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پیش از این کتاب «شاهراه اتحاد» دو بار تکثیر و توزیع تا نی 
بار» اين کتاب با تايب دستی و به صورتی نامناسب و نامرتب. به تعدادی 
محدود. ميان برادران ایمانی توزيع گردید. 

دومین بار با تايب «1.8.1/1) به صورتی مغشوش و با اغلاط بسیار زياد و 
جابه‌ جایی مطالب و ...» تکثیر گردید. 

اینک اولین بار است که نسخه‌ی مصحح و منقح اين کتاب با آخرین 
تصحیحات و اضافات مؤلف» همراه با متن کامل مقدمه و حواشی آيت الله 
العظمی علامه «سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی» (كنتنه) در اختيار برادران 


ایمانی و اهل تحقیق قرار می گیرد. 


زندکی نامه استاد حيدر على قلمداران 

حيدر على قلمداران. نابغه‌ی كمنام 
شايد كمتر كسانى باشند كه بدانند روزى تمام ملت ايران كنونى اهل سنت بودهاند» و 
اع تشخ بعتی در ماران واقعی اهل نت تاس ل و عا دف اناف آن 
حضرت. كه با چشم حقيقت به دين و زندكى می‌نگرند» يس اهل سنت واقعى با 
شیعه‌ی واقعى يعنى دوستدار على 4&4 و ذه هيج فرقى نمی كندء مشكل فقط در افراط 
و تفريط است. حقايق را وارونه جلوه دادن نه شيعيت است و نه سنیت. صحابهى 
فداکار رسول الله واو را ملعون خواندن و ياران و همسران و حانواده‌ی درجه یک 
پیامبر كرامى وه را لعنت و نفرين كردن نه تنها پیروی از على نيست بلكه دشمنى با 
على و پیامبر و دين على است» و غلو و افراط درباره‌ی اهل بيت يبامبر لو نه تنها 
تحت با افير و ااهل بت تفر تن تست كه ومن با آثان است: 

آری امروز نيز در جامعدى كنونى ايران علماء و دانشمندانی هستند كه حاضر به تقليد 
كوركورانه از خرافات موجود در جامعدى كنونى ايران نيستند بلكه با حس حقیقت‌جویی 
در تلاش حق مخلصانه كام بر مىدارند و آنچه از قرآن و سنت واقعى برايشان حق بنمايد 
بدور از تعصب آن را با جان و دل مىيذيرند. 

اما متأسفانه کمتر کسانی در ایران بزرگ با علماء و دانشمندانی همچون آیت اله 
شریعت سنگلچی و آیت الله العظمی سيد رضا بن ابوالفضل البرقعی. و علامه اسماعیل 
آل اسحاق و استاد حیدر على قلمداران و دکتر على مظفریان, و دکتر مرتضی رادمهر و 
دهها عالم و دانشمند دیگری آشنا هستند که مذهب پدری را با تشخیص دقیق رها کرده 
و مکتب حق را بر گزیده‌اند» كرجه شخصیتهای مذکور همگی به رحمت خدا رفته‌اند اما 
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آثار كرانبهايشان نشان دهنده و معرف شخصيتهاى والاى اين بزرگواران استء اینک به 
مناسبت نشر يك اثر كران قدر استاد حيدر على قلمداران شما را با جهره اين مرد 
مجاهد و دانشمند و متفكر و اسلام شناسن بی ی ايبزان زهين اشنا می‌کنیم البته 
پیشاپیش از خانواده و شاگردان و دوستداران اين استاد بزرگوار پوزش می‌طلبیم که 
اطلاعات ما جسته گريخته و پراکنده است چنانچه نقص و اشتباهی ملاحظه فرمودند ما 
وا 

حيدر على قلمداران فرزند اسماعيل در سال ۱۲۹۲ خورشيدى در روستاى ديزيجان 
در ۵۵ كيلو متری جاده قم - اراک از توابع شهرستان قم در خانواده‌ای كشاورز و نسبتاً 
فقیر چشم به جهان گشود در ينج سالگی مادرش را از دست داد. و به علت فقر و 
عاج ادن ان رها ی کی فان ول ركني اه روتسا ان یو دن کا دوس 
زن آخوند محروم بود فقط يشت در می‌ایستاد و مخفیانه به درس پیرزن كوش می‌داد. 
باری بدلیل پاسخ دادن به همه‌ی پرسشهای پیرزن که بچه‌ها از آن عاجز مانده بودند 
اجازه یافت مجانی در کلاس شرکت کند. 

به علت نداشتن قلم و کاغذ و شوق روز افزون خواندن و نوشتن از دوده‌ی حمام به 
جای مرکب. و از کاغذهای اضافی ريخته به جای دفتر استفاده می‌کرد. 

حیدر على در سن پانزده سالگی پدرش را نیز از دست داد. يدر وی مردی خشن و 
تند مزاج و مخالف درس خواندن وی بود حیدر على در سن بيست و هفت سالگی 
ازدواج کرد و در سی سالگی به خدمت اداره‌ی فرهنگ قم در آمد از آن يس که دائره‌ی 
تحقیقات و مطالعات وى گسترش يافته و قلمش از مهارت خوبی بهره يافته بود در 
روزنامه‌های استوار و سرچشمه در قم و وظیفه در تهران مقاله می‌نوشت مجله یغما نيز 
مقالات و اشعار زیبای استاد را جاب می کرد و همچنین مقالات فقهی و ارزشمندی در 
مجله‌ی وزین حکمت که آيت الله طالقانی و مهندس مهدی بازرگان نیز در آن قلم 
می‌زدند هم به جاب می‌رسید. 

باری در يك مجله‌ای که از سوی اداره‌ی فرهنگ به جاب رسید مقاله‌ای منتشر شد 
که به حجاب اسلامی اهانت کرده بود استاد جوابیه‌ای قاطع و کوبنده‌ای در رد آن 
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نگاشت و در مجله‌ی استوار به جاب رساند اين اقدام از سوى يك شخصيت فرهنگی. 
خشم رئيس فرهنگ قم را برانگیخت. و در یک جلسه عمومى در برابر حضار از استاد 
انتقاد كرد و تهديد به اخراج وى نمود و استاد می‌گوید: من نيز اجازه خواستم و پشت 
تريبون رفتم و با كمال صراحت لهجه. سخنان يوج و تهديدات يوشالى وى را در برابر 
حضار پاسخ دادم پس از سخنان من جلسه به هم خورد و الحمد لله هيج اتفاقى برايم 
نيفتاد و رئيس فرهنك يس از مدتى منتقل شد. 

استاد می‌فرمود: علت انتقال رئيس فرهنگ قم اقدام یکی از روحانيون معروف قم بود كه 
در آن وقت در قم درس اخلاق می‌دادند. ايشان بعد از قضیه‌ی اداره فرهنگ» کسی را به 
منزل ما فرستاد كه با شما كار دارم وقتى نزد ايشان رفتم موضوع را جويا شدند. و يس از 
تعريف ماجرا كفتند ابدا نترس هيج غلطى نمی‌تواند بكند من نمی‌گذارم اين مردک در اين 
شهر بماند اكر باز هم جيزى كفت جوابش را بدهيد من در جواب كفتم: آقا پیش از اینکه 
شما حمایت کنید من جوابش را دادم چه رسد از این پس که شما هم وعده حمایست 


آشنایی قلمداران با شخصیتهای معاصر 

۱-علامه شيخ محمد خالصی از علمای محاهد و مبارز مقیم عراق 
تاکن استاد با علامه خالصی با ترجمه‌ی کتاب المعارف المحمدیه شروع شد و با 
ترجمه‌ی کتاب «الاسلام سبیل السعاده والسلام» و کتاب سه جلدی إحياء الشريعه و 
آثار دیگر علامه ادامه یافت» و دیدارهای بعدی و مکاتبات علمی را به دنبال آورد 
البته آقای خالصی مدتی بعد تحت تأثير افکار روشنگرانه مرحوم قلمداران قرار 
گرفت و علائم اين تغییرات فکری او در آثار بعدی‌اش مشهود استء همچنین از 
تقریظ يا مقدمه‌ای که علامه خالصی بر کتاب ارمغان آسمان استاد نوشت اين تأثر 
مشهود است ایشان می‌نویسد: 
جوانی مانند استاد حيدر على قلمداران در عصر غفلت و تجاهل مسلمین و فراموشی 
تعاليم اسلامی بلکه در عصر جاهلیت پی به حقایق اسلامی می‌برد و ما بين جاهلان 
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TS‏ سوه 
استاد قلمداران در سفرهایی که به شهرهای عراق به ویژه كربلا نمود علاوه بر علامه 
خالصی با علامه کاشف الغطاء و علامه سيد هبه الدين شهرستانی مؤلف کتاب: الهيئه 
والاسلام نيز ملاقات و آشنایی داشت» وی علاوه بر مکاتبات بی‌شماری که با علامه 
خالصی داشت با علامه شهرستانی هم درباه‌ی مسائل کلامی به وسيله نامه مباحثه 
کرد. 

۲-مهندس مهدی بازرگان 
آنگونه که خود استاد نقل می کند نحوه آشنایی‌اش با آقای بازرگان اين گونه بود: 
«یک روز که برای مراجعت از روستا به قم در كنار جاده منتظر اتوبوس ایستاده و 
مشغول مطالعه بودم متوجه شدم يك اتومبیل شخصی که چند مسافر داشت به عقب 
برگشت جلو بنده كه رسید: آقایان تعارف کردند که سوار شوم در مسیر راه فهمیدم 
که یکی از سرنشینان آقای مهندس مهدی بازرگان است که گویا آن موقع [سال 
۰ ۳۳۱ خورشیدی] مسژولیت صنعت نفت ایران را به عهده داشتند و از 
آبادان بر می گشتند آقای بازرگان به بنده گفتند: برای من بسیار جالب بود كه ديدم 
شخصی در حوالی روستا کار جاده ایستاده غرق در مطالعه است» این اتفاق بذر 
دوستی و مودت را در ميان ما پاشید و بارور ساخت تا جایی که مهندس بازرگان در 
کتاب بعثت و ایدئولوژی خود ازکتاب «حکومت در اسلام» استاد استفاده فراوان 
نمود. و کتاب «ارمغان آسمان» استاد قلمداران نیز که قبلا جاب شده بود مورد توجه 
و پسند مهندس بازرگان واقع گردیده و برای دکتر على شریعتی وصف آنرا گفته 
بود 
مهندس مهدى بازرگان پس از آزاد شدن از زندان چهار مرتبه برای ديدار با آقای 
حيدر على قلمداران به قم آمدند. 

۳-دکتر على شريعتى كتاب «ارمغان الهی» را ديده بود و يس از شنيدن وصف كتاب 
آرمغان آسمان استاد قلمداران از زبان دانشمندان و دانشجويان روشنفكر دانشگاه 


بويزه مهندس بازرگان» بيشتر جذب افكار استاد گردید» همین امر باعث شد كه دكتر 
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در آذر ماه سال ۱۳۶۲ خورشيدى نامه‌ای در اين خصوص از ياريس برای استاد 
قلمداران بنويسد. 
بعدها كه دكتر شريعتى به ايران بازكشت به یکی از دوستان خود آقای دكتر اخروى 
كه با استاد قلمداران آشنایی داشت كفته بود كه قلمداران سهم بزركى در جهت 
بخشیدن به افکار من دارد و مشتاق دیدار او هستم اگر می‌توانید ترتیب اين دیدار را 
بدهيد اما متأسفانه اين دیدار عملی نشد و دکتر شریعتی چشم از اين دنیا فرو بستند. 
۶-استاد مر تضی مطهری نيز از اشخاصی بود که علاقه‌ای پنهان به استاد قلمداران 
داشت ولی از بيم سرزنش دیگران اين علاقه‌اش را علنی نکرد و طبق اظهار آقای 
قلمداران در یک ملاقات خیابانی باری به وی گفته بود: کتاب ارمغان آسمان شما را 


خواندم بسیار خوب بود. 


جریان ترور و دیگر حوادث ناگوار زندگی استاد قلمداران 
يس از انتشار مخفیانه کتاب شاهراه اتحاد (بررسی نصوص امامت) و کمی پیش از 
پیروزی انقلاب یکی از آیات عظام قم به نام شيخ مرتضی حائرى فرزند آيت الله شيخ 
عبدالکریم حاثری مؤسس حوزه‌ی علمیه‌ی قم بواسطه‌ی شخصی از آقای قلمداران 
خواست که به منزل ايشان برود. فردای آن روز که آقای قلمداران به خانه آقای حاثری 
رفته بود ايشان به استاد گفته بود: آيا کتاب نصوص امامت را شما نوشته‌اید؟ استاد پاسخ 
می‌دهد: بنده نمی كويم من ننوشته‌ام اما در کتاب که اسم بنده به چشم نمی‌خورد! آقای 
عتائرق کف ممكق است شمارا بد شب تالف این كنات مه قل پر جانا افای 
قلمداران فرمود: جه سعادتی بالاتر از اين که انسان به خاطر عقیده‌اش کشته شود سپس 
آقای حاثری گفتند: اگر می‌توانید همه را جمع‌آوری نموده و در خاک دفن كنيديا 
بسوزانید! ایشان پاسخ داد: در اختیار بنده نیست. فرد دیگری جاب کرد شما همه را 
خریداری كنيد و بسوزانید! از طرفی اين همه کتاب کمونیستی و تبلیغ بهائی گری در اين 
کشور چاپ و منتشر می‌شود چرا شما در باره‌ی آنها اقدامی نمی‌کنید؟! 
-١‏ يس از گذشت چند ماه از پیروزی انقلاب در تابستان ۱۳۵۸ خورشیدی شب 
بیستم رمضان سال ۱۳۹۹ هجری قمری که استاد قلمداران طبق عادت هر سال 


با او ا 


تابستان را در روستا می گذراند جوان مزدوری که از جانب کوردلان متعصب 
تحریک و مسلح شده بود نیمه شب وارد خانه‌ی استاد شد و او را در حالت 
خواب ترور كرده و گریخت. لیکن على رغم فاصله بسيار كم گلوله فقط يوست 
كردن ايشان را زخمى كرد و در كف اتاق فرو رفت. 

طبق اظهاراتى كه از خود استاد نقل شده روز قبل از حادثه جوانى از قم نزد او 
آمده بود و در مورد پاره‌ای عقايد و نظريات ايشان و نيز درباره‌ی كتاب سؤالاتى 
كرده بود! بدون شك نوشتن كتاب خمس و شاهراه اتحاد انگیزه‌ی قوی اين 
ترور بوده است. 

در هر صورت مشیت و تقدیر الهی مرگ استاد قلمداران را اقتضا نکرده بود! با 
اين وجود استاد رفت و آمدش به روستا و فعالیتش را ادامه می‌داد. 

تفصیل جریان ترور از اين قرار بود که سه يا چهار نفر با یک اتومبیل شب 
بیستم رمضان وارد روستا شده اتومبیل را روی پل رودخانه روشن و آماده‌ی 
فرار نگه می‌دارند دو نفر از آنان آخر شب قبل از بسته شدن در خانه وارد 
باغچه‌ی منزل شده و لابلای درختان كنار دیوار کمین می‌کنند. چندین بار 
دان ا فاو ور كانه را تشد ناسا با كمال مشب م تن مدا مان فده 
ولی هرگز متوجه قضیه نمی‌شوند مسلما یکی از آن دو نفر مأمور بوده که در 
خانه را برای فرار باز نگه دارد» نیمه‌های شب که اطمینان م ىكنند همه بخواب 
رفته‌اند فرد ضارب با چراغ قوه و اسلحه‌ی کمری وارد اتاق خحواب اتاد 
می‌شود. همسر ایشان که از ترس و دلهره خوابش نمی‌برد و در رختخواب 
شيعه يوه فك میک رش :عل لمعه اا ابسو ان رادا مب رل قاد 
تروريست كه وضع را اينكونه مىبيند با عجله اسلحه را به طرف استاد نشانه 
مىرود و شليك كرده و پا به فرار م ىكذارد. همسر استاد كه زبانش از ترس بند 
آمده بود فقط فرياد مىكشيد و بچه‌ها نيز كه با صداى كوله از خواب يريده 
بودند وحشت زده فرياد می‌کشیدند حاجى آقا را كشتند مردم روستا سراسيمه 
بیرون آمده و استاد را كه خون از گردنش جاری بود به كنار جاده می‌رسانند و 


شاهراه اتحاد 


به وسیله‌ی یکی از اهالى روستا كه با اتومبيل از قم می‌آمد به بيمارستان كامكار 
می‌رسانند چند روز بعد جوانى كه ظاهرا طلبه بود به منزل استاد مراجعه کرد و 
سراغ وى را كرفت يسر آقاى قلمداران او را تعقيب می کند و مىبيند كه وارد 
تک ادعو وقفای ل مهاو بط عدا ی ی كردي 

۲- حادثه تلخ ديكر در زندگی استاد وفات ناكهانى یکی از پسرانش در سال ۱۳۸۰ 
خورشيدى بود كه منجر به تألم روحى عميق وى كرديد يس از اين حادثه سكته 
مغزى آن مرحوم او را از فعاليتهاى قلمى و تحرک جسمى محروم ساخت و 
ديكر نتوانست كار تأليف را ادامه دهد ليكن مطالعه را حتى الامكان رها نساخت. 

و ديكر واقعه‌ی تلخ زندگی استاد قلمداران زندانى كردن او در زندان ساحل قم 
بود. از خود استاد شنیده شده که می‌فرمود: «روزی که من در اثر دو سکته‌ی 
مغزی پی در پی روی تخت خوابیده بودم دو نفر از طرف دادگاه انقلاب قم به 
منزل ما آمدند و بنده را به جرم واهی ضدیت با انقلاب اسلامی با مقداری از 
كتابهايم با خود بردند و حتی اجازه ندادند داروهای خود را بردارم اين در 
شرایطی بود که بنده اصلا قادر به کنترل ادرارم نبودم و برای مواقع ضروری 
دستگاه مخصوص به همراه داشتم سپس مرا به زندان ساحل قم منتقل کردند و 
در حالی که فقط یک پتوی زیر انداز در سلول داشتم به علت شکسته بودن 
شیشه‌ی سلول تا صبح از سرما به دیوار می‌چسبیدم و شام هم به من نرسید زيرا 
ساير زندانیان چپاول کردند فقط یکی از زندانیان از سهم غذای خودش مقداری 
به من داد صبح هم اوضاع به همین منوال بود لذا مجبوراً نيت روزه کردم. 
البته فرزندانم جریان دستگیری و زندانی شدنم را به منزل آيت الله منتظری که 
آن زمان قائم مقام رهبری بود اطلاع دادند (قابل ذکر است که آيت الله منتظری با 
استاد قلمداران دوستی دیرینه داشتند و از زبان استاد شنيده شده که می‌فرمود: 
آقای منتظری کتاب حکومت در اسلام مرا در نجف آباد اصفهان درس می‌دادند) 
يك وقت ديدم چند نفر پاسدار با دست پاچگی توأم با احترام و عذرخواهی 


صبح همان روز مرا از زندان بیرون آوردند و به خانواده‌ام اطلاع داده برایم لباس 


۱۳3 بررسى نصوص امامت 
بیاورند سپس با گرو گرفتن سند مالکیت منزل بنده را آزاد کردند. 

حالا تصور كنيد كه استاد قلمداران علاوه بر لطف و عنایت خداوند متعال اگر 
شخصیتی مانند آیت الله منتظری با ایشان رابطه‌ی دوستی نمی‌داشت و از ایشان حمایت 
نمی كرد چه بر سر اجان می‌آمد. لازم به یادآوری است که اداره اطلاعات قم در سال 
۶ نمایشگاهی در گلزار شهدای اين شهر برپا کرد به نام «مجاهدتهای خاموش» که 
چند اثر استاد قلمداران را به عنوان افکار و عقاید انحرافی به نمایش گذاشته بودند كما 
اينكه در كنار آن اسناد و مدارکی عليه آيت الله منتظری نيز به چشم می‌خورد. 


اخلاق والا و آزادمنشی استاد قلمداران 
ایشان در طول زندگی شخصیتی راستگی عفیف. راست کردان عابد. زاهد. شجاع 
سخاوتمند و صریح اللهجه بود و همه‌ی کسانی که به نحوى با ايشان ارتباط نزدیک 
شك ان انوا سار وال سم هزنع E EE POSE‏ شاك 
می‌شناختند. گویا استاد در اين راستا به هم نامش على هه و ساير بزرگان دين اقتداء کرد. و 
زندگی‌اش شباهب زیادی به زندگی سلف و پیشگامان راستین اين امت داشت. 

با وجوی که می‌توانست در يناه نام بلند و پر آوازه و در پرتو قلم و علم و تحقیقات 
وافرش به مناصب و مدارج دنیوی دست يابد و برای خود و خانواده‌اش زندگی مرفهی 
فراهم آورد اما مشی زاهدانه‌اش مانع گرایش او به قدرت زمان و نيل به متاع و حطام 
دنیا و در پیش كرفت تقیه و همراهی با حرافات و اباطیل گردید و هرگز حقیقت را در 
پای جو حاکم ذبح نکرد بلکه نام و نان و متاع زودگذر دنیا را فدای حق و حقيقفت 


نمود. خوشابه سعادتش. 


آثار و تأليفات استاد قلمداران 

استاد حیدر على قلمداران علاوه بر مقالات عدیده‌ای که در روزنامه‌ها و مجلات 
مختلف به جاب می‌رساند. تعداد قابل توجهی تألیف و ترجمه نیز دارد که همگی 
کتابهای ارزنده و محققانه‌ای: است. 

۱- ترجمه کتاب «المعارف المحمدیه» که یکی از آثار علامه خالصی است. این کتاب 


شاهراه اتحا 


قبل از سال ۱۳۲۵ خورشيدى ترجمه و جاب شده است. 

۲- ترجمه سه جلد كتاب «إحیاء الشریعه» خالصى كه تقريبا شبيه یک رساله‌ی توضيح 
المسائل بوده و با عنوان «آئين جاویدان» در سالهاى 17708 و۳۷ به چاپ 
رسيده است. 

۳- «آيين دين يا احكام اسلام» ترجمه كتاب «الإسلام سبيل السعاده والسلام» اين نيز از 
آثار علامه خالصی است كه در سال ۱۳۳۵ خورشيدى ترجمه و چاپ شده است. 

ع تالف کا تهون نان اسان در ينال ۱۳۱۹ و سوق که قاذ نه اورت 
سلسله مقالاتى در روزنامه‌ی: وظيفه جاب و منتشر شد. 

6- «ارمغان الهی» در اثبات وجود نماز جمعه در سال ۱۳۳۹ كه ترجمه كتاب «الجمعه» 
علامه خالصى است. 

1- رساله‌ی حج يا کنگره‌ی عظيم اسلامى در سال ۱۳۶۰ شمسى. 

۷- رساله‌ی «مالكيت در ايران از نظر اسلام» كه دستنويس آن با خط خودش باقى مانده 
و هنوز جاب نشده است. 

۸- قيام مقدس حسين 32ل و ف 

4- تأليف جلد اول كتاب ارزنده و معروف «حكومت در اسلام» در سال ۱۳۶۳ 
خورشيدى كه طى 18 مبحث اهميت و كيفيت تشكيل حكومت از نظر اسلام را 
بررسى كرده است» و تا آن زمان در نوع خود بی‌سابقه و بىبديل بود و شايد بتوان 
ادعا نمود كه تاكنون نيز نظير آن در ايران تأليف نشده است. 
از استاد شنيده شده كه می‌فرمود آيت الله منتظری اين كتاب را قبل از انقلاب در 
نجف آباد اصفهان درس مىداده است. 
aa‏ کات | انساه عنم بان با شعه اميك ون قبت دی شا وس 
هفتم محرم الحرام سال ۱۳۸۶ قمری برابر با هیجدهم خرداد ماه ۱۳۶۳ خورشیدی 
در خواب ديدم که با چند نفر در صحرای كربلا هستیم و چنین می‌نمود که وجود 
سيد شهیدان و سرور آزادگان حسین ع5 از دنیا رفته و جنازه‌ی شریف ايشان در 


زمين به جای مانده و من بايد ايشان را غسل دهم و ظاهرا کسانی هم بامن 


بررسى نصوص امامت 

همكارى خواهند کرد من خود را آماده كردم و لنكى بيجيدم و خواستم وضو 
بگیرم كه از خواب بيدار شدم» و تعبير اين خواب را جنين نمودم كه من با نوشتن 
اين رساله‌ی شريف و آثار ديكر چهره‌ی حقيقى و نورانى دين مبين اسلام را از 
گردهای اوهام و خرافات خواهم شست و پیکر مقدس اسلام را آنگونه كه هست 
برای مردم نمایان خواهم کرد لذا به شکرانه اين نعمت به قیام تهجد اقدام کردم. 
ی 

پس از آن با استفاده از یادداشتهایی که در اين موضوع تهیه کرده بودم بلافاصله 
صبح همان روز یعنی هجدهم خردادماه ۱۳۶۳ خورشیدی در قریه‌ی دیزیجان قم 
هنگامی که تعطیلات تابستان را می‌گذراندم به کار تألیف اين رساله پرداختم». 

۰-آیا اینان مسلمانند؟ در سال ۱۳۶۶ شمسی. 
این کتاب کم حجم. ترجمه‌ی وصیت نامه‌ی علامه خالصی در بیمارستان است که در 
سال ۱۳۷۷ هجری قمری به منشی خود املا فرمود و بعدا تحت عنوان «هل هم 
مسلمون» به جاب رسید, نيز به ضمیمه‌ی آن رساله‌ی کوتاهی است. به نام «ايران در 
آتش نادانی» که ترجمه‌ی قسمتهایی از کتاب «شر وفتنة الجهل في إيران» اثر علامه 
خالصی می‌باشد. 

۲۱-مجموعه‌ی ينج قسمتی«راه نجات از شر غلات» که در سالهای پنجاه تا پنجاه و 
چهار نوشته شد و مباحث ذیل را شامل می‌شود: علم غیب. امامت بحث در ولایت 
و حقیقت آن(که تاکنون جاب نشده) بحث در شفاعت» بحث در غلو و غالیان که 
به ضمیمه‌ی شفاعت به جاب رسید. و بحث در حقيقت زیارت و تعمير مقابن که 
ب نام زیارت و زیارتنامه منتشر شد. 

۲- کتاب «زکات» که احتمالا در سال ۱۳۵۱ شمسى با همكارى مرحوم مهندس مهدى 
بازرگان در شركت سهامى انتشار به جاب رسيد و تا مدتى از انتشار آن جلوگیری به 
عمل آمد. 

۳-کتاب «خمس» كه تقريبا همكام با كتاب «زكات» یا كمى يس از آن نگارش يافت 


اما به علت حساسيت روحانيت شيعه نسبت به موضوع خمس كتاب تحويل جاب 


شاهراه اتحاد 


خانه نگردید» و تعدادى از همفكران استاد در اصفهان أن را تايب نموده و با هزينه 
خودشان تكثير و منتشر كردند. البته ردهايى نيز بر اين كتاب به وسيله اشخاصى 
همچون آيت الله ناصر مكارم شیرازی» و رضا استادى و غيره نوشته كه آن مرحوم 
پاسخ كليه آن ردود را نوشته و تعدادى را ضمیمه‌ی كتاب خمس نموده است. 

-کتاب «شاهراه اتحاد» كه همین كتاب استء اين كتاب هم به سبب حساسيت شديد 
روحانيت شيعه نسبت به موضوع كتاب به صورت تايب شله تكثير و مخفيانه 
منتشر شد. اما نه توسط استاد بلكه توسط دوستانى در تهران اين امر را به عهده 
والتعيت ابن كنات شارف دوي کا كوس سكلف وسول دا لل سئي 
سقیفه‌ی بنى ساعده و موضوع خلافت بيامبر اسلام يله و بحث جنجال بر انكيز 
امامت بود. 

۵- شخصی روحانی به نام «ذبيح الله محلاتی» جند سال قبل از ييروزى انقلاب 
جزوه‌ای نوشت تحت عنوان «ضرب شمشير بر متكر غدير» و مطالب خلاف 
حقيقت در آن خبر درج كرد. 
استاد قلمداران نيز رساله‌ای در جواب آن نكاشت به نام «ياسخ یک دهاتى به آیت 
الله محلاتی)! 

- جلد دوم «حکومت در اسلام» كه در سال ۱۳۵۸ خورشيدى انتشار يافت و به 
بررسی وظایف حکومت و حاکم اسلامی پرداخت. 

۷-سنت رسول از عترت رسول مه 
اين بود معرفی کوتاهی از آثار استاد حیدر على قلمداران. 
اما قابل ذکر است که استاد علاوه بر تألیف و تصنیف و ترجمه و نوشتن مقالات 

دینی» سخنرانی‌ها و جلسات تحقیقی بسیاری نيز در شهرهای تهران (مسجد گذر و زیر 

دفتر در زمان امامت آيت الله سيد ابوالفضل برقعی) و تبریز و اصفهان داشتند. همچنین 
طی یکی از سفرهایشان به كربلا در روز عاشورا سخنرانی مهمی در صحن قبر امام 

حسین 5ه ايراد فرمود که متن آن در کتاب «زیارت و زیارتنامه» آمده است. 


اين دانشمند محقق و چهره‌ی کم نظیر ایران زمين يس از سالها تحمل مشقات و 
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رنجهای زندگی» مجاهدت در راه نشر احکام و حقایق دين مبين اسلام و تحمل هشت 
سال بیماری طاقت فرسا که توأم با صبری ايوب وار بود در روز جمعه 1۸/۰۲/۱۵ بعد 
از سحر روز ۲۹ رمضان المبارک ۱۶۰۹ قمری در سن هفتاد و شش سالگی دار فانی را 
وداع گفت. و به دیدار معبود یگانه‌اش شتافت. و عصر همان روز با حضور عده‌ای از 
همفکرانش و طی مراسمی ساده و عاری از هرگونه بدعت و تشریفات خرافی زائد پس 
از اقامه‌ی نماز به خاک سپرده شد. 

خداوند متعال از ایشان و ساير دعوتگران و مصلحان راضی و خشنود گردد. 


در پایان اين نکته را بايد عرض كنم که ما معتقدیم دين الله و شریعت پاک و بی‌آلایش 
مصطفی با بالاخره غالب خواهد شد و از ميان توده‌ی مردم که عشق و محبت دين 
وو اماق رشان تاه وارة ما عاق باه وه شمو کرو وهار OA‏ 
جهردى نازنين اسلام عزيز را خواهند زدود و آثينه حق را با آب زلال ايمان و يقين و 
اخلاص و تقوا و مجاهدت صيقل خواهند بخشید اگر جه همانند آيت الله برقعی بر سر 
نماز كلوله برسرش شليك كنند يا همانند استاد قلمداران در آغوش فرزندانش بر 
کار ارا وي معدي نهارن ارس ردي ورك فاگ تسار 
مجاهدت‌هایی كه در صفحات زرين تاريخ به ثبت رسيده است. اما مطمثنا کسی که 
طعم شيرين حقيقت را بچشد از تير و گلوله و مردن نمی‌ترسد بلكه عاشقانه به آغوش 
مرگ و شهادت پر افتخار مىرود اما حاضر نيست تن به ذلت دهد یادست از 
حق‌پرستی بردارد. 

پس مژده باد به همه حق‌جویان و حق‌پرستان و عاشقان و شیفتگان حق و حقيقت و 
پیروان راستین اسلام خالص و دين بى آلايش و شریعت شامل و کامل محمدی صلوات 


الله وسلامه علیهم. 


بدعتها سر افراز کردی و افتخار بخشیدی پس برروح پاک همه رهروان راه حق بویژه 


صاحب اين كتاب استاد حيدر على قلمداران هزاران رحمت فرست. امین. 


ناشر: تيرماه ۸۶ خورشيدى 
بركرفته از كتاب سلسله‌ی راه نجات از شر غلات (قسمت پنجم) 


زيارت قبور بين حقيقت و خرافات 


مقدمه‌ی علامه برفعى تمی 


الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم وصلی الله على النبي الکرم وعلى آله الطیبین 
وأصحابه وآتباعه المؤمنين بکتابه العظم. 

و بعد: مخفی و پوشیده نیست که فرقه‌ی شیعه‌ی امامیه مسأله‌ی امامت را از اصول 
دین و مذهب؛ و آن را منصوص از جانب خدا و رسول یو می‌داند و منکر آن را از 
دين دور و از سعادت مهجور و مخلد در آتش جهنم می‌شمارد. كرجه فرد. ايمان به 
خدا و رسول و داشته باشد و به تمام وظايف دينى عمل كند. مدرک و مستند شيعه 
در اين گفتار و عقيده. فقط اخبار و احادیثی است که در کتب‌شان ذكر شده و مدّعی 
تواتر مضمون آنها می‌باشند و گرنه در کتاب خدا از مسأله‌ی امامت ذکری صریح و 
خبری واضح نیست مگر به زور تأويل و تقدیر و حمل به خبر و اين کار با قرآن کریم 
کاری نارواست. زیرا خداوند متعال قرآن را کتاب نور مبین و روشن و بدون ابهام و 
مايدى هدايت مردم و قابل درك و فهم و تدبر خوانده و آيات کتابش را برای شناخت 
حق و باطل» ميزان و فرقان قرار داده و بايد مسلمين اولاً آن را بفهمند تا حق و باطل را 
با آن بسنجند و حتى به دستور ائمه لكل مكلفاند هر خبر موافق با قرآن را يذيرفته و 
خبر مخالف با قرآن را طرد کنند'"» يس بايد اگر به راستى تابع ائمه‌ی اطهارند اخبار را 


-)١(‏ در اصول كافى در باب «الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب» از حضرت امام جعفر صادق َ2 احاديث متعدد 
نقل شده كه آن حضرت شرط صحت و مقبوليت حديث را موافقت آن با قرآن دانسته وازيذيرش احاديث 
خالف قرآن نهی فرموده و آنها را ازخرف» دروغ خوش ن)» ناميده است. همچنین آن حضرت می‌فرماید: ييامبر 
یه درامنى» خطبه‌ای خواند و در آن فرمود: «آیها الناس» آنچه از جانب من به شما رسید که موافق قرآن بود من 
آن را گفته‌ام و آنچه به شما رسيد که خالف قرآن بود من آن را نگفته‌ام». 


در باب دیگری از همین كتاب از امام محمد باقر تا روايت شده که می‌فرمود: «هر كاه برایتان سخنى [در امر دين] = 
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حمل به قرآن کنند. نه آنکه قرآن را تأویل کرده و حمل به خبر نمایند. 

به هر حال ضروری است اخبار و احادیثی که راجع به «امامت» و نص بر آن له 
است» بررسی شود و تحقیق کاملی در آنها صورت گیرد» زیرا نمی‌توان در امری که از 
اصول دين و موجب سعادت يا شقاوت اخروى است از پیشینیان تقلید کرد. خصوصاً 
که در کتاب خدا که فروع جزئی بسیاری در آن بیان شده از اين اصل مهم خبری نیست 
و با اینکه حق تعالی فرموده: ماک معن تک رشو )چ4 الاسراء: ۱۵). 

«ما تا زمانى كه ييامبرى نفرستيم (كه دين را تعليم كند) كسى رأ عذاب نمی‌دهیم). 

باسني اك د اق وار 016 

«تا برای ايشان آنچه را كه بايد بيرهيزند بیان فرمايد). 

چگونه به اين اصل که در قرآن نیامده. عقاب فرموده يا ثواب می‌دهد؟! 

مدت‌ها بود بنده (نویسنده) در اندیشه‌ی آن بودم که نتیجه‌ی بررسی‌های خود را در 
اخبار امامت» که در طول سالیان مطالعه و تحقیق بدان رسیده بودم به نظر برادران 
منصف و اهل تحقیق و طالبان حق و حقيقت بگذارم» صعوبت اين کار و نبودن توفیق و 
وتو عع و مكقزر ها و ات ا ام از اوق قاتا مایق كان زا 
به تأخير افکند تا اينكه دانشمند ارجمند و محقق متبّع و عالیقدر آقای «حیدر على 
فا با انك جر یس هش مان بای مس ها اه کر باه لكان 
کزان و مسو ل یی ای کار اه و اب مت را میا فد 
بحمد الله از عهده‌ی تحقیق و بررسی به خوبی بر آمده و نتیجه‌ی زحمات خود را در 
معرض افکار عموم گذاشته‌اند. 

کار فاد "تكو انود كات" انون ات که هلا هر لت راک اانه ولت رن الفا ف و 


همدلی ميان مسلمین بوده و به همین جهت وقت خود را برای تحقیق مصروف داشته و 


در واقع حضرت باقر العلوم 25 می‌خواست امت را آن چنان تربیت فرماید كه سخن را حتی از پیشوایان دين در 
صورتی بپذیرند كه متکی به تأیید قرآن كريم باشد. 
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كنات تفر درا اعرا تحاف نامه ات وو نظن گر ف و بل د ردق اتضاف ی طرف و 
بدون پیش داورى بدان بنگرند نه با بغض و تعصب و عناد. زيرا تعصب و لجاجت مانع 
فهم حقائق است و مدعيان تشيع جون مدار افكار و عقايد خود را تعصب مذهبى قرار 
و تارق از امون تو عفایک ایا تادالنعه ی با اک وی عالت 
مىورزند و جه بسا برخلاف رفتار و گفتار آن بزرگواران عمل می‌کنند كه از آن جمله 
است ایجاد تفرقه و انتقاد و بدگویی از ساير فرق اسلامی. اين کار برخلاف روش و 
سیره‌ی امام المتقین حضرت على ع4 است زیرا آن حضرت با خلفای راشدین مراوده 
داشت و به نماز جماعت و جمعه‌ی ایشان حاضر می‌شد و همواره ایشان را به لحاظ 
فکری کمک کرده و مشکلات ایشان را حل و با ایشان معامله‌ی برادری اسلامی می‌نمود 
و حتی فرزندان خود را به نام خلفاء می‌نامید و یکی از فرزندان وی «عمر بن علی» و 
ديكرى «عثمان بن علی» و ديكرى «ابوبكر بن علی» است و جنانكه در «الارشاد» شيخ 
مفيد و ساير كتب حديث و تواريخ ذكر شده دختر خود و فرزند حضرت زهراى مرضيه 
ه يعنى حضرت «ام كلثوم» را به عقد ازدواج خلیفه‌ی ثانى عمر بن خطاب در آورد و او 
را به دامادى خويش يذيرفت و در محاصره‌ی خانه‌ی عثمان با دست خود به خانه‌ی وی 
آب می‌برد و دو فرزند عزيزش امام حسن و امام حسين ويك را به ياسدارى از خانه‌ی 
وى گماشت و در كلمات خود از ايشان به خوبى ياد كرده و نسبت به ايشان بدكويى 


نمی کرد. 

در اینجا بعضی از کلمات آن حضرت را می‌آوريم و توصیه می‌کنيم که دقيقاً مورد 
توجه خوانندگان محترم قرار كيرد و در مضامین آن به جدیت انديشه کنند. آن حضرت 
در نامه‌ای که توسط «قیس بن سعد بن عباده» فرماندار (والی) مصر برای اهل مصر 
فرستاده. و در جلد اول کتاب «الغارات» ثقفی شیعی صفحه‌ی ۲۱۰ و «الدرجات الرفیعه» 
سيد على خان شوشتری صفحه‌ی ۳۳۱ و در جلد سوم تاريخ طبری صفحه‌ی ۵۵۰ 
مذکور است. می‌فرماید: «فلا قضی من ذلك ما عليه» قبضه الله عزوجل صلی الله عليه ور مته 
وبركاته)» «ثم إن المسلمين استخلفوا به أميرين صا حين عملاً بالکتاب والسنة أحسنا السيرة ول 


يعدوا السنة ثم توفاهما الله عزوجل). يعنى: «چون رسول خدا و آنچه از فرائض را كه 
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بر عهده‌ی او بود انجام داد خداى عزوجل او را كه صلوات خدا و رحمت و بركاتش 
بر او باد وفات داد آنگاه مسلمين دو امير شايسته را جانشين او نمودند و آن دو به كتاب 
و سنت عمل كرده و روش خود را نيكو نموده و از سنت و سیره‌ی رسول خدا تجاوز 
نکردند سپس پروردگار عزوجل آن دو را که خداوند از ایشان خشنود باد قبض روح 
نمود» و در خطبه‌ی ۲۲۸ نهج البلاغه نسبت به خلیفه‌ی ثانی عمر بن خطاب تمجید 
نموده و می‌فرماید: «فقد قوم الأود وداوی العمد وأقام السنة وخلف الفتنة» ذهب نقي الثوب 
قلیل العیب آصاب خبرها وسبق شرها آدی إلى الله طاعته واتقاه بحقه» یعنی: «کزی‌ها را 
راست کرد و بیماری‌ها را مداوا نمود و سنت را بپا داشت و فتنه را پشت سر نهاد و 
پاک جامه و کم عيب از اين جهان رفت به خير آن رسید و از شر آن پیشی كرفت و 
رهایی یافت و حق را اطاعت کرده و چنانکه بايد از او تقوی گزید». 

آیا ممکن است امام هدایت و جانشین منصوص رسول خدا یلو غاصبان خلافت را 
«صالح» بنامد و کسانی را که دستور خدا و رسول را که در غدير خم اعلام شده بود زیر 
پا گذاشته و خود بر خلاف شرع و به ناحق بر مسند خلافت رسول الله تکیه می‌زنند و 
در دين بدعت می‌گذارند و باعث گمراهی اکثریت مسلمین عالم می‌شوند. «عامل به 
کتاب و سنت» بخواند و برخلاف واقع AW‏ ی و ی رفول عن اله 
تجاوز نکردند». آیا هادی امت در حق بدعتگذاران و غاصبان منصب الهی دعا می‌کند؟! 
و یکی از آن دو را به دامادی می‌پذیرد؟! 

آیا اگر کسی کمترین ارادتی به حضرت اسد الله و حیدر کرار ه45 داشته باشد. 
می‌تواند نسبت به آن حضرت چنین احتمالی را بپذیرد؟ 

همجنين هنكامى كه مردم عليه عثمان قيام نموده و خانه‌اش را محاصره کرده و نزد 
امير المؤمنين 532 جمع شدند و آن حضرت را به عنوان سفير خود به نزد خليفه 
فرستادند و آن حضرت از طرف ايشان بر عثمان وارد شد و جنانكه در خطبه‌ی ١74‏ 
نهج البلاغه می‌خوانيم فرمود: «إن الناس ورائي وقد استفسروني بینک وبينهم ووالله ما أدري 
ما أقول لک! ما أعرف شيئاً تجهله ولا آدلک على آمر لا تعرفه! إنك لتعلم ما نعلم» ما سبقناک 
إلى شيء فنخبرك عنه ولا خلونا بشيء فنبلغکه وقد رأيت کا رأينا وسمعت کا سمعنا 
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وصحبت رسول الله وإ كا صحبنا وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بعمل الحق 
منک». يعنى: «مردم در يشت سر من هستند و مرا سفير و واسطه بين تو و خودشان 
نمودهاند و سوگند به خدا نمىدانم به تو جه بگويم جيزى نمی دانم که تو ندانى و تو را 
به امرى كه ندانى راهنمايى نمی‌توانم کرد به راستى كه آنچه را كه ما مىدانيم» تو نيز 
مىدانى ما در جيزى بر تو پیشی نكرفتهايم كه اینک به تو برسانيم در حالى كه تو آنچه 
ما ديدهايم» دیده‌ای و آنچه ما شنيدهايم» شنيدهاى و همجنانكه ما همنشين پیامبر ا 
بودهايم تو نيز بوده‌ای و پسر ابی قحافه ( ابوبکر) و پسر خطاب (عمر) در عمل كردن 
به حق از تو سزاوارتر نبودند». و جنانكه ملاحظه مىشود حضرتش در اين گفتار 
شيخين (ابوبكر و عمر) را عامل به حق مىداند و پر واضح است که در اين موقعيت 
جاى تقيه نبود» زيرا عثمان در آن شرايط قدرتى نداشت و حتى جانش در معرض خطر 
بود و طبعاً تفيه موردى نداشت بلكه تعريف از عثمان در زمانى كه اكثريت از وى 
ناراضى بودند خلاف تقيه بود و اگر امام 2 برخلاف اين سخنان می‌گفت و از عثمان 
انتقاد مىكرد بيشتر مورد يسند مردم خشمكين قرار مى كرفت و محبوبيت و نفوذ 
حضرتش بيش از پیش در ميان مردم افزايش مىيافت. آيا مىتوان يذيرفت کسی كه 
پیامبر درباره‌اش فرمود: (إنه خشن في ذات الله غير مداهن في دینه» يعنى «او درباره‌ی 
خداوند بو کل شت است و در امور دين اهل سازش و جشم يوشى نیست». به جاى 
تعلیم مردم و یادآوری مقام إلهى خويش و تذکر اينكه تمامی اين وقایع ناشی از غصب 
خلافت إلهى است و عوض اینکه بين حق و باطل و صالح و طالح فرق قائل شود اين 
گونه با خطاکار مداهنه و از او تمجید کند؟ و جان عزیز دو سرور جوانان بهشت يعنى 
حضرات امام حسن و امام حسین اکا را برای حفظ جان کسی به خطر اندازد که نه 
تنها ظالمانه مقام خلافت را غصب کرده بلکه با اشتباهاتش مردم را نيز ناراضی ساخته و 
به خشم آورده؟! 

همچنین چون حضرتش ملاحظه کرد لشکریانش به پیروان معاویه ناسزا می گویند از 
این کار نهی کرده و چنانکه در کتاب وقعة الصفین ص ۱۰۳ و در خطبه‌ی ۲۰۱ نهج 
البلاغه مسطور است. فرمود:«إني آکره لکم أن تکونوا سبابین ولکنکم لو وصفتم أعمالهم 
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وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن 
دماءنا ودماءهم. واصلح ذات بيئنا وبينهم» واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله. 
ويرعوي عن الغي والعدوان من هج به». يعنى: «دوست ندارم كه ناسزاكو باشيد اما اگر 
کارهای نادرست‌شان را بیان کرده و حال ایشان را د کر می‌کردید» کلامتان درست‌تر و 
معذورتر بود و اگر به جای دشنام به آنان, می گفتید: الهی خون ما و آنان را حفظ و ميان 
ما و ایشان اصلاح و آنان را هدایت فرماء تا آنکه نمی‌داند حق را بشناسد و آنکه با حق 
دشمنی و ستيز می کند دست بردارد و باز گردد». 

اما مدعیان تشیع, برخلاف گفتار و رفتار آن حضرت در مجالس و منابر و تألیفات 
خود از بدگویی و عیبجویی. هیچ‌گونه مضایقه ندارند و آنچه را تفرقه اندازان و دشمنان 
مسلمين در كتابها وارد كردهاند و دست سياست و بدخواهان اسلام به وجود آورده 
شب و روز تكرار می‌کنند و مسلمين را نسبت به يكديكر معاند و بدبين می‌کنند. 

از ديكر تهمتها بلكه ستمهايى كه مدعيان دوستى خاندان بيامبر ا در حق ائمه‌ی 
اهل بيت ۶« روا می‌دارند مسأله‌ی تقیه است كه صدها حكم بر خلاف ما أنزل الله يا 
برخلاف اتفاق مسلمين به نام ائمه غل ساختهاند كه روح آن بزركواران خبر ندارد 
بلكه از آن بيزار استء ولى اينان هر جا حكمى از امام را موافق سلیقه‌ی خويش نبینند. 
آن را بدون دليلى متقن» حمل بر تقيه مىكنند و از اين طريق موجب جدايى و ايجاد 
شكاف ميان كروهى از مسلمين با اكثريت مسلمانان می‌شوند و با اینکه معترفاند كه: 
«جعل تقيه براى حفظ دين و مذهب است و حتى امام در موقع هتى به دين و القاء 
بدعت در آن جان فدا م ىكند ... جه وجودش براى حفظ دين است و اهميت دين بيشتر 
از بقای اوست. خیلی از معاصى و ترك وظائف أولى براى مردم عادى در مورد تقيه 
جايز است ولى براى مرجع دينى و رؤساى مذهبى تجويز نمی‌شود جه موجب وهن 
آنان و تأثير نكردن كلامشان كشته و در نتيجه دين در نظر مردم بی‌مقدار می‌شود. وظيفه 
رهبران مذهبى منحصر به احكام مشترک بين تمام مكلفها نيستء بلكه اضافه بر آن 
بايد عقايد عموم مردم را حفظ نمايند و كارى نكنند مردم سست عقيده و گمراه شوند 


... يس رئيس مذهب كه حامى دين و احكام آن است بايد كشته شدن را ترجيح داده و 
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با عمل خود اعلان مخالفت با اهل بدعت و بدعت آنهاء كند. روايات بسيار زيادى 
رسيده كه در تمام زمان‌ها بر علماء و رسای دينى لازم است با بدعت مبارزه کنند. علم 
خود را ظاهر سازند و در صورت کوتاهی» خدا آنان را لعنت می‌کند ... چرا در اين 
بو ارو که غالا قرس معان نا عرسا اواك سای وفيت دن آن ادوس اش ان 
همه آئمه ّل پافشاری کرده‌اند علمتان را ظاهر کنید. جلوی بدعت را بگیرید. مردم را 
بیاگاهانید! تمام اینها برای اين است که تقیه به تمام اقسامش ... برای حفظ مذهب حق 
و به خاطر ابقای دين الهی که حافظ منافع مادی و معنوی و متکفل سعادت دنیوی و 
اخروى جامعه است. جعل شده اگر رئيس مذهب علنا مخالفت با آن [بدعت] ننماید و 
در ميان مردم به خاطر حفظ جان طبق آن عمل کند کم کم بدعت صورت مشروعیت به 
خود می‌گیرد و افرادی که در زمان‌های بعد می‌آیند به اشتباه افتاده و گمراه مى شوند)"". 
و «آنجا كه حق به خطر بیفتد. آنجا که پرده افکندن بر روی عقیده و کتمان آن موجب 
نشر فساد يا تقويت کفر و بی‌ایمانی يا گسترش ظلم و جور يا توسعه‌ی نابسامانی‌ها و يا 
تزلزل در ارکان اسلام و يا موجب گمراهی مردم و محو شعایر و پایمال شدن احکام 
گردد شكستن سد تقيه واجب ا 

اما به هنكام فتوی. همدى اين سخنان را از ياد برده و بسيارى از اقوال ائمه‌ی دين را 
حمل بر تقیه می‌کنند و حتى نمىانديشند كه در موقع تقیه هر عاقلى - تا جه رسد به 
آئمه‌ی بزرگوار دين - لا أقل سكوت مىكند نه اينكه مكررا بر خلاف كتاب و سنت 
حكم صادر كند و موجب حيرت و سركردانى مأمومين شود!! زيرا اكر به فرضء تقيه را 
در مورد بیان احكام شرع. در مورد پیشوایان دين جايز بدانيم - كه البته فرض صحيحى 
نيست - در اين صورت لاجرم مرجع مذكورء فتوايى را كه مطابق فتواى قدرتهاى 
حاكم است انتخاب كرده و به نيت تقيه اظهار مىكند, اما اكر هر بار كه در يك موضوع 


-)١(‏ عبارات بين القوسين را از چاپ سوم كتاب «تقیه در اسلام»؛ صفحه ۳۲ به بعد نقل کرده‌ام كه از تأليفات آيت 
الله شيخ على تهرانی است. 

(۲)- عبارات بين القوسين را از صفحه 1۵ كتاب «تقيه سپری برای مبارزه عمیق‌تر» که از تاليفات آيت الله ناصر 
مکارم شبرازی است» نقل کرده‌ام. 


۸ بررسى نصوص امامت 
واحد از او سژال می‌شود فتوایی مخالف فتوای پیشین خود صادر کند بی‌شبهه. هم 
موضوع فاش می‌شود. که اين ناقض غرض از تقیه است و هم چنانکه گفتیم مأمومين 
متحیر می‌مانند و ناگزیر هر كس فتوایی را بر می‌گزیند. 

علاوه بر اين در مواردی که در یک موضوع خاص فقهای مذاهب دیگر متفق و هم 
رأى نیستند و اصولا فتوای واحدی به عنوان رأى غالب وجود نداشته و طبعاً اختلاف 
نظر با آنان موجب خطر نخواهد بود و موجبی برای اخفاء عقيده نیست. بسیاری از 
علماء شيعه بدون توجه به اين حقایق. بسیاری از اخبار را بر تقيه حمل کرده!!! و 
بی‌دلیل امام را به تقيه متهم می كنند! 

از ديكر مسائلى که موجب تفرقه و از موانع جدى وحدت حقيقى ميان مسلمين و از 
عوامل دورى قلوب آنان از يكديكر به شمار مىرود. قاعده‌ی «خذ ما خالف العامه» 
اس كه ران را در اخبار متعارض جارى می‌دانند. فى المثل شيخ طوسى ملقب به «شيخ 
الطائفه»» در یکی از تأليفات معروف خود موسوم به الإستبصار فیما اختلف فيه من 
الأخبار» در هر باب روايات متعددى را جمع آوری كرده است كه تعدادى از روايات 
هر يك از ابواب. موافق ظواهر آيات قرآن كريم و مؤيد به قرائن مذكور در كلام 
خداست و همجنين با رواياتى كه ساير فرق اسلامى نيز در همان موضوع در دست 
دارند, موافق است. اما به سبب حکومت قاعده‌ی «خذ ما خالف العامه» این دسته از 
کیان و ع ووز نات سيل يعت تيز که تالف اهادیت هد کون انك 

اميد است اين قاعده نيز بدون تعصب و پیش‌داوری و جنانكه شایسته‌ی یک تحقيق 
علمى است. مورد بحث و بررسى علماى دلسوز و خيرخواه. از قبيل مؤلف كتاب 
حاضر قرار كيرد و صحت و سقم آن كاملاً مبين و آشكار شود. 

یکی ديكر از عوامل تفرقه و فقدان همدلى ميان مسلمانان بدكويى و تحریک 
گویندگان و مداحان و كسانى است كه دين را دكان خود كردهاند و به نام مذهب مردم 
را از اسلام دور مىكنند و از تهمت نسبت به مسلمانان دیگر اباء ندارند و علاوه بر آن 
تحت عنوان عشق به ائمه» شعائرى از خود به وجود آورده‌اند كه يقيناً در اسلام نبوده و 


بدعت است. اينان معرفت و شناخت ائمه‌ی مسلمين و اظهار ارادت به آنان را برای 
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شناخت اسلام كافى مىدانند و اين اعتقاد را به صورت غيرمستقيم رواج مىدهند كه 
شناخت ائمه‌ی دين و محبت ورزيدن نسبت به آن بزرگواران قسمت اعظم دين است و 
مردم را از شناخت واقعى دين دور كردهاند. 

ضروری می‌دانم که پیش از خاتمه‌ی اين مقدمه نکته‌ی مهم دیگری را تذكر دهم 
باشد که مورد توجه قرار گیرد» زیرا احتمالاً برای خوانندگانی که با دیگر آثار مولف 
دانشمند اين کتاب آشنا نیستند ممکن است اين توهم حاصل شود که مقصود مژلف از 
اين کتاب دفاع و جانبداری از فرقهاى خاص در مقابل فرقه يا فرق دیگر بوده است و 
فى المثل کتاب را به قصد نقض عقاید شيعه و انتقاد از آنان و تبلیغ معتقدات اهل سنت 
تألیف کرده است. حاشا و كلاء هذا بهتان عظیم. بلکه به شهادت تألیفات اين فاضل 
محقق» ارادت و اكرام وی نسبت به اهل بيت مکرم نبوی و آئمه‌ی بزرگوار اسلام ند 
آظهر من الشمس و غیرقابل انکار است علاوه بر اين ایشان در تألیفات خويش هر جا 
که انتقادی را بر معتقدات برادران اهل سنت وارد دیده از ذکرش خودداری نکرده است. 

خلاصه آنکه هدف ما و خصوصاً مؤلف فاضل اين کتاب آن است که اولاً بفهمانيم 
كه بسیاری از اعتقادات رایج در ميان ماه مستند و مستدل به دلایل قطعی شرعی نبوده و 
موافق آیات نورانی قرآن نیست و دیگر آنکه ائمه‌ی دین» خود بزرگترین افراد متدیّن و 
خداترس بوده و دعوت‌شان همچون دعوت انبیای دعوت به دين و معرفت حقایق و 
قوانین الهی بوده نه معرفی خودشان اینان به هيج وجه خودخواه و خودپسند نبوده‌اند 
بلکه در پیروی و تبعیت از کتاب خداء بر دیگران سبقت داشته‌اند و آنچه درباره‌ی ایشان 
از نصوص تمجیدی و خوارق عادات و اظهار معجزات و کرامات و تعریف از خود. 
وارد شده باطل و دروغ و ساخته‌ی متعصبین و يا دشمنان ائمه بوده و الا تعلیم ائمه جز 
دعوت به ایمان و تقوی و عمل صالح نبوده است. 

اميد ما آن است که طالبین هدایت» اين کتاب را با دقت و تعمق و بی‌تعصب بخوانند 
وان شاءالله از خواب غفلت بیدار شوند و فريب دکان‌دارانی که هر كس سخن حق 
بگوید يا بنویسد بی‌دلیل و برهان» وی را تکذیب و تکفیر و تفسیق می‌کنند. نخورند و 
در نشر و طبع و معرفی اين کتاب مؤلف را کمک و دين خدا را یاری کنند تا اين نفاق 


|[ ]| بررسى نصوص امامت 
و بدبينى از ميان مسلمين برخيزد و زيانهايى كه تاكنون بر أثر تفرقه و ناهمدلى ميان 
شيعه و سنى بر مسلمين وارد شده از اين بيشتر نشود. زيرا جه جنگ‌ها و خونريزىها 
كه متأسفانه ميان مسلمين واقع شده و قطعاً یکی از عوامل آن اختلاف مذهبى بوده و 
جنگ جالدران و يا جنگ هرات در زمان شاه عباس صفوى و تبليغ مذهب شيعه در بين 
مسلمانان اهل سنت از طرف نظام ايران از نمونه‌های آن است» که جز تضعيف مسلمين 
و سيادت كفار و تسلط آنان بر بلاد اسلامى و غارت ثروتها و معادن مسلمانان و 
اشاعه‌ی فقر و بيجاركى مؤمنان نتیجه‌ای نداشته و همجنين هر فرقه براى تبليغ مذهب 
خويش و اثبات بطلان اعتقادات فرق ديكر سرمايهاى كلان خرج كرده كه بهتر بود در 
امور مهمتری صرف مىشد و باز بر أثر تفرقه. هر طائفهاى برای بزرگان خود اهميتى 
مبالغهآميز قائل شدند و برای آنان فضائلى راست و دروغ در كتب خويش جمع‌آوری 
كردند و از اصل اسلام بىخبر ماندند و براى ترويج مذهبشان كتابها تأليف و به 
تدريس و شرح و تفصيل آنها پرداخته و به دفاع از شعائر اختصاصی خود مشغول شده 
وبه كتاب خدا كمتر پرداختند. 

رمق دينهم ما كوا يضرت  )‏ (آل عمران: ۲4). 

«اين افترا (و دروغى كه به خدا بسته بودند) آنها را در دينشان مغرور ساخت (و 
گرفتار انواع گناهان شدند)). 


ره ل و 


و فراموش نكنيم که: إن ازن يروت عل آل الْکذب لا یقرت (05 4 (النحل: .)01١7‏ 
«آنانکه به دروغ بر خدا (و دينش) افتراء می‌بندند رستكار نمىشوند). 

به هر حال دینی كه پروردگار متعال فرستاده و کتاب کریمی که نازل فرموده قطعاً 
موجبات سعادت دو سرا در آن بیان شده و اگر بعضی از فروعات صریحاً و مفصلاً 
تبیین نگردیده طبعاً از عوامل اصلی سعادت نبوده است و به همین جهت په اشاره اکتفا 
شده و الا اصول دين و آنچه مناط ایمان و سعادت يا کفر و شقاوت است به وضوح و 


مج و 


۳ 3 ۳ و ذه دي ی 
صراحت تمام بیان گردیده. جنانکه می‌فرماید: ۳ د ءامن باتو ومک ن و وکو 


وسلو 6 (البقره: ۲۸۵ ). 
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«و همه مؤمنان (نیز)» به خدا و فرشتكان او و كتابها و فرستادكانشء ايمان آورده‌اند». 

و نيز مى فرمايد: کل من ماع كل ايور لز وانمکهسة والکتب وان 
(البقره: ١0//‏ ). 

«ولى نيكوكار كسى است كه به خداوند و روز باز يسين و فرشتكان و كتاب 
(آسمانی) و ييامبران ايمان آورد». 

و نيز فرموده: 9 نام ولیک هم لوف که (الحديد: 15 ). 

«آنان که به خداوند و پیامبرانش ایمان آورده‌اند. آنان‌اند که راستگوی‌اند». 

وم یک بان ومکیکنو. وکنیه. سل الو الآ فد صر صکلا بییدا ©4 

(النساء: ۱۳۲). «هر که به خداوند و فرشتگانش و کتب (آسمانی‌اش) و پیامبرانش و روز 
باز پسین کفر ورزد به راستی گمراه شده است». 

در واقع پروردگار رژوف لطیف به وضوح تمام بیان فرموده که اعتقاد و ایمان به جه 
چیز لازم است و انکار جه اموری کفر است؟ و اگر در اين زمینه اعتقاد دیگری نيز برای 
سعادت بشر لازم مىبود بىشبهه از بيان آن دريغ نمی‌نمود و کسی حق ندارد بر آنچه 
ايزد مهربان فرموده بيفزايد و يا از آن بكاهد. طبعاً اكر ايمان به امامت و ولايت خلفاى 
منصوص يا غيرمنصوص لزومى داشت. خداوند سبحان از ذكر آن دريغ نمی‌فرمود و 
جون ذكر نفرموده قطعاً معرفت و ايمان به آنان ضرورى نبوده است. 


«و السلام على من اتبع احدی» 
خادم الشريعة 
سيد ابوالفضل ابن الرضا البرقعى القمى 


دایم 
مقدمه‌ی استاد حبدر على قلمدار ان 


الحمد لله رب العالین وصلی الله على محمد واله وأتباعه أجمعين والسلام علینا وعلی عباداله 
ا 

نه تنها عقل و اندیشه‌ی آدميان و تجربه و آزمايش جهانيان بلكه وحى آفریدگار 
جهان و تعاليم انبياء و بركزيدكان با روشنترين بيان و كوياترين زبان دلالت دارد بر 
وجوب توحيد و اتحاد كلمه و اتفاق امت و جماعت. و هر ملت و جمعيتى كه در 
زندگی در مجاورت و معاشرت يكديكرند به اتحاد و اتفاق بيشتر نیازمندند. و بركات 
اتحاد و فضائل اتفاق جيزى نيست كه احتياج به كفتن و نوشتن داشته باشد زيرا ادنى 
شعورى می‌تواند به حسن ختام و نيكى انجام آن حكم نمايد. آفریننده‌ی عالم در كتاب 
محكم خود در آياتى چند. مسلمين را به وحدت و اتحاد و اجتماع و اتفاق دعوت 
نموده و فرموده: ل[ هزو امک أنهو ده نارڪم دوب 49 (الأنبياء: 
۲(. 

«همانا اینست امت شما که امتی ركان است و من پروردگارتانم پس مرا عبادت 
كنيد). 

یل هلو أ امه وة وتا رڪم فاون 0 (المؤمنون: ۵۲). «همانا اینست 
مت شما که امتی یگانه است و من پروردگارتانم يس از من پروا کنید». 

و برای آنکه امت اسلام به وحدت کلمه و توحید جماعت مسلمانان بپردازد کلمه‌ی 
توحید را به آنان یادآور شده که چون تنها من پروردگار شمایم شما نيز امتی یگانه 
باشید و همگی تنها مرا بپرستید و فقط از من پروا کنید هر چند هیئت و نظام کارگاه 
خلقت» خود دلیل روشنی بر واحد بودن خالق آن است و اين حقیقتی است روشن و 
برهانی متقن اما برداشت از اين حقيقت و نتیجه‌ی آن هر كاه توحید کلمه و اتفاق 


۱۳ بررسى نصوص امامت 


نباشد ضایعه‌ای است بزرگ» و زیان و خسرانی است عظیم. که در كنار دریای نور كور 
و در لب شریعه‌ی زلال کوثر. تشنه و مهجور باشیم» حق تعالی از اعتلاف و تشتت بر 
حذر داشته و مردم را به اعتصام به حبل الهی که قرآن مجید و دين مبين اسلام است 


مر مر و 


دعوت کرده و فرموده: 38 وَأَعَتَصِمُوأ بل الله جهیعا ولا تفا # (آل عمران: ۱۰۳ ). 
«همگی به ریسمان خدا (قرآن) جنك بزنید و متفرق نشوید». 

و فرموده: ۵ وا ککووا کات مروا افو من بد ما عم لت 4 (آل عمران: 
۵ «و همچون کسانی نباشید که يس از آنکه دلایل روشن برایشان آمد پراکنده شدند 
و اختلاف کردند». 


َي ساسا مر سم ب همم رو م 


ی و سم 2 لا ترا يعوا السَبْل فنفرق د عن سیل 


دک سکم بو کم تقو © (الأنعام: ۱۵۳. «اين راه من است که راست و 
مستقيم است» آن را ييروى كنيد و از راه‌های ديكر پیروی نكنيد كه از راه خدا جدایتان 


020 


و فرموده: ن الب قروا يتم وكا توا شيعا مت مهم نگیو 46 (الأنعام: 4). «هما 
كسانى كه در دينشان تفرقهجويى كردند و شیعه(متفرق) شدند. به هيج وجه از ايشان 


موم ویس أن اموا أل ولا لتفرفوأ فيه کر ما دعوم یه َه ّى ره 
ا ا من يك () وما قرفا ولا من بعد مجاهم الیل بَنَيا بم که 
را بر تو وحی لا سس ا كرديم اين بود كه: دين 
را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید! و بر مشرکان كران است آنچه شما آنان را به 


). «آيينى را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود؛ و آنچه 


او بازگردد هدایت می‌کند. آنان پراکنده نشدند مگر بعد از آنکه علم و آگاهی به 


سراغشان آمد). 


شاهراه اتحاد 
ا 

ۋلا وی م جییکا إلا ف فری حصَتَة أو من وراه جذر بأ A EE E O‏ 
جیما وله لك بر قوملایمقلورک ن 6 (الحشر: .)۱٤‏ «[یهودیان] هركز با 
شما به صورت دسته جمعی جز در يس دژهای محكم و يا از يشت ديوارها نمی‌جنگند. 
عداوت و دشمنى در ميان خودشان شدت دارد. تو ايشان را متحد می‌بینی» ولى يراكنده 
دل بوده و هماهنگ نمىباشندء اين بدان خاطر است که مردمان بی‌شعور و ناآگاهی 
هستند) 

توجه داشته باشیم که چون به تصریح قرآن دل‌های افراد بی‌ایمان پراکنده است و 
اتحادشان اصیل و عمیق نیست. مژمنان بايد با عبرت گرفتن از آنها در پی وحدت 
حقیقی و راستین باشند زیرا آنان به حکم قرآن از جانب پروردگار عالمین مأمورند که 
متفرق نشوند و به اجتماع و وحدت کلمه دعوت نمایند. اما نه وحدتی ظاهری و فاقد 
حقیقت و اصالت. بلکه وحدتی كه ريشه در دل‌ها داشته باشد. 

تفرقه آن جنان در دين الهی مذموم است كه حون قوم موسى كلوز به 
تضلیل(گمراهی) سامری به گوساله يرستى پرداختند جناب هارون #5 برای 
عذرخواهی در برابر برادر خود موسی تلا سبب کار خود را احتراز و دوری از تفرقه 

مر مس مج م رو 

اه بو می کو ید إن خی أن تول رت بت بو کن اويل 1 . (طه: ۹۶ ). ١‏ 
داشتم مرا سرزنش کنی و بگوئی بين بنىاسرائيل تفرقه انداختی». 


و خداوند در احتراز و دوری از نزاع و تشاجر می‌فرماید: 9 ویو لَه سول ولا 
تسوعوأ قفاوا رتهب رک 4 NOE‏ ادن رول SSNS‏ کل ,وا 
يكديكر نزاع و كشمكش نكنيد كه سست شويد و شوكت شما از بين برود». 

و در سنت نبوى به قدرى احاديث صحيح در وجوب ملازمت و پیوستگی به 
جماعت وارد شده كه از حد احصاء و شمارش خارج اس این أن وله جنك 
ق اش كد رسال دنا ما فرموده: «من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة 
الإسلام عن عنقه إلا أن يراجع» کسی كه به قدر يك وجب از جماعت جدائى كيرد 
رشته‌ی اسلام را از كردن خود خلع نموده (از اسلام خارج شده) مگر اينكه باز كردد و 


بررسى نصوص امامت 

يا فرموده: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فیات» مات ميتة جاهلیة» كسى که از 
فرمانبردارى حكومت اسلامى خارج شود و از جماعت جدائى كيرد و (در اين حال) 
بميرد به مرگ جاهليت مرده است. يا اين فقره از خطبه‌ی ۱۲۵ نهج البلاغه كه حضرت 
مولى الموحدين اميرالمؤمنين فرموده: «والزموا السواد الأعظم فإن يد الله مع الجماعة وإياكم 
والفرقة فان الشاذ من الناس للشيطان كا أن الشاذ من الغنم للذئب ألا من دعا إلى هذا الشعار 
فاقتلوه ولو كان تحت عمامتي هذه». ملازم سواد اعظم و جماعت مسلمين باشيد زيرا دست 
خدا با جماعت است و بر حذر باشيد از تفرقه و جدائى كه همانا هر كس از مردم تک 
افتاد نصيب شيطان است جنانکه گوسفند دور از گله» نصيب گرگ استء آگاه باشيد 
کسی كه به اين شعار (تفرقه و کناره‌گیری از جماعت) دعوت نمايد او را بكشيد اگر جه در 
زیر عمامه‌ی من باشد يعنى اگر من كه اميرالمؤمنين هستم شما را دعوت به جدايى و تفرقه 
كردم در آن صورت مرا بكشيد (تا جه رسد به ديكران)! سیره‌ی آن حضرت بهترين دليل بر 
وجوب اين امر است كه با تمام ناملايمات و رنجهايى كه تحمل مىكرد همواره ملازم 
جماعت مسلمين بود. 


علل و انگیزه‌های جدائى امت اسلام از يكديكر 

مهمترين و بزركترين علت تفرقه و جدايى و خصومت و دشمنى مسلمانان با يكدكير 
الاق تلاق ری انش سم اس كداز سر اول و ووتهای: تسف ون از 
رحلت رسول خدا و زمین‌ی آن فراهم شد و بر اثر جهل و تعصب مسلمین و 
تحریک دشمنان اسلام تقویت گردید تا اینکه در قرن‌های بعد. زماناً بعد زمان» شدت 
یافت و مسلمانان را به صورت دشمنانی خونین در مقابل یکدیگر قرار داد و صحنه‌هایی 
ننگین از جنگ و جدال و خصومت و قتال به وجود آورد كه صفحات تاريخ را به 
رسوایی سياه کرد به طوری که امروز هر یک از فرق مسلمین با دشمنانی چون يهود و 
نصاری بهتر امکان آمیزش و معاشرت دارند تا با یکدیگر که به نص کتاب آسمانی با هم 
برادر و برابرند. هر چند گرد و غبار حقیقت پوشی که در طی قرون از اين جدال و قتال 


شاهراه اتحاد 


بايد نمود و فرقههاى مختلف را با يكديكر آشنا كرد و آب رفته را به جوى باز آورد. 
لیکن ما به پاری خدا در حد توان در اين راه می‌کوشيم باشد که به فضل الهی چراغی 
روشن در این راه تاریک و باریک بر افروزيم و برادران مسلمان خود را - البته آنانکه 
طالب حق و جویای حقیقتند - از آنچه خدای بزرگ از فضل و رحمت خود ما را بدان 
رهبری فرموده. آگاه نماييم شاید يس از گذشت زمان و آگاهی آنان از نیرنگ و سیاست 
دشمنان و چشیدن طعم تلخ اين همه بلیات و مصیبتهای که در نتیجه‌ی اين اختلافات 
دامنگیر آنان شده به خود آیند و قبل از آنکه آبشان از سر بگذرد و طومار وجودشان در 
هم نوردیده گردد به سوی شاهراه عزت و سعادت و شوکت و سیادت و اتحاد خود باز 
گردند و مصداق آیه‌ی شريفدى باشند: 3 تم cE‏ کعمس آمة أي لاس *: . (آل عمران: 
۰ «شما برترین امتید که برای هدایت مردم انتخاب شدید» 

و اگر خدای ناکرده حروش میل‌های سهمگین این همه حوادث ناگواره و امواج 
هلاکت‌بار اين همه طوفان‌های بلا در قرون و اعصار با اين بیدار باش‌های هوش افزا و 
هشدارهای بی روی و رياء اثری نکرد و باز هم تعصبات جاهلی و تفرقه‌های مذهبی و 
قومی به وساوس شیطانی و دسائس دشمنان دینی. همچنان آنان را در گمراهی و 
ضلالت آشکار نگاه داشت ما در نزد پروردگار خويش از اين جهت معذور بوده و در 
سعی و کوشش خود از آن رو که توأم با تحمل رنج و آلام روحی از تهمت و دشنام و 
ارو ی ام فوا زره اذ اد اميد اجر داریم ان شاء الله. 

ولذ الت أ هب لم تون در << و 
SAREE 4 5 ll,‏ ایشان گفتند: چرا گروهی را که 
E E E‏ ونيا ارشاة E E‏ واه A‏ من ARS‏ 
گفتند: از آن رو که ما را نزد پروردگارتان عذری باشد و شاید ایشان از پروردگار پروا 
کنند). 


[f‏ بررسى نصوص امامت 
علت اصلى اختلاف 
ماده‌ی اصلی و اساسی اختلاف آمت اسلامی که بر اثر آن سایر احتلافات نیز پیدا شده» 
موضوع امامت و پیشوایی يا به عبارت دیگر حکومت و زمامداری مردم و اداره‌ی امور 
ملت است و محرک و داعی اصلی آن در اکثر افراد همان حب مقام و ریاست و 
سروری است ولی بايد كفت كه هر چند برتری‌جویی و استعلاء بر دیگران در هر نفسی 
ذاتی است و هر كس طالب برتری بر امثال خويش است اما در اقلیتی همچون على 
لقتل و ... که از درجات عالیه‌ی تقوی و علو طبع برخوردارند. انگیزه و غریزه‌ی فوق 
تحت حاکمیت پروا و تقوای إلهى و حب توفیق خدمت و كسب ثواب اجرای احکام 
خدا و ارشاد بندگان پروردگار قرار می‌گیرد و غریزه‌ی مذکور به نحوی صحیح اعمال 
می‌شود و طبعاً هر كاه اين ميل طبیعی به طریقی صحیح رهبری شود بهترین نتایج از آن 
حاصل می‌شود. زیرا وجود نظام مدیریت جامعه از لوازم حیات آدمی است و هیچ ملت 
و امتی بدون حکومت و نظام اجتماعی نمی‌تواند به حیات مدنی و اجتماعی خود ادامه 
دهد. نه تنها انسان بلکه بسیاری از حيوانات نيز به اهميت اين مطلب پی برده و در نظام 
زندگی خوددارای اجتماع و تشکیلات لازمه‌ی آن هستند چنانکه تشکیلات اجتماعی 
موریانه و مورچه و زنبور عسل و بسیاری از پرندگان و پاره‌ای از حیوانات دیگر شاهد 
اين حقیقت است. شکی نیست که در دين اسلام كه حاوی بهترین دستورات اجتماعی 
و ضامن سعادت دينى و دنيوى پیروان خويش است اين مسأل مسکوت و مجهول 
نمانده و براى آن وظايف و احكام و دستورات و مقرراتى وضع كرده كه ما فى الجمله 
آن را در يكى از تأليفات خويش به نام «حكومت در اسلام» بيان نمودهايم و از طالبان 
حقيقت تقاضا داريم كه بدان رجوع كرده و حقيقت را در يابند. آنجه در اينجا مى توانيم 
كفت آن است كه يقيناً حضرت خاتم النبيين باه در شريعت ولاى خود مقررات و 
قوانينى در آئين زمامدارى و حكومت آورده وامت خود را بدان رهبرى كرده است. زيرا 
دين اسلام كه به توشيح مقدس: الوم كَل كك وبتك ومنت مک نت 4 
(المائده: ۳). «امروز برايتان دینی‌تان را كامل و نعمتم را بر شما تمام کردم». 

موشح و مزين گردیده از مسائل و احكام حكومت و زمامدارى كه از الزم لوازم 


شاهراه اتحاد 
حیات بشری است خالی نمی‌تواند بوده و چنانکه در محل خود ثابت است این منظور 
در اين دين مبين از مهمترین اهداف و مقدس‌ترین احکام اسلام است اما زوائد و 
حواشی که مسلماً زائیده‌ی اغراض و امراض پاره‌ای از دشمنان حیله گر و دوستان جاهل 
است هر گز نمى تواند در احکام آسمانی و قوانین الهی به طور روشن و خدشه نايذير راه 
يابد زيرا جنانكه إن شاء الله بیان آن خواهد آمد. آن را از شكل اصلى خود بركردانيده و 
با چهره‌ای مكروه و زشت نمايش می‌دهد كه در اين صورت مورد نفرت عقلا و انزجار 
احبّاء(دوستداران) آن قرار م ىكيرد و اين از رحمت إلهى به دور است. يكى از امورى 
كه می‌توان به وسیله‌ی بررسى آن به حقايق تعاليم اسلام دست يافتء مطالعه‌ی قضیه‌ی 
سقیفه‌ی بنى ساعده است که در همان ساعات اوليه كه روح مقدس رسول خدا به ملا 
اعلى انتقال می‌یافت. واقع شد» و هركاه آن واقعه را با دقتى حقیقت‌جویانه و عارى از 
تعصب و پیش داورى تعقيب کنیم به بسيارى از مطالب لازمه پی برده و حقيقت 
علىرغم پوشیدگی بر طالب خود. جلوه خواهد كرد. اینک ما در اين رساله. مختصرى 
از داستان سقیفه‌ی بنی ساعده را كه كبار اصحاب رسول مختار ا در آن حضور 
داشتند و ماجرا را به وجود آوردند می‌نگاريم تا حقيقت مطلب بر طالبان حق روشن 


وق ان تفاي اند 


تحقيقى عمیق درباره‌ی سقیفه‌ی بنی ساعده 

سقیفه‌ی بنی ساعده محلی بود که در آن مردم مدینه برای حل و فصل امورء اجتماع 
کرده و مسائل مهم را با مشورت سران قوم فیصله می‌نمودند. يس از رحلت رسول خدا 
بلافاصله مردم مدینه که طوعا(با اختیار) و بدون اکراه و اجبار مسلمان شده بودند و 
رسول خدا را قبل از همجرت به سوی خود دعوت کرده و وعده‌ی یاری و نصرت داده 
بودند و انصار نامیده می‌شدند. در سقیفه اجتماع کرده و «سعد بن عباده"" را که رئيس 


طایفه‌ی خزرج (یکی از دو قبیل‌ی بزرگ مدینه) و در آن وقت بیمار بود نامزد خلافت 


-)١(‏ سعد بن عبادة 4 از دانشمندان صحابه مردی با سواد بود و جزء کسانی است که قبل از همجرت بيامبر ب 


اسلام آورده و جز غزوة بدرء در تمامی غزوات جهاد کرده بود. 


۱۳۵ ش بررسى نصوص امامت 
و امامت کرده و در گلیمی گذاشته به سقيفه آوردند تا برای او از مردم بيعت بگيرند. ما 
مختصراً داستان سقیفه را از تواریخ معتبر بی‌آنکه نکات تاریخی و اساسی آن حذف شود 
مىآوريم و قبلاً اين نکته را خاطر نشان می‌کنيم که کتب تاریخی در باب اين ماجراء 
تألیفاتی است که از علمای بزرگ اسلام برای ملت اسلامی باقی مانده و اين تألیفات 
عموماً بعد از قرن دوم و غالباً در قرن سوم و از آن به بعد به رشته‌ی تحریر در آمده و 
نیز این نکته را یادآور می‌شویم که در آن زمان قضیه‌ی شيعه و سنی» هرگز به صورتی 
که امروز در آمده است. نبوده و کسی به طرفداری عمر 4 يا على 2 دست به قلم 
نبرده است زیرا نویسندگان در مسأله‌ی ولایت و امامت يلين کیفیت. هرگز در أن زمان 
صفآرايى نکرده و در مقابل یکدیگر به مخاصمه و مجادله برنخاسته بودند. به علاوه ما 
در اين قضیه به کتبی که برای فرقه‌ی شيعه نیز حجت است و علمای بزرگ شيعه آنها را 
تألیف يا تصویب کرده‌اند مراجعه کرده و مطالب اين قضیه را از آنها به دست آورده و 
با كمال امانت در دسترس حقیقت‌جویان می‌گذاريم. 

قدیم‌ترین کتب در اين باب سیره‌ی ابن هشام است که مورد اعتماد عموم مسلمین 
است. نویسنده‌ی اين کتاب عبدالملک بن هشام معافری است که آن را از محمد بن 
اسحق مطلبی روایت می‌کند و محمد بن اسحق از مورخین قرن اول و دوم هجری است 
كه وفات او در اوائل قرن دوم اتفاق افتاده» و ابن هشام خود متوفای سال ۲۱۳ هجری 
است و يس از آن تاريخ «الإمامة والسیاسة» ابن قتیبه‌ی دینوری است که عبدالله بن 
مسلم بن قتیبه دینوری متوفای سال ۲۷۹ هجری آن را تألیف كرده'" و پس از آن «تاریخ 
یعقوبی» است که احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب الکاتب که مورخى شیعی 
مذهب و متوفای سال ۲۹۲ هجری است. أن را نگاشته» سپس تاريخ على بن الحسین 
مسعودی است که صاحب تاريخ «مروح الذهب و معادن الجوهر» و کتاب «التنبیه 
والاشراف» و به شیعی بودن معروف و متوفای سال ۳۶۵ هجری است و اقوال آنان 


-)١(‏ اين کتاب منسوب به ابن قتیبه دینوری می‌باشد» در حقيقت مولف آن شخص مهول دیگری است. 


شاهراه اتحاد 


از ينج كتاب شيعى می‌باشند. تجاوز نم ىكنيم و إن شاء الله تعالى آنچه را مورد اتفاق 


ماجراى سقیفه‌ی بنى ساعده 
ابن هشام روایتی تن ی از زهرى و او از عبدالله بن كعب بن مالک از 
عبدالله بن عباس آورده"" كه روز دوشنبه‌ای که رسول خدا و در مرض موت بود 
امير المومنین على بن ابی طالب 4 از نزد آن حضرت بیرون آمد و مردم پرسیدند يا 
ابا الحسن رسول خدا چگونه است؟ فرمود: بحمد الله مرضی ندارد» عباس عموی رسول 
اک على .وا كرفت ودر اواكفتة يا علا به تلا سو کنو بعد ازسه رو 
اک 
چهره‌ی رسول خدا وا ليه علائم رحلت را مىبينم چنانکه أن را در چهره‌ی همه‌ی 
فرزندان عبدالمطلب می‌شناسم. بیا با هم به خدمت رسول خدا برویم تا اگر امر خلافت 
از آن ما است به درستی بدانیم و اگر در غير ما است رسول خدا را وادار کنیم تا مردم را 
درباره‌ی ما سفارش کند. على #5 فرمود: به خدا سوگند چنین کاری نمی كنم زیرا 
قسم به خدا اگر ما را از امر خلافت منع کند احدی بعد از رسول خدا آن را به ما 
نخواهد داد. اين خبر در کتب دیگر نيز آمده است. 

در ماجرای سقیفه آنچه تمام مورخین و سیره‌نویسان بر آن متفق‌اند آن است که چون 
رسول خدا رحلت نمود اهل بيت و خاندانش به تجهیز و تغسیل و تکفین حضرتش 
مشغول شدند که در رأس آنان حضرت على #5 و عباس عموی بزرگوار پیامبر و 
فرزندانش بودند و زبير د بن العوام و طلحه بن عبيدالله نیز حضور داشتند و در خانه به 
روى ديكران بسته بود. بقيهدى مهاجرين و برخى از انصار چون اسيد بن حضير نزد 
ابوبكر بودند. در اين زمان كسى آمد و به ايشان خبر داد كه كروهى از انصار در صدد 
تعيين خليفه برای پیشوایی و زمامدارى مردم می‌باشند اكر شما را به امر حكومت 
حاجتى است مردم را قبل از آنکه كار انصار بالا كيرد دريابيد. عمر به ابوبكر گفت: 


-)١(‏ «السيرة النبویة» ابن هشام» / ۲ به تصحيح یی الدين عبد ا حميد. 


۱۳23 بررسى نصوص امامت 
برویم و ببینیم برادران ما (یعنی انصار) جه می‌کنند. در اين هنكام هنوز کار تجهیز رسول 
خدا پایان نیافته و هنوز در خانه به روی دیگران باز نشده بود. عمر و ابوبکر چون از 
شي سق إن ماف ترادو ارم ود زا رای اف موی كرد یبا یخی از 
انصار در سقیفه‌ی بنی ساعده اجتماع کرده بود خبردار شدند. جنازه‌ی مطهر رسول خدا 
را به من له الکفایه واگذار نموده و به سرعت خود را به سقیفه رساندند و مشاهده 
کردند كه انصان سعد بن عباده را در گلیمی پیچیده در وسط میدان سقیفه گذارده‌اند و 
او کلماتی را به عنوان خطبه القاء می‌نماید و چون صدای او به علت ضعف بیماری رسا 
نیست» پسرش قيس بن سعد کلمات شمرده‌ی او را بر مردم می‌خواند. اما پیش از نقل 
سخنرانی سعد بن عباده, لازم است بدانیم در پاره‌ای از روایات آمده است که در زمان 
رحلت پیامبر ب ابوبکر در قریه‌ی «سنح» که از قرای اطراف مدینه است ساکن بود و 
از وفات پیامبر رل خبر موثقی نداشت و عمر با ابو عبیده‌ی جراح در سقیفه حاضر 
شدند و پس از شنیدن سخنان انصار متحیر ماندند و نمی‌دانستند در پاسخ‌شان چه 
بگویند تا مانع بيعت مردم با سعد بن عباده شوند. لذا عمر پرسید: ماجرا چیست؟ و 
همین که به او گفتند چون رسول خدا ا وفات یافته انصار درصدد تعیین خلیفه 
هستند. شمشیر خود را كشيد و فریاد بر آورد و منکر فوت رسول الله إل شد و گفت: 
هر که چنین ادعا کند. او را با شمشیرم می‌زنم زیرا رسول خدا نمرده بلکه نزد پروردگار 
رفته و در صدد تکمیل دين خويش است. و نهانی کسی را فرستاد و ابوبکر را از ما 
وقع(آنچه واقع شده) آگاه کرد. ابوبکر از سنح به مدینه آمده و به خانه‌ی پیامبر رفت و 
پیکر مطهر آن حضرت را دید و از وفاتش مطمئن شد. سپس به سوی سقیفه راه افتاد و 
خود را به آنجا رساند و پرسید اين اجتماع برای چیست و همین که عمر داستان آمادگی 
انصار برای تعیین خلیفه به سبب شهرت وفات پیامبر و و انکار خود را گفت ابوبکر 
پاسخ داد: هر که محمد را می‌پرستید او در گذشت و هر که خدا را می‌پرستد او حی و 


زنده است. 


شاهراه اتحاد 

ات عییشت رس EE‏ 
تواریخ ماجرا را آن گونه که گفتیم نقل کرده‌اند همچنین اين روایت با اخباری که 
می‌رساند در أيام بيمارى پیامبر با امامت ردم در مسجد بر عهده‌ی ابوبکر بوده نيز 
در تعارض است زيرا روايات مذكور نشان می‌دهند كه ابوبكر در مدينه سكونت داشته 
است. 

اینک به سقیفه باز م ىكرديم و به سخنرانی سعد بن عباده می‌پردازيم بنا به نقل 
«الامامة والسیاسة» سعد يس از حمد و ثنای الهی سخنانی بدین مضمون گفت: «ای 
گروه انصار ما را در دين سابقه‌ای و در اسلام فضیلتی است که هیچ قبیله‌ای از عرب را 
چنین سابقه و فضیلتی نیست. رسول خدا در ميان قوم خود (مردم مکه) ده سال و اندی 
زیست و آنان را به عبادت خدای رحمان و خلع اوثان فراخواند اما از قوم او جز اندکی 
به وی ایمان نیاوردند. به خدا سوگند آنان قادر نبودند که رسول خدا را از دشمنان حفظ 
کنند و نه آنکه دين او را بشناسانند و حتی نمی‌توانستند از جان خود دفاع نمایند تا 
اينکه خدای تعالی این فضیلت را برای شما خواست و این کرامت را به سوی شما راند 
و شما را بدین نعمت اختصاص داد و ایمان به او و به رسول او و حفظ و حراست او و 
اصحابش را و ارجمندی دين او و جهاد با دشمنان وی را نصیب شما فرمود يس شما بر 
کسی که از آن حضرت و از شما تخلف کند شدیدترین مردم بوده و هستید و بر 


دشمنان خود نیز سنگین‌ترین مردم‌اید تا اينكه مردم با رغبت و با کراهت به راه راست 


(۱)- صرف نظر از تعارض اين روایت با اخبار بسیار دیگر» عمده‌ترین اشکال اين خبر آن است که تحقّق آن کاملا 
بعيد می‌نماید زيرا عمر دستگاه بی‌سیم نداشت كه ابوبکر را سريعاً با عبر سازد» ابوبكر نیز دارای هلی‌کوپتر 
اختصاصى يا ماشين سريع السَّير نبود که نخست از (سنح» خود را به مدینه و خانه پیامبر اه برساند و بعد از 
حضور و اطمینان از رحلت آن حضرت. از مدینه به سقیفه بيايد و طبعاً تا عمر کسی را از سقیفه در پی ابوبکر به 
سنح بفرستد و پیرمردی به سن و سال ابوبکر يس از دریافت خبر از سنح به مدینه و سپس از مدينه به سقیفه 
بيايد و با توجه به اينکه هنوز بين سنح و مدینه و سقیفه بزرگراه احداث نشده بود به ساعت‌ها وقت نیاز داشت در 
اين مدت طولانی؛ مردمی که در سقیفه اجتاع کرده بودند منتظر نانده و دست روی دست نمی گذاشتند بلکه 


جواب سخن ناسنجیده عمر را داده و کار خود را پی می‌گرفتند و ماجرای سقیفه شکل دیگری می‌یافت. 


||[ || بررسى نصوص امامت 


آمدند و كسانى از دور و نزديك كردن به دين خدا نهادند تا اينکه خداوند به وسیله‌ی 
شما رسول خود را بر زمين استيلا بخشيد و با شمشيرهاى شماء عرب به اطاعت او 
كردن نهاد. رسول خدا وفات يافت در حالى که از شما خوشنود و چشمانش در شما 
روشن بود يس با دستهاى خود و با قوت تمام به اين امر (حكومت و زمامدارى) 
محكم بجسبيد زيرا شما از تمام مردم بدان احق و اولى هستید». تمام جمعيت انصار او 
را اجابت كرده و كفتند در رأى يبروز و در كفتار استوارى و آنجه تو در توليت امر 
خلافت گفتی كافى و خود بدين امر لائقی و تمام مؤمنان بدان راضى و خرسندند. نقل 
شده كه عمر گفت: جون سعد بن عباده از گفتار خود ساكت شد من خواستم سخن 
بكويم و نزد خود جملات و كفتارى آماده كرده بودم و خوش داشتم كه در حضور 
ابوبكر آنها را بیان كنم. اما ابوبكر كفت: ای عمر بجاى خود باش و من ميل نداشتم که 
او را به خشم آورم. او داناتر و با وقارتر از من شروع به سخن کرد به خدا سوكند هيج 
کلمه‌ای از آنچه من قبلاً آماده کرده و آن را خوش داشتم وانگذاشت مگر اينكه بدیهة"" 
آن را یا مانند آن را پا بهتر از آن را كفت تا اينكه ساکت شد. 

به هر حال ابوبكر در پایان سخنانش ابوعبیده‌ی جراح و عمر را برای خلافت معرفی 
نمود و فضائلی برای ایشان شمرد و استحقاق‌شان را تصدیق کرد. تاريخ یعقوبی"" 
فضیلت شماری ابوبکر را بدین عبارت آورده: «هذا عمر بن الخطاب الذي قال رسول الله 
آعز الدین به وهذا آبوعبيدة الجراح الذي قال رسول الله أمين هذه الأمة فبایعوا هیا شنتم». اين 
عمر بن خطاب است که ييامبر فرمود: خداوند دين را با او قوت بخشيد و اين 
ابوعبیده‌ی جراح است كه پیامبر فرمود: امین اين امت است. با هر یک كه می‌خواهید 
ف و اما عسو و و تاه اد اک فاد تن و کسام تب مس کت با لا ما 
خود را بر تو مقدم نمی‌داريم در حالی که تو جلیس رسول الله و ثانی اثنين او هستی. 
ابن قتیبه در کتاب «الامامة والسیاسة» سخنان ابوبکر را بدین بیان آورده است که گفت: 


(۱)- کلام بدیهی به سخنانی گفته می‌شود که بدون از آمادگی قبلی گفته شود. 
(۲)- ۲/ ۰۸۲ جاب ۱۳۷۵ قمری. 


شاهراه اتحاد 


«همانا خدای جل شأنه محمد را برای هدایت و دین حق برانگیخت پس جنابش برای 
دين اسلام به دعوت پردانعت آنگه خدای تعالی تن و جان و قلوب ما را بدانچه آن 
حضرت دعوت نمود فرا كرفت يس ما گروه مهاجرین نخستین مردمانیم که اسلام 
آوردیم و دیگر مردمان در اين باره ما را تبعیت کردند ما عشیره‌ی رسول خداييم و مع 
ذلك ما از اواسط عرب و نیکان آنانیم هیچ قبیله‌ای از قبایل عرب نیست مگر اينكه 
قريش را با آن نسبت و قرابتی است و شما انصار و یاران خدائید. هم آنان که جای 
دادید و نصرت کردید. شما در دين وزراء رسول خدایید. شما در کتاب خدا برادران ما 
و در دين خدای عزوجل. شریکان مایید در هر سستی و سختی که ما بوده‌ايم شما نیز 
بوده‌اید. به خدا سوگند در هیچ خير ما نبوده‌ايم که شما در آن نباشید. شما محبوبترین 
مردمان و گرامی‌ترین آنان در نزد ما و در رضایت به قضای الهی و تسلیم به امر او 
سزاوارترین مردمید. درآنچه خداوند به شما و به برادران مهاجرتان سوق داده» بدیشان 
حسد نورزید. شما کسانی هستید كه نسبت به دیگران ایثار کردید در حالی که خود 
بدان نیازمند بودید. به خدا سوگند شما همواره برادران مهاجر خود را بر خود مقدم 
مى كنيد و شما سزاوارترین مردمید که اين امر (حکومت) در دست شما نباشد و دورتر 
از آنيد که بر برادران خود در خیری که خدا برای ایشان خواسته حسد ورزید و من 
اكنون شما را به بيعت با ابوعبیده و يا عمر دعوت می‌کنم و ايشان را برای شما و برای 
حکومت می‌پسندم زیرا اینان هر دو برای آن اهلیت دارند. «ابوعبیده و عمر گفتند: «ای 
ابوبکر برای هيج كس شایسته نیست که برتر از تو باشد زیرا تو جلیس رسول خدا و يار 
از قا دزی وس عفنا قو وا ماش تما مات ین از شا 
مردم به دين او سزاوارتری»! 

اینک بايد ديد انصار در مقابل گفتار ابوبكر جه عكس العملى نشان دادند» بنابر آن جه 
در كتب تواريخ و سيّر آمده است انصار يس از شنيدن كلام ابوبكر گفتند: به خدا 
سوكند ما به خيرى كه خدا به سوى شما سوق داد و روزى فرمود حسد نمىورزيم و ما 
نيز جنانيم كه تو وصف كردى و خداى را سياسكذاريم و هيج كس از خلق خدا در نزد 
ما از شما محبوبتر و پسندیده‌تر و امينتر نيست لیکن ما از روزهای بعد مىترسيم و 


۱۳23 بررسى نصوص امامت 
بيمناكيم بر اين امر (حکومت) کسی چیره شود که نه از ما است و نه از شماء پس اگر 
امروز يك نفر از ما و یک نفر از شما را امير كنيد که با آن بيعت كنيم و راضی شویم که 
هر كاه امير ما در گذشت. فرد دیگری از انصار بر كيريم و چون او عمرش بسر آمد یک 
نفر از مهاجرین باشد و اگر مادام كه اين امت باقی استء کار به همین صورت و کیفیت 
باشد» بهتر و سزاوارتر است که عدالت در امت محمد لو جاری می‌شود و پاره‌ای از ما 
متابعت پاره‌ی دیگر می‌کند. تا قرشی از آن بترسد که اگر برتری جوید انصاری او را 
بجای خود نشاند. چون سخن انصار بدین جای رسید ابوبکر برپای خاست و يس از 
حمل و ثنای الهی گفت: همانا خدا محمد ملقو را بر انگیخت در حالی که بر خلق او 
رسولء و بر امت خويش گواه بود تا آنکه مردم خداى را يرستيده و او را یگانه دانستند 
در حالی که در اين هنكام خدایان پراکنده‌ای را می‌پرستیدند و گمان می‌کردند که آنان 
برایشان شفاعت می‌کنند و به ایشان خير و سود می‌رسانند و حال اينكه سنگ‌هائی 
تراشیده و چوب‌هائی خراشیده بودند اگر می‌خواهید. بخوانید آیه‌ی شریفه را که 
می‌فررماید: 2۳ ود تم وما تع دوت من دون نو حصب در اسر کا وردوت (0) )» 
(الأنبياء: .)٩۸‏ «همانا شما و آنچه که غير از خدا عبادت می‌کنید هیزم دوزخاند که شما 
به آن وارد می‌شوید». 

وَيَحَبُدُوت من دوت نوم ا رهم یمهم ومقولورت هوْلاء شعتونامند 
له چ4 ون و غو از دا افج زا که انان اران و عتود ترسانل اویش 
می کنند و می گویند اینان شفیعان ما نزد پروردگارند». 

ما نَعبدُ شم لد لیوا رل امه زلوع 4 (الزمر ۳). «اين معبودها را جز برای آنکه اندکی 
ما را به خداوند نزدیک سازند عبادت نمی کنیم». 

يس بر عرب بسیار سخت بود که دين پدران خود را ترك گویند لذا خداوند. 
مهاجرین اولین را به تصدیق رسول و ایمان به ایشان و مواسات آن حضرت. و صبر بر 
شدت عمل بت‌پرستان و رام كردن ايشان و تکذیب آنان اختصاص داد در حالی که تمام 
مردم مخالف ایشان و در صدد آزارشان بودند معهذا مهاجرین از قت عدد خود و سبك 


شاهراه اتحاد 


شمرده شدن توسط كفار و اجتماع بت‌پرستان عليه آنان» وحشت نكردند و آنان نخستين 
كبا حون که دای وا در ری غاعت كرون تشن کات که اعدا و سول 
او ایمان آوردند و نيز ايشان اولیاء و عشیره‌ی او (رسول خدا) بوده و سزاوارترین مردم 
به امر پیشوائی بعد از او هستند. و جز ستمگر در اين باب با ایشان منازعه نم ىكند و 
شما ای گروه انصار کسانی هستید که خداوند متعال مهاجرت رسول را به سوی شما 
قرار داد و بعد از مهاجرین اولین» هیچ كس را منزلت شما نیست. يس ما اميرانيم و شما 
وزیران ما بدون مشورت شما به امری اقدام نکرده و آن را به انجام نمی‌رسانيم. در اين 
حال خباب بن منذر بن زيد بن حزام برخاست و كفت ای گروه انصار زمام امر خود را 
در دست خود نگهدارید همانا که مردم در زیر سایه‌ی شما هستند و کسی را توان آن 
لسوت که با فا فلت كوده ی آن رای شا مدر یک كل نما اه رب و تروت و 
دارای عه و غه و بزرگی و بزرگواری هستید و همانا مردم اکنون می‌نگرند تا شما جه 
می‌کنید. يس اختلاف نورزید تا رأيتان بر خودتان تباه شود و امور خود را پریشان و پاره 
با کته کاک مارا ووا هرت باه ی شا يوق و یرای شها انیت اه 
برای سابقین اولین است شما صاحبان خانه و ایمان» قبل از ایشانید» به خدا سوگند خدا 
آشکارا پرستیده نشد مگر در بلاد شماء و نماز صورت جماعت نیافت مگر در مساجد 
شماء و عرب كردن به اسلام ننهاد جز به برکت شمشیرهای شما. يس شما را در اين امر 
از همه‌ی مردمان بهره‌ی بزرگتر و بیشتری است و اگر اين قوم از آن ابا دارند يس ناچار 
از ما امیری باشد و از ايشان هم امیری! در اين موقع عمر بر پای خاست و گفت: 
هیهات دو شمشير در یک غلاف نگنجد به خدا سوگند عرب راضی نخواهد شد در 
حالی که پیغمبرشان از غير شما است. شما بر ايشان امير باشید ولیکن عرب را نسزد که 
ی ان ای قوف عكر ای که ری کر انان وو و و انسان ایس 
ما را پر آن دسته از عرب که مخالف ما هستند حجت ظاهر و برهان و سلطان آشکار 
است» جه کسی می‌تواند در جانشینی محمد و میراث او با ما نزاع کند؟ و حال اينكه ما 
اولیاء و عشیره‌ی او هستیم مگر آنکه به باطل بتازد يا مرتکب گناه بزرگ شود يا خود را 
در ورطه‌ی هلاکت افکند. 
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بار دیگر خباب بن منذر برخاست و گفت: ای معشر انصار مالک آنچه در دست 
خود دارید باشید و كوش به سخنان او و اصحابش ندهید تا بهره‌ی شما را از اين امر 
ببرند. اگر بدانچه از ایشان خواستید تن در ندهند آنان را از بلاد خود بیرون كنيد و 
کسی را كه می‌خواهید بر خودتان و بر اينان ولایت بخشید که به خدا سوگند شما بدین 
امر از ایشان سزاوارترید. بدین امر کسی كردن نهاد که جز به شمشیر ما كردن نمی‌نهاد. 
به خدا سوگند اگر شما بخواهید آن را بر م ىكردانيم؛ به خدا سوگند کسی سخن مرا بر 
من بر نمی‌گرداند مگر اينكه او را با شمشیر درهم شکنم. عمر بن الخطاب چون جواب 
خود را از خباب شنید گفت: کسی به جای من او را جواب كويد مرا با او سخنی نیست 
زیرا در حیات رسول خدا ول مرا با او منازعه‌ای بود پیامبر مرا از نزاع با او نهی فرمود 
لذا سوگند خورده‌ام که هرگز کلمه‌ای به او نگویم كه او را بد آید. آنگاه ابو عبیده‌ی 
جراح برخاست و گفت: ای گروه انصار شما نخستین کسانی بودید که نصرت کردید و 
جای دادید يس نخستین کسانی نباشید که تبدیل و تغییر دهید. در اين حال بشیر بن 
سعید که ظاهراً برادرزاده و از نزدیکان سعد بن عباده بوده و از سادات طائفه‌ی خزرج 
بود چون دید که قوم او بر امير كردن سعد بن عباده متفق‌اند. برای ممانعت از انتخاب 
سعد» بر پای حاست و گفت: ای گروه انصار هر چند ما در جهاد با مشرکین و سابقه‌ی 
در دين دارای فضیلت هستیم لیکن ما از آن. جز خشنودی خدا و اطاعت رسول» چیزی 
نخواستیم و ما را نمی‌سزد که بر مردم از اين جهت كردن فرازی کنیم. محمد که رسول 
خدا است مردی است از قريش و قوم او به میراث و تولیت جانشینی او احق و اولی 
هستند به خدا سوگند می‌خورم که من خود را لايق نمی‌بينم که در اين امر با ایشان 
هرگز در نزاع و کشمکش باشم پس از خدا بترسید و با ایشان مخالفت نکرده و به 
خدعه نپردازید. 

عون این قدا از نی بن تغل سر ود ار کر ین راض کاش و كيذ زا مد وتا 
كفت و انصار را به جماعت دعوت نموده و از تفرقه نهی نمود و گفت: در خصوص 
بيعت با اين دو مرد یعنی ابوعبیده‌ی جراح يا عمر» من خیرخواه شمايم يس با هر کدام 
از اینان که می‌خواهید ميقت كنات عمر گفت: معاد اه که چنین کاری شود در حالی که 


شاهراه اتحاد 
تپ سح | 
در بذل مال افضلی و تو افضل مهاجرین هستی و انی اثنين رسول خدا و خلیفه‌ی او 
اين امر شود. دست خود را باز كن تا با تو بيعت کنیم. چون عمر و ابو عبیده رفتند که 
در اين وقت خباب بن منذر فریاد آورد كه ای بشیر عاق کند تو را عاق‌کننده جه چیز تو 
گفت: نه» سوگند به خدا که کراهت داشتم در حقی که خاص اين قوم است با ایشان به 

طاثفه‌ی اوس چون دیدند بشیر بن سعد که خود از سادات خزرج است در امر بيعت 
چنین کرد دسته‌ای از آنان به دسته‌ی دیگر که اسید بن حضير از آن جمله بود گفتند اگر 
سعد بن عباده را برای یک مرتبه هم که شده بر ما ولایت دهید آنان را بدین سبب 
همواره بر ما فضیلت خواهد بود و هرگز برای شما از آن بهره‌ای نخواهد بود يس 
حال خباب بن منذر بر پا خاست و شمشیر خود را برداشت که به ابوبکر حمله کند اما 
شمشیر او را از دستش گرفتند و او با لباس‌های خود به صورت آنان می‌زد تا آنگه که از 
بيعت فارغ شدند آنگاه به ایشان گفتند: ای گروه انصار مرتکب اين کار شدید. اما به 
خدا سوگند گویی مىبينم که فرزندان شما بر در خانه‌های فرزندان ايشان ایستاده‌اند و 
به دست خود از ايشان گدائی می‌کنند اما آنان حتی آب هم به ایشان نمی‌چشانند. ابوبکر 
گفت: آیا از ما می‌ترسی ای خباب؟ خباب گفت: از تو نه لیکن از کسانی که بعد از تو 
می‌آیند می‌ترسم. ابوبکر گفت: هر كاه چنین بيش آمدی شد در أن صورت امر و اختیار 
گفت: هیهات ای ابوبکر همین که من و تو رفتیم بعد از تو کسانی می‌آیند که هر جه 
خواستند می‌کنند. سعد بن عباده چون چنان دید گفت: به خدا سوگند اگر من قادر به 
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حرکت بودم از من نعره‌های شیر می‌شنیدید که تو و اصحاب تو را بیرون می کردم و تو 
را به قومی ملحق می کردم که تو در ميان ايشان فرمانبر باشی نه فرمانروا و گمنامی باشی 
بدون عزت و احترام. 

به هر حال همه‌ی مردم با ابوبکر بيعت کردند. 


سایر صحابه‌ی رسول خدا در جه حال بودند؟ 
آنچه مسلم است اميرالمؤمنين على 45 در اين هنكام مشغول تجهیز جنازه‌ی رسول 
حضرت مشغول بودند اما وقتی که در سقیفه قضیه‌ی بيعت جریان داشت بنا بر قول اکثر 
ميان ایشان بود چه او خود را از بنی هاشم می‌شمرد زیرا مادر او «صفیه» دختر 
بنی‌امیه در اين هنكام در پیرامون عثمان بودند. و بنی زهره گرد سعد بن ابی وقاص 
و عبدالرحمن بن عوف در مسجد اجتماع کرده بودند همین که ابوبکر و ابو عبیده‌ی 
جراح بر ایشان عبور کردند در حالی که مردم با ابوبکر بيعت کرده بودند عمر به آنها 
گفت: جرا شما را می‌بینم كه با حلقه‌های پراکنده جمع شده‌اید؟ برخيزيد و با ابوبکر 


و هر که از بنی اميه با او بود برخاستند و با ابوبکر بيعت کردند. 


کیفیت بيعت امير المومنین على 4 با ابوبکر 

آنچه اکثر تواریخ بر آن متفق‌اند آن است که حضرت على ٍ5 از بيعت کراهت داشت 
از وفات حضرت فاطمه ه بود. در تاريخ طبری"" آمده كه مردی به زهری كفت مگر نه 
اینست که على تا شش ماه با ابوبکر بيعت نکرد؟ زهری گفت: نه او و نه احدی از بنی 


(۱)- «تاریخ الأمم واللوک» ۲/ ۰۶۷ جاب ۱۳۰۷ قمری. 


شاهراه اتحاد 
هاشم بيعت نكردند تا على 32 بيعت نمود زيرا على همین که ديد مردم به او روى 
نياوردند ناكزير با ابوبكر مصالحه کرد. لذا به نزد ابوبكر کسی فرستاد كه به نزد ما بيا اما 
كسى با تو نباشد. چون دوست نداشت عمر با او بيايد زيرا شدت و غلظت عمر را 
می‌دانست. عمر به ابوبكر گفت: تو خود به تنهائى مرو اما وى پاسخ داد به خدا سوكند 
تنها نزدشان می‌روم» تصور مىكنى كه آنان جه خواهند كرد؟ و بر على وارد شد در 
حالى كه بنى هاشم همگی در نزد آن حضرت بودند. پس على 5ھ برياخاست و 
خداى را به آنچه سزاوار اوست حمد و ثنا كفت آنگاه فرمود: ای ابوبكر! ما را انكار 
فضل تو مانع بيعت نشد و نيز به جيزى که خدا به سوى تو سوق داد رشک نبرديم 
وليكن ما چنان مىبينيم كه در اين امر ما را نيز حقی است که شما بدان دست برديد. 
آنگاه آن حضرت قرابت خود را نسبت به رسول خدا و حقى كه از آن ايشان است؛ 
یادآور شد و بيوسته آنها را مىكفت تا ابوبكر به كريه در آمد و چون على 2< 
خاموش شد ابوبكر تشهد كفت و خدا را حمد و ثنا كرد آنگاه گفت: سوگند به خدا 
قرابت رسول خدا در نزد من محبوبتر از آن است كه من خويشاوندان خود را صله كنم 
و من به خدا سوگند می‌خورم كه اين اموالى را كه بين من و شما است آن را جز به خير 
حيازت نكردم زيرا از رسول خدا شنيدم مىفرمود: ما ارث نمی‌گذاريم و آنچه را از ما 
باقى ماند. صدقه است و همانا آل محمد نيز از اين مال می‌خورند و من به خدا يناه 
مىبرم و يادآور امرى نمی‌شوم كه محمد ول آن را انجام داده باشد جز اينكه من نيز 
آن را ان شاءالله انجام دهم. آنگاه على ال2 فرمود: وعده‌گاه تو برای بيعت بعد از ظهر 
است و چون ابوبكر نماز ظهر را خواند روى بر مردم كرد آنگاه عذر على از بيعت را 
آنچنان که خود آن حضرت فرموده بود برای مردم بیان كرد. سپس على ع5 برخاست 
و حق ابوبکر را عظیم شمرد و فضیلت او و سابقیت او را ذکر کرد و آنگاه به سوی 
ابوبکر رفته با او بيعت کرد! پس از آن مردم روی به على 45 کرده و گفتند کاری 
صواب و نیکو کردی. اين روایت را طبری از عايشه نقل کرده است. 

مسعودی شیعی نيز قضیه‌ی سقیفه‌ی بنی‌ساعده را به نحو خلاصه آورده و می‌گوید: 
«در همان روزی که رسول خدا وفات نمود یعنی دوشنبه ۱۳ ربیع الاول سنه‌ی ۱۱ 


با د 


فشر كينا ابوک و ا که اسان مت عار 
بودند و بين او و افرادى از مهاجرين که در سقيفه حضور داشتند منازعهاى طولانى و 
كفتكوهاى عظيمى رخ داد در حالى كه على و عباس و ساير مهاجرين مشغول تجهيز 
جنازه‌ی پیغمبر بودند و اين اولين اختلافی بود كه يس از پیغمبر در ميان مسلمين رخ 
داد و شمار بسيارى از عرب پس از رحلت رسول خدا مرتد شدند و عده‌ای از يرداخت 
زكات امتناع كردند و امر مسیلمه‌ی كذاب از يمامه و طليحه بن خويلد اسدى كه عيينه 
بن حصين الفزارى از قبیله‌ی غطفان او را کمک و يارى مىكرد از همه مهمتر و عظيمتر 
و ترسناک‌تر بود. اين دو تن علاوه بر اسود عنسى و سجاح دختر حارث ادعاى 
پیغمبری می‌کردند. 

احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب الکاتب شیعی. معروف به یعقوبی ماجرای 
سقیفه‌ی بنی ساعده را به همین صورت آورده و گفته: هنوز رسول خدا را غسل نداده 
بودند که انصار در سقیفه‌ی بنی ساعده اجتماع کردند و سعد بن عباده را نشانیدند در 
حالی که عصابه‌ای بر سر بسته بود و برای او فرشی گسترده بودند" آنگاه به کیفیتی كه 
ذکر شد. داستان احتجاج مهاجرین و انصار را آورده. چیزی كه در اين تاريخ به چشم 
می‌خورد آن است که پس از آنکه عبدالرحمن بن عوف از فضائل مهاجرین سخن 
می‌راند. می‌گوید: هر چند شما انصار را فضل و فضیلتی است اما در ميان شما کسی 
مانند ابوبکر و عمر و على نیست. در اینجا سخن از على ع5 به ميان می‌آید. در اين 
هنكام «منذر بن ارقم» بر پای خاسته و می‌گوید که ما فضائل اين اشخاص را که ذکر 
کردی منکر نیستم «آن فیهم لرجلا لو طلب هذا الامر لم ینازعه آحد فیه» در ميان اين 
اشخاص مردی هست که اگر او خواستار بيعت در خلافت شود هیچ كس با او منازعه 
نخواهد کرد و مقصودش از أن مرد حضرت على #5 بود. در اين هنكام بشیر بن سعد 
الخزرجی برخاسته و با ابوبکر بيعت می‌کند و يس از وی اسید بن حضير الخزرجی. 


.۲ ۷ «مروج الذهب» ۱ چاپ ۱۳۱۱ و «التنبیه والاشراف» ص‎ -)١( 
. ۱۳۷١ تاريخ یعقوبی» ۲/ ۰۸۲ جاب‎ -)۲( 


شاهراه اتحاد 


آنگاه ساير مردم برخاسته بيعت می‌کنند در اين وقت كه بيعت ابىبكر در شرف اتمام 
بود براء بن عازب آمده و در خانهاى كه بنى هاشم جمع بودند در را كوبيده و كفت اى 
گروه بنى هاشم با ابوبکر بيعت انجام شد پاره‌ای از آنان كفتند: مسلمانان جنين كارى را 
كه ما از آن غايب باشيم انجام نمی‌دهند در حالى که ما به محمد رسول الله اولى هستيم. 
اما عباس گفت: قسم به خداى کعبه كه آنان كار خود را كردند. مهاجر و انصار شكى 
نداشتند كه على خليفه خواهد شد و همين كه از خانه خارج شدند فضل بن عباس كه 
زبانآور قريش بود برخاست و گفت: ای كروه قريش خلافت با فريب و تمويه برای 
شما تحقق نمىيابد در حالى كه ما به جاى شما شايسته و لايق آن هستيم و صاحب و 
رفيق ما على یذ بدان از شما سزاوارتر است'". آنگاه یکی از فرزندان ابولهب موسوم 
ا و ا كود 


ماكنت أحسبالأمر منصرف عن هاشم ثم منهاعن ابى الحسن! 
مدن رالا داك بحا" وأعلم الناس ب‌القرآن والسنن؟ 
وآخر الناس عهدا بالنبى ومن جبرئيل عون له في الغسل والكفن؟ 
مافیه مافیهم لا یم ‌ترون به وليس في القوم مافیه من احسن 
ماذا الذي ردهم عنه فتعلمه ها أن ذا غبننامن أعظم الغين!“ 


نخستين كس از مردم به لحاظ ايمان و سابقه در اسلام و داناترين مردم به قرآن و 
سيت كرست؟ 


(۱)- البته اين سخنان در حق صحابه بزرگوار محال است ول خواننده گرامی توجه داشته باشد كه راوى آن يعقوبى 

(۲)- البته اين اشعار را به فضل بن عباس و عبدالّه بن سفیان نیز نسبت داده‌اند. 

(۳)- اين مصراع در کتاب «الاخبار الموفقيات» به اين صورت ذکر شده: «آلیس آول من صلی لقبلتکم» آیا او 
نخستين کسی نیست که رو به قبله شما از گزارده است؟ 

(6)- بيت اخير در الأخبار الوفقیات ذکر شده اتبتت: 


بررسى نصوص امامت 

و آخرين كس از جهت ديدار رسول خدا و کسی كه جبرئيل در غسل و كفن رسول 
خدا بل ياور او بوده, كيست؟ 

آنچه عیب در أنهاست» دروی نیست و آنچه از فضا دان 'اسث» در ایشان نیست. 

يتح نح ا ارا ان فسات خی تداج ی کل وشن ما ور 
این کار از بر رین اھات 

ها الك يدوق اده اماه ازا شا کی وا فتاه ی او اد ادق كان تين E‏ 
فرمود: دیگر چنین مكنء زیرا سالم ماندن دين برای ما از هر جيز دیگر عزیزتر است. و 
تایه كنات وال ا ا "سيار از اتضان سس از تیعت اوک و اسقرار 
وى بر مسند خلافت پشیمان شده و یکدیگر را سرزنش کرده و نام على ع25 را برده و 
به نام او شعار دادند ولی آن حضرت با اينكه در خانه بوده بیرون نیامد و آنان را تأييد 
نکر دا! 

از جمله گروهی از مهاجر و انصار که از بيعت ابوبکر تخلف کردند و به على بن 
ابیطالب #2 مايل بودند. عباس بن عبدالمطلب و فضل بن عباس و زبیر بن العوام و 
خالد بن سعيد بن العاص و مقداد بن عمر و سلمان فارسی و ابوذر غفاری و عمار یاسر 
و براء بن عازب و أبى بن کعب بودند. از اين رو ابوبکر کسی را نزد عمر بن خطاب و 
ابو عبیده‌ی جراح و مغيره بن شعبه فرستاد و پرسید رأى شما در اين باره چیست؟ 
گفتند: نظر ما آن است که عباس بخ عبدالمطلب را ملاقات کنی و در این امر بهره‌ای 
برای او قرار دهی که يس از وی برای او و بازماندگانش باقی باشد تا بدین وسیله از 
على فاضبله کیرد یخی باق براق كنبا در عق فا ای ر سما كان كيرئ کت لذا 
امو گرا یی تیه مدو وتات يو O‏ ی نوكه كرات امح و كنا 
كفت و آنگاه مطالب خود را ضمن ستايش رسول خدا بیان كرد. چون از اداى سخن 
فارغ شد عباس به سخن در آمد و خداى را حمد و ثنا گفت» آنكاه به بیان خود ادامه 
داد و گفت: همانا خدا چنانکه بیان کردی محمد 9و را برانگیخت و با وی پر امت 


(۱)- الأخبار الوفقیات» زبير بن بکان ص ۵۸۰ به بعد. 


شاهراه اتحاد 


منت نهاد و حضرتش ولى مؤمنين بود آنگاه كه حضرتش را قبض فرمود. بر مسلمانان 
فان را جز داش با هی كيح ]فو اهدي “واس نعو رای تل اما نايك مور وتان 
و اجابت كنند نه اينكه از وسوسه و هواى نفس پیروی كنند يس اگر تو از طرف رسول 
خلا این علافت را اجن کرده‌ای از أن "قوست تمی‌توانی آن را نه کسی واگذاری و اگز 
از طریق مژمنین اخذ کرده‌ای ما نیز از ايشانيم؛ به جه جهت بر ما پیشی گرفتی و ما سهم 
خود را در اين باره به تو وانگذاشتيم و از آن اعراض نكردهايم. و اگر اين امر به 
وسیله‌ی مژمنین بر تو واجب شده پس چگونه است که ما به آن راضی نیستیم» اين 
چگونه سخن دور از صوابی است که تو می‌گوئی؟ مردم بر تو طعن می‌زنند. و اين 
گفته‌ی تو که می‌گویی آنان تو را اختیار کردند و به تو علاقه داشتند و اينكه تو نام خود 
زا علقه‌ی رسول: الله تهاده‌ای صو اب تست او انه ین اسسته که س کروی زشول هذا 
امر مردم را به خودشان واگذاشت تا هر که را بخواهند اختیار کنند و آنان تو را اختیار 
كدو ان چا كين سراف ی عنس كزان وه کر زبس مال وی اس نیز 
نرسد كه در آن حكم كنى و اگر مال ما است هركز راضى نمىشويم كه فقط قسمتى از 
آن را به ما واكذارى و قسمتى را نه! همانا رسول خدا از درختى است كه ما شاخههاى 
آنيم و شما همسايكان آنيد! ناجار ابوبكر و ديكران از خانه‌ی عباس مأيوس بازگشتند 
اما جنانكه ملاحظه مىفرماييد عباس عموى على ع نيز به ماجراى غدير استشهاد 
نكرد. 

از جمله‌ی كسانى كه از بيعت ابوبكر تخلف کردند. ابوسفيان بن حرب بود كه چون 
خبر بيعت با ابوبكر را شنيد نزد بنى هاشم آمده و كفت: اى فرزندان عبدمناف آيا راضى 
شديد كه ديكران بر شما والى شوند؟ و به على ابن ابى طالب كفت دست خود را بياور 
تا با تو بيعت كنم كه من طائفه‌ی قصى را نيز با خود همراه خواهم کرد. آنگاه اين شعر 
را سرود: 

بني هاشم لا تطعم_وا الناس ولا سا تیم بن مرةأوعدي 
پتسا[ مر | كسك وت کي موی ار سس هدوس 
آباحسن فاشدد بها کف حازم فانک بالامر الذی یرتجی ميل 


I‏ بررسى نصوص امامت 
وان امرايرمسي قصی وراءه عزيز الحمى» والناس من غالب قصي 
فرزندان هاشم. [با سکوت خود] مردم به ویژه‌ی قبیله‌ی تيم بن مره يا قبیل‌ی عدی 
را به طمع خلافت نیندازید. 

امر حلافت جز در ميان شما نيست و جز ابوالحسن على کسی شایسته‌ی آن نیست. 
ای ابو الحسن با دستی کاردان خلافت را محکم بگیر. جه تو بر آنچه اميد می‌رود 
نیرومند و توانایی و البته مردی که قصی پشتیبان اوست. حامی نیرومندی دارد و تنها 
قصی مردمی از نسل غالب‌اند. 

آمیی ارت له یه از ری خیش تصان تاد ا "اذ ود رات ال بت 
سعید» غائب بود همین که آمد و از بيعت ابوبکر آگاه شد به حدمت على ت25 آمد و 
كفت بيا تا با تو بيعت كنيم كه سوگند به خدا در ميان مردم احدی از تو به مقام محمد 
لك سزاوارتر نيست و جماعتى در كرد على بن ابی طالب عل اجتماع كرده و او را 
به بيعت دعوت می‌کردند. حضرت به آنان فرمود بامدادان در منزل من حاضر شويد در 
حالى كه سرهاى خود را تراشیده‌اید. ولى فردا جز سه تن به نزدش نیامدند"! آنگاه 
يعقوبى داستان آمدن عمر را به همراهى كروهى به خاندى حضرت فاطمه ه و مخالفت 
آن حضرت را با آنان آورده و سپس می‌نویسد: گروه مخالف چند روزی در مخالفت 
خود پایدار ماندند آنگاه یک یک آمده با ابوبکر بيعت کردند اما على ه45 تا شش ماه و 
به قولی تا چهل روز بيعت نكرد'". 

داستان سقیفه که در کتب معتبر و سير و تواریخ اسلامی آمده چنین است که ذکر 
شد و احتلافی نیست مگر اندکی که در کتب شيعه می‌توان یافت و در هیچ جا یادی از 
غدير خم و احتجاج به آن از طرف على َل و طرفدارانش و اينكه آن حضرت توسط 
پیامبر به اين مقام منصوب است. نشده مگر در کتاب «الاحتجاج على آهل اللجاج» 


(۲)- قضیه کناره‌گیری انصار از بيعت با ابوبکر دروغی بیش نیست که مورخان شیعی امثال مسعودی و یعقوبی 
آنرا نقل کرده‌اند و از نظر علمی هیچگونه ارزش سندی ندارد و بر همه روشن است که انصار در سقیفه بنى 


ساعده با ابوبکر صدیق بيعت نمودند و بر بيعت خود پابرجا ماندند. 


شاهراه اتحاد 
طبرسى كه البته صحيح نيست. در اين كتاب جنين آمده است: «پس از أنكه بشير بن 
سعد با جماعتی از انصار به علی تكله می‌گوید: ای ابا الحسن اگر اين امر را انصار قبل 
از بيعت با ابوبکر از تو شنیده بودند. حتی دو تن با تو در آن اختلاف نمی‌کرد. على 
فرمود: آيا من جنازه‌ی رسول خدا وا را بدون تجهیز و تکفین واگذاشته و درباره‌ی 
جانشینی او منازعه کنم؟! قسم به خدا که بیم آن نداشتم که آنچه شما جایز دانستید. 
تحقق بپذیرد و گمان نداشتم که رسول خدا در روز غدير خم برای احدی حجتی باقی 
گذاشته و جای سخن مانده باشد. از این‌رو می‌خواهم از مردی که شنيده در روز غدیر 
خم پیامبر فرمود: «هر كس من مولای اویم. على مولای اوست. خدایا دوست بدار هر 
که على را دوست بدارد و دشمن بدار هر که على را دشمن دارد و يارى فرما هر که 
على را یاری کند و خوار فرما هر که على را خوار كند). برخیزد و آنچه را که شنیده 
شهادت دهد. 

زید بن ارقم می‌گوید دوازده نفر'" از کسانی که در غزوه‌ی بدر شرکت داشتند 
كواهى دادند. من نيز از كسانى بودم كه قول رسول خدا را شنیدم لکن شهادت را 
كتمان كردم و لذا حضرت مرا نفرين كرد و بينائىام از بين رفت». 

مسأله‌ی احتجاج امير المؤمنين على ع5 از قول زيد بن ارقم كه به زمان ابوبكر 
نسبت داده شدهء برخلاف تاريخ مسلم است و جاعل اين روايت از تاريخ بی‌اطلاع 
بوده» زيرا استشهاد على عا به ماجراى غدير خم و كتمان يا عدم کتمان " زيد بن 
ارقم» طبق كتب معتبره از قبيل «بحار الأنوار» (۳۲/۲۲) و يا جلد اول «الغدير» علامه‌ی 


-)١(‏ جنانكه خواهيم ديد چند تن از اين شهود. از جمله خزيمه بن ثابت و ابو الهيثم بن التيهان و ... به منصوصيت 
امير المؤمنين 4 معتقد نبوده و معلوم است كه اين حديث را دال بر معناى مذكور نمىدانستهاند. رجوع كنيد 
به صفحه ١١9‏ همين كتاب. 

(۲)- رواياتى كه در اين موضوع در جلد اول «الغدیر» جمع‌آوری شده» برخى (از جمله روايت سوم و يازدهم) كتمان 
زيد بن ارقم دلالت دارد. 

نكته ديكر آنکه برخى از روات اين اخبار نيز مچون شهود روايت» به منصوصيت على تَا اعتقاد نداشته‌اند» از جمله 


«ابن عقده» كه زيدى مذهب بوده و اين گونه روايات را فقط از دلائل أفضليت آن حضرت مىدانسته است. 


[ ۵۸ بررسى نصوص امامت 
امینی. در سال ۳۵ هجری و در زمان خلافت امير المؤمنين #4 در «رحبه‌ی» کوفه واقع 
شده و هیچ ارتباطی به زمان ابوبکر نداشته است. بلکه امير المؤمنين در زمان تصدی 
خلافت و به هنكام جنگ با معاویه به منظور اثبات حقانیت موضوع خود. (و نه برای 
اثبات خلافت إلهى خویش) و ناحق بودن موضع معاویه و برای تشویق مردم به جنگ 
با فرزند ابوسفیان که به ناحق به ستیز و دشمنی با آن حضرت برخاسته بود. از مطلعين 
ماجرای غدیر خم خواست که شهادت دهند و یادآور شوند که پیامبر ا در آن روز 
درباره‌ی کسانی که نسبت به على ت25 محبت داشته و به نصرت و همراهی با وی قيام 
کنند دعا کرده و دشمن او را نفرین کرده است. یعنی فرموده: «من كنت مولاه فهذا على 
مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه و...» و اين مسأله ربطی به منصوبیت آن 
حضرت از جانب خدای متعال به خلافت ندارد. اين روایت ضعیف "" کتاب «احتجاج» 
با دیگر روایت همین کتاب نيز موافق نیست که می‌گوید: «دوازده تن يس از اجازه 
گرفتن از على لین به آن حضرت عرض کردند: «یا امير المؤمنين ترکت حقا آنت أحق به 
وأولى منه. لأنا سمعنا رسول الله یقول: علي مع الحق والحق مع علي» ای امير مؤمنان تو حقی 
را واكذاشتى كه به آن سزاوارتر و شایسته‌تری» زيرا ما از رسول خدا شنيديم كه 
می‌فرمود: على با حق و حق با على است. 

همجنانكه ملاحظه می‌شود. هيج یک از منصوص بودن آن حضرت به خلافت و يا 
ماجراى غدير خم سخنى نگفته و بدان استناد نكردهاند و اين سخن در حد خود 
درباره‌ی امامت منصوصه نارساست بلكه ظاهر است که آن حضرت را در امر خلافت از 


دیگران لايق بر می‌دانستند. 


آنچه در کتب شيعه در این باب آمده است 
۱- چنانکه قبلا یادآور شدیم داستان سقیفه و بيعت مهاجر و انصار با ابوبکر در کتاب 


احتجاج طبرسی که از کتب شيعه است تقریبا موافق است با آنچه در کتاب الامامه والسیاسه ابن 


()- رجوع كنيد به صفحه ۱۱۹ به بعد همين کتاب که دلایل ضعف اين روایت بیان شده است. 
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قتيبدى دينورى آمده كه مورد قبول اهل سنت نيز هست”". 

۲- در كتاب (إثبات الوصية» منسوب به مسعودى که آن را نيز از كتب معتبره‌ی شيعه 
می‌خوانند. در داستان سقيفه. موضوع تعيين خليفه و بيعت با او را جنانكه علامه‌ی 
مجلسى نيز نقل کرده" جنين آورده است: «واتصل الخبر بأمير المؤمنين بعد فراغه من غسل 
رسول الله وتحنيطه وتكفينه وتجهيزه ودفنه بعد الصلاة عليه مع من حضر من بني هاشم وقوم 
من صحابته مثل سلان وأبوذر ومقداد وعمار وحذيفه وأبي بن كعب وجماعة نحو أربعين رجلاً 
فقام خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن كانت الامامة في قريش فأنا أحق بها من قريش ون لم 
تكن في قريش فالأنصار على دعوم ثم اعتزهم ودخل بیته» كه خلاصه‌ی مضمون آن جنين 
است كه: امير مؤمنين َ2 يس از آنکه رسول خدا را غسل داد و بر آن حضرت نماز 
خواند و وى را دفن نمود. خبر بيعت ابوبکر به او رسید آنگاه برای خطبه بر پای حاست 
و در حضور ۶۰ نفر فرمود: اگر امامت بايد در قريش باشد من به خلافت از تمام قریش 
سزاوارترم و اگر نباید در قريش باشد ادعای انصار (در خصوص احقیت به خلافت) 
بجا و صحیح است! آنگاه از مردم کناره كرفت و به خانه رفت. در اين کتاب که به 
عنوان وصیت یعنی خلافت نوشته شده چنانکه ملاحظه و دقت شود در اين جملات 
هیچ گونه ادعائی از منصوب بودن آن حضرت به خلافت از جانب خدا و رسول دیده 
نمی‌شود و فقط استشهاد به قومیت است که اگر خلافت بايد در قريش باشد من از 
همه‌ی قریش به آن سزاوارترم! 

۳- شيخ طوسی در کتاب تلخیص الشافی (ص ۳۹۶) و علامه‌ی مجلسی در جلد 
هشتم «بحار الانوار» (ص )٩۳‏ از کتاب شيخ طوسی از أبى مخنف " و او از «عبداله بن 


(۱) با وجود مکانت و علمیت ابن قتیبه دینوری» همه آنچه در كتابهايش هست مورد قبول اهل سنت نیست... خصوصا در 
خلافت؛ در مورد کتاب خلافت و امامت چنانکه قبلا هم ذکر کردیم روایات دروغین در آن زياد است و مولف آن هم ابن 
قتیبه دینوری سنی مذهب نیست بلکه مولف آن شخصى بنام قتیبه دینوری شیعی است. 

(۲)- بحار الأنوار» جاب تبريز» ۵۸/۸. 

(۳)- لوط بن يحيى الأزدى الکوفی. 
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عبدالرحمن بن آبی عمر الانضاری» ماجرای سفیفه را قریب به همان مضامینی که 
کته ورد كته ات مهو کسیر دا مه از دبا وفك انان در ده 
اجتماع کرده و سعد بن عباده را در حالی که مریض بود برای خلافت نامزد کردند و 
خطبه‌هایی ادا شد و احقیت خود راء از جهت نصرت دين خدا و يارى رسول خدا و 
جهاد در دين و تسلیم مخالفین بر شمردند و چون احتمال آن بود كه قريش با ايشان 
مخالفت کند. گفتند هر كاه چنین شود خواهیم كفت از ما امیری و از شما امیری. و 
چون سعد اين را شنيد نيسنديد و گفت: اين اولين وهن و سستى در اين امر است. 
چون خبر به عمر رسيد خود را به «سقيفه» رسانيد, آنگاه داستان بيعت ابوبكر را جنانكه 
فلا گذشت» آورده ري ب و یا از جانب 
خدا و رسول و داستان غدير نيست. در قضیه‌ی ١‏ سقيفه) و موضوع خلافت و بيعت 
الوكرة اتان ھا ی تكن کے تمه امه که ان شاخ ۳ بدان می‌پردازيم. 
آنچه در اينجا تذكرش لازم است آنکه ال ا ا ا 
اصحاب رسول و طرفداران حضرت امير 5 سخنی از قضیه‌ی غدیر خم و نصب آن 
یشان شام کا وس انافك و اتکی سار اسان توت سا که 
واقعه‌ی غدیر خم تا رحلت رسول خدا و بيش از هفتاد يا هشتاد و سه روز فاصله 
نداشت!! زیرا ماجرای غدیر خم روز هجدهم ذیحجه‌ی سال دهم هجرت که رسول الله 
له از سفر حجةالوداع مراجعت می‌فرمود. واقع شد و اگر وفات پیامبر ا را ۲۸ صفر 
سال يازدهم بدانیم» هفتاد روز و چنانچه رحلت آن حضرت را همچون ابن کثیر"" حداکثر 
دوازدهم ربيع الاول بدانيم تقريباً هشتاد و سه روز از واقعه‌ی غدیر خم می‌گذشت 

اسان تعدو اک بان کو نه كه مه عیا فد اند اس تاش که وسو عدا قر ميان 
بيش از صدها هزار مسلمانی که به حج آمده بودند. خطبه‌ای طولانی؛ بدان تفصیل که در 
پاره‌ای از کتب شيعه موجود است خوانده و على ع را به عنوان خلافت و امامت 


مت به فرمان خدا نصب کرده و از مردم بدین عنوان بيعت گرفته! و حتی در پاره‌ای از 


.۲۲۰ «الفصول في سبرة الرسول»» ابن كثير» جاب ۱۰۲ هب ص‎ -)١( 
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روایات تا سه روز در آن مکان توقف فرموده! و حتی از زنان ات أخذ بيعت كرده! و 


حسان بن ثابت شعرى درباره‌ی امامت على ع ا (علاوه بر آنچه که در 


(۱)- أمينى در جلد دوم «الغدير» (الطّبعة الثالشة» ص ۳4) شعرى را از «حسان بن ثابت» ذكر کرده كه ادّعا 


می‌شود» روز غدير در حضور رسول خدا ور سروده شده» شعر جنين است: 


يناديم يوم الغديرنبههم 
فققال: فمن م ولاكمونبيكم 
لت کم لا ناسین نينسا 
فهقالله:قمياعيء فإنني 
فمن كنت مولهفهذذاوليه 
هناك دعا :الله م وال وليه 


بخضسم وأسسمع بالرس ول مناديا 
فق‌الوا؛ ول ی دوا هناك التعاميا 
ولإ تلق منافي الولايةعاصياً 
رضسیتک من بعدي إماما وهادياً 
فكونواله آتباع صدةقموالياً 
وکن اللي ادع ا ماديا 


لازم است بدانيم که اثرى از اين شعر در ديوان مطبوع حسان بن ثابت ديده نمی شود و پیداست. كه اين شعر ساخته 
و پرداخته قرن چهارم به بعد است. زيرا به تصريح علامه امينى نخستين راوى اين شعر» حافظ «ابوعبد الله 
المرزبانى محمد بن عمران الخراسانى» متوفى به سال ۳۷۸ هجرى است که حدود سيصد سال با عصر نبوى 
فاصله داشته و به اصطلاح علم درایه انقطاع واضحی در نقل وى وجود دارد و با توجه به دواعى نقل» حدود 
سه قرن مسلمين از اين شعر بىخبر بودهاند!! در حالى كه پر واضح است اگر جنين شعرى در روز غدير سروده 
شده بود» خصوصاً در آن عصرء به سرعت بر سر زبان‌ها مىافتاد و شايع می‌شد ولى شگفت آنكه در آثار اهل 
بيت 5# و قديمترين كتب روايى و كلامى شيعه كمترين اثرى از اين شعر نيست با اینکه جا داشت خود 
أميرالمؤمنين و فرزندانش و هم بيروان آنان» مكرّر به اين شعر استشهاد كنند و در احتجاج با رقباء و خالفان» آن را 
يادآور شوند. البته متن شعر و استعمال ضایر غائب در آن» به خوبى گواه است که در حضور بيامبر و سروده 
نشده زيرا تصريح دارد كه: 
ايناديم یسوم الغسدیر نبهم بخموأس مع بالرس ول منادیا» 

«روز غدير در محل خم» پیامبرشان آنان را ندا می‌کند و جه منادی نیکویی است پیامبر» در حالی که اگر شاعر در 
حضور پیامبر اکرم یل اين شعر را انشا کرده بوده قاعدتاً می گفت: 
يناديس اي ومالغف دير نبينا تال رور غ در بت ونوا مس کد 

علاوه براينها سند اين خبر به الحاظ علم رجال كاملا خدوش و بىاعتبار است. زيرا «يحجيى بن عبداطمید» که در 
ضمن راويان آن آمده» همان است كه امد بن حنبل» درباره او كفته: «کان يكذب جهارا» وى آشكارا دروغ 
می گفت! (ميزان الإعتدال فى نقد الرجال» حافظ ذهبی. دار المعرفة» بیروت. 4/ ۳۹۲). درباره راوى دیگر 


«قیس بن الربيع» نيز مى خوانيم: «لا يكاد يعرف عداده فى التابعين» له حديث أنكر عليه» وى از تابعين شناخته 
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= نمی‌شود و حدیثی از او نقل شده که نزد ناقدان حدیث. منکر است» (میزان الاعتدال. ۳۹۳/۳). درباره ابو 

هارون عبدی كه نام اصلی او «ععارة بن جوین» است. امد بن حنبل گفته: اليس بشی-ء» وی در خور اعتنا 
نیست. ابن معين می گوید: (ضعیف لا یصدق في حدیثه؛ ضعیف است و در حدیثش راست نمی گوید! نسائی نيز 
می‌گوید: «متروک الحديث» حدیث او بايد ترک شود. جوزجانی گوید: «ابوهارون کذاب مفتر» ابو هارون بسیار 
دروغگو و افترا زننده است. شعبه گفته است: «لأن آقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أحدث عن ابي هارون» 
اگر مرا پیش افکنند که گردنم را بزنند برایم حبوبتر است که از ابی هارون حدیثی نقل کنم! (میزان الاعتدال» 
۱۳۳/۳ 

اما در مورد کتاب «سلیم بن قيس افلالی» لازم است بدانيم كه اساسا جنين ابیاتی از قول «حسان بن ثابت» در آن 
مذکور نیست! بلکه اين کتاب حاوی أبيات دیگری است بدین مطلع: 
أل تاش وا أن الى محم دا لدى دوح خم حين قاممنادياً 

(كتاب سليم بن قیس» منشورات دارالفنون» مكتبة الایمان» بيروت» ص ۲۲۹) 

شكفت است كه أمينى به هيج وجه إشاره نكردهاند كه أشعار منسوب به حسان در كتاب سليم بن قيس غير از ابياتى 
است كه در جلد دوم الغدير آوردهاند! 

از اين گذشته حلى در كتاب رجال خود درباره كتاب سليم بن قبس گفته است: «و الوجه عندي الحكم بتعديل 
مشار إليه والتوقف في الفاسد من کتابه» به نظر من بايد مشار اليه را تعدیل و در امور باطل کتابش توقف نمود 
وی از ابن عقيل نقل می‌کند: «والکتاب موضوع لا مرية فیه» تردیدی نیست که اين کتاب ساختگی است 
(خلاصة الأقوال في معرفة ار جال» منشورات رضى» قم» ص ۸۳) 

ابن داوود حلی نيز می‌گوید: «سلیم بن قيس الملالي ينسب إليه الکتاب الشهور وهو موضوع بدلیل أنه قال أن محمد 
بن ابی‌بکر وعظ أباه عند موته وقال فيه أن الأئمة ثلاثة عشر مع زيد وأسانيده مختلفة» لم يرو عنه الا أبان بن أي 
عياش وني الكتاب مناكير مشتهرة وما أظنه الا موضوعا» كتاب مشهورى به سليم بن قيس افلالی نسبت داده 
می‌شود كه ساختگی است به دليل آنكه در كتاب ذكر شده محمد بن ابىبكر (كه در) زمان مرگ پدرش (دو ساله 
بود) او را اندرز داد!! و در آن ذكر شده ائمه با «زيد» سيزده نفرند! اسناد آن گوناگون است و جز ابان بن ابی 
عياش كسى از او نقل نكرده و در كتاب» منكرات مشهورى وجود دارد و من اين كتاب را جعلی می‌دانم» 
(الرجال. مطبعة الحيدرية» نجف» ص ۹ ۲) 

آقای سيد ابوالقاسم خویی» زعیم حوزه نجف درباره اين کتاب می‌نویسد: «والکتاب موضوع لا مرية فيه وعلى ذلك 
علامات فيه تدل على ما ذکرناه» منها ما ذکر أن محمد بن ابی‌بکر وعظ آباه عند الوت ومنها أن الأئمة ثلاثة عشر وغير 
ذلك قال الفید: هذا الکتاب غير موئوق به وقد حصل فيه تخلیط وتدلیس» شکی نیست که اين کاب ساختگی بوده و 
نشانه‌هایی در کتاب موجود است كه به صحت نظر ما دلالت دارد از جمله اينكه محمد بن ابی‌بکر پدرش را به هنكام 


مرگش اندرز داد که آئمه سیزده نفرند!! هم جنين شيخ مفید گوید: «این کتاب قابل اعتاد نیست و در آن تخليط و = 
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مقامات و مکان‌های ديكر. منصوبيت الهى على 5 را بدين سمت يادآور شده و حتی 
در مرض موت نيز در صدد استحكام اين مرام بوده است) 

آنكاه بلافاصله يس از رحلت رسول خدا تمام اصحاب (مكر تعداد اندكى كه حداكثر 
تا جهل تن ذكر شده) به تمام تأكيدات و تأییدات آوامر إلهى يشت يا زده و در أمر 
زعامت مسلمین و خلافت پیامبر کوچکترین اعتناء و اشاره‌ای به آن نکرده و به منتخب 
خداوند يشت کرده و خود. دست به انتخاب خلیفه زدند و ابتداء انصار و مردم مدینه 
سعد بن عباده را برای خلافت پیامبر با نامزد کرده و برای نيل به مقصود خود به 
فعالیت پرداخته‌اند. آنگاه مهاجرین پیش آمدند و دلائل انصار را رد کرده و خود را به 
جانشینی رسول خداء لایق‌تر و آولی شمرده و با احتجاجاتی که شرحش گذشت. مقام 
خلافت را حیازت و تصرف کردند"" و ابدا سخنی از على ع5 و منصوبیت وی و 


= تدلیس صورت گرفته است». (معجم رجال امحدیث. جاب قم ۲۱۹/۸). 

(۱) -اين سخنان را مولف از کتاب بی ارزش الغدیر نقل کرده است به عنوان حجتی بر صاحب الغدير والا 
کتاب الغدیر آن قدر بی ارزش و پر از دروغ می‌باشد که لیاقت استشهاد را ندارد و از لحاظ علمی و متنی و سندی 
فاقد ارزش می‌باشد(علامه برقعی قمی). [مطالعة کتاب الغدیر امینی و نظریه بر قعی در باره آن]. 

در آنجا [زندان] که بودم کتاب الغدیر تأليف علامه عبدا سین امینی تبريزي را که سالا پیش خوانده بودم 
مجدداً مطالعه کردم» صادقانه و بی‌تعصب بگویم» آنان که گفته‌اند «كار آقایی امينى در اين کتاب جز افزودن چند 
سند بر اسناد حدیث غدیر نیست» درست گفته‌اند. اگر اين کتاب بتواند عوام يا افراد كم اطلاع و غير متخصص را 
بفریبد وی در نزد مطلعين منصف وزن چندانی نخواهد داشت» مگر آنکه اهل فن نیز از روی تعصب يا به قصد 
فریفتن عوام به تعریف و تمجيد اين کتاب بپردازند. به نظر من استاد ما آیت‌الّه سيد ابوا لحسین اصفهانی در اين مورد 
مصیب بود که چون از او در مورد پرداخت هزينة جاب اين کتاب از وجوه شرعیه اجازه خواستند» موافقت نکرد و 
جواب داد: «پرداخت سهم امام ؛ برای جاب کتاب شعر!!» شاید مورد رضایت آن بزرگوار نباشد». 

بسیاری از مستندات اين کتاب از منابع نامعتبر كه به صدر اسلام اتصال وثيق ندارند أخذ شده که اين کار در 
نظر اهل تحقیق اعتبار ندارد. برخى از احتجاجات او هم قبلاً پاسخ داده شده» ول ایشان به روی مبارك نیاورده و 
مجدداً آنا را ذکر کرده است. كمان دارم كه اهل فن در باطن می انند كه با الغدیر نمی‌توان کار مهمي به نفع مذهب 
صورت داد و به همين سبب است که طرفداران و مداحان اين کتاب که امروز زمام امور در چنگشان است به هيج 
وجه اجازه نمی‌دهند کتبی از قبیل تأليف محققانه آقای حیدرعلی قلمداران به نام (شاهراه اتحاد یا نصوص امامت» يا 
کتاب باقیات صالحات که توسط یکی از علماى شيعه شبة قاره هند» موسوم به محمد عبدالشکور لکهنوی و یا کتاب = 
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= «تحفه اثنى عشریه» تأليف عبدالعزیز دهلوی فرزند شاه ول الله امد دهلوی و یا جزوه ختصر «راز دلیران» که آقای 
عبدالرمن سربازي آن را خطاب به موسسه «در راه حق واصول دین» در قم نوشته و کتاب «رهنمود سنت در رد 
اهل بدعت» ترجه اين حقبر و نظاير آنا كه برای فارسی زبانان قابل استفاده است جاب شود بلکه اجازه نمی‌دهند 
اسم اين کتب به كوش مردم برسد. در حالى که اگر مغرض نبوده و حق طلب می‌بودند اجازه می‌دادند كه مردم هم 
ترجه الغدير را بخوانند و هم كتب فوق راء تا بتوانند آنها را با یکدیگر مقایسه و از علا درباره مطالب آنها سوال کنند 
و پس از مقایسه اقوال حق را از باطل تمييز داده و بہترین قول را انتخاب کنند. فقط در اين صورت است که به 
آیه‌ی: «فبشر عباد الذين یستمعون القول فیتبعون آحسنه» یعنی: «بشارت ده بند گانی را که سخن را بشنوند و 
نیکوترینش را پیروی کنند» (الزمر/ ۱۸) عمل کرده‌اند. آما نه خود چنین می‌کنند و نه اجازه می‌دهند که دیگران 
اینگونه عمل کنند بلکه جواب امثال مرا با گلوله ويا به زندانی كردن می‌دهند!! (برگرفته از کتاب خاطرات علامه 
برقعی قمی). 
نظر علامه برقعی قمی در مورد غدیر خم: 
در زیارت عيد غدير برای اثبات خلافت اهی على 4 و اينكه او به حکم ای خليفه است جلاتی ذکر 
کرده‌اند. در صورتی که خود امام به اين جملات روز اول خلافت استدلال نکرده و خلافت را به انتخاب مردم 
مىدانست و مكرر بر منبر مى فرمود: « امير کسی است كه شم او را امير كرده باشید). و اگر واقعاً خدااو را 
منصوب كرده بود واجب بود اظهار كند که أنا الامام المنصوب من الله. ولى اين كار را نكردأ بلكه از خلافت اظهار 
كراهت كرد و فرمود: «والله ما كانت لي في الخلافة رغبة» ولا في الولاية إربة» ولكنكم دعوتموني إليها» يعنى به خدا 
قسم من هيج ميلى به خلافت ندارم و هیچ احتياجى به ولايت و سريرستى ندارم ول شما مرا به اين كار دعوت 
كرديد. و فرمود: «دعوني والتمسوا غبري ... و أنا لكم وزيراً خير لكم من أمير» يعنى مرا رها كنيد و به دنبال كس 
ديكرى بروید» اگر من وزير شما باشم بهتر از اين است كه اميرتان شوم. و فرمود: «إني لم أرد الناس حتى آرادوني » 
ول أبايعهم حتى بايعوني» يعنى من قصد (ولايت بر) مردم را نكردم بلكه ايشان خواستند كه من ولی‌امرشان باشم» 
و دست بيعت به سويشان دراز نكردم تا وقتى كه ايشان با من بيعت نمودند. و فرمود: «تقولون البيعة البيعة قبضت 
كفي فبسطتموهاء ونازعتكم يدي فجاذبتموها» يعنى شما بى در بى می كفتيد بيعت می خواهيم بيعت می خواهيم؛ من 
دست خود را از بيعت كردن با شما کشیدم] شا آن را باز کردیدو دستم را عقب كشيدم وشم آن رابه سوى خود 
كشيديد. و فرمود: (مددتموها فقبضتها ... حتى انقطعت النعل» وسقط الرداء» ووطئ الضعيف» يعنى دستم را براى 
بيعت كشيديد و من آن را بستم و طورى براى بيعت ازدحام كرديد كه كفشها پاره شد و عباها ازدوش افتاد و 
ضعيف زير پا ماند. و همچنین در خطبه‌ی ۰۳6 ۳۷ و ۱۳۲و مكتوب ۱ و ۷ وغيره برای خلافت خود به بيعت مردم 
استدلال نموده و خود را از طرف خدا منصوب ندانسته است. و در مكتوب ششم نبج البلاغه و دهها حديث ديكر 
خلافت را به انتخاب مهاجرين و انصار دانسته است. 


در این زیارت برای اثبات خلافت على ظ4 به اين آیه استدلال کرده است: يا سول بل ما آنز 
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ل اا انا اس اه دی ولگ 9 4 (المائدة: ۳۷). يعنى ای 
رسول خدا آنچه را که از پروردگارت بر تو نازل شده است ابلاغ کناگر جنين نكردى رسالت و يبام خدا را نرسانده‌ای و 
[بدان که ] خداوند تو را از [شر] مردم حفظ می‌کند و همانا خدا قوم کافران را هدایت نمی‌کند. 

می‌پرسیم مگر خداوند نفرموده است: »9 لک 6 (المائدة: 1۷) یعنی آنچه را که بر تو نازل شده است 
به مردم برسان؟ آيا پیامبر با چیزی را که بر او نازل شده است ابلاغ فرموده است يا خیر؟ و اگر ابلاغ فرموده 
است آيه مذکور در کجای قرآن و کدام آیه است؟ اگر آنچه كه نازل شده درباره‌ی خلافت امی و بلافصل علي 
می‌باشد. چرا در قرآن جنين آیه‌ای نیامده است؟ و چرا بلا فاصله يس از همین آيه ذکر نشده است؟ نکند اعتقاد دارید 
كه معاذ الله پیامر و آيه مذکور را نرسانده است؟! يا اينكه اعتقاد داريد ‏ معاذ الله -آیه مذکور از قرآن حذف 
شده است؟! زيرا در اين آیه هیچ ذکری از خلافت نیست و قبل و بعد آيه شریفه نيز تماما راجع به بود و نصاری 
می‌باشد!!. دیگر اينكه چرا آیه بعد را كه با کلمه «قل» آغاز شده است. همان (ما آنزل) یعنی آنچه که بر او نازل شده 
است ندانیم؟ زيرا هم با آیه قبلی كاملاً متناسب است و هم با چندین آيه قبل» هم سیاق و مرتبط است. زيرا در آیات 
مذکور نیز تمام سخن درباره اهل کتاب است. علاوه بر این در آخر آيه فرموده است: إِنَ آله لا یی آلقوم الکفرن 
9 (المائدة: 1۷) یعنی همانا خداوند قوم کافران را هدایت نمی‌کند. پس اين آيه خطاب به اصحاب پیامبر بل 
نیست‌آزیرا آنان کافر نبودهاند» و اگر کسی بگوید كه آنا کافر بودهاند» از کجا بدانیم که خودش واقعاً به قرآن و 
اسلام معتقد است» در حالى که به راحتی و بدون دلیل متقن» مدوحین قرآن را کافر می‌خواند؟ 

چگونه مکن است خداوند چند هزار تن از اصحاب پیامبر را اعم از مهاجرین و انصار و جاهدین مسلان که 
در ركاب رسول الله و به حج شتافته‌انده به جای گفتن: «تقبل الله کافر خطاب فرماید؟! آن هم آن خدایی که اين 
همه آیه در مدح مهاجرین و انصار نازل نموده است. 

دیگر آنکه چرا قبل از ابلاغ موضوع موردنظر» پروردگار در همان آيه 1۷ آنہا را کافر خطاب کرده است؟ اگر 
پندار مدعیان ولایت صحیح می‌بود. شایسته بود كه اين خطاب يس از انکار و عدم پذیرش مساله ولایت. نازل 
شود و منکران کافر خوانده شوند نه قبل از ابلاغ موضوع زيرا آیه به سبك آیاتی نیست که موضوعی را ذکر کرده 
باشد و بفرماید هر که موضوع مذکور را نپذیرد در شار کافران خواهد بود. بلکه آيه بدون ذکر موضوعء عده‌ای را 
کافر می‌خواند و معلوم می‌سازد خطاب آن متوجه کسانی است که از قبل و به عللی دیگر از کافران بوده‌اند و اکنون 
به قصد اتمام حجت يا اعلان خصومت يا مقاصد دیگر مورد خطاب واقع می‌شوند در حالى که اگر اصحاب پیامبر 
را چنانکه مدعیان می‌خواهند مشمول مقطع آيه 1۷ بدانيم» ایشان قبل از ابلاغ موضوع خلافت ای علي 4 هنوز 
کاری که آنان را مستحق خطاب کافرین بن‌اید نکرده بودندا: بلکه بر عکس مدوح قرآن بوده‌اند» يس چگونه مکن 
است قرآن خطاب خود را با کافرخواندن آنان آغاز کند؟ 

وانگهی اگر خداوند به رسول خويش فرموده است: «نترس که ما تو را از شر قوم کافر حفظ مىكنيم» آيا مکن 
است که اين قوم کافر همان اصحاب پیامبر بوده باشند؟ مگر رسول خدا از اصحابش که اکثر قريب به اتفاق‌شان = 
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قضیه‌ی غدير خم و أخذ بيعت به ميان نیاوردند» بايد كفت داستانی عجيب است که از 
سحر و معجزه گذشته و از محالات حوادث پشری است که هرگز در تاریخ عالم مانند 
آن رخ نداده است. هیچ عقل سلیم بلکه فرد دیوانه آن را باور نخواهد کرد! زیرا اگر در 
سفری دو نفر در بين راه با هم یک استکان چای خورده يا چند کلمه سخن گفته باشند. 
ممکن نیست يس از سپری شدن کمتر از نود روز آن را به كلى فراموش کنند! چگونه 
صد هزار نفر يا بیشتر در مجمعیء امری بدان اهميت یعنی بيعت را که نزد مسلمین 
مخصوصا قوم عرب آن چنان اهمیت دارد که هیچ امری با آن مقایسه نشود را دیدند و 
در ظرف حداکثر هشتاد و سه روز چنان فراموش نموده يا يشت پا زدند که در تمام 
عمر آن را به ياد نیاوردند يا از آن سخنی نگفتند؟!! و حتی کسانی که در غدیر خم يس 
از شنیدن خطبه‌ی پیامبر بل راه خود را از مردم مدینه جدا کرده و رهسپار موطن 
خويش شدند و طبعا فاقد انگیزه‌های مهاجران مقیم مدینه بودند. پس از اطلاع از 
خلافت ابوبکر» کمترین اعتراض يا تعجبی ابراز نکردند که چگونه ابوبکر خلیفه شد با 
اينكه پیامبر وا على را به خلافت منصوب فرموده بود؟!! چرا در تاريخ نشانی از جنين 


= جان نثار و مطیع وی بوده‌اند» همچون يبود و نصاری احساس خطر می کرد و بیمناک بود؟ اگر آنان كافر و منافق 
بوده‌اند چرا پیامبر با آنان زندگی مي‌کرد و آنان را گرامی می‌داشت و با آنا غذا می‌خورد و برخی از آنان را به 
امامت ناز گماشت(مانند ابوبکر)؟ به هر حال موضوع أيه با مقصودی که مدعیان می‌خواهند هیچ تناسبی ندارد. 
علاوه بر این اگر آنان کافر و منافق بودند چرا علي َل آنان را ستوده است؟ آیا مکن است علي از منافق و 
کافری تمجید کند؟ آيا نشنیده‌اند كه حضرتش درباره‌ی اصحاب پیامبر فرموده است: «لقد ریت صحاب محمد مَك 
قد باتوا سجداً وقیاما يراوحون بين جباههم وخدودهم ویقفون على مثل الجمر من ذکر معادهم» كأن بين أعينهم 
ركب المعز من طول سجودهم. إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم» يعنى اصحاب محمد اه راديدم كه 
شب را به سجده و قيام بيدار می مانند و گاهی پیشانی و گاهی رخسارشان را به خاک سجود می كذاشتند و از به ياد 
آوردن روز جزأ همجون اخكرى سوزان میشدند» پیشانیهایشان بر اثر طول سجوداهمچون زانوى بز پینه بسته بود؛ 
هركاه ذكر خدا می‌شد گریبانشان از اشک تر می‌شد. و فرموده است: «هم والله ربوا الإسلام كما يربّى الفلو مع 
غنائهم. بأيديهم السباط وألسنتهم السلاط » يعنى به خدا سوكند ايشان اسلام را همچون كره اسب یکساله‌ای كه از 
شير مادرش گرفته شده» با دستهاى باز و زبانهای تيزشان پرورش دادند. يعنى به اسلام خدمت كردند. (بر گرفته از 
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واکنشی دیده نمی‌شود؟ 

اتفاقی چنین» در هیچ ملتی رخ نداده است» و عجیب‌تر آنکه حتی همان چهل نفر 
مورد ادعا که از بيعت ابوبکر تخلف ورزیدند هيج كاه از منصوصیت و منصوبیت على 
#5 از جانب خدا و رسول سخنی نگفته و حجتی از اين باب. اقامه نکردند. جز آنکه 
حضرت على 2 را برای اين مقام أحق و آولی می‌شناختند و حتی آن دوازده نفری 
که بنابر ادعای کتاب «احتجاج» در مقام مخالفت با ابوبکر بر آمده و به خلافت او 
اعتراض کردند. از غدیر خم حجتی به ميان نباوردند. 

اتفاقی چنین به کتمان. و اتحادی چنان به نسیان که در أمت اسلام بعد از رسول 
خداء ادعا شده به راستی با عقل سلیم سازگار نیست! عجیب‌تر از اینهاء آنکه حتی خود 
على #5 نیز سخنی از اين باب به ميان نیاورده و بدان احتجاج نکرده. و همین ثابت 
می‌کند که در غدير خم نصی بر خلافت نبوده است و متأسفانه در کتب امامیه در اين 
باب مطالبی به هم تلفیق و مراتبی با هم تخلیط شده که از عقل و منطق و حقایق مسلم 
تاریخی دور و از وجدان و انصاف مهجور است. 

امیدوارم کسانی که بر اين مسأله‌ی نامعقول پافشاری می‌کنند. متوجه شوند که اگر 
چنین تواتر عظیمی (بلکه بالاتر از تواتر) بر باطل و کتمان حق» ممکن باشد. بی‌شبهه 
بايد كفت ارزش تواتر بر باد رفته است و شک و تردید مقاومت ناپذیری نسبت به كل 
دين و تعالیم اسلام ایجاد می‌شود. زیرا دیگر هیچ اعتمادی بر امور متواتر نیست و به 
راحتی می‌توان ادعا کرد که جه بسیار احکام و معارفی که اصحاب با تبانی یکدیگر 
کتمان و پنهان و يا تحریف کرده‌اند. همچنانکه با مسأله‌ی خلافت کردند؟! 

در اين صورت آیا امر قابل اعتمادی در اسلام برای ما باقی می‌ماند؟ زیرا آنچه از 
اسلام در دست ماست به واسطه‌ی همین اصحاب که با چنین اتحاد و اتفاق محیر 
العقول و بی‌نظیری که در بی‌اعتنایی به واقعه‌ی غدير خم رفتار کرده‌اند. به ما رسیده 
است!! 

آیا کسانی که بر ماجرای غدیر خم به عنوان دلیل منصوصیت امير المؤمنين ا45 پافشاری 
می‌کنند خیرخواه دين خدا و دوستدار اسلام‌اند؟! آيا واقعاً مقصودشان پیروی از بزرگترین فدانی 
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اسلام يعنى حضرت على 4 يا اينكه .... ؟! 


عواقب آن را از نظر دور ندارند. 


نظری به روایات ارتداد اصحاب پیامبر 

شيخ مفید در كتاب «اختصاص» درباره‌ی اصحاب ييامبر عله روايت زير را نقل کرده 
است: «عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبدالله بن 
القاسم الحضرمي عن عمرو بن ثابت قال سمعت أبا عبدالله يقول: أن النبي علما قبض ارتد 
الناس على أعقابهم کارا لا ثلاثاً سلان والمقداد وأبوذر الغفاری و ... الخ» مضمون اين 


پیش از آنکه به روات اين حديث بيردازيم ضروری است كه توجه داشته باشيم در 
اين روايت كه دروغ در آن سرايت كرده نام عباس بن عبدالمطلب عموى على تلو 
فرزندانش عبدالله و فضل و قثم و نيز خالد بن سعيد بن عاص و براء بن عازب و 
حذيفه بن اليمان و ابوالهیثم التيهان و ... بسيارى از كسانى كه در ماجراى خلافت رسول 
الله و از على ع4 جانبدارى و با ابوبكر مخالفت كردند و حتى كروهى از آنان برای 
اظهار عدم رضایت خويش در خانه‌ی حضرت فاطمه نه اجتماع کردند» در شمار غير 
مرتدین نیامده است! معلوم نیست ملاک ارتداد نزد جاعل حدیث چیست؟ اگر بكوييم 
كه چون برخی از اینان به علل دیگری غير از اعتقاد به منصوصیت على ع4 از آن 
بزرگوار حمایت کرده‌اند و از اين رو در شمار مومنان نیامده‌اند. در اين صورت بايد 
سلمان و مقداد را نیز در شمار مرتدین بياوريم زیرا چنانکه خواهیم دید" آن دو نیز به 
منصوصيت أن حضرت معتقد نبوده‌اند! و اگر ملاک ایمان و ارتداد را جانبداری و عدم 


-)١(‏ رجوع كنيد به صفحه ۱۲۰ همین كتاب. 


شاهراه اتحاد 
هفت نخواهد داشت!!! به راستى كه چراغ دروغ بىفروغ است. اكنون بيردازيم به راويان 
اين حديث: 

راوى اين حديث نفاق افروز اتحاد سوز «عبدالله بن قاسم الحضرمى» است كه در 
كتب رجالى شيعه بدين صفت زشت معروف است که عموما درباره‌ی او گفته‌اند: 
عبدالله بن قاسم الحضرمي العروف بالبطل کذاب غال يروي عن الغلاة لا خير فيه ولا يعتد 
بروايته» يعنى جناب ايشان قهرمان دروغكويى و يهلوان غلو و ارتفاع است كه جز از 
غاليان روايت نم ىكند و قدمى به طرف خير و صلاح بر نمىدارد و رواياتش مورد اعتنا 
و قابل اصغاء نيست! 

لازم است ذكر كنيم كه جند نفر نخستين از رجال و روات حديث مذكور از علماى 
شیعه‌ی يس از غيبتاند كه به ايشان كارى نداريم و از «موسى بن سعدان» آغاز می كنيم: 

١-«موسى‏ بن سعدان» را كتب رجال شيعه بدين شرح معرفی کرده‌اند: 

الف - رجال نجاشى (ص ۳۱۷): «موسی بن سعدان الحناط كوفي روى عن أبي الحسن في 
مذهبه غلو» از ابو الحسن روايت كرده و اهل غلو است. 

ب - مجمع الرجال قهبائى: (غض) «موسى بن سعدان الحناط کوفي روى عن أبي الحسن 
ضعیف. في مذهبه غلو» از ابو الحسن روايت كرده كه ضعيف و اهل غلو است. 

ج - خلاصة الرجال حلى (ص ۳۷۵) او را در بخش دوم كتاب كه مخصوص ضعفاء 
و غاليان است آورده و فرموده: (ضعیف. في مذهبه غلو» ضعيف و اهل غلو است. 

د - رجال ابن داوود حلى (ص )٥٤٥‏ او را در رديف ضعفاء و مجهولين و 
مجروحين شمرده است. 

و - شيخ محمد طه نجف در اتقان المقال (ص 1 موسی بن سعدان را در بخش 
سوم کتاب که اختصاص به ضعفاء دارد آورده است. 

۲- اما شرح حال نکبت مال عبدالّه بن القاسم الحضرمی: 

الف - رجال نجاشی (ص 177): «عبدالله بن القاسم احضرمي العروف بالبطل کذاب 
غال يروي عن الغلاة لا خبر فيه ولا یعتد بروايته» معروف به سخنان باطل» دروغگو اهل 


۱۳۵ بررسى نصوص امامت 
و ان E E‏ کل ی هن إن فيك ی رت واه اعفار 
نمی‌شود. 

ب - مجمع الرجال قهبائى (ص ۳۶ ج 4): (غض) «عبدالله بن القاسم البطل الحارثي 
کذاب غال ضعیف. متروک الحديث معدول عن ذکره. آیضا عن الغضاثری: عبدالله بن القاسم 
احضرمي كوني ضعیف آیضا غال متهافت لا ارتفاع به» عبدالّه بن قاسم کذابی اهل غلو و 
ضعیف است که حديث او متروک است و ذکر نمی‌شود و متناقض گو است و حدیث او 

ج - رجال طوسى (ص ۳۵۷): «عبدالله بن القاسم ا حضرمي الواقفي» عبدالله واقفی 
مذهب است. 

د - خلاصه‌ی حلى (ص ۲۳۰): «عبدالله بن القاسم احضرمي من أصحاب الكاظم 
واقفي وهو معروف بالبطل وكان كذاباً روى عن الغلاة لا خر فيه ولا يعتد بروايته ولیس بشيء 
ولا يرتفع به» عبدالله بن قاسم الحضرمى از اصحاب امام كاظم ا25 و واقفى مذهب و 
معروف به سخنان باطل و دروغگو است كه از غلوكنندكان روايت می‌کند. خيرى در او 
نیست و به روایتش اعتنا نمی‌شود و ارزشی ندارد و حدیثش مقبول نیست. 

هم - رجال ابن داوود حلی (ص 4۷۰): «عبدالّه بن القاسم الحضرمي العروف بالبطل 
واقفي كذاب غال يروي عن الغلاة ولا خر فيه ولا یعتد بروایته لیس بشیء» معروف به 
سخنان باطل» دروغگو و اهل غلوى است که از غلوكنندكان روايت می‌کند. خيرى در او 
نيست و به روايتش اعتناء نمىشود و ارزشى ندارد. 

و = در رجال طه نجف (ص ۳۱۱) و در رجال تفرشى (ص ۲۰۶) نيز او به همین 
صفات نكوهيده وصف شده در نهج المقال استرابادى نيز همین گونه معرفى شده است. 

۳- اما عمرو بن ثابت كه عبدالله از او روايت كرده: 

الف - مجمع الرجال (ص ۲۵۷): (غض) «عمرو بن ثابت بن هرمز آبوالقدام مول بني 
عجل كوفي ضعيف جدا» عمرو بن ثابت بسيار ضعيف است. 


ب - حلی در خلاصة الرجال (ص ۲۶۱) او را در بخش دوم كتاب خويش كه 


شاهراه اتحاد 


مخصوص ضعفاء است آورده و نوشته: «عمرو بن ثابت ضعيف جداً قاله الغضائري» 
غضائرى می‌گوید كه عمرو بن ثابت بسيار ضعيف است. باقى كتب رجال در شرح حال 
عمرو در تردیدند. البته برای ضعف و كذب اين حديث وجود همان عبدالله قاسم 
يهلوان دروغكويى كافى است. 

اما سند حديث ديكر در كتاب «(اختصاص» مفيد (ص )١‏ چنین ذكر شده: 

«عن الحرث بن المغيرة قال: سمعت عبداللک بن أعين يسأل أبا عبدالله ا فلم يزل يسأله 
حتى قال: فهلک الناس إذاً؟ فقال: إي والله يا ابن أعين» هلک الناس أجمعون. قلت: أهل 
الشرق والغرب؟ قال: نا فتحت على الضلال» ٍي والله هلكوا إلا ثلاثة نفر: سلمان الفارسي 
وأبوذر والمقداد ولحقهم عار وأبوساسان الأنصاري وحذيفه وأبوعمرة فصاروا سبعة» !! از 
حرث بن مغيره روايت شده كه كفت شنيدم عبدالملک بن أعين از امام صادق تلا 
بيوسته سؤال مىكند تا اينكه كفت: يس مردم [كمراه و] هلاک شدندء آن حضرت 
فرمود: آری ابن اعین» به خدا سوگند همه‌ی مردم هلاک شدند. گفتم: اهل خاور و 
باختر؟ فرمود: كمراهى همه جا را فرا گرفت آرى سوگند به خدا همه هلاک شدند مگر 
سه تن: سلمان فارسی و ابوذر و مقداد. و يس از آن عمار و ابوساسان انصارى و حذيفه 
و ابو عمره به آنها پیوستند که شدند هفت نفرا! که البته در اين روایت بزرگواری کرده 
عدد غير مرتدین را به هفت رسانده‌اند! 

اين روایت در رجال کشی (ص ۱۳) بدین ترتیب آمده است: 

محمد بن مسعود قال حدثني علي بن حسن فضال قال حدثني العباس بن عامر و جعفر بن 
محمد بن حكيم بن أبان بن عثمان عن الحرث بن المغيره البصري قال ... الخ». 

اكنون ببينيم روات آن جه كسانىاند: 

-١‏ على بن الحسن بن فضال كه شرح حال نكبت مال او را در یکی از تأليفات 
خويش موسوم به «زکات» آورده‌ايم» وى مطعون علماى بزرگ فقه و رجال است. تا 
عرق كاحت کاب ارا ره ۱۱۵) فرمیده آومواقفی ‏ وات ولحو اشت:و 


(۱) واقفیه فرقه‌ای را گویند كه امام موسی بن جعفر ت45 را آخرین امام دانسته و معتقدند كه او زنده است و ائمه = 
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او و پدرش رأس کل ضلال و گمراهی‌اند. 

اما جعفر بن محمد بن حکیم که تنقیح المقال (ص ۲۲۳) از رجلی از اهل کوفه نقل 
کرده که او گفته: «وآما جعفر بن محمد بن حكيم فليس بشيء» جعفر بن محمد ارزشی 
ندارد). 

۲- اما آبان بن عثمان: 

الفاح بي ودين تذلى ی ا فاتك ا زیر از فال ومنية ات 

ب - محقق حلی در «المعتبر» فرموده: «في آبان بن عثمان ضعفا» ابان ضعیف است. 

ج -رجال کشی (ص ۳ نيز او را از ناووسیه دانسته است. 

د - فخر المحققین از پدرش حلی نقل نموده كه او درباره‌ی ابان می‌فرمود: «الأقرب 
عدم قبول روایته لقوله إن جاءكم فاسق بنبا فتبینوا ولا فسق أعظم من عدم الایمان» بهتر عدم 
پذیرش روایت اوست زیرا خداوند می‌فرماید. اگر فاسقی برایتان خبری آورد. درباره‌ی 
آن تحقیق کنید. و فسقی بالاتر از بی‌ایمانی نیست». 

با وبا راو انش فا لا روا وا کیک دنل ابا هن نز کرو که 
اين روایت فتنه‌خیز عداوت‌انگیز از دهان هر آخوند نادان و هر شیعه‌ی خرافی متعصبی 
شنیده می‌شود. همچنین در جلد هشتم بحار الانوار (چاپ تبریز) به نقل از رجال کشی 
آمده است که: «عن أي بكو احضرمي قال آبوجعفر ارتد الناس الا ثلائة نفر سلمان وأبوذر 
ومقداد» سند اين حديث هم معتبرتر از احادیث سابق نیست و مسلما اين قبیل احادیث 
ساخته و پرداخته‌ی دشمنان اسلام و ائمه است تا بدین وسیله نه تنها بين مسلمین آتش 
نفاق افکنند بلکه ریشه‌ی دين و ایمان به خدا و رسول و قرآن را از بيخ و بن بر کنند. 
جنانکه توضيح اين مدعا بعد از اين بیاید. إن شاء الله تعالی. 

اين قبیل احادیث هر چند راوی آن - نعوذ بالله - سلمان فارسی باشد قابل استماع 


ديس از آن حضرت را قبول ندارند. 
(۲) ناووسیه پیروان «عبداله بن ناووس بصری» را گویند که ائمه يس از امام صادق عل را به امامت قبول نداشته 


و خود آن حضرت را امام حی و حاضر و مهدی موعود می‌دانند! 


شاهراه اتحاد 
نیست» زيرا خلاف صريح آيات قرآن و وجدان و اتفاق اهل ايمان است و کسی كه به 
خدا و رسول و قرآن ايمان دارد و آن را منزل من عند الله می‌داند نمی‌تواند به اين قبيل 
احاديث اعتنا نماید. هر چند گوینده‌ی آن به صدق عمار و ابوذر باشد(چه رسد به اينكه 
تمام راویانش از دروغگویان مشهور هستند). بلکه بر او واجب است که با تمام قدرت 
كه در استطاعت دارد با اين احادیث مخالفت و مبارزه نماید و جاعل و معتقد به آن را 
کافر و دشمن خدا و رسول بشمارد. زیرا پروردگار جهان در بیش از پنجاه آیه‌ی قرآن 
مسلمانان ان زمان یعنی اصحاب رسول مختار را که اعلام و اشخاص آنان. مهاجر و 
انصارند. مورد مدح و تمجید قرار داده و سيره و رویه‌ی آن بزرگواران نيز دلالت دارد بر 
آنکه عموم قريب به اتفاق آنان از روى ايمان قلبى و كرايش باطنى به اسلام كرائيده و 
در راه پیروزی آنء تا سر حد أعلاى جانبازی و فداكارى پیش رفتهاند تا آنجا كه از يار 
و ديار و عشاير و اقرباء خود چشم پوشیده. تن به هجرت و دورى از وطن داده حتى 
به كشورهاى به ظاهر مخالف و دشمن كيش خود پناهنده شدهاند جنانكه مهاجرين به 
حبشه كه یک كشور مسيحى مذهب و به ظاهر مخالف اسلام بوده هجرت كردهاند و در 
راه ايمان و اعتقاد به دين اسلام جه اندازه تحمل سختىها و مشقتها كردهاند كه 
مختصرى از آن به عنوان نمونه. در اوراق اين كتاب - ان شاء الله - خواهد آمد. كدام 
مؤمن به خدا و رسول بلكه حتى شخص عاقل با وجدان كه مسلمان هم نباشد ولى 
انصاف داشته باشد. می‌تواند باور كند كه جنين مردان قهرمان با ايمانى براى هيج و يوج 
يس از رسول خداء يشت يا به منصوصات الهى و منصوبات رسول الله زده براى علاقه 
به چشم و ابروى ابوبکر!! و در آن روز كه وى در مدينه هيج گونه قدرت مادى و 
سلطدى قومى و تأییدات عشيرهاى و بستگی به يك دولت خارجى نداشت. حق مسلم 
و معين و منصوص على 4 را غصب کرده آن را به تصرف ابوبكر دادند! كيريم كه 
ابوبكر و عمر در اين خصوص مقصودی داشتند. اما اصحاب بزرگوار رسول خدا از 
مهاجر و انصار را مقصد خاصی نبوده و در مورد ادعای بی‌دلیل پاره‌ای از مغرضین که 
در اين باره گفته - و بی‌اطلاعان باور کرده‌اند - كه چون على 4 بسیاری از مخالفین 


اسلام را کشته بود حضرتش را قتال العرب می‌نامیدند و خانواده‌ای نبوده كه از دست آن 


اا سد سدكت 


جناب داغدار نباشد و به همین سبب كينههايى كه در سینه‌ها بود كار خود را كرد و آن 
همه نصوص خدا و رسول را ناديده گرفتند تا حق أن بزرگوار غصب شد!! بايد كفت 
این ادعا کاملا کلب و خاکی از غرض یا بی‌اطلاغی است زیرا علی تسو اکر کسانی را 
کشته بود هیچ کدام آنان از مهاجر و انصار که پایه‌گذار بيعت ابوبکر شدند. نبود. و اگر 
فرضا در ميان مهاجرین کسی بود که یکی از خویشاوندان کافرش را على ع کشته 
بود (گر جه چنین کسی را نمی‌شناسیم) با اين فرض هم. محال است که مومن مهاجر 
که خود با دست خود يدر و برادر خود را در راه رضای خدا و دفاع از اسلام می کشت» 
از على لیل كه یکی از خویشان کافر محارب او را کشته است کینه‌ای در دل گیرد! 
نح عي غات کک سس هبدن یه لعاف كردا 5د 
با على ع5 داشتند از آن بزرگوار عدول نموده و از حضرتش نامى در اين قضيه نبردند 
و بعد از رسول خدا مرتد شدند جز سه نفر (که لااقل دو نفر از آنان از مهاجرین و 
انصار نیستند) مخالفت با صریح قرآن است و گمان ندارم هیچ مؤمنى با صریح قرآن به 
مخالفت ب رخيزد. 


آياتى كه در مدح اصحاب رسول الله ب نازل شده 
اینک بايد بدانيم كه قرآن كريم درباردى ياران پیامبر ا جه می گوید: 
۱- 38 ویر لاحاب من ومن ال والیر لخر ومد مایق فرت عند الله 
رات ا مونو ی يل ار ی یو رحس قا | ب یر و ووه سا 2 م 
وصلو ت ا لر سول ا لا افر لھ ر سید له ْلَه رد دعن اهعمو رر جم )رالروت رود من 


رر جر هجوگ i‏ ا رم 


2 ملگ سه هه |> ۶ مه ےجو ر کر‎ | A 
المهنجرین وأ لانصار وا لزینات‌عوهم باخسن رک الله عم ورضواعنه وآ َم جتت تجری نحتها‎ 


6 
چک مس صج سج فر صرح 


آلاتهتر خی نها بدا دک الْعور العم (0) که (التوبه: 44 - ۱۰۰). «گروهی (ديكر) از 
عربهاى بادیه‌نشین» به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند؛ و آنجه را انفاق م ىكنندء مايه 
تقرب به خداء و دعاى ييامبر مىدانند؛ آگاه باشيد اينها مايه تقرب آنهاست! خداوند 
بزودى آنان را در رحمت خود وارد خواهد ساخت؛ به يقين» خداوند آمرزنده و مهربان 
است. پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار. و کسانی که به نیکی از آنهاپیروی 
کردند. خداوند از آنها خشنود گشت. و آنها (نیز) از او حشنود شدند؛ و باغهایی از 


شاهراه اتحاد 
بهشت براى انان فراهم ساخته. كه نهرها از زیر درختانش جارى است؛ جاودانه در ان 
خواهند ماند؛ و اين است پیروزی بزرگ». 

طوسی در تفسیر اين آیات می‌نویسد"" که ايناث مهاجرینی هستند که سبقت به ایمان 
گرفته و از مکه به مدینه يا به حبشه مهاجرت کردند. 

کدام مومن به قرآن» در مقابل اين آیات که سراسر بشارت و رحمت و رضوان و 
بهشت و فوز عظیم(رستگاری بزرگ) برای مهاجرین و انصار است یعنی همانان که 
پایه‌گذار بيعت سقیفه بودند. می‌تواند آن حدیث ضعیف کفرآمیز فتنهانكيز (مردم به جز سه 
تن کافر شدند) را باور کند؟ اینک بايد ديد از مهاجرین که در بيعت سقيفه بودند و به بيعت 
ابوبكر وفادار ماندند جه کسانند که ممدوح خدا و قرآنند؟ یکی از اینان كه از مهاجرین 
حبشه است «عمرو بن عثمان بن عمرو بن سعد ابن تیم» است که در خلافت عمر در فتح 
قادسیه در ركاب سعد ابن ابی وقاص شهید شد و دیگری «هبار بن سفیان بن عبدالاسد» از 
بنی مخزوم است که در جنگ اجنادین» در شام در خلافت ابوبکر شهید شد و نيز برادرش 
«عبدالله بن سفیان» است که در جنگ یرموک و شام در خلافت عمر شهید شد. و عده‌ی 
کثیری که اینجا مجال شرح احوال ایشان نیست. 


عو 


مت مس زر روه رز سير 6 سس سير فال مده ر مر ور و و للك ae‏ م7 
۳ 0 الزین عامنوا وهاجروا وجهدوا 2 سيل له ياموم وانفسمج أعظم درجة عند له وأؤلجك 

وور <A‏ و رو رشو و ی مت 5 .>( ج بر ني و 
هر ارون © رُم ربمم رة ینه ورضون وَجَنّتٍ فم فها تیم میم (0) 


هد در 


ديت فا بدا ده عند جر عظیم © (التوبه: ۲۰ - 1۲). «آنانكه ايمان آورده 
و مهاجرت کرده و در راه خدا با مالها و جانهایشان جهاد کردند درجه‌ی ایشان نزد خدا 
از همه بزرگتر است و اینانند كه رستگارانند. پروردگارشان ايشان را به رحمت خود و 
خشنودی کامل و بهشتی‌هائی که برای ايشان در آن نعمت‌های با دوام است بشارت 
می‌دهد که در آن بهشت برای هميشه جاودانند و در نزد خدا برایشان پاداش بزرگ 
است). 


آيا اینانند که يس ار رسول خدا مرتد شدند؟! برای اينكه بدانیم اینان کیانند. آیات 


(۱)- التبیان فى تفسير القرآن جاب سنگی» ۰۸۵/۱ 


۱۳23 بررسى نصوص امامت 


دیگری با همین عبارات و کلمات از قرآن می‌آوریم: 


وا عم ااذ ياوا 


۳ َ رین ¿ ءامنوا وهاجرواً وجدهدوا يأموؤلهمم وم في سيل اَل والذین ءاووا 
PE‏ ویک كفت او ۳ بض 4 (الأنفال: ۲ «همانا کسانی که ایمان آورده و مهاجرت 
کرده و با اموال و جانی‌هایشان در راه خدا جهاد نمودند و همچنین آنانکه جای دادند و 
نصرت کردند اینان گروهی دوستان گروه دیگرند). 

آنانکه ایمان آورده و مهاجرت کرده و با مال و جان‌شان در راه خدا مجاهده کردند 
جه کسانی‌اند جز مهاجرین حبشه و مدینه و آنانکه اصحاب رسول و مهاجرین به مدینه 
را جای دادند و دين خدا را يارى کردند. جز اهل مدینه جه کسانی بودند؟! یعنی همان 
پایه گذاران بيعت سقیفه. آيا اينان يس از رسول خدا مرتد گشته و به عقب برگشته و 
اسلام را ترک کردند؟ جواب اين هرزه‌سرایان و دشمنان اسلام و مسلمین را از اين آيه 


ماس مر ور 3l 7 f‏ 


پشتوید: 3 والذیت ءامنوا وَهَاجَرُوأْ وَجَهَدُوا في سيل ل رز کیک هم 


روو ر < 


و ورد گرم )4 (الأنفال: ۷٤‏ ). «و آنانکه ايمان آورده و مهاجرت 
كردند و در راه خدا جهاد نمودند و كسانى كه جای دادند و نصرت كردند اينان حقيقتا 
مؤمنىاند كه براى ايشان آمرزش و روزی بزرگوارانه است». 

خداى آفریننده‌ی داناى آشکار و نهان مىفرمايد اينان حقا مؤمناند ولى نويسندكان 
احتجاج و برهان (طبرسى و بحرانى) از قول غاليان بىايمان کتاب‌های خود را پر 
می‌کنند که اينان پس از رسول خدا مرتد شدند جر سه نفر که لاأقل دو تن از آنان از 
جهت هجرت و جهاد با مال و جان و جا و مکان دادن به مهاجرین مشمول اين آیات 
شریفه نیستندا! زيرا ابوذر و مقداد هیچ کدام نه مهاجرند و نه از انصار نه از وطن خود 
به اجبار و اضطرار مهاجرت کردند و نه مالی در راه خدا انفاق کردند (زیرا نداشتند) و 
کسی از مهاجرین را جا و مأوى ندادند زیرا خود فقیر بودند. و اين موضوع بر کسی که 
از تاريخ اسلام و حال آنان مطلع باشد يوشيده نیست. اين دو بزرگوار (ابوذر و مقداد) 
هر یک تاريخ روشنی دارند و سرنوشت‌شان معلوم است و اهل تحقیق می‌دانند که آن 
دو هر چند از کبار صحابه و به لحاظ ایمانی دارای والاترین درجات بوده‌اند اما 


کی کر ان انا وا اف هها تشن با ان الصار كاسع 


شاهراه اتحاد 
بإ | 
كوش وى رسيد در صدد تحقيق بر آمد و در مکه به حضور رسول خدا رسيد و اسلام 
وزد رسول خدا به او امر فرمود که در وطن خود بمان و زمانى كه اسلام نيرومند شد 
او نيز به مسلمانان ملحق شود لذا پس از همجرت رسول خدا به مدینه» جنابش در مدينه 
به رسول خدا يبوست بدون آن كه كسى او را به هجرت از يار و ديار مجبور كرده باشد. 

د امه | کر از انا ارو ین سای ادو فک به وسو لتنا أكما دن | زوف كا 
مسلمانان مدينه از مكه حركت كردند وى با «عتبه بن غزوان» به صورت ناشناس داخل 
صفوف كفار قريش شده و به سوى مدينه حركت كرده و در آنجا به مسلمين پیوسته 
است» هر چند مقداد از کسانی است که قاذ به حبشه مهاجرت كرده و می‌تواند مشمول 
آی‌ی شریفه باشد اما تاريخ زندگی مقداد می‌رساند که وی به منصوصیت على 4 
معتقد نبوده است. زیرا به نقل از تواریخ معتبر"" خود از اعضای همان گروهی است که 
طبق دستور عمر می‌بایست با «ابو طلحه زید بن سهل انصاری» برای تعیین خلیفه‌ی 
سوم از بين شش نفری که عمر بر گزیده بود (علی» زبیر» طلحه. عبدالرحمن بن عوف. 
سعد بن ابی وقاص. عثمان) همکاری کرده زرماموویت داشتند با نظارت ابوطلحه‌ی 
انصاری هر كاه. شش نفر مذکور برای تعيين خلیفه به توافق نرسیدند. فرد يا افراد 
مخالف را كردن بزنند. تا مسلمین شخص لايق دیگری را به خلافت اختیار کنند. و جه 
بسا مقداد علاقه‌مند بود که در ميان آن شش تنء على ه45 بر گزیده شود ولی صرف 
نداشته است. 


(۱)- تاريخ طبری ۳/ ۲۹۵-۲۹6 و «الکامل في التاریح» تاليف ابن آثبر با تحقیق أبي الفداء عبدالله القاضی ٤٦١/۲‏ . 


]1 بررسى نصوص امامت 
ایات خدا را اشكار كنيم كه می‌گوید: (مردم به جز سه تن کافر شدند) و ثابت كنيم یک 
سره دروغ و باطل بوده بلکه با کفر فاصله‌ی چندان ندارد. 

 -‏ لد نبب للع ای والنهچریرک والأتصار ات انبم في اعد 


6 م 


لسر ین بد ما ڪا يريع قوب فَرِقٍِمِئْهُرٌ اب هت يهم رَءوف دحيم 
() 6 (التوبه: ۱۱۷). «خداوند يذيرفت توبه‌ی بيغمبر و مهاجرين و انصارى را كه بيامبر 
اا کر دک راقن کک ری ادن که توك اک ا تفت اب و 
نداشتن مركب سواری چنان در سختی و شدت بودند که ”م شتران را کشته و به آب 
معده‌ی آنها اکتفا می‌کردند و يك خرما را چند نفر می‌مکیدند و بر یک شتر چند نفر به 
نوبت سوار می‌شدند) يس از آنکه نزدیک بود دل‌های فریقی (بعضی) از آنان منحرف و 
منقلب شود آنگاه خدا ايشان را آمرزید زیرا خدا به ایشان بسیار رژوف و مهربان است». 

در اين آيه. خداوند مهاجر و انصار را در ردیف پیغمبر خود آورده و مشمول رحمت 
خويش می‌شمارد تا معلوم شود که مقام مهاجر و انصار تا جه اندازه‌ای است. آيا چنین 
کسانی مرند شدند؟ 

GEES" -۵‏ جت لاس امون ِاَلْمَعْروٍِ وَتَنْهَوَْ عن أ لمبحكر ونرَهُون 
یله 4 (آل عمران: ۱۱۰ ). «شما بهترین امتی هستید که در ميان مردم ظاهر شده‌اید امر 
به خوبی‌ها کرده و از بدی‌ها نهی می كنيد و به خداوند ایمان دارید». 

طوسی گفته است كه اين آيه را مفسرین به اختلاف تفسیر کرده‌اند. گروهی گفته‌اند 
انان کا که که با سول عدوا شد يق کر دنل ار هاچ نه موق و این غا و 
ساير اصحاب و پاره‌ای از مفسرین گفته‌اند: عموم اصحاب رسول خدايند”". 

به هر حال اینان به قول خدای جهان بهترین امت. اما در نظر غلوکنندگان و مدعیان 
تب اه یش رین كنا 
(۱)- تفسیر التبيان» جاب سنگی»۱/ ۰۳۱ 
(۲)- قرآن درباره مهاجرين مىفرمايد: # لين وین ويدرهم مر حي إلا آت و نارلهد 


روو مر ٣ر‏ وو رم 


ر م و 
ب ا و ور وصلوات مسج بذگر فيا انم کنر رسک هط زک Ss‏ 


شاهراه اتحاد 


مخالف قرآن را؟! 


1- ل هْوَالَدِىَ رل السکتة فى فلوس آلمومییت ددا زیمت معایمدیم که .... * ... لت 


رض اله عن الْمُؤْمِنِيت ذ بايعوكك نحت أ ی 2 قحلم ماف قلومهم ال أ کک دكي ا 
2 کح > 2 < سدسم مد رمو 5 . 2 م مرحم ے محم مر 62 > مي 
ڪا و وا نی فلوبهم لَه ی تایه فان لَه 

x مه 2211 2 س مس مک سم‎ e 
و ول موی وآ البرك ارد وكانواً احق پا وأهلها وکات الله‎ e 


5 هو و و مه ل مرو مس رر« صد بر سم و حو بجا و کک 
کل َء عَلِيمًا 6 9 محمد رسول ا کے راذن مہ اما عل ال کار رجاء ءي لهم را 


2 سه 


کر کر < م > مدي > sw‏ ۶ ع ر م ئطوم . میور 
4 سعدا سود لا من أله وَرضوقا سِيمَاهُمْ في وبحوههم من أذ کک 
متك ف الإ كر لذي عم تا تن تون ع شور یب بیط 


قد 
جو ا ك2 ًا علي 


2 آلب اموا لوحت منم مر ورا يا © 46 (الفتح: ۱۸-۵- 
06-77 (زاؤسية كه أرافتن پر SOLEUS a‏ 

د ... هر آينه يروردكار از مؤمنين هنكامى كه زیر درخت با تو بيعت می کردند خشنود 
كرديد و دانست آنچه در دلشان بود و بر آنان آرامش نازل فرمود و به پاداش آنء 
پیروزی نزديكى برايشان مقرر داشت ... آنگاه كه كافران در دل تعصب جاهليت را جاى 
دادند. خداوند [از جانب] خويش بر پیامبرش و بر مؤمنين آرامش نازل فرمود و آنان را 
بر کلمه‌ی تقوى ملزم ساخت كه به آن سزاوارتر و شایسته‌ی آن بودند و خداوند به هر 
چیز داناست... پیامبر خدا. محمد و کسانی که با اویند. بر کافران شدید و بين خود [با هم] 


= "ان نکم لش اقام الصکوهواتو لكر مروا بألمغروي وتوا من منک 4 (لحج: 4۰ - .)4١‏ «کسانی 
که به ناحق از دیارشان رانده شدند تنها [از آنرو] که می‌گفتند پروردگارمان الله است ... هم آنان‌اند که اگر 
ایشان را در زمين قدرت بخشیم ناز بپا می‌دارند و ز کات می‌پردازند و به معروف امر و از منکر ہی می‌کنند). 
ولی برخی می‌گویند چون خداوند به مهاجرین قدرت داد. خلافت امی على َل را غصب کردند. دين خدا را 
تغيير دادند» ارث دختر پیامبر اة را غصب کرده و آن بانوی بزرگوار را مضروب کرده و آزردند!! 
على عا درباره دو خليفه نخستین می‌فرماید: لأحسنا السيّرة وعدلا في الأئمة» آن دو رفتار نیکو داشته و در ات عدالت 
کردند» (وقعة الصفین» ص ۲۰۱) ولی مذعیان حب على ت2 می‌گویند آن دو غاصب و ظالم بودند!! 


باو ا 


مهربانند. اينان را در حال ركوع و سجود مىبينى كه جوياى فضل و خشنودى پروردگارند. 
نشانه‌ی ايشان در رخسارشان اثر سجده است اين توصيف آنان در تورات استء و اما 
توصيف ايشان در انجيل جنين است كه همانند كشتزارى هستند كه جوانه‌های (خوشه‌های) 
خود را بيرون زده» وآنها را نیرو داده و سخت نموده و برساقههاى خويش راست ايستاده 
باشد» بكونهاى كه برزرگان را به شگفت می‌آورد. (مومنان نيز همین كونهاند. آنی از حركت 
باز نمی‌ایستند. و همواره جوانه می‌زنند...) تا كافران را به سبب آنان خشمكين كند. خداوند 
به كسانى از ايشان كه ايمان بياورند و كارهاى شايسته بكنند آمرزش و ياداش بزرگی را 
وعده مى دهد...) 

در اين آيات كه خدا اصحاب رسول را بدين كونه مدح مىفرمايد كه خدا در قلوب 
ايخ مومنین سکینه و آرامش را نازل می‌کند تا ایمانشان زیاد شود و از آنان اظهار 
رضایت و خوشنودی می‌نماید که در زیر درختی با رسول خدا بيعت کردند زيرا 
خداوند دانسته است که جه نیتی در دل ايشان است و آنان را می‌ستاید که با رسول خدا 
بوده و بر کفار سختگیر و شدیدند اما بين خودشان مهربانند. راكع و ساجدند جویای 
فضل الهی و رضوان او هستند و ... اینان جه کسانی بودند. آيا اين آیات مصادیقی در 
حارج داشته يا نه؟ و اگر مصداق داشته جه کسانی بوده‌اند؟ آيا تمام آنان قبل از رحلت 
رسول خدا بودند يا بعد از رحلت او؟ آیا بعد از آن حضرت در انتخاب خلافت دخالت 
کردند يا نکردند؟ آيا اين آیات تماما در شأن آن سه نفر نازل شده يا دیگران هم 
مشمول‌اند؟ اينها سؤالاتى است که اين آیات بر می انگیزد و جواب آنها را بايد مومن 
بدهد نه غلوکنندگان! نه کسی چون عبدالله حضرمی! جواب اين آیات را بايد مؤمن به 
قرآن بدهد که معتقد است قرآن از جانب پروردگار جهان و عالم به هر آشکار و نهانی 
است. نه عبدالله بن القاسم الحضرمی که غلوکنندگان و کذاب و دشمن خدا و رسول و 
اتمه است آنگاه از قول امامى به دروغ روايت مىكند كه (مردم جز سه تن كافر شدند)!! 

- آیات دیگری در قرآن کریم در مدح و ستایش اصحاب رسول خدا آمده که به 


۶ 


1 ۰ ۲ 5 +1 5 5 عص م2 ع يمه 5 
برخی از آنها اشاره می‌شود همچون آیه‌ی شریفه‌ی: 3# ءامن الرَسُولٌ يمآ آنزل له من ريو 


مج و وه 2 A‏ ب 2 مرو ت 
لومون كل ءامن باه میک که وكيد رسلیه لا نقرق بیت حر ين رسو (البقره: ۲۸۵ 


ی 


شاهراه اتحاد 
»یک ۱۱ 
فرستاد گانش ایمان آورده‌اند». 

آيا مومنان كه همگی به خدا و فرشتگان او و کتاب‌های آسمانی و پیغمبران خدا 
ایمان آوردند. مرتدند؟! آيا اين آيه در آن روز مصداق داشته يا نه؟ و اگر داشته جه 

كي 0 عل الموٌ ح لساب .ا مورک اج 42 9 

کسانی بوده‌اند؟ يا اين آبه‌ی شریفه: لد من الله على الْمَؤّْمِنِينَ إِذْ بعت فيم رسولا من تفي 
يتوا عم ءاییه. ورکیم ویملمهم از تک لکشت وَالْحِحمَةَ ون كانوا أ من قبل ی 
سل مین ) # (آل عمران: ۱5۶). «خداوند منت نهاد بر مزمنین آنگاه كه رسولی از 
جنس خودشان در میان‌شان بر انكيخته که آیات خدا را بر ایشان تلاوت کرده و آنان را 
پاک و پاکیزه می‌کند و کتاب و حکمت به ایشان می‌آموزد که براستی قبلا در ضلالت و 
كمراهى آشکار بوده‌اند). 

آيا جنين مؤمنينى وجود داشتهاند؟ يا اگر وجود داشتهاند همگی قبل از رحلت رسول 
خدا از دنيا رفتهاند؟ آيا می‌توان جنين ادعائى كرد؟ 

- اين 0 الويف که اكوا حرق دب عدت رف ما هل نم سم ف لاس N GE‏ 
می‌فرماید: وَأنَأ م آلمُؤْمِنِينَ (100] ا و 


یه افاي HAS‏ و له شم اهل ی 
ره ديرم صم سس 2 مره و 


هم راهم إِيمَنَا وقالوا حسبا آله و e‏ 
اعت ا م اقا شوت اله َأ شل عَظِيِمٍ 4 (آل عمران: .)۱۷٤-۱۷۱‏ 
اجابت كردندء پاداشی بزرگ دارند و خداوند ياداش آنان را تباه نمی‌سازد» همانان که 
چون به ايشان گفته شد بترسيد از مردمى كه برای جنگ با شما گرد آمده‌اند ایمان‌شان 
افزون كشت و به نعمت و فضل إلهى بازكشتند و بدى ايشان را نرسيد و خشنودى خدا 

آيا جنين مؤمنينى وجود داشته‌اند يا نه؟ و اگر وجود داشتند جه كسانى بودند؟ آيا فقط 


8 


باو د 


و ستايش می‌کند آيا اینان همه قبل از مرگ رسول خدا از دنيا رفته بودند؟! در حالى كه نام 
مجاهدين جنگ ثبت است و اكثر آنان در آن زمان حيات داشتند و تاريخ سراسر افتخارشان 
یم مج رم م2 رمج عم رورو م 2 ر ۳ مد 4> 
2 ن الوت ورش واْتاِ یر انم جر ال لیب (0) 

م ر رجو کار مس کے م ور 7 و عم مر سم کر 
e‏ جروا TT‏ ود في سيب ولو 


۳ 70 
د 2 
7 


.و 


کر 


ل 


رو و و 


م كت ری من انھکر امن عند وله مه خت الاب © 4 
(آل عمران: ۱۹۵-۱۹۱-۱۹۰). «به راستى که در آفرينش آسمان‌ها و زمين و آمد و شد 


کس ر < 
سا 2 
> ۳1( 
ےر 


شب و روز هر آينه برای خردمندان نشانه‌هاست. آنان كه ايستاده و نشسته و به يهلو 
آرمیده» خدا را ياد می‌کنند و در آفرینش آسمان‌ها و زمين انديشه می‌کنند .... پس آنان 
كه هجرت كرده و يا از ديارشان رانده شده و در راه من آزار شدند و جنگیدند و كشته 
شدند هر آینه بدیهایشان را بپوشانم و آنان را به بوستان‌هایی در آورم كه از زيرشان 
رودها روان است که اين پاداشی از خداست و در نزد خدا ثواب‌های نیکوست». 

طوسی در تفسیر اين آیات در کتاب «التبیان» می گوید: «طبری گفته است که اين آيه 
مختص به کسانی از اصحاب پیغمبر است که از وطن و خانواده‌ی خود مهاجرت کرده 
و از اهل شرك مفارقت کردند و ساير پیروان رسول خدا که در يارى موّمنان بر 
دشمنان‌شان تعجیل کرده و به خداوند راغب بودند. آنگاه طوسی می‌گوید: به نظر طبری 


مرو ء 1 سم 


اين قول را آیات بعدی نيز تقویت می‌کند که می‌فرماید: 8[ فَأَسَتَبجَابَ لهم رهم أن لآ 
ب صر رم 2 4 رع ۳ 8 

ام عمل عمل نک من د کر أو أنق 4 (آل عمران: ۱۹۵) ا می‌فرفاید: آن کان 

كه همجرت کردند و از خانه و ديار خود خارج شدند و در راه من آزار دیدند و مقاتله 

کردند و کشته شدند هر آينه گناهان ایشان را می‌پوشانيم و آنان را در بهشت‌هایی داخل 

می‌کنیم که از زیر قصرهای آن نهرهائی جاری است. اينها ثوابی است از جانب خدا و 

در نزد او تواب‌های نیکوست. آنگاه طوسی ډک می کند: «اين جنين وعده‌ها لايق و 


شاهراه اتحاد 
سزاوار نیست مگر به همان کسانی که طبری یادآور شده است و لایق سایر آقوال 
نیست» سپس طوسی, قول بلخی را نیز آورده که گفته است: «اين آیه و ما قبل آن 
ا پیروان رسول خدا و مهاجرین با او نازل شده است و نيز هر كس از مسلمین 
كه جزء کسانی باشد که سالک به سبیل ایشان بوده و متابعت آثار ايشان مانت مشمول 
اين أيه شوج 
آيا كسانى كه خدا فرموده اينان كه مهاجرت کرده و از ديار خود خارج شدند و در 
راه من آزار كشيدند و مقاتله كرده و كشته شدند آنان را وارد بهشت مىكنم جه 
كسانند؟! هم اينانند كه اين حديث كفرآميز م ى كويد (جز سه نفر همه كافر شدند)» كدام 
دلى كه به خدا و رسول و روز قيامت ايمان دارد مىتواند اين مخالفت صريح با آيات 
قرآن را ببذيرد؟ 


سج سر م مج گم نس سل 2 سا 26 


للفْمراء امه جر ای 2 
۰- 38 للفقر ت این جوا من دیترهم م موم يعون ضا من له ورضوا 


هم رم مور 


O,‏ رم وال تم الا الاين من هر عون من ابر 


ل 


لم وا جدود 2 طدورهم اه وتو و 


ر وور ر 


وروت عل انم وکو کان بهم حَصاصة وَمَن 
وق شح تسه ولك هم المقخوت )که (الحشر: ۸ - 4). «مهاجران تهيدستى كه از 
ديارشان و اموالشان رانده شدند در حالى كه جویای فضل و خشنودی خداء و ييامبرش را 
يارى مىكردند آنان در ادعاى ايمان راستكويند و آنان كه بيش از مهاجرين در سراى 
هجرت و ايمان جاى گرفتند و كسى را كه به سويشان هجرت كند دوست می‌دارند و در 
دل خود نيازى به آنجه كه به آنان داده می‌شود نمىيابند و آنان كرجه خود نيازمند باشند. 
بر خويش مقدم مىدارند و هر كه از بخل خود محفوظ ماند يس همانان رستگارند». 

اين مهاجرين كه آنان را از خانهها و اموالشان بيرون كردند و آنها براى طلب فضل 
و رضوان الهى مهاجرت كرده و خدا و رسول او را يارى نمودند و خدا آنان را صادق 
محسوب فرموده جه كسانىاند؟ مگر همينان نبودند كه يس از رسول خدا در سقيفه 
حاضر شدند؟ و آيا آنان كه در خانه‌های خود از مهاجرين يذيرائى كردند و آنان را بر 


۰۳۹۶-۳۹۵ /۱ تفسير : التبيان» جاب سنگی»‎ -)١( 


ا »سد دست 


خود ايثار نموده و مقدم داشتند و كسانى را كه به سوى ايشان هجرت مىكردند دوست 
می‌دارند؛ آنا جز همین انصارند كه بعد از رحلت رسول خدا لكو سعد بخ عباده را 


آورده و می‌خواستند او را به حلافت بر گزیده و با او بيعت نمایند؟! 


از ميان دو قول کدام را اختیار کنیم؟ 

این آیات و دهها آی‌ی شریفه‌ی دیگر که در کتاب إلهى مسلمین» در مدح و تمجید اصحاب 
رسول الله وا كه افراد بارزشان مهاجر و انصارند - نازل شده و در مقابل چشم هر 
مسلمانى است كه ايمان و آشنایی به قرآن دارد را بيذيريم يا احادیثی كه می‌گویند وقتى 


رسول خدا جشم از جهان فرو بست تمام مسلمين مرتد و كافر شدند جز سه نفر!!! يعنى آن 
سه تن كه در اعتقاد به خلافت على ع باقى ماندند. و بقيه كه با ابوبكر بيعت كردند 
همكى كافر شدند؟! 


اين احاديث با آن آيات سخت مخالف است و کسی كه به خدا و رسول و قرآن و 
قيامت اعتقاد دارد نمی‌تواند آن احاديث و آنچه درباره‌ی مخالفت مهاجر و انصار با 
خلافت منصوصه می‌گویند. باور کند. زیرا يا اين آیات از جانب خداست و يا نیست. 
اگر از جانب خدا نیست (نعوذ بالله) يس قرآن ساخته و بافتدى غير خداست و در نتیجه 
اساس اسلام که مبتنی بر قرآن است ویران می‌باشد و هر كاه اصل و اساس اين گونه 
سست و ويران باشد. خلافت منصوصه يا غیرمنصوصه که فرعی از اين اصل است. جه 
ارزشی دارد؟! زیرا 

خانهازياى بست ویران ابست... خواجه در بند نقش ايوان است 

اما اگر قرآن كريم از جانب خداوند است (كه هست) و اگر خداوند عالم الغيب و 
الشهاده مىدانسته كه جه مىكويد (كه البته مىدانسته) و جه كسانى را مورد مدح قرار 
می‌دهد. در اين صورت بايد تكليف خود را با آيات قرآنى روشن كنيم. از جمله آیاتی 


موه لص ° وم ور 


مانند: 0 وَأَلْدِ ءامنوا وهاجرواً وَجَْهَدُوا في سيل ال O‏ غيم وليک هم 


روو ر و 


لو ا مه ورذ کم () © (الأنفال: SS SRE ROYE‏ نياجرت 
کردند و در راه خدا جهاد نمودند و کسانی که جای دادند و نصرت کردند اینان حقیقتا 


شاهراه اتحاد 
مومن‌اند كه برای ايشان آمرزش و روزى بزرگوارانه است». 

«و ... آولتک هم الفائزون» .... آنان‌اند که کامیاب‌اند و ... «آولتک هم الصادقون» .... 
آناناند كه راستكوىاند و .... «أولتى هم الفلحون» ... آناناند كه رستكاراند و «کنتم خير 
آمة» .... شما بهترين امت بودهايد كه ... و 


0 چ ہے کے 
و 


:« وم كمد لو انوا لح يبا ها * (لفتح: ۲۰ ). «ايشان را به تقوى 
ملزم ساخت كه [از ديكران] به آن سزاوارتر و شایسته‌ی آن بودند). 

«( والکیفورک الْأَولونَ ین المت وَالْانصَارِ وال اوشم وخسن يضف ال عنم 
وشوا عدوم م جک تج ری عا هدر کدی فما نا درك آلو التيلم © 4 
(التوبه:۱۰۰). «ييشاهنكان نخستين از مهاجرين و انصار و آنان كه به نيكى از آنان ييروى 
کردند» خداوند از ايشان خشنود و ايشان از پروردگار خرسندند و خداوند برايشان 
بوستانهايى كه رودها زیر آن جارى است. مهيا فرموده و در آن همواره جاويدند و 
اینست کامیابی بزرگ). 

و دهها آیه‌ی دیگر ... 

آيا این آیات مصادیقی در خارج داشته يا نه؟ و در صورت وجود مصداقء آنان جه 
کسانی بوده‌اند؟ آیا همین کسانی بودند که در سقیفه‌ی بنی ساعده برای انتخاب خلیفه 
گرد آمدند يا نه؟ آيا خداوند دانای غيب و نهان و آگاه از گذشته و حال و آینده‌ی 
جهان. با علم و اطلاع اینان را مدح فرموده يا چنین نبوده؟ شق دوم که مقبول هیچ 
فومتی. تست و قال ا غا فول الظالون علو | كبرل و با بهشق اول که اون 
آگاهانه چنین فرموده. پس چگونه می‌توان ادعا کرد كه ممدوحین قرآن پس از رسول 
خدا مرتد و کافر شدند و فرمان الهی در مورد نصب على ع4 را به خلافت پیامبر 
انکار كردند؟"" زیرا اگر حق تعالی که عالم الغیب است و می‌داند که آيا بنده‌اش در 


(۱)- درباره کسانی که در سقیفه حاضر بودندً لازم است مطالبی را مورد توجه قرار دهیم: 


روه و رر رو ۵ وم 


اولاً: چرا انصار که خداوند درباره آنان فرموده : 0 والزیت انوا وماجروا وجه دوا ف سیل أله والزین ءاوو ضرا 


۳ 


ولیک هم موودحا 4 (الأنفال: ٤‏ ). «کسانی که يناه دادند و يارى کردند» آنان براستی مؤمن اند». 


۱۳3 بررسى نصوص امامت 


آینده اعمال سابقه‌ی خود را حبط و باطل خواهد کرد يا خیر» بفرماید که فلان را بهشت 
خواهم داد دلیل آن است که او در آینده نیز عملی که مانع از دخول در بهشت باشد 
مرتکب نمی‌شود و لغزش‌هایش نیز مغفور خواهد بود. 

زيرا پر واضح است که یک انسان عادی هر كاه چند روزی با کسی معاشرت کند 
خواه و ناخواه او را تا حدودی خواهد شناخت و تا اندازه‌ای به خصال و افکار واقعی او 
بى می‌برد. يس چگونه ممکن است خالق علیم بذات الصدور بندگان خود را نشناسد و 
اینگونه قاطع از آنان تمجید فرماید؟! 

آيا خداوند حکیم» عالم و خبیر نمی‌دانسته که اصحاب پیامبرش علاقه‌ی چندانی به 
حقايق دين نداشته و سرسرى و با تزلزل آن را پذیرفته‌اند؟! بلكه طبق يارهاى از روايات 
همین اصحاب در زمان حيات با بركت پیامب جناح بندی‌ها كرده و عهد و پیمان‌ها 
منعقد نموده و صحیفه‌های ملعونه نوشته و در خانه‌ی کعبه تودیع کرده‌اند و از روزی که 


به ظاهر مسلمان شدند مقصودی جز به دست آوردن امارت و حکومت نداشته و دلشان 


= و پیامبر درباره آنان فرمود: «اگر مردم به راهی و انصار به راهی دیگر روند» من نيز با انصار می‌روم و اگر موضوع 

هجرت نبود من خود یکی از انصار بودم». (الصنف عبدالرزاق» تحقیق الأعظمی ۱۱/ 15) و فرمود: «پروردگارا 
انصار را و فرزندانشان را و نوادگانشان را رمت فرما» (للصتف ۱۱/ 17)؛ «سعد بن عباده» بزرگ قبیله خزرج 
را برای خلافت نامزد کردند؟ مگر دستور خدا و رسول را درباره حلافت على ت5 نشنیده بودند؟ 

ثانياً: چرا پس از شکست سیاسی انصار از جناح مهاجرین که سبب قطع طمع ایشان از احراز خلافت شد به فکر 
نیفتادند لااقل با منتخب خدا و رسول ا بيعت کنند» خصو صا که على 5 همچون پیامبر از حامیان راستین 
انصار» و در ميان مهاجری» مهربانترین فرد نسبت به آنان بود. 

فراموش نكنيم که انتخاب خليفه در مدینه صورت كرفت یعنی در جایی که مهاجرین و اهل مکه در اقلیّت و فاقد 
قدرت لازم بودند و اگر بنا به رقابت‌ها و اختلافات ميان خود از جمله رقابتی كه جناح اموی قريش و ... با بنى 
هاشم داشتند» می خواستند حقٌّ المى على 45 را پایمال کنند. طبعاً انصار که فاقد انگیزه‌های مهاجرین بودند 
به راحتی می‌توانستند آنان را سر جایشان بنشانند و مانع تحقق چنین بدعتی در دين شوند. 

ثالثاً: چرا در مناظرات و مذاکرات سقیفه فقط درباره برتری انصار بر مهاجرین به لحاظ خدماتی که به اسلام 
کرده‌اند و با برتری مهاجرین بر انصار سخن گفته شد و سخنی از نصوص امامت به ميان نیامد و حتی قبیله اوس 
که نامزدی برای خلافت معرفی نکرده بودند و زبان‌شان در انتقاد از مهاجرین بازتر بود» کمترین یادی از 
منصوصیت امير المؤمنين 4 نکردند؟! 


شاهراه اتحاد 


از بغض اهل بيت پیامبر لبريز است و به محض رحلت پیامبر مرتد می‌شوند و یکی از 
اصول دين يعنى امامت منصوصه را انكار كرده و فرزند عزيز ييامبرش را از ارث يدر 
محروم كرده و حتى مضروب می‌سازند و باعث سقط فرزندش می‌شوند و .... كه اين 
آیات غبطه انكيز را در تمجيد و تبجيل آنان نازل مىفرمايد؟! آیاتی كه تا قيام قيامت 
باقى مىماند و مؤمنان آنان را روز و شب تلاوت كرده و مهاجر و انصار را مؤمن 
می‌شمارند؟!! و آنان را دوست خواهند داشت؟!! 

آری تصديق روايت الما قبض النبي ارتد الناس» چون ييامبر چشم از جهان فروبست 
مردم مرتد شدند ..... و امثال آن تکذیب آیات فوق را در بر دارد زیرا برای پذیرش این 
گونه احادیث يا بايد علم الهی به آینده‌ی اين افراد را - نعوذ بالله - انکار کنیم يا آنکه با 
آیات شریفه‌ی قرآن چنان رفتار كنيم که دشمنان اسلام به منظور اسقاط حجیّت کتاب 
مجید الهی کرده‌اند. یعنی بگوییم قرآن قابل فهم نیست. و ما نمی‌دانيم جه می‌گوید!!! در 
اين صورت است كه راه و رخنه برای اینگونه هوس بازی‌ها و گزافه گوییها باز می‌شود. 

آری كس که بر صحت اين روایات مصر است(اصرار دارد) ناگزیر باید بپذیرد این 
آیات خطا و يا نامفهوم است!! و غافل - و شاید متغافل(خود را به غفلت زدن) - است 
از اينكه می‌خواهد امامت منصوصه‌ی على 45 را ثابت کند ولی - العیاذ بالله - بطلان 
معجزه‌ی رسالت و در نتيجه کذب اسلام و نبوت پیامبر مه را اثبات می‌کند؟! زیرا اگر 
عدم پذیرش خلافت الهی على ع4 ارتداد باشد چنانکه حدیث می‌گوید: «لما قبض النبي 
ارتد الناس على أعقابهم کفارا إلا ثلاثة» چون پیامبر چشم از جهان فروبست مردم به جز 
سه تن به کفر پیشین خود باز گشتند و مرتد شدندا!! همه - و یا اکثر - اصحاب پیغمبر 
بر اين کفر (عدم اعتقاد به منصوصیت امير المژمنین #4 به خلافت) باقی ماندند و به 
موجب آبدى: ون يركو ةوسك عن ييو یت رو از تیک عيطت اهز 
فى لیا ور ۳ ا الَا هم يھا روت 4 (البقره:۲۱۷). «هر که 
از شما از دینش باز گردد و در حال کفر بمیرد آنان اعمالشان در دنیا و آخرت باطل 


شده و جاودانه در اتش دوزخاند). 


باو ي 


اعمالشان و جهاد و فداکاری‌های‌شان حبط و باطل شده و در جهنم جاويدند جز 
سه نفر!! همان كسانى که تاريخ زندگی آنان حاكى است كه با ساير مرتدین(نعوذ بالله) 
در اين مورد هم عقيده بودهاند!! زيرا مقداد چنانکه كفتيم از مأمورين نظارت بر كار 
شورای شش نفرى تعيين خلیفه‌ی سوم بود كه بنا به دستور عمر تشكيل شد. سلمان نيز 
سالها از جانب عمر در مدائن حكومت داشت و اعتراضى جدى در دفاع از خلافت 
منصوصه و يا استشهاد به حديث غدیر در تاريخ حيات او ديده نمی‌شود. 

باز هم می‌پرسیم آيا مسلمان مؤمن به قرآن می‌تواند به مفاد اين روايات اعتنا نماید؟ 
آيا كسى كه واقعاً به قرآن ايمان دارد. برای عمل به حكم دين و دستور صريح ائمه 
تلات که از پذیرش اخبار مخالف قران نهی فرموده‌اند"" نباید با نهایت شدت و قدرت 
با این لاطائلات و کفریات مبارزه کند؟! (چه رسد که به آنها معتقد باشد) 

اگر به تاريخ خونین و ننگین دشمنی‌ها و خصومت‌ها و تفرقه اندازی‌ها که اين 
روايات در بين مسلمين به وجود آورده نظرى بیفکنید. يقين خواهيد كرد كه جاعلين 
اين روايات و واضعين اين احادیث مسلما و قطعا از دشمنان بزرگ اسلام بوده يا از 
طرف آنان تحريك و تشويق و تقويت شده‌اند. تا جنين روزى را پیش آورده‌اند كه 
امروزه مسلمانان با اكثريت عددى که دارند (نزدیک به یک ميليارد نفر) و اكثرشان در 
بهترين نقاط معموره‌ی زمين ساکن‌اند. با آن همه دستورهايى که برای اتحاد و اتفاق و 
برادرى دارند دچار آنگونه ذلت و نكبت و تفرقه و بدبختى هستند كه كمتر ملتى را با 
اين شرايط مىتوان با ايشان مقايسه نمود! كوجكترين نمونه‌ی آن تسلط يهوديان بر 
ايشان است. آرى اينها از بركات بلكه نكبات اين گونه روايات است كه ریشه‌ی آن در 
سرزمين كفر است اما از چشمه‌سار مذاهب اسلامى آبیاری مىشود! يعنى مذاهبى كه 
اسلام و روح دين از آن بی‌خبر و بيزار است!! مذاهبى كه سياستهاى گوناگون آنها را 
به وجود آورده و بدعت نهاده است: مذاهبى كه به وسیله‌ی دشمنان اسلام بيدا شده و يا 


(۱)- در «کافی» روايات متعددى منقول است كه ائمه تلك شرط يذيرش حديث راء عدم مخالفت با قرآن» 
دانستهاند» از جمله حديث ۱۸۳ و احاديث ۱۹۸ الى ۲۰۳ (كافى» ۱ حديث ينجم و ص 14 احاديث اول تا 


ف 


شاهراه اتحا 


از طرف آنان تقويت و ترويج شده است. 


تاریخ حيات صحابه مصدق(تصد یق كننده) آيات و مكذب (تكذيب كننده) روايات 
است 

نكاهى به تاريخ اصحاب رسول خدا نيز به روشنى نشان مىدهد كه آنان به حق قابل 
مدح و ثناى يروردكار عالم بوده و زندكانى سراسر افتخارشان مىرساند كه زبدگان 
فرزندان آدماند! آنان كسانى بودند كه بدون هيج تطميع و تهديدى از جانب مبلّغ و 
بيغمبر اسلام ب به دين اسلام كرويدند و از هيج تطميع و تهديدى برای انصراف از 
آن متأثر نكشته. چون كوهى شامخ در عقیده‌ی خود ثابت بودند و با آنكه انواع 
شکنجه‌ها و رنج‌ها و عذاب‌ها از طرف مخالفین خود که همه صاحب قدرت و ثروت و 
نفوذ بودند برایشان وارد می‌شد بسیاری از اينان که در طبقه‌ی فقراء و بردگان و در 
تحت نفوذ و قدرت مخالفان خود بسر می‌بردند از طرف اربابان و مالکان خود تا سر 
حد مرگ تهدید می‌شدند به حدی که طبق پاره‌ای از روایات آب داغ بر بدن برهنه‌ی 
آنان ريخته و با شلاق‌های آهنین. گوشت بدن آنان را می‌ربودند و یا سرشان را در خم 
آب فرو برده و نگاه می‌داشتند تا نفس‌شان قطع شود يا در مقابل آفتاب گرم آنان را 
برهنه کرده و روی ریگ‌های داغ خوابانیده سنگ‌های سنگین بر شکم آنان گذاشته و از 
ایشان می‌خواستند که از دینی که پذیرفته‌اند دست بر داشته و مرتد شوند یا لاأقل از 
روی مصلحت و به اصطلاح تقيّه از دين محمد ا اظهار برائت و بیزاری کنند تا از 
آن شکنجه و عذاب نجات يافته و با آزادی و رفاهیت زندگی کنند. کسانی از ايشان را 
با آتش, داغ می‌کردند تا حدی که روغن بدن‌شان آن آتش را خاموش می‌کرد. خباب بن 
ارت از مسلمانانی است که در راه عقیده‌ی خود به دين اسلام شکنجه‌های فراوان تحمل 
کرده است و از معذبین فى الله است و شاید بتوان كفت بیش از دیگران متحمل رنج 
شده است. او غلام و زرخرید زنی به نام «ام النهار» بود يس از آنکه اسلام آورد و «ام 
النهار» خبر شد آهن گداخته را از کوره‌ی خباب که آهنگر بود بیرون می‌آورد و بر سر 
او می‌گذاشت و سر او را داغ می‌کرد! کفار مکه نيز همین که از اسلام آوردنش خبر 
شدند. زره آهنین بر بدن او و عمار و بلال می‌پوشانیدند و در آفتاب گرم حجاز وا 


باو ٠‏ دا _ 


می‌داشتند تا در اثر تابش آفتاب حلقه‌های تفیده‌ی زره بر بدن ايشان مىنشستء كاهى 
ا افروخته و ان زا هریت هن افق ام داد وكام كفا زاون انش 
گداخته و بر يشت او می‌چسبانیدند تا گوشت بدن او را به سخت‌ترین وجه بسوزاند در 
سال ۳۷ همجرت وفات کرد و امير المومنین در حق او دعای خير فرمود "! حكيم بن 
جبیر از سعید بن جبیر روایت می‌کند که به ابن عباس گفتم: مشرکین مسلمانان را در 
شکنجه و عذاب می‌داشتند تا آنان دين خود را ترک گویند گفت: آری به خدا سوگند 
مشرکین هر کدام از آنان را می‌زدند و گرسنه و تشنه نگاه می‌داشتند به حدی که از شدت 
صدمه‌ای که بر ایشان وارد می‌شد توان نشستن نداشتند تا آنچه از اینان می‌خواستند انجام 
دهند و يا آنکه بگویند لات و عزی خدا هستند یا آنکه جعلی (سوسکی) برایشان 
رل کل شمش كنس ای تو انق تربار نکر اه 

اما آنان با كمال شهامت و رشادت و شجاعت از پيشنهادات ارباب قدرت و نفوذ 
سرپیچی کرده و بدون تقیه و با كمال صراحت در زیر شلاق آتشین گوشت‌ربای 
جان‌ستان آنان فریاد می‌زدند: «آشهد آن لا اله الا اش وآن مدا رسول الّه» و سر افتخار بر 
آسمان می‌ساییدند آنان كه پاره‌ای از ایشان خود صاحبان مال و ثروت و دارای نفوذ و 
قدرت بودند. اما به علت قبول اسلام ناچار بودند نه تنها از ثروت و قدرت خود صرف 
نظر کنند بلکه بايد از يار و ديار و وطن و اقربای(خویشاوندان) خود نيز چشم پوشیده 
تن به مهاجرت داده به بلای غربت که هر کجای روی زمین بود و با دين و آئین ایشان 
مخالف بود روی آورند و به سرنوشتی نامعلوم. خود را گرفتار نمایند. چون جعفر بن 
ابی طالب و .... معهذا با كمال ابتهاج و افتخار تن به عذاب مهاجرت داده و از وطن و 
اقرباء و دوستان خود چشم پوشیده اما ذره‌ای از اوامر دين خود انحراف نورزیدند! اگر 
اینانند که قرآن كريم به بهترین صورت از رنج و شکنجه‌ی آنان خبر می‌دهد و آنان را 


به تن دادن به مهاجرت و تحمل اذيت می‌ستاید و می‌فرماید: 38 وآلزین هروا اله مِنْ 


-)١(‏ به نقل از «اسد الغابه» ابن اثير ۹۸/۲ با تلخیص. 
(۲)- به نقل از «سيره ابن هشام» ۲/ ۳۲۰ با تلخیص. 


شاهراه اتحا 


بر 


رت هرد مش ی 2 1 1 E‏ 
بعد ماظلمو وه نتسه واه آ کی کر کاو یعون( ان صَبروا ومک 
ریم سواون  )&‏ (النحل:41-41). «آنان كه پس از اينكه مورد ستم واقع شدند 
در راه خدا همجرت كردندء البته در دنيا ایشان را جايكاهى نيكو دهيم و پاداش آخرت 
ااذ هاس تیا ۳ > 7 یه هر و ۰ 
و می‌فرماید: 0 فالزین هاجروا وأخرجوأ من دیترهم وأوذوا في سيبيلي فلو وفوا 
کک عم م مون هم جت ری من تجا لائر هر 4 (آل عمران: 1۹۵). 
«كسانى كه هجرت کردند و از e‏ رانده و در راه من اراد تلو جتكيدتك و 
کشته شدند البته هر آینه بدیهایشان را بپوشانیم و آنان را به بوستان‌هایی در آورم كه از 
زیرشان رودها جاری است». 


رم سم E‏ سي ساو س موم 


و می‌فرماید: ول المهدجريت | لآ جوا من دِيَدرهم م موم تون مضلا مَنَ أل 
وضو صروت الله رمک هم السَ فد ((2) ه الحشر: ۸ ). «مهاجران تهیدستی که 
از دیارشان و اموالشان رانده شدند در حالی که جویای فضل و خشنودی خداوند بوده و 
خدا و پیامبرش را یاری می‌کردند. در ادعای ایمان راستگویند. 

كه به اتفاق جمیع مفسرین, درباره‌ی مهاجرین. به حبشه و مدینه است. فراموش 
نکنیم که حضرت زین العابدین و سيد الساجدین على بن الحسین 4 نیز در دعای 
چهارم «صحیفه‌ی سجادیه» به جای آنکه اصحاب رسول را مرتد شمارد درباره‌ی 
مهاجرین دعا کرده و آنان را از کسانی می‌داند که برای يارى پیامبر و تثبیت نبوت آن 
حضرت با آباء و اولاد خويش جنگیدند و غرق در محبت رسول الله لو بوده و با 
تقرب به پیامبر رشته‌ی علائق خویشاوندی را گسستند و مهمتر از آن» اينكه حضرتش 
برای تابعین که در بصیرت صحابه تردید نکرده و به آنان اقتداء کردند دعا کرده و ایشان 
را مشمول لطف و رحمت حق می‌خواهد. آيا - نعوذ بالله - آن حضرت در حق مرتدین 
و پیروان مرتدین دعا م ىكند؟ 

چه کسی حتی آنکه به اسلام هم اعتقاد و ایمان ندارد. می‌تواند بگوید که اينان که 


خداوند آنان را مؤمنان راستین و یاوران پیامبر و اهل بهشت خوانده است يس از رسول 


بررسى نصوص امامت 
خدا بلافاصله مرتد شدند؟ آخر اگر دين و ايمان هم نباشد لاأقل حيا و انصاف مانع 
كقتق ابن لاطا اسك ها نه تیف الي حو اي کات عند شرع از انشا را كد تحمل 
انواع مشقات كرده و براى حفظ دين خود انواع بليات را به جان خريده و تا آخرين 
نفس در فداكارى و وفاداری ياى استقامت فشردهاند و با اين حال در سقیفه‌ی بنى 
ساعده جز تبعيت از ساير مؤمنين كارى نكرده و حرفى نزدهاند معرفى كرديم. اين جند 
نفر را به عنوان نمونه آورديم و كرنه همكى اصحاب”'" رسول خدا كه در شدائد و 
حملات صدر اسلام شركت داشتند جنين بودند. 
اینها نقل است كه مكذب اين روايات استء اینک به عقل بيردازيم: 


عقل منكر نص است 
با رجوع به مدارک اصلى و اساسى تشیع. به وضوح مشاهده مىشود كه در اين منابع» 
ائمه با صفات و خصوصياتى معرفى شده‌اند كه قرآن حتى برای پیامبران آولوالعزم يا به 
عبارت ديكر برای فرستادكانى كه داراى نبوت تشريعى بوده‌اند قائل نیست» تا چه رسد 
به انبيائى كه فقط حائز مقام نبوت تبليغى بودهاند؟!! 

اگر به مهمترين مجموعه‌ی حديثى يعنى «اصول کافی» (قسمت كتاب الحجه) نظری 
بيفكنيم برای ائمه ویژگی‌های بسيارى نقل شده استء از جمله اينكه: 

-١‏ به هنكام ولادت مختون بوده و دست بر زمين گذاشته و شهادتين می‌گویند و 
آيدى هجدهم سوره‌ی آل عمران را تلاوت مىكنند! (حديث "000٠١1-9947‏ و ممكن 
است حتی در سه سالگی عهده‌دار تبلیغ و تعلیم دين و امت شوند (حديث ۸۳۳- 


PA‏ و هر یک صحیفه‌ای مخصوص به خود دارند!! که به اجرای مطالب 


(۱)- منظور از صحابى آن شخصى می‌باشد که در حال ایان» رسول خدا را ملاقات كرده و در حال ايمان نيز از دنيا 
رفته باشد. 

(۲)- الأصول من الکافی» دار الكتب الاسلامى - طهران ج اول» كتاب الحجه» ص ۳۸١‏ به بعد. 

(۳)- الكافى ص ۳۲۱ به بعد حديث ۱۰ و ۰۱۳ 


شاهراه اتحاد 


ماشوید ۲ ENE‏ وان صقر اف 


۲- با ملائکه ارتباط مستمر دارند (احادیث ۵۸۳ إلى ۵۸۵)"" و چون «محدث اند 
صدای فرشتگان را می‌شنوند (احادیت ٩۳4‏ إلى 64۳۷ و (۷۰۳ إلى 6۷۰۷" و خزانه‌دار 
علم پروردگارند (احادیث 1۷۲ إلى 3۷۷)" و از گذشته و حال و آينده نکته‌ای بر آنان 
پوشیده نیست!!! (احادیث ۵۰۰ الی ۵۰" و (۳6۵۹۹ و (۵1-۵۳)* 


۳- اعمال عباد صبح و شام به آنان عرضه می‌شود (حدیث ۵۷۵ تا ۲۵۷۸ 


۶- الواح و عصای حضرت موسی ع45 و انگشتر حضرت سلیمان 5 و بسیاری 
اژوسائل اناد سلف نيد آنان است اديت ۱ إل 8 . 

۵- از گلی خلق شده‌اند كه جز انبیاء احدی از آن كل آفریده نشده است!! (حدیث 
07 از يشت سر همچون از روبرو می‌بینند و محتلم نمی‌شوند و با آنکه مدفوعشان 
بوى مشک می‌دهد ولى با اين وصف. زمين موظف است که آن را بيوشاند و فرود برد!! 


(۱)- چنانکه ملاحظه می فرمایید بنا به احادیث وارده» امامی که به طریق نص و انتصاب اهی تعيين شده» تابع کتاب 
خصوصی است که برای شخص او نازل شده و او مأمور است بدان عمل کند و چون اوامر آن کتاب غير از 
اوامر قرآن است (زیرا اگر کاملاً مطابق قرآن بود که اختصاص آن به يك امام معين معنی نداشت) و از اين جهت 
که مسلمین قاعدتاً بايد تابع قرآن و سنت قطعیه باشند. دچار وضع ناهنجاری می‌شوند» زیرا قرآن و سنت قطعیه 
رسولء از آنان کاری می‌خواهد و امام کار دیگری دستور می‌دهد و این مشکل بزرگی است! 

(۲)- الکافی ص ۲۷۹ به بعد حديث ۱-؟. 

(۳)- الکافی ص ۲۲۱ به بعد. 

(6)- الکافی ص ۰۱۷۷-۱۷۲ 

(۵)- الکافی ص ۲۷۰ به بعد. 

(7)- الکافی ص ۲۰ ۲ به بعد. 

(۷)- الکافی ص ۱۹۲ به بعد. 

(۸)- الکافی ص ۲۲۷. 


(9)- الکافی ص ۲۹۵ به بعد. 
(۱۰)- الکافی ص ۲۱۹ به بعد. 
(۱۱)- الکافی ص ۲۱۳ به بعد. 
(۱۲)- الکافی ص ۳۸۹. 


۱۳3 بررسى نصوص امامت 


(حدیث "60٠١5‏ به همه‌ی زبان‌ها سخن می‌گویند و حتی زبان پرندگان و چارپایان و دیگر 


جاتدازاق رام اا( ۷۵۶ ۰ 


7- همچون انبیاء مؤيّد به روح القدس‌اند. (احادیث ۷۰۸ إلى 0/۱۹" 

۷- و در یک کلام به منزله‌ی کسانی چون حضرت يوشع ع45 به شمار می‌روند و 
حتی (در حدیث 6۷۰۲ از قول حضرت صادق ك تقل شده است که: «الأكيه بمنزلة 
رسول الله يل الا أنهم لیسوا بأنبياء ولا جحل لهم من النساء ما يحل للنبي فأّا ما خلا ذلك فهم 
ف بمثر له وسول الك 1901۴ اتمه مولت رسول دا را دارند ول اشن تستئل و آنسه در 
مورد زن‌ها برای پیغمبر حلال است و آن حضرت می‌تواند بیش از چهار زن اختیار 
فرماید برای ایشان حلال نیست. اما جز اينء ايشان به منزلت رسول خدایند! 

با اين اوصاف. طبعاً أئمه بالاتر و والاتر از انبياء مبلّغ‌اند و يا لاأقل به هیچ وجه من 
الوجوه از مبعوئین به رسالت تبلیغی کمتر نیستند و اين با ختم نبوت ابداً موافق نیست؛ 
بلکه عهد قبل از پیامبر خاتم 9 به چنین کسانی نیاز بیشتری داشت. ولی حضورشان 
يس از سد باب نبوت و رسالت چنانکه خواهیم گفت. بی‌وجه است و گفتن اينكه اين 
بزرگواران نبی نیستند صرفا یک تعارف تو خالی يا در واقع بازی با الفاظ است که در 
ترازوی بحث علمی وزنی ندارد. بدیهی است عصمت و علم لدئی و ارتباط ائمه با 
ملائک و مفترض الطاعه بودنشان و ... همان اوصاف و خصوصيات انبیاء است و صد 
البته با تغییر لفظ حقيقت امور تغییر نمی کند و نمی‌توان با تغییر نام از نبی به امام» لاأقل 
مانع از حمل احکام انبیاء مبلغ؛ بر آنان شد. و بدین سبب حضور آنان در ميان امت با 
خصوصیاتی که مدعیان ولایت منصوصه قائل‌اند اصولا با دوران بلوغ بشریت مناسبت 
ندارد. يعنى عصری که حرکت امت برای كسب تجربه در مسير اداره‌ی امور خويش 
براساس تعالیم شریعت و عصر تبلیغ و تعلیم دين توسط مژمنان امت آغاز می‌شود و 


(۱)- الکافی ص ۰۳۸۸ 
(۲)- الکافی ص ۲۸۵. 
(۳)- الکافی ص ۱ به بعد. 
(6)- الکافی ص ۰۲۷۰ 


شاهراه اتحاد 


بشر در اين طريق نیز مسئوليت يذيرفته و مورد امتحان و افتتان قرار می كيرد. 

به نظر ماء مدعیان. معناى ختم رسالت و نبوت را جنانكه بايد در نيافتهاند و الا اين 
اندازه در باب امامت منصوصه عناد و لجاج نمىكردند. از اين رو بىفايده نيست مطالبى 
را از «مرتضی مطهری» که جزوه‌ای در موضوع «ختم نبوت) تأليف كرده - و البته خود 
نیز بدون توجه به لوازم نظریه‌ی خويش به ولایت منصوصه معتقد است - بياوريم 
باشد كه مورد توجه عمیق قرار گیرد» ایشان می‌نویسد: «رسالت پیامبر اسلام با همه‌ی 
رسالت‌های دیگر اين تفاوت را دارد که از نوع قانون است نه برنامه. قانون اساسی 
بشریت است» (ص ۲۰) «وحی اين پیغمبر در سطح قانون اساسی کلی همیشگی است» 
(ص ۳۰) «و پیغمبر خاتم آن است که همه‌ی مراحل را طی کرده و راه نرفته و نقطه‌ی 
کشف نشده از نظر وحی باقی نگذاشته است» (ص ۲۶ البته «وحی عالیترین و 
راقی‌ترین مظاهر و مراتب هدایت است. وحی. رهنمون‌هایی دارد که از دسترس حس و 
خيال و عقل و علم و فلسفه بیرون است و چیزی از اينها جانشین آن نمی‌شود. ولی 
وحبی که چنین خاصیتی دارد وحی تشریعی است نه تبلیغی و بر عکس تا زمانی بشر 
نیازمند به وحی تبلیغی است که درجه‌ی عقل و علم و تمدن به پایه‌ای نرسیده است که 
خود بتواند عهده‌دار دعوت و تعلیم و تبلیغ و تفسیر و اجتهاد در امر دين خود بشود. 
ظهور علم و عقل و به عبارت دیگر رشد و بلوغ انسانیت؛ خود به خود به وحی تبلیغی 
خاتمه می‌دهد و علماء جانشین انبیاء می‌گردند» (ص 4۷) «در حقیقت یکی از ارکان 
خاتمیت. بلوغ اجتماعی بشر است. به حدی که می‌تواند حافظ مواریث علمی و دینی 
خويش باشد و به نشر و تبلیغ و تعلیم و تفسیر آن بیردازد». (ص ۱۳). 

اكر می‌بينيم که پیامبر بنی اسرائیل» «طالوت» را به آمر الهی به عنوان زمامدار معرف 
می کند - یعنی همان کاری که مدعیان در مورد ائمه می‌پسندند - علاوه بر اينكه اين کار 
هم به تقاضای امت انجام می‌شود (بقره / ۲6۱) ولی به هر حال جزء آن دسته از 
کارهایی است که «در دوره‌ی کودکی بشر اجبارا وحی انجام می‌داده است» (ص ۸۷) و 
متعلق به دوره‌ی نیاز بشر به هر دو قسم نبوت است و از آن روست که «بشر چند هزار 


سال پیش نسبت به حفظ مواریث علمی و دینی ناتوان بوده است و از او جز اين 


۱۳3 بررسى نصوص امامت 


انتظاری نمی‌توان داشت» (ص ۱۲) و هنوز به حدی از بلوغ اجتماعی و سیاسی و 

فرهنگی نرسیده بود که خود بتواند میراث انبیاء را دست نخورده حفظ کند و «تحریف 
و تبدیل‌هایی در تعلیمات صلاحیت خود را برای هدایت مردم از دست می‌داده‌اند» (ص 
۱ و علاوه بر آن بشر هنوز توان آنکه خود به تبلیغ و تعلیم شریعت و بسط معارف 
إلهى اقدام کند. نيافته بود و حتى در مورد تعيين مصادیق. محتاج دستكيرئ شرع بود. 


EE‏ ر ام 


ولى با نزول آیه‌ی: نت زكر و له ود 4 (الحجر: .)٩‏ «همانا ما خود 
قرآن را فرو فرستادیم و همانا ما حافظ آنیم» 

و اعلام عدم وقوع تحريف. «علت عمده‌ی تجدید پیام و ظهور پیامبر جدید منتفی 
گردید» (ص ۱۲). به قول علامه اقبال لاهوری(متفکر پاکستانی) «زندگی نمی‌تواند 
پیوسته در مرحله‌ی کودکی و رهبری شدن از خارج باقی بماند. الغای کاهنی و سلطنت 
میرائی در اسلام توجه دائمی به عقل و تجربه در قرآن و اهمیتی که اين کتاب مبین به 
وتاب وان ما و شرع و معن طعة افا و نوی 
کا كع راکش ا ری ,۱۵ بو انم يد معنف ان الست که نار که پوس و 
رسالت. بشر پا به مرحله‌ی تازه‌ای گذاشته است که می‌تواند از اين يس در اداره‌ی امور 
خويش بر مبنای تعالیم و احکام دین» بر پای خويش بایستد و امت قوه‌ی تشخیص و 
انتخاب مدير صالح برای اداره جامعه اسلامی را بر مبنای اوامر و نواهی شرع واجد 
است" و به همین جهت در نهج البلاغه (خطبه‌ی اول) می خوانیم: (من سابق سمی له من 
لمارا رجي اران الح ماكر ی ی 


الابناء ال آن بعث اللاعنهدا رسول اله A‏ ي لإنجاز عدته وتام نبوته» هر پیامبری به پیامبر 


رت تی که در متن اين فصل ذکر شده» مگی متعله است به «ختم نبوّت» از انتشارات صدراء تأليف 
مرتضی مطهری. 

(۲)- البته اين به هیچ وجه بدان معنی نیست که در اين طریق. بشر نیازمند كسب تجربه و حصول علم و فن نباشد و 
اعمال نخستینش به خوبی و دقت کارهای بعدی او باشد» زیرا اصل تدريج جزء لاینفک هر موجود متکامل و هر 


شاهراه اتحاد 


بيشين خود قبلا معرفى شده است و آن بيامبر بيشين او را به مردم معرفى كرده و 
يكنات ووا دو تسه یا ها تسه سن کلام ا وروی كازان كدشفيك نا 
اینکه خداوند, محمد 9 را بنا به وعده‌ای كه کرده بود برای اتمام جریان نبوت 
فرستاد. 

اما قرآن و پیامبر خاتم نسبت به دوران بعد از خود هيج پیامبر يا مبلّغ يا معلمی الهی 
زا یا افر ادج "قفاوي هاف اذافعه ا طون وحن و رای مرو فر وتو است 
زیرا دوران بلوغ بشریت آغاز شده و انسان بايد در راه تحقق مقاصد شرع قدم در راه 
كسب تجربه بگذارد و بقیه‌ی سير تکاملی خويش را با توجه به تعاليم شریعت. خود 
بپیماید. 

با توجه به اين مطالب است که معتقدیم نص از جانب خداء بر حکومت افراد معين 
در تمام ازمنه و دهور بر عموم مسلمین» اگر پیش از ختم نبوت. انجام می‌شد - که البته 
در آن زمان هم با اين طول و تفصیل و صفات خارق‌العاده و عجيب که مدعیان برای 
دوره‌ی يس از پیامبر خاتم قائل‌انده نبوده است - بی‌وجه نبود. اما بعد از ختم نبوت و 
رسالت - اعم از نبوت تشریعی و نبوت تبلیغی - معقول و ممکن نیست. 

همچنین نصی بر حکومت افرادی معدود - مثلا هفت يا يازده يا دوازده تن و يا ... - که 
مدتی محدود زندگی می‌کنند. برای حکومت هزاران سال تا قيامت نيز مطابق با واقعیت و 
معقول نیست زيرا دين اسلام دینی ابدی است و همواره به حاکم و رهبری که مجری احکام 
نورانی شرع باشد نیازمند است و چنانکه می‌دانيم تعطیل احکام شرع ولو برای یک لحظه 
جایز نیست و قطعا شریعت مقدسه‌ی اسلام امت را بلاتکلیف نمی‌گذارد و قانون و طریقه‌ای 


اين باب بگویند. ما همان را در مورد كل دوران يس از پیامبر و به آنان باز مى كردانيم. زيرا 
نمی‌توان بخشی از دوره‌ی پس از پیامبر ب را با بقیه‌ی آن دوره تا قیامت» متفاوت انگاشت؛ 
مگر به دليل شرعی» كه البته جز اعا چیزی در دست نیست. 

اين دوره. عصری است که بشر بايد در زمینه‌ی اداره‌ی جامعه‌ی خويش امتحان و 
E A E‏ 


لااو -ساء سكت 


بيعت خويش بر كزيده است. ايفاء می‌نماید. 
دوره‌ای فرا رسیده که بشر می‌تواند با توجه به اوامر و نواهی شرع امام خويش را 
پشناسد و ناگزیر بايد زحمت و مسژولیت انتخاب امير امت را به عهده بگیرد و با 
از ابرار و عصیان در برابر فجار اوامر فراوانی دارد: 
هت 


هن دم و 


مت ا ك 4 (آل عمران: ۳۲). «خداوند را اطاعت و پیامبر 


مج 2۶و ۳ 
و اشخاص ذيل را نیز لايق اطاعت می‌شمارد: ولسَ نیو رک الْأولون من الجن 


روح رصم ميسو 


والاتصار والب آتبعوهم بحسن رض اله عت هم 6 (التوبه: ۱-۰ (پیش آهنگان نخستين 

از مهاجرين و انصار و آنان كه با نيكى كردن آنان را پیروی کردند» خداوند از ايشان 
خشنود است». 

مرو فن مه سم هم ب 5 نامز عا رر ره مور 

و نيز می‌فرماید: 98 آفمن e‏ ی الا أن دی فا تج کت 
© 

کنو © 46 (یونس: ۵ آنا آنکه به سق هدايت می كنك سزآوازتر است كه ييروى 

YS 
حكم می كنيد).‎ 

و می‌فرماید: 2۶ ايع سیل من أنا ب إِلَّ ‏ (لقمان: ٥۵‏ «راه کسی را كه به سويم 

با زگشته پیروی کن». 
د موم و يداي وار گم رو رک 46 امس ےر وو 
و می‌فرماید: :3 رباد ) رن معو لول يعون احسَکه. أؤلتيك الْذِينَ همهم 


و 
وه 


بشارت ده كه آنان را خدايشان هدايت فرموده». 


و فرموده: چ للع مر یم اک کون هر کم سل ألرَسَادٍ (*۳) 46 (غافر: 


شاهراه اتحاد 


. «کسی كه ايمان آورده بود كفت: ای قوم! مرا پیروی كنيد تا شما را به راه رشد و 
هدايت رهنمون شوم). 

و در سوره‌ی نساء آيهدى 9 اطاعت فرمانداران را كه مطيع خدا و رسول باشند 
واجب شمرده است البته مشروط بر آنکه در صورت بروز اختلاف بين فرمانداران و 
مردم» هر دو طرف به فرمان خدا و رسول كردن نهند. 

ثانیا در عصیان و نافرمانی فجار و کسانی که مطیع خدا و رسول نیستند می‌فرماید: 
وکین بسک اهرهم یبد ما جک برت یلم إِنَكَ دا ین اریت (۳) 4 
(الیقره قوراف امير كر کین از آنکه‌دانین نايت امه کو ا يشان وا کروی کی 
همانا از ستمگران خواهی بود». 

و نیز می‌فرماید: ولا يعوا هوا و کت رام ول (المائده: (VV‏ . 

داز هوسها و امیال گروهی که گمراه شده‌اند» پیروی مکنید». 

و می‌فرماید: لایع هوه الک کنو ابیت 6 (الأنعام: 0۵۰ 

«هوس‌های کسانی را که آیات ما را تکذیب کرده‌اند» پیروی مکن». 

و فرموده: وا م سیل امف )4 (الأعراف: 6۵۳3 


«راه مفسدان را پیروی مکن). 


و وس و 


9 ولاططع من عفنا لب عن د رتا وبع هوه 4 الکهف: ۲۸ ). «کسی را که دلش را از 
ياد خويش غافل ساختیم و هوس خويش را پیروی می‌کند. اطاعت مکن. 

:3 ولانطیغوا مس ای مرف ا اب ی دون في لاض ولا ضیح س () 6 (الشعراء: ۱- 
۲ «فرمان این دام نکرده و در زمین فساد می‌کنند اطاعت نکنید». 

وا قول امل وی كه نادم و پشیمان شده‌اند م وَقَالُوأ 
راا اطمتا سادتا وكيا اا سبي (00) 46 (الأحزاب: ۷ «و گفتند يروردكارا 
هرانا تن ی تن 0 0 


هيوسم و 


و نيز مىفرمايد: $ ولا نَم اقا یت لا يََلَمُونَ © که الجائیه: ۸ «هوس‌های 


بررسى نصوص امامت 
772 م ڪڪ 
كسانى را كه نمی‌دانند ييروى مکن». 
فلا يلع مکی (زم) دا لو دهن هنوت ا ولاتطع کل لاف هین ) 46 (القلم: 

۱۰-۸). «پس تکذیب‌کنندگان را اطاعت مکن و هر پستی را که سوگند بسیار می‌خورد 
اطاعت مکن). 

و نيز مى فرمايد: A‏ هاگن (ع) 6 (لانسان: ۲۶). 

و به منظور تحذير امتء در مذمت كسانى كه تابع نابكاران شدند مىفرمايد: اد 


2 2 
2ك" 0 0 


م م م2 5 مم > وج © 
برا لین اتبعوا من الذي أتَبَعوأ ورآوا الصداب ونقطعت بهم الاسَبَاب © (البقره: ۲( 
ياد آر آنگاه که رژسا و پیشوایان چون عذاب را ببینند از پیروان خود بیزاری 


می جو یند). 


م هه تم 4 و 


و نیز می‌فرماید: 9 ويس عر سیل الفؤمزية ولو ما ول ویو جم وسات معا 
9 6 النساء: 8 و هی اه کر ینز او را نذاكهه که ووست دازد 
واگذاریم و به دوزخ در آوریم». 

0 واتبعوا تم کل چا عنید ره (ه)) 4 (هود: 4. «و هر زورگوی عنیدی را پیروی 
کردند). 

با توجه به اين تعاليم و نظائر آن اگر امامى منصوص و معصوم و واجب الاطاعه - 
چنانکه قائلين به امامت منصوصه معتقدند - تعيين شده باشد. ديكر اين اوامر و نواهى 
موردى ندارد. زيرا همین كه خداوند همجون دوران قبل از ختم نبوت بفرمايد از فلان و 
بهمان و .... و .... اطاعت کلم ديكر نيازى نيست كه دستورهاى كلى ذكر شود كه 
راهنماى ابدى تشخيص مطاع واقعى از كسانى است كه شایسته‌ی اطاعت نيستند» در 
حالى كه اين تعاليم» قانون كلى و زمینه‌ای است برای رشد و تعالى امت درباره‌ی تعيين 
زمامدان برای ادامه‌ی مسير تكاملى حيات. و اين امت است که بايد عزم تحقيق و تدقيق 
كند و لايق را از نالايق تمييز دهد و مسؤولانه از لايق اطاعت و حمايت و نسبت به 


نالایق مخالفت و سرييجى نماید. آری با ختم نبوت. دوران مسوولیت فرا رسیده. در 


شاهراه اتحاد 
رح يي :۱ 
واقع اسلام به عنوان اخرين دين الهی» نسبت به لیاقت بشر برای اداره‌ی امور خویش. 

علاوه بر اين يروردكار حكيم در قرآن كريم مؤمنان را به شورى و مشورت. امر 
فرموده و البته یکی از اين امور» موضوع بسيار مهم حكومت و زعامت است و در قرآن 


وء مس 


ضمن صفاتی که برای مومنین می‌شمارد یکی هم آن است که می‌فرماید: 5 وآمرهم شور 


یم ه (الشورى: ۳۸). «و امرشان بين خود به شورا و مشورت است». 

از این رو مومنان اصحاب از مهاجر و انصار که در مدینه بودند. بلافاصله پس از 
رسول خدا وا به اين دستور عمل کرده و با شورا و مشورت به تعيين امام و زمامدار 
امت اقدام كفو نی اک مشاه E‏ كو ابش ما لت یشان رات 
ابدا سخنی از نص و منصوصیت نرفت. بدیهی است كه اگر امر امامت و حکومت اندک 
رابطه‌ای با نص می‌داشت در بين آن همه مسلمانان صدر اول لاأقل اشاره‌ای به آن 
می‌رفت. در حالی كه هیچ سخنی از آن به ميان نیامد و حتى هیچ كس نگفت و کسی 
نخواست که از طرف رسول خدا ولو کسی به نام و نشان برای اين کار تعيين شود 
چون چنین تقاضایی بر خلاف تکلیف بود آنان در دوره‌ای قرار داشتند که می‌توانستند 
در يرتو دستورات كلى شرع جزئيات را درك كرده و خود رأى شرع انور را به دست 
آوردند. اما اگر امامت امت به تعيين و نصب إلهى و در اشخاص معين بود. ديكر اين 
اوامر و نواهى زائد بود و با وجود امام معصوم. كه مطاع مطلق است دیگر اختيارى برای 
كسى باقى نمىماند كه نياز به شورا و مشورت باشد. زيرا مشورت در صورتى است كه 
أمت در تشخيص امام و قائد خويش - البته با رعايت موازين شرعى - مختار باشد و 


(۱)- اميدواريم كه اين نكته به جد مورد توجه عميق خوانندكان قرار گیرد. به قول مرتضى مطهرى: «بشر- در 
دورههاى يبشين مانند کودک مكتبى بوده است كه كتابى به دستش برای خواندن مىدهند يس از جند روز ياره 
پاره می‌کند و بشر دوره اسلامى مانند يك عالم بزرگسال است كه با همه مراجعات مكررى كه به کتاب‌های خود 
می‌کند آنها را در نهايت دقت حفظ مىنايد». (ختم نبوت ص )4٩‏ 

(۲)- خصوصاً که در این آیات به هیچ وجه به اينكه اين اوامر و نواهى مربوط به اکنون نیست» بلکه برای فى الشل 
۰ يا ۲۰۰ سال بعد از نزول است. اشاره‌ای نشده! 


۱۳55 بررسى نصوص امامت 
در صورت نصب إلهى امام. مشورت زائد. بلکه کفر است! 

در تمام حکومت‌های جهان از ابتدای تاريخ تا اين زمان - به جز انبیاء که حکومت» 
فقط شأنی از شوون آنان است - سخنی از زمامداری متصوصه نیست مگر در سلاطین 
مستبد عوام فریب و جباری چون فراعنه‌ی مصر و پادشاهان باستانی ایران و میکادوهای 
ژاپن و امپراطوران جين و ... که خود را فرزند آسمان و پسر خورشيد و دارای فره 
ایزدی و وارث پادشاهی دنیا معرفی کرده و بدین وسیله نسل بعد از نسل بر مردم 
سلطنت و فرمانروایی می‌کردند. پر واضح است که چنین ادعایی در ادوار تاریک و 
اعصار جهالت مقبول می‌افتاد و با نور دين خاتم و شریعت کامله‌ی اسلام. اين گونه 
عقاید رونقی نخواهد داشت. 

چنانکه پیش از اين در همین فصل اشاره کردیم» حتی در شرایع سابقه نیز نص بر 
حکومت یک شخص غالباً در زمان حیات خود پیامبر بوده و وظیفه‌ی محدود و خاصی 
را بر عهده‌ی او می‌گذاشته و اصولا از یک تن تجاوز نمی‌کرده است و با اين طول 
تفصیل که مدعیان ولایت ادعا می‌کنند. به هیچ وجه و در هیچ یک از ادیان» سابقه 


تاه اسبت. 


حقبقت ماجرای غدير چیست؟! 
یکی از مطالبی که در بحث امامت منصوصه غالبا از توجه لازم به آن غفلت می‌شود و 
چندان مورد علاقه‌ی مدعیان حب آل رسول و نیست. حوادثى است که در سال دهم 
هجری رخ داده و زمینه‌ساز اصلی واقعه‌ی غدیر است که اطلاع از آن» در فهم درست 
خطبه‌ی غدیر خم. كمال ضرورت را داراست. 

خلاصه‌ی اين واقعه چنانکه در تواريخ اسلامی چون سیره‌ی ابن هشام (۲۷۶/6) که 
قدیمی ترین تاريخ در سیره‌ی رسول خدا است و در ساير کتب تواریخ و تفسیر فریقین 
از شيعه و سنی از قبیل تفسیر جمال الدین ابوالفتوح رازی"" که به فارسی تألیف شده و 
تفسیر ابن کثیر و تاريخ البدایه والنهایه و کتاب مجالس المؤمنين قاضی «نور الله 


(۱)- تفسیر «روح الجنان» به تصحیح على اکبر غفاری» ۲۷۵/4 إلى ۲۷۷. 
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شوشتری» (4۳/۱) آمده جنين است: در سال دهم هجرى كه رسول خدا وه برای 
انجام و تعليم حج اسلامى عازم بيت الله الحرام بود» نامههايى به رؤساى قبائل عرب و 
بلاد مسلمين فرستاد و از آنان دعوت كرد كه برای انجام حج در مكه حاضر شوند. از 
جمله نامهاى به امير المؤمنين على 4 كه در اين هنكام در يمن بسر می‌برد و أخذ 
زكات می نمود» نوشت و حضرتش را دعوت كرد كه براى ايام حج در مكه حاضر شود. 
آن جناب كه در این وقت در يمن و يا در راه بازگشت از يمن بود» چون نامه‌ی رسول 
جنا :را درا نداست ا کو اد شاه اول ا واک هر 
عبارت بود از شتر و گاو و گوسفند. با خود حمل کند نمی‌تواند در موقع مقرر به مكه 
برسد ناجار آن اموال را به كسانى که همراه حضرتش بودند مانند بریده‌ی اسلمى و خالد 
بن وليد و غيره واكذار نمود که تحت مراقبت آنان حمل شود و خود با سرعت بيشتر 
روانه‌ی مكه شد و در روز هفتم و یا هشتم ذيحجه خود را به رسول خدا رسانيد. 

و پس از انجام حج و مناسک آن» به صوب مأموريت خود که حمل اموال بيت المال 
بود برگشت چون به قافله‌ی بيت المال رسید مشاهده نمود كه پاره‌ای از اموال بيت 
المال که از آن جمله حله‌های یمنی بود» مورد تصرف و استفاده‌ی بعضی از اصحاب 
قرار گرفته و چنانکه عادت و رویه‌ی آن جناب در اجتناب از تصرف در اموال بيت 
المال بود. از مشاهده‌ی آن وضع غضب بر وی مستولی شد و بریده و خالد را مورد 
عتاب و خطاب قرار داد. اين رفتار آن جناب که عين صواب بود بر اصحاب که خود 
ارباب رجال و ركاب بودند سخت كران آمد و از آن حضرت دلگیر و ناراحت شدند و 
کسانی را به خدمت رسول خدا فرستاده و پا خود مستقیما مراجعه نموده و از خشونت 
و شدت سختگیری آن جناب شکایت نمودند. رسول خدا يس از استماع شکایت آنان 
ایشان را از ناراحتی و نارضایتی از على 5 منم فرمود و پاره‌ای از فضائل آن حضرت 
را بیان کرد و فرمود: «ارفعوا آلسنتکم عن علي فانه خشن في ذات الله غير مداهن في دینه» زبان 
خويش را از على باز دارید زیرا او درباره‌ی دين خدا خشن بوده و در امور دين 
سهل‌انگار نیست. اما خالد و بریده و دیگران که قبل از ملاقات رسول خدا از گله‌مندی 
از على 4 نرد دیگران مضایقه نکرده بودند. طبعا بسیاری از مردمی که هنوز على 


با اة ا 


تک را نديده بودند و به درستى نمی‌شناختند ممکن بود بر اثر شكايت و گله‌مندی 
اكات عل نه ای مغر قو من قنك و روش ل لا که این كفت را ماعو و دا ن 
خود لازم ديد كه قبل از آنكه آن همه مسلمان كه از كوشه و كنار جهان براى اداى 
فریضه‌ی حج اجتماع كرده و اكنون در مسير بازكشت بودند. متفرق گردند و پیش از 
آنکه امواج اين واقعه به مكه برسد و يا اين ماجرا در مدينه شايع شود و مردم مدينه 
تحت تأثير آن قرار كيرندء از شخصيت بارز و ممتاز على 45 دفاع كرده و حضرتش را 
با فضائل عالى كه دارد به مسلمانان معرفى و قضيه را در همانجا حل و فصل نمايد"" 
علاوه بر آن دفاع از حیثیت یک شخص ممتاز مسلمان بر حضرتش واجب بود لذا در 
اجتماع غدیر خم به معرفی آن جناب و وجوب دوستی او بر جمیع مسلمانان پرداخت 
که البته اين صورت و کیفیت به دلایلی که در صفحات آینده خواهيم كفت هرگز معنای 
منصوصیت علی تكن را به حلافت از جانب خدای متعال نداشت. 


آيا حديث غدير دلالت بر منصوصیت على نت دارد؟ 
به عقیده‌ی ما با توجه به دلایل زیر خطبه‌ی غدير بر منصوصیت على 4 دلالت ندارد: 
ا-بهترین دلیل همان است که هیچ یک از کسانی که در آن اجتماع بوده و خطبه‌ی 
رسول خدا و را شنیدند از آن» چنین تعبیری نکردند و به همین جهت در سقیفه‌ی 
بنی ساعده ذکری و حتی اشاره‌ای در اين باب به آن حديث نرفته و پس از آن هم در 
تمام دوران خلافت خلفای راشدین کسی در موضوع زعامت مؤمنين بدان استناد 
نجست تا اينكه تفرقه‌افکنان يس از سال‌ها بدان تمسک جستند و کردند آنچه کردندا! 
۲-خود امير المومنین على ع و طرفداران او از بنى هاشم و غیره در سقیفه و پس 
از نصب ابوبكر به خلافت سخنی از آن به ميان نياوردند و به منصوصيت آن جناب به 


(۱)- و الا اگر مراد رسول الله از جمله «من كنت مولاه فهذا علي مولاه»» امامت على ا25 بود» چرا اين موضوع را 
در خطبه حجّة الوداع و در مکه بیان نفرمود» تا علاوه بر هزاران زائر كه از سراسر مناطق حوزه اسلام كرد آمده 
بودند» اهل مکه نيز از امر امامت مطلع شده و حجّت بر آنا نیز تمام شود ويا چرا در مدينه نفرمود تا همه اهل 
مدينه كه در به قدرت رساندن خلیفه» نقش اول و اساسى را داشتند» بشنوند؟ 
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ات۳ 
اين حديث استناد نکردند. حتی بنا به ادعای برخی از علمای شيعه که دوازده تن از 
غدیر را مستند خود در اولویت على به خلافت نگرفتند و اگر در گفتار پاره‌ای از ایشان 
ذکری از آن به ميان آمده فقط به عنوان شمردن فضائل بوده وگرنه در آن اصلا اشاره‌ای 
به منصوصیت آن جناب به خلافت از جانب خدا نیست» هر چند خود آن حدیث ۱۲ 
نفری از نظر صحت و سقم وضع استواری ندارد و قرائن جعل در آن کاملا آشکار بوده 
و طبعا قابل استناد نيست. 
۳-قوت ایمان اصحاب فداکار و مجاهد رسول الله و مدح و تجلیل قرآن کریم از 
ايشان» با کتمان خلافت و امامت الهی على ع5 توسط آنان تناقض صریح دارد. 
خحصوصا که بسیاری از آنان چنانکه كفتيم از پذیرش زعامت آن حضرت اباء نداشتند و 
اقرار کردند که اكز پیش از بیعت با ابوبکر سخنان امیرالممنین را می‌شنیدند. با آن 
حضرت بيعت می‌کردند و طبعا انگیزه‌ای برای کتمان خطبه‌ی غدير نداشتند و اگر از 
خطبه‌ی مذكورء چنان معنایی را فهمیده بودند. تخلف نمی‌کردند. 
7 )0 5 5 5 4 7 و 
6-ماجرای خالد و بریده در تصرف پیش از موقع اموال زكات كه شرحش گذشت از 
موجبات ايراد خطبه‌ی غدير بوده و بیانگر آن است كه بيغمبر خدا از مردم. دوستى و 
۵-بیان معجزنشان خاتم پیامبران در اين مورد چنان است كه ابهامى در آن وجود 
ندارد و تنها غبار تعصب و علاقه‌ی کورکننده به عقايد ناموجه موروثى است كه مانع 


-)١(‏ علامه امينى از «بريده» روايت زیر را نقل كرده است:«عن بريده قال: غزوت مع علي اليمن» فرأيت منه جفوة 
فلا قدمت على رسول الله وة ذكرت عليا فتنقصته» فرأيت وجه رسول الله يتغير» فقال: يا بريدة» ألست أولى 
بالمؤمنين من آنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله قال : من كنت مولاه فعلي مولاه. يعنى: با على 4 رهسپار يمن 
شدم و در این سفر از او خشونتى ديدم چون به نزد رسول خدا ب آمدم» على را به بدى ياد و از او شكايت 
کردم ديدم كه رخسار بيامبر ا [از رنجيدكى] متغير می‌شد. آن حضرت فرمود: ای بريده آيا به مؤمنين از 
خودشان سزاوارتر نيستم؟ عرض كردم: آرى يا رسول الله فرمود: هر كه من مولاى اويم على نيز مولاى 
اوست». (الغدير» ج اول» جاب سوم ص .)۳۸٤‏ 
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ور اک و دی بان رسول ال عالق که ايت 

در خطبه‌ی غدیرخم جمله‌ی برجسته‌ای وجود دارد که در تمام روایات غديريه ذکر 
خا داوق و أن جمله‌ی معروف «من كنت مولاه فهذا علي مولاه ... است؛ 
توجه دقيق به اين جمله. رافع بسياى از مشكلات است زيرا نكتهدى بديهى و اختلاف 
نايذير در اين جمله كه در هياهوى تعصبها و فرقهكرايىها كمتر بدان توجه مىشود آن 
است که لفظ «مولی» به هر يك از معانى متعدد و پر شمار آن كه حمل شود معناى 
جمله غير از اين نخواهد بود كه در آن واحد هر كه اكنون من «مولااى اويم على 4 
نيز هم اینک «مولا‌ی اوست. به عبارت ديكر پیامبر لله از كلمه «مولى» همان معنايى 
را برای على ا خواستار است که خود هم اکنون حائز است. 

حال اگر بخواهيم به انگیزه‌ی علائق فرقه‌ای خويش از معانی لغوی لفظ عدول کنیم 
و از طریق کلمه‌ی «مولی» مقام خاصی برای على تك قائل شویم بايد توجه داشته 
باشيم که آشکارترین و نزدیکترین شأن و شوون حضرت محمد بل به ذهنء مقام 
کو کی لت اميك هر این موق ا رامو نا شک نوی بان 
قیدی در جمله وجود می‌داشت که ذهن را از اين معنی منصرف کرده و به مقام منظور 
متوجه سازد. اما می‌دانيم که در کلام هیچ قیدی موجود نیست در حالی که حمل «مولی» 
- البته با توجه کامل به قرائن موجود در کلام - به معنای لغوی نیازمند قید توضیحی 
نیست و کلام موجود نقصی نخواهد داشت و به فصاحت تمام مقصود را می‌رساند. 

علاوه بر این چنانکه در سطور آتی خواهیم دید با اينكه تاکنون کوشش بسیار صرف 
شده ولی مدعیان موفق نشده‌اند برای «مولی» معنای خلیفه, اما حاكم, امین والی و ... 
بتراشند. حال اگر بدون توجه به لغت. به زور کلمه «مولی» را به معنای خليفه بگیریم با 
اين مشکل مواجهیم که پیامبر خلیفه‌ی کسی نبود تا بخواهد خلافت مذکور در مورد 
على ایل نيز پذیرفته شود. و يا اگر به فرض محال «مولی» را به معنای امام بگیریم» اين 


موضوع با وجود پیغمبر - که علاوه بر نبوت مقام امامت نيز داشت - با اعتقادات شیعی 
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تصادم و منافات دارد و اگر برای خللاصى از اين تعارض اصرار كنيم و بگوییم 
مقصود از اين کلام امامت و خلافت بلافصل على $ بعد از يبامبر 48 است؛ لزوما 
بايد کلمه‌ی «بعدى يعنى يس از من» نيز در كلام ذكر می‌شد - هر چند كسى ادعا نكرده كه 
ييامبر اين كلمه را فرموده باشد - اما پیامبر نه قبدی بكار برده که از لفظ «مولى» فقط 
(امامت» فهمیده شود و دیگر شوون آن حضرت. بر كنار بماند و نه قبد (بعدی) را استعمال 
فرموده» و اين کار از هادی و معلم امت و پیامبر فصیح اسلام پذیرفتنی نیست. شک نیست 
اگر پیامبر وه مقصود دیگری می‌داشت به فصاحت تمام بیان می‌فرمود و قطعا از تفهیم 
منظور خود ناتوان نبود. 

از این رو تنها معنای تردید ناپذیر «مولی» كه هم با مورد و هم با قرائن و هم با لغت 
و هم با دين و شریعت سازگار است همان معنای دوستی و نصرت است و بقیه» سخنان 

1- چنانکه در سطور بالا كفتيم در جمله‌ی متفق علیها و معروف خطبه‌ی غدير لفظ 
«مولی» استعمال شده است که معانی بسیار دارد. عبدالحسین امینی در کتاب «الغدیر» 
معانی زیر را برای مولن ذکر کرده است: 

-١‏ يروردكار ۲- عمو ۳- يسر عمو غ- يسر ۵- يسر خواهر ٦‏ آزاد کننده ۷-آزاد 
شده ۸- بنده و غلام 4- مالک ۰ تابع و يبرو -١١‏ نعمت داده شده ۲- شریک ۳ 
هم‌پیمان -٤‏ صاحب و خواجه (يا همراه) ۱۵- همسایه ۱1- مهمان ۱۷- داماد ۱۸- 
خويشاوند ۹- نعمت‌دهنده و ولى نعمت ٠٠١‏ فقید -"١‏ ولى ۲- کسی که به چیزی 
سزاواتر از ديكران است ۲۳- سرور (نه به معناى مالك و آزادکننده) 75- دوستدار ۲۵- 
يار و مددكار 17- تصرفكننده در كار ۲۷- عهده‌دار کار" و با تمام كوششى كه كرده 


(۱)- بنابر مذهب تشيع جنانكه در «كافى» مذكور است. هر امامى در آخرين لحظه حيات معصوم پیش از خود به 
امامت نائل می‌شود. ر. ک. «اصول کافی». روايات ۷۱۷ الى ۷۱۹ و روايات ۹۸۳ الى ۹۸۵ از «كتاب الحجه» 
جلد اول ص ۰۲۷ ۲۷۵ و ۰۳۸۱ 

(۲)- الغدیر» تأليف عبدا سین آمینی تبریزی» جاب سوم ج اول» ص ۳۱۳-۳۰۲ برای لفظ «مولی» معنای 


«وارث» و «شوهر خواهر مرد» نیز ذکر شده است. 
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موفق نشده معناى خلیفه و حاكم و امير و ... از آن استخراج كند و اعتراف كرده كه لفظ 
«مولى» مشترک لفظى و حد أكثر به معناى «أولى بالشيء» (معناى بيست و دوم) است. 
بدين ترتيب معناى لفظ «مولى» را بدون قرينه نمىتوان دريافت و از اين معانى آنجه با 
توجه به موجبات ايراد خطبه و موقعيت اظهار آن و از همه مهمتر قرینه‌ی آن در جمله‌ی 
بعدى كه می‌فرماید: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» یعنی پروردگارا هر که او را 
دوست دارد. دوست بدار» و هر که او را دشمن بدارد. دشمن بدار و ثابت مىكند که 


ea 0 “i <‏ 9 0۱ 
مراد از ان محبت و دوستى و نصرت ان بزرگوار است : 


-)١(‏ واژه «مولى» داراى معانى تلف و متعذدی است که جز با وجود قرينه معنايش آشكار نمىشود. اين واژه و 
جمع آن (موالى) در قرآن كريم بسيار بكار رفته است. 

ولى در اكثر موارد به معناى ناصر و ياور و دوست آمده به حذی كه مىتوان كفت ظاهرترين معناى «مولی» و 
«موالی» در قرآن «یاور و دوست» است و معانى ديكر در مراتب بعدى قرار دارند. از جمله در آيات زير: 


0 


۱- انك موسا نَا َل لت الگفررک * «پروردگارا تو ياور مایی پس مارا بر كافران يارى فرما». 


(البقره: 585). 
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١‏ - بل له مک دم وهو حير آَلتَصِرِينَ 4.«بلکه خداوند ياور شم و او بهترین ياوران است». (آل عمران: 
۹0 


۳- 2۲ وم لابن مول عن مول سیا ولا هم روت 4. «روزی که هیچ ياور و دوستی از دوست خويش کفایت 
نمی‌کند و آنان یاری نمی‌شوند. (الدخان: ۶۱). 


٤‏ - فين لم كلما ءاشم نکم في ارين ومولیکم 4 «يس اگر پدرانشان را نشناختید» در اين صورت 
برادران دينى و دوستان و ياوران شمايند». (الأحزاب : ۵). 

۵- فنا هو مول وجري ولح امین ويَڪ بعد دک هر ). (همانا خداوند است که ياور اوست و 
جبرئیل و مؤمنان نيكوكردار [نيز ياور اويند و علاوه بر این» ديكر] فرشتگان نیز يشتيبان اویند». (التحريم : .)٤‏ 

و طبعا نمىتوان مؤمن را ولی و سريرست پیامبر دانست! 

2-1 يدعو لمن رود قرب من تفه لیس امول ويس العش ير 6 «کسی را [به يارى] می‌خواند که زيانش از سودش 
نزديكتر است» جه بد ياورى و جه بد معاشرى است». (الحج: ۱۳). 

به تصريح قرآن كريم كه می‌فرماید: 3 دومن دون سل هم صروت( لَاينتطِيعُون تضرم وهم لم جد 

مروت © . «[مشر کان] غير خدا را معبود كرفتهاند» باشد كه از ياورى و نصر-ت‌شان برخوردار شوند» ولى 

[آنان] بر ياريشان توانا نیستند». (يس:؟ ۷۵-۷). 
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ح و با توجّه به اينكه در آیات بسيارى بر عدم توانايى غير خدا بر نصرت و یاوری» تأكيد شده است (الأعراف: ۱۹۲- 
۷ - الأنبياء: ۰)2۳ طبعاً در اين آيه نيز كلمه «مولى» كه برای غير خدا استعمال شده به معناى «ناصر و ياور) 
خواهد بود و قرآن از آن به عنوان ياور بدی كه زيانش بيش از سودش محتمل است» ياد كرده. شيخ الطّائفه ابو 
جعفر طوسى نيز در تفسير خود» درباره مفهوم «مولی» در اين آيه می گويد: «فالولی هو الولي وهو الناصر الذي 
يولي غيره نصرته» يس مولى همان ولىّ و یاوری است كه عهدهدار نصرت ديكران مىشود). (التبيان» ج ۰۷ ص 
۳۹۸ 
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= - 8( واعتصموا ال هو موک ۱۳ ویر . «به پروردگار متوسّل شويد كه او دوستدار شماست يس جه 
نيكو دوستدارى و جه نيكو یاوری». (الحج : ۷۸). 

واضح است كه معانى وارث و داماد و همسايه و مهمان و شريك و ... با آيه هيج كونه مناسبتى ندارد و حتی معناى 
(ناصر» نيز در اينجا مراد نیست. زيرا وجود عبارت (ذ نعم النصير» در انتهاى آيه کریمه» مانع است که «مولى» را 
به معناى «ناصر» بدانیم» همچنین اگر «مولی» به معنای «اولى» حمل شود با سياق كلام و قرائن موجود در آيه 
متناسب نخواهد بود. زيرا عبارت «فنعم المولى» مانند عبارت «نعم النصير» مىرساند همچنان كه نصرت المهمى به 
نفع مؤمنان است. مولويّت إلى نيز به نفع مؤمنين و نتيجه اعتصام به پروردگار است. نه آنكه آيه صرفا در مقام 
ذكر یکی از شؤون اطْيّه باشد» بلكه بايد توجّه داشت كه در اين آيه مؤمنين به جهاد امر شده‌اند و خداوند متعال 
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درباره مجاهدين فى سبيل الله فر موده است: إِنَّ له یف الي يقترت ف سملو صما کہ بتک 
مَرَصُوصضٌ 6:. «خداوند كسانى را دوست می‌دارد كه در راه او پیکار می‌کنند گوئی بنائی آهنيناند». (الصَّفٌ: 4). 

وضو ین له يعوو بحم و يبوت لوِ عَلَ میت مر عل ألكَفْرنَ هدوت فى سب لاله #. ليس خداوند كروهى را[به 
وجود] آورد كه دوستشان مىدارد و [آنان نيز] دوستش مىدارند و بر مؤمنان فروتن و بر كافران سختكيرند و در 
راه خدا جهاد می کنند). (المائده: 5 ۵). 

از این رو بىشبهه «مولی» در اين آيه به معناى «محب: دوستدار» استعمال شده است. 

2-۸ ون تلا قاعلموا نله و نکم نعم الم وم الت 46 ١‏ و اگر [کافران] روی گردان شدند يس بدانيد که 
همانا خداوند دوست شیاست جه نیکو دوستی و چه نیکو ياورى».(الأنفال: ٠‏ 5). 

3-٩‏ قل آن یبا لا ما کیب اله تا هو ما . «بگو جز آنچه خداوند بر ما مقزر داشته ما را نرسد که او 
ياور ماست». (التوبه:۵۱). 

۰- لك لكان آمل مول زین امن ون الكفْرنَ لا ن لا موی لم . «اين بدان سبب است که خداوند ياور مومنان است و 
AEE AE‏ 3 

بديبى است در سه آيه اخير نمىتوان «مولى» را به معنای «اولى به تصرف» و «عهده‌دار امر» و ... گرفت» زيرا يقينا 


خداوند علاوه بر مؤمنان» بر كافران نيز ولايت داشته و نسبت به آنان نيز اولى به تصرف بوده و عهده‌دار امور = 


باذ ي 


= حیات و مات آنہاست» اما قطعا دوستدار و ياور کافران نیست. 
در قرآن اين لفظ درباره خداوند به معناى «رب: پروردگار» نيز استعمال شده است» در نتيجه «رب» مالک و سرور 
و منعم و سرپرست و اولى به تصرف و ... هم خواهد بود. زيرا اين معانى از شؤون ربوبیّت است. در آیه: 2 
ردو رل نموم لْحَيّ . ابه سوى خداوندی كه پروردگار راستينشان است باز گردانده شدند).(الانعام: 257 
یونس:۳۰) کلمه «مولی» به معنای «رب» بكار رفته و آيه ۳۲ سوره مبا رکه يونس مثبت اين معناست: 38 فک 
ان رک ین 4 (پس آن است خداوندی که پروردگار راستین شماست» (یونس: ۳۲). و البته اين معنی از معانی 
لفظ «مولی» برای غير خدا منتفی است. 
در دو آيه قرآن نیز «مولی» به معنای «وارث» استعمال شده است. 
2-١‏ وَلِكُلٍ جَعَلْسَا موي معا ترك آلوزدان والْفرپورت #6 «برای همه از آنچه که يدر و مادر و خویشاوندان 
واگذارند» وارثانى قرار داديم». (النساء: ۳۳). 
۲- 3 ون خفت الم من وروی . «من يس از خويشء از وارثانم بیمناکم». (مریم: ۵). 


دع و مسر - 


در یکی از آیات قرآن «مولی) به معنای سرور و سيّد (در برابر عبد) آمده است: هم کم ليقي عل 
و وهر ڪل ڪل موه . «یکی از آن دو برده گنگ است و بر کاری توانا نیست و او سربار مولا و سرور 
خويش است). (النحل: ۷۲) و مراد از «مولی» در كتاب «العتق» از أبواب فقه» مين معنى است. 

در سوره مائده (آيه )۸٩‏ پس از بیان نحوه كشودن سو گند و کفاره آنء آيه شريفه با عبارت «لعلکم تشكرون: باشد 
که سياس حق را بجاى آريد» ختم می‌شود و از آنجا که شكر در برابر نعمت است از اين رو مىتوان دريافت كه 
در سوره تحريم لفظ «مولى» در آيهاى که درباره گشودن سوگندهاست به معناى «منعم: نعمت بخش) بكار رفته 
است: 2 له لک حل ایمیک وله مو . «خداوند به كشودن سوكندهايتان حكم فرموده و اوست که 
نعمت بخش ماست». (التحريم: ۲). 

اتاد یکی از آیات قرآن محتمل دانسته‌اند. آیه مذکور چنین است: و ماک جیلخ وی ای 
(پناهگاهتان آتش و آن مولای شیاست و جه بد بازكشت گاهی است». (الحديد: ۱۵). 

لبته برای اثبات اين احتمال و رد احتمالات دیگر مؤيّدى از قرآن كريم نداریم در حالی که برخی معانی دیگر از 
تأييدات قرآنی نیز برخوردار بوده و موجبی برای انصراف از آن‌ها به نظر نمی‌رسد. از جمله اگر در اين آیه (مولی» 
را به معنای «صاحب: همراه و همنشین» بكيريم» مصاحبت و همنشینی با آتش معادل معنوی» «اصحاب النار: 
همراهان و همنشینان آتش» است که در کتاب ای بسیار بكار رفته خصوصاً كه سیاق آیات نیز مؤيد اين معنی 
است زيراء در آيه قبل منافقین به مؤمنين می‌گویند: ألم تک مخ 4. «آیا همراه و همنشين شم نبودیم؟». (الحديد: 
٤‏ و در جوابشان كفته مىشود: امروز آتش همراه و «منشين شماست. 

حتى اگر «مولی» را در اينجا به معناى «اولی» فرض کنیم» بايد معلوم شود که وجه اولويّت در جيست؟ طبعاً در اين = 


شاهراه اتحاد 


>> ڪڪ 


جا با توجه به سؤال منافقین در آيه قبل و لفظ «مأوا: پناهگاه» و «الصیر: باز گشتگاه» در همین آیه» واضح می شود 
كه وجه اولویّت آتش در مصا حبت و مجالست است. در نت نتيجه معناى آیه جنيز مىشود: آتش از هر جيز به 
همراهی و منشين با شا شایسته‌تر است. 

بنابراین اگر «مولی» را به معنای «اولی» (یعنی «مفعل» را به معنای «آفعل») بكيريم» دلیل لغوی در دست نیست که 
بگوییم منظور از آن فقط «اولی به تصرّف» است! چون مکن است مراد از آن «اولی به محبّت و بز رگداشت و 
۰..) باشد. جه موجب می‌شود هنگامی که لفظ «مولی» را می‌شنویم مراد از آن را اولی به تصرّف» بدانیم؟ در 
اين صورت درباره اين آيه جه بكوييم که می‌فرماید: 35 ك ول لاس پاژهيم ری وه ودا لسن ریت 
اموا 4همانا سزاوارترین مردم نسبت به ابراهیم» پیروانش و اين پیامبر و مؤمناندد». (آل عمران: 1۸) واضح 
است که پیروان ابراهیم 45 نسبت به آن حضرت «اولى به تصرّف؟ نبوده‌اند! در حديث اغدير» نيز اگر فرض کنیم که 


«مولى» به معنای «اولی به تصرّف» باشد. در اين صورت پیامبر يرك در ادامه کلام خويش می‌فرمود: «اللهم وال من 
آمن بأولويته وعاد من لم يومن بأولويته» اما ذكر «موالاه» و «معاداه» در ادامه سخن» صراحت دارد بر اینکه منظوره 
وجوب محبت آن حضرت و بر حذر داشتن از عداوت نسبت به آن بزرگوار است» نه تصرّف در امور یا عدم تصرّف. 

از این رو اگر در حديث غدير «مولی» را به معنای «اولی» بككيريم بايد وجه اولوّیت را تعيين كنيم و طبعا با توجه به 
ادامه کلام پیامبر با که فرمود: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره» .... پروردگارا هر که با 
او دوستی کند» دوست بدار و هر که با او دشمنی ورزد» دشمن بدار و هر که او را یاری کند» يارى فرما... 
واضح می‌شود که ولایت و دوستی و نصرت و یاری على 45 وعدم دشمنی و خصومت با آن بزرگوار» وجه 
اولؤيت آن حضرت نسبت به ساير مؤمنين است که اين معنی با قرائن خارجی یعنی ماجرای خالد و بریده و 
کدورت نابجایی كه بين گروهی از مسلمین و حضرت علی #5 يديد آمده بود« مناسبت تام و تمام دارد. 

طبعا نمی‌توان كفت اين معنی که امر تازه‌ای نبوده و قبلا نيز به صورت عام از جله در آيه: 99 ون رات 


سم رياه بع 4.«مردان و زنان با ایمان ولىّ و دوست یکدیگرند؟.(التوبه:۷۱) و آیه: :3 إا آلمونون یحو 


مرچ > 


الخو بی ریک واوا آله ام موم 6«همانا مؤمنان برادر یکدیگرند». (الحجرات: ۱۰). و ... بیان شده و 
نيازى نبود در اينجا ذكر شود. 

وانگهی با فرض اينكه پیامبر ا مضمون آيه ۷۱ سوره شريفه توبه را تكرار كرده باشد نيز ایرادی در كار نیست؛ 
زیرا در واقع پیامی هنگامی كه در مكلّفِين نسبت به رعایت قرآن» وهن و سستی ملاحظه فرمود مفهوم قرآنی را 
با حديث غدیر تأكيد و یادآوری نمود. خداوند می‌فرماید: 3 در إن لک تم میرک «یادآوری كن که 
یادآوری برای مومنان سودمند است». (ذاریات/ ۵۵) و مضمونی در قرآن نيست که در بیش از یک آیه» مورد 
تأكيد قرار نگرفته باشد. در اين مورد نیز پیامبر ‏ این تأكيد را به منظور الزام حجّت و اتام نعمت در موقع 
لازم تکرار فرمود؛ و هر که قرآن و حديث را دیده و با آن آشنا باشد نمی‌گوید اين کار لغو است و الا تأکیدات 


اا او ات ا 


= پیامبر و تقریرات آن حضرت درباره روزه و ناز وزكات و تلاوت قرآن و ... -معاذ الله- همگی لغو خواهد بود 

ويا تصریح به امامت در آثار خود شيعه و تکرار و تأکید آن که بیش از یک بار صورت گرفته همگی لغو 
محسوب می‌شود!! 

پر واضح است در صورت اقتضاء و حدوث شرایط خاصٌ ذکر شود فى المثل اگر یکی از مؤمنان مورد توهين واقع 
شود با اينکه ادلّه عامٌ قائم است بر حرمت توهين مزمنین به يكديكرء اما می‌توان به طور خاصٌ تذكّر داد که اين 
فرد مؤمن از مصادیق آن قانون عامٌ است و نباید مورد اهانت قرار كيرد. در ماجرای غدير خم نيز با آنکه مایت 
و دوستی و ولایت مؤمنان نسبت به یکدیگر امری عامٌ بوده است اما به دلیل رنجش نابجایی که برخی از 
مسلمین از على عا داشتند و خالفتی که با آن حضرت نشان می‌دادند و امکان داشت در صورت وصول به 
مدینه منوّره» مردم آنجا را نیز نسبت به آن بزرگوار بدبین سازند» لذا ضروری بود که رسول اکرم ب در لزوم 
ولایت و محبّت آن حضرت به صورت خاصٌ تأکید کرده و آن را یادآوری نايد و حتی با ولایت خويش قرین 
سازد که نشانه ىال قرب آن حضرت به رسول الله پا است. 

در مورد صدر کلام پیامبر رل یعنی اشاره به آیه ششم سوره احزاب و اينكه آن حضرت به عنوان مقدمه» سخنان 
خويش را با جمله «آلست آولی بكم من آنفسکم؟: آیا از خودتان به شما سزاوارتر نیستم»؟ آغاز فرموده» بايد توجه 
داشت كه اطلاق و عمومیّت آن تمامی خواسته‌های بيامبر و از امت را شامل می‌شود و نمی‌توان آن را قرينه 
معنای «مولی» قرار داد» زيرا هر خواسته دیگر که يس از اظهار آن» مطرح می‌شد نيز به همین ميزان مشمول این 
حکم بود. 

برای ایضاح بیشتر منظور خود. مشالی را مطرح می‌کنیم» فرض كنيد رسول خدا و قصد تعيين جانشین 
نمی‌داشت و صرفا به قصد جلب حمايت و نصرت و همراهی دیگران نسبت به على ع5 » يس از گفتن مله 
«آلست آولی بكم من آنفسکم؟ می‌فرمود : (من كنت عزیزه (حبیبه) فهذا على حبیبه (عزیزه)». آيا در این 
صورت می‌توانستیم بگوییم صدر و ذیل کلام پیامبر و نامربوطند و آن حضرت بی‌تناسب سخن گفته است؟! 
البته هیچ مسلانى جنين گمانی ندارد و به سادگی در مىيابد که پیامبر با یادآوری مقام اولويّت خويش نسبت به 
مؤمنين» قصد تأکید بر مطلوب خويش را داشته و مقصود آن حضرت اين بوده است که اگر مرا اولی به خود و 
مطاع خویشتن می‌دانید برای اطاعت از من با على راه دشمنی و خالفت نپویید بلکه دوست و دوستدار او باشید 
و از نصرتش دریغ نکنید. 

اکنون نيز با توجه به مطالب فوق» لفظ «مولی» به جای آن کلمه نشسته که آشکارترین معانی آن ولی و حب و ناصر 
است که اين معانی با ادامه سخن پیامبر بو نيز تناسب و ارتباط تام دارد. حتی اگر دقتی مبذول شود می‌توان 
دریافت که صدر کلام رسول خدا رل مانع از آن است که در اين خطبه «مولی» را به معنای «اولی» بگیریم» زیرا 
اگر پیامبر چنین مقصودی می‌داشت. يس از مقدمه سخن خويش می‌فرمود: امن كنت أولى بنفسه فهذا علي آولی 
به» زيرا به اين ترتیب مفهوم مورد نظر پیامبر با همان وضوح و شدت مقدمه مطرح و طلب مىشدء در حالی که = 


شاهراه اتحاد 


استعمال لفظ «اولى» در مقدّمه كلام وعدم استعمال آن در جمله اصلى که اصولا مقدّمه به قصد تأييد و تأكيدآن 
اداء می‌شود» موجّه نيست كه در اين صورت از وضوح مطلوب كاسته خواهد شد و مؤکد از مود وذى 
مطلب ديكرى كه در مورد صدر كلام بيامبر بايد در نظر داشت. اين است كه چون مفهوم وصف. مشعر عليّت 
است در نتيجه آيه مذكور حاكى از اين معناست كه سبب اولويّت پیامبر بر مؤمنان» نبوت اوست و طبعا از عدم 
نبوت» عدم اولویّت لازم می‌آید. اگر به آيه مورد اشاره در صدر کلام رسول خدا ب توجّه كنيم در مىيابيم كه 


آنه بفه تفر مه 83 مد اول نا لمكن مه آنفسهم) تلکه یه جای نام مبار ک مام صفت و سمت نوت د 
يه شريفه نعرمو ولى بالمومنين من انفسهم». بلکه به جاى نام مبارک ييامبر و نبوت دکر 


عفر بده راعلا وو 


انفسهم وأزواجدة 
۾ وور 5 
مهنم 4.«این پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران ايشانند». (الأحزاب:5). و بدين 


ترتيب اولويّت آن بزرگوار نتيجه نبوتش محسوب كرديده است. بنابراين کسی كه واجد مقام «نبوّت محمّديّه) 


گردیده و از آن حضرت با عنوان «النبی» ياد شده و فرموده: 35 ی ول مومت من 


نیست نمی‌تواند همچون آن حضرت. واجد «اولویّت» بر مؤمنين باشد. 

از این رو نمی‌توان اعا کرد که كرجه ائمّه مقام «نبوّت محمدیه» را فاقدند ولی امامتشان آنان را بر دیگر انبیاء برتری 
داده است زیرا اوّلا» پیش از اثبات امامت منصوصه آن بزرگواران اظهار اينكه مقام امامت ائمّهء از مقام نبوت 
انبیاء سلف برتر است» جز ادّعاى بی‌دلیل و مصادره به مطلوب نیست. انیا در آيه كريمه؛ نبوت خاصه پیامبر 
اسلام كه ائمّه فاقد آنند» مطرح است؛ به عبارت دیگر «ال» در کلمه «النْبّ» که در آيه آمده «الف و لام عهد» 
است. زيرا در ادامه آيه كه می‌فرماید: «وآزواجه آمهاتهم: و همسرانش مادران ایشانند» ضمير ها به خود پیامبر 
راجع است و مثبت اين معنی است که منظور از «النْبنَّ) شخص پیامبر اسلام و است. نه عموم انبياء و آن 
حضرت بر مومنان به سبب نبوت خاصه‌اش «اولویّت» يافته است؛ و خلاف نیست که ائمّه دارای آن نبوت نبوده 
و در نتيجه از آن اولویت نسبت به مؤمنان برخوردار نخواهند بود. 

همچنین اگر ادّعا شود اولویّت ائمّهء درجه و مرتبه‌ای نازلتر از اولویّت پیامبر است. یادآوری می‌کنیم كه مفهوم 
(اولویت بر نفس یعنی ترجیح دادن خواست پیامبر بر خواسته خود مفهومی ذو مراتب و تشكيك يفير از قبل 
اعلمیّت. افضلیت. نورانیّت و ... نیست تا بتوان برای آن مراتب و درجات تلف اذْعا کرد. با توجّه به مطالب 
فوق ناگزیر بايد «مولی» را در حدیث غدیر به معنایی غير از «اولی» حمل كنيم به عبارت دیگر» لااقل در حديث 
غدير «مفعل» به معنای «افعل» نیامده است. 

آشکار است که پیامبر و چنانکه مقتضای مقام ارشاد و هدایت و لازمه بلاغت است کوچکترین واجبات بلکه 
مستحبّات و حتی آداب نشست و برخاست و خورد و نوش را به نحوی که هر آشنای به زبان عربی اعم از 
حاضر و غائب» بی‌تکلف: معنای مقصود را در یابد» بیان فرموده است. بنابراین اگر در اين موضوع مهّم» پسامبر 
کلامی اين جنين بگوید که بنا به قواعد زبان عربی نتوان معنایی را که منظور مذعیان است از آن استخراج کرد 


بررسى نصوص امامت 

باتش حاصو امقاف رقن الذيق اتقو بات سر یت یک طرق خی 
به عنوان خلیفه‌ی پیامبر ا و نیز درباره‌ی خطبه‌ی غدیر و معنای «مولی» مطالبی گفته 
است که ما نظر وی را با اندکی تصرف در اینجا بیان می كنيم: 

اعتقاد به اينكه پیامبر رل فرد معینی را به عنوان خلیفه‌ی يس از خود نصب فرموده 
با مسألهدى بيعت که تشریع آن در اسلام» مخالفت ندارد. سازگار نیست. زیرا اگر فردی 
به عنوان خلیفه‌ی پیامبر تعیین و نصب شده باشد. دیگر بيعت كردن با وی معنی ندارد و 
دیگر به تشریع اصل بیعت. نیازی نیست. چون بيعت طریقه‌ی نصب خلیفه و رسمیت 
يافتن خلافت است و اگر کسی پیشاپیش توسط شارع مشخص شده باشد عملا 
منصوب شده و حاجت به بیان طریقه‌ی نصب وی نیست. در حالی که عقد خلافت از 
طریق بيعت است که منعقد می‌شود و طبعا اين به معنای عدم نصب پیشین و تعيين يك 
فرد معين به عنوان خلیفه است. 

به همین سبب در کلیه‌ی احاديثى که لفظ بيعت در آنها وارد شده. حدیث دلالت عام 
دارد و به فرد معینی اختصاص نيافته. در حالی که اگر افراد مشخص مورد نظر بودند. 
لفظ بيعت به صورت عام و مطلق ذکر نمی‌شد. چنانکه آمده است: «من مات ولیس في 
عنقه بيعة ....» يا «من (رجل) بایع اه و حتی کلمه‌ی «امام» نیز در احادیث به 
صورت نکره و يا با «ال» جنس يا مضاف به لفظ جمع ذکر شده از قبیل: .... «قام إلى إمام 
جائر ...» يا «یکون بعدي أئمة .....» «.... فالامام الذي على الناس راع وهو مسوول عن 
رعيته .... (إن| الامام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به ...» يا «خيار أئمتكم شرا آئمتکم 
.5 و امثال آن به وضوح تمام تعيين يك فرد مشخص توسط پیامبر مَك را نفى 
می کند. همجنين رواياتى كه مىفرمايد اگر با بيش از يك نفر بيعت شد فرد دوم را به 


= العیاذ بالله عدم بلاغت و قصور بیان پیامبر ;ا يا سهل انگاری آن حضرت را در تبليغ و ارشاد اثبات كردهايم!! 


شاهراه اتحاد 
منظور جلوكيرى از تفرقه بکشید. دليل واضحى است كه پیامبر از قبل فرد مشخصى را 
به خلافت نصب نفرموده است. 

اصحاب رسول خدا در اينكه خليفه جه كسى باشد با يكديكر هم عقيده نبودند و 
اين ناشى از آن است كه ييامبر فرد خاصى را به خلافت نصب نفرموده بود و از جمله 
كسانى كه در اين موضوع عقیده‌ی متفاوتى داشتند حضرت على 22 و ابوبكر که 
بودند كه درباره‌ی هر يك كفته مىشود ييامبر اكرم آن دو را برای خلافت پس از خود 
معرفى فرمود"" ولى هيج يك از آن دو به وجود نص بر خلافت خود اشاره نکردند. 
حال آنکه اگر نص وجود می‌داشت. به آن استناد مىكردند بلكه واجب بود كه جنين 

نمی‌توان كفت كه نصى موجود بوده ولى صحابه آن را ذكر نکرده‌انده زيرا ما دين 
خود را كلا از طريق اصحاب پیامبر لو كه على ع5 و ابوبكر از آن جمله‌اند كرفتهايم 
و اگر قرار باشد انها برخی از نصوص را کتمان کنند در ابن صورت اعتماد از اصل دي 
سلب می‌شود. زیرا جه بسا نصوص دیگری نيز موجود بوده كه اصحاب پیامبر وا از 
ما کتمان کرده و يا تغییر داده باشند؟ کسانی که چنین خیانت عظیمی مرتکب شوند جه 
تضمینی است که دهها خلاف دیگر را مرتکب نشوند؟ 

نمی‌توان كفت به منظور حفظ اتحاد و اتفاق مسلمین از ذکر اين نص خودداری شده 
است. زیرا اين کار به معنای کتمان حکم الهی, بلکه یکی از مهمترین اصول اسلام و 
نقص دين است. خصوصاً در زمانی که شرائط كاملاً مقتضی ابراز آن بوده و بیشترین 
احتیاج به اظهار آن وجود داشت و اين کار لاأقل از خلیفه‌ی رسول الله و هادی امت؛ 
قطعا پذیرفتنی نیست و موجب نقص غرض از نصب امام است و اگر وحدتی هم ایجاد 
می‌شد. وحدتی به قيمت از بين رفتن تمامیت و كمال دين و اتحاد بر باطل بود که طبعا 


(۱)- منظور روایات بسیاری است که اهل سنّت نقل کرده‌اند» از قبيل «اقتدوا باللذين من بعديء أبي بكر وعمر: 
يس از من به ابوبکر و عمر اقتداء کنید» و يا «إني لا آدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذین من بعدي وآشار إلى أبي 
بكر وعمر: نمی‌دانم چقدر در میانتان باشم» يس از من به اين دو تن اقتداء كنيد و به ابوبکر و عمر اشاره فرمود» 
و ... که ترمذی و دیگران به اسناد ختلف نقل کرده‌اند. 


KI‏ بررسى نصوص امامت 
از نظر اسلام فاقد ارزش است. 

از رواياتى که ييامبر اا درباره‌ی عترت گرامی خويش سفارش فرموده از قبيل: 
«وأهل بيتي» أذكركم الله في آهل بيتي» و نظایر آن و یا رواياتى كه لفظ «عترت» در آن بكار 
رفتهه مفهوم خلافت و جانشینی پیامبر در امر زمامداری امت استنباط نمىشود 
(خصوصا كه لفظ «عترت» يا «أهل البيت» بر بيش از يك فرد و هم بر مرد و هم بر زن 
دلالت دارد) زيرا لفظ واضح بوده و صراحت دارد بر اينكه ييامبر در مورد رعايت حقوق 
عترت خويش سفارش فرموده تا اهل بيت بزركوارش مورد احترام و اكرام واقع شده و 
قدرشان دانسته شود و مورد بىاعتنايى واقع نشوند و منطوق و مفهوم آن دلالت بر 
نصب یکی از آنان به امامت مت ندارد. 

احادیث «ولایت» يا «موالاه» نیز که در آنها واژه‌ی «مولی» يا «ولی» يا «موالاه» و امثال 
آن ذکر شده دلالت بر جانشینی در امر حکومت بر مردم ندارد و الفاظ آنها غالبا از اين 
قرار است: «أنت ولي كل مؤمن بعدي» يا «وليكم بعدي ....2 يا (.... فليوال علياً بعدي» يا 
«.... فليول علياً وذريته بعدي» يا «.... فمن تولاه فقد تولاني» يا «... فان ولايته ولايتي» و از 
همه معروفتر «... اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ....» مىباشد كه مفسر تمام آن 
روایات» همین عبارت اخير است كه مىرساند منظور از اين روايات نصرت و همراهى 
ف جات الست نه أن جناب است. زيرا در زبان عربى ظاهرترين معناى «ولی» متضاد 
«عدو) است. و كسانى كه كوشيدهاند به طريقى معناى «مولی» يا «ولى» را از نصرت و 
دوستى و امثال آن منصرف سازند و لاأقل بيست و هفت معنى براى «مولى» ذكر كردهاند 
از اعتراف به اين حقيقت ناكزير شده‌اند كه: معناى «مولى» حداكثر, «أولى بالشيء» است 
و نتوانستهاند على رغم كوشش بسيار و زير و زبر كردن كتب لغت و دواوين شعر و 
كتب ادبى و .... معناى حاكم و سلطان و امام و جانشين و .... از آن استخراج كنند؟!! و 
اين به وضوح اثبات می کند که «مولی» و «ولی» در قرآن و حديث و كلا در زبان عربى 
به معنای حكومت و زمامدارى نيامده است و نمی‌توان الفاظ نصوص شرع را به معناى 
لغوى يا معناى شرعى آن حمل نكرد و طبعا نمىتوانيم احاديث «ولايت» يا «موالاه» را 
به اعطای خلافت و زمامدارى مسلمين به على 32 حمل كنيم كه نه مطابق معناى 


شاهراه اتحاد ۷ 


لقو و لوو افش تفای ع 

آری» در صورتی که لفظ «ولی» مضاف به کلمه‌ی «آمر» قرار كيرد یعنی به صورت «ولی 
الأمر: فرماندار» استعمال شود به معنای حاکم و امير خواهد بود ولی می‌دانیم که پیامبر ا 
بلا استثنای در کلیه‌ی روایات فرق مختلف اسلامی. از اينكه لفظ «امر» را مضاف اليه «ولی» 
يا «مولی» قرار دهد. ابا فرموده و در اين صورت نمی‌توان معنای خلافت يس از پیامبر راء به 
روایات «ولایت» تحمیل نمود! 

لازم است دو نکته‌ی مهم در اینجا كاملا مورد توجه قرار گیرد: 

نخست اينكه اشتقاق کلمات از يك ماده‌ی لغوی. به معنای وحدت معنوی تمام 
مشتقات ماده‌ی مذكور نیست. بلکه معنای هر کلمه. صرف‌نظر از ماده‌ی اشتقاق. متکی 
به وضع و استعمال عرب است. مثلا کلمه‌ی «جاء» به معنای «آمد» ولی کلمه‌ی «آجاء» 
به معنای «پناه برد» است. با اينكه هر دو از یک ماده‌ی لغوی هستند. در اين مورد نیز 
نمی‌توان گفت: چون لفظ «ولی الأمر» به معنای حاکم و امير و ... است» يس کلمه‌ی 
«مولی» يا «ولی» كه به لحاظ ماده‌ی لغوى با لفظ «والى» يا «ولى الأمر) از یک منشاً 
هستند نيز مفيد معناى «حاكم و امیر» است. زيرا كلمات مذكور در زبان عربى ابداً بدين 
معتی استعمال نشده و این مساله‌ای است سوط به استعمال عربه نه اینکه شتعصی آنچه 
را که از مجموع کلمات مشتق از يك ماده دریافت می‌شود به یکایک مشتقات آن نسبت 
دهد. و اگر عرب صریحا لفظ «ولی» (در صورتی که مضاف به «امر» نباشد) يا «مولی» را 
به معنای «حاکم و امیر» استعمال نکرده باشد. نمی‌توان آن دو را به معنای مذکور حمل 
کرد. 

دوم آنکه قرائن کلام هر جه باشد. به کلمه‌ی مورد نظرء معنایی غير از معانی مختلف 
كه عرب لفظ را صریحا در آن معانی استعمال می‌کند. نمی‌بخشد بلکه قرائن. از ميان 
معانی مشترکی که برای کلمه وضع شده یکی را بر معانی دیگر مرجح داشته و مفاهیم 
دیگر را بر كنار می‌دارد. ولی موجد معنای جدیدی که عرب لفظ را در أن معنی 
استعمال نکرده باشد. نخواهد بود. کلمه‌ی «مولی» نیز در احادیث «ولایت» بر تشویق و 


تحریض امت به محبت و حمایت از على ع5 و احترام و قدرشناسی نسبت به آن 


۸ بررسى نصوص امامت 
حضرت دارد ولی اين قرائن معنای جدید به آن نمی‌دهد و نمی‌توان معنای «حاکم و 
امير بر مردم» رابه آن تحمیل کرد! (پایان کلام استاد «نبهانی»). 

۷- از اينها مهمتر» طریقه‌ی عجيب و بی‌سابقه و توجيهنايذير بیان اصل «امامت» 
است. زيرا هيج يك از اصول - و حتى بسيارى از فروع - دين در قرآن كريم كه «به 
زبان عربی واضح و بدون اعوجاح»"" نازل گردیده. بدين صورت اعلام نشده است. 
توجه به اين نکته برای افراد منصف و حق‌جو بسیار راهگشا خواهد بود. زیرا در قرآن 
کریم دهها بلکه صدها آی‌ی واضح و خلاف ناپذیر درباره‌ی «توحید» هست. دهها بلکه 
صدها آیه‌ی بی‌چون و چرا درباره‌ی «معاد» در دست داریم. در مورد اصل «نبوت» عامه 
و نيز «نبوت» پیامبر یل نيز آیات واضح در قرآن مجيد کم نیستند و هکذا ... در مورد 
شمار کثیری از فروع» نیز آیات متعدد نازل شده و در تمامی اين موارد. مقصود - لاأقل 
به اجمال - بدون اتکاء به حديثء قابل حصول است. اما چرا درباره‌ی اصل اساسی و 
سعادتبخش «امامت» اين روش متروک شله و به هیچ وجه آیه‌ی «امامت» را در قرآن 
نمی‌یابیم؟! و آیاتی که ادعا می‌شود راجع به «امامت» است آیاتی است که برای قبول 
ارتباط آن با اصل «امامت» غالبا بايد از توجه به آیات قبل و بعد و سیاق آیات. يا 
خواندن آيه تا انتهاء. خودداری کنیم!! علاوه بر اين مشکل بزرگ. آيات ادعایی بدون 
اتکاء به حدیت. ابدا قابل استفاده نیست؟!! براستی چرا شارع در اين مورد استثناء قائل 
شده و برای هدایت امت. به جای وضوح و صراحت. ایهام و ابهام را برگزیده. 
عجیب‌تر اينكه وقتی به سراغ حديث می‌رویم می‌بينيم حديث هم چنانکه بايد و شاید 
رافع ابهام نیست و در آن از لفظی استفاده شده که به اعتراف طرفدارانش لاآقل بيست و 
هفت معنی دارد؟!!! و به نحوی بیان شده که با توجه به موقعیت و قرائن» دلالت آن بر 
غير «امامت» آشکارتر است!! در حالی که پیامبر اکرم که بر هدایت خلق حریص"" و 


«افصح من نطق بالضاد» " بود بی‌تردید برای هدایت امت و اتمام حجت. چنین موضوع 


(۱)- اشاره است به آیات اول سوره کهف و ۲۸ الزمر و ۱۰۳ النحل و ۱۹۵ الشعراء. 
(۲)- اشاره است به آیات 7 سوره الکهف و ۳ سوره الشعراء و ۱۲۸ سوره التوبه. 


(۳)- یعنی فصیح‌ترین کسی که به عربی سخن می‌گوید. 


شاهراه اتحاد ۱ 


اساسی و مهمی را با تردید ناپذیرترین عبارات بیان می‌فرمود. نه آنکه از اسلوبی پیچیده 
فد ناك تاه ا 

آیا اهمیت اصل «امامت» از ماجرای زید - که نامش صریحا در قرآن ذکر شده - 
کمتر است؟! آيا می‌توان بين اصول دين تا اين اندازه تفاوت قائل شد؟! که همه را به 
وضوح بیان كنيم و یکی را مبهم گذاریم؟! آيا طرفداران «امامت منصوصه» به اين مسأله 
اندیشیده‌اند که چرا در قرآن از اصل «امامت» که به عقیده‌ی آنان از «نبوت و رسالت» 
بالاتر است""» اثر واضحى نيست؟ آيا گوینده‌ی 9# ماعطا في لکت من تیب 16 (الأنعام: 
۶۸ و ورتا یک الکتب زک لكل تنه وی وضع ونر نای © 4 
(لنحل) " از ذکر مسأله‌ی «امامت» فروگذار می‌کند؟! آیا اهمیت ماجرای اصحاب كيت 
که خی از دک س کان دز فرآن قضور تقد از مسالهی امامت بیشتر است؟ آباً کات 
که برای هدایت مردم تا قيامت نازل شده موضوعی که قرن‌ها موجب تفرقه و اختلاف 
در بين امت است و حتی به جنگ‌ها و منازعاتی در میانشان منجر شده ترك می‌کند و 
ماجراهای گذشتگان از قبیل «ذوالقرنین ولقان وهارون 2۶ وقارون و ...» را به تفصیل 
شرح می‌دهد؟ آيا پروردگار مهربانی که از ذکر پشه در کتابش اباء ندارد از ذکر صریح 
مسأله‌ی «امامت» امتناع می‌کند؟!! آیا اين است روش هدایت مردم؟! 

به نظر ماء هر که با قرآن انس و آشنایی داشته باشد تردید نخواهد کرد که اين نحوه 
بیان متناسب با روش قرآن كريم نیست. 


-)١(‏ اين پیچیدگی به حدی است که حتی در روایات معتقدان به امامت امی على لکل نيز به آن اعتراف شده از 
جمله در «احتجاج» طبرسی آمده كه گروهی از انصار مقصود پیامبر ب را از خطبه غدير نفهمیدند!!! و ناچار 
شدند کسی را به نزد پیامبر وگ بفرستند تا مقصود آن حضرت را سوال کند پیامبر ب حتی در همان توضیح 
نيز لفظ «ولی الامر» را استعمال نفرموده؟!!! ما در صفحات آینده باز هم به اين روایت می‌پردازیم. 

(۲)- از نظر امامیه مقام «امامت» فوق مقام «نبوت و رسالت» است. اما علت آنکه مقام على 4 را بالاتر از 
رسول خدا ا نمی‌دانند آن است که معتقدند پیامبر علاوه بر مقام نبوت واجد مقام امامت نيز بوده است. 

(۳)- ما در کتاب از ذکر چیزی فروگذار نکردیم. 


(5)- ما کتاب را برای بیان همه چیز بر تو فرو فرستادیم و آن هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است. 


نتيجه آنچه تاکنون ذكر شد 


خوانندكان گرامی توجه دارند كه منظور ما از اين سخنان به هيج وجه انكار فضائل على 
ت نیست» حاشا و كلاء بلكه قصد ما آن است که نشان دهيم مسأله‌ی «امامت 
منصوصه» حقا دليل شرعى ندارد و اصرار بر آن جز با لجاج و تعصب و پیروی از 
عادات و آداب آباء و اجداد ممكن نيست و الا ترديد نداريم كه امير المؤمنين 4 
براى هدايت و ارشاد مردم و تعليم احكام و معارف و اداره‌ی امور سياسى و اجتماعى 
امت بيامبر ا شايستكى داشت و اسلام نيز خواهان آن است كه امام مسلمين اعلم و 
اشجع و اتقى و اليق امت باشد و اين صفات در آن حضرت به طور أتم و أكمل وجود 
داشت و در ميان صحابه و ياران رسول خدا بل كمتر کسی به يايهدى آن جناب بود و 
می‌توان كفت فضل آن حضرت مورد انکار نبود'". اما اگر مىبينيم ديكرى بر حضرتش 
سبقت كرفت و تقدم یافت» بايد علل زیر را در آن جستجو كرد: 


۱- بيعت سقيفه ناكهانى و بی‌مقدمه انجام گرفت و چنانکه E‏ 


بارها منصفانه 
اقرار کرده بود: «بيعة أبي بكر كانت فلتة ". وقی الله شرها: بيعت با ابوبکر عجولانه انجام 
كك موز ما از ر ات ] و خلت أبن كار د سل 
چیز بود: 

الف - مدت بیماری رسول الله و طولانی نبود و شاید کمتر از یک هفته طول 


(۱)- اهل سنت و جاعت بر اين عقیده‌اند که افضلیت خلفای اربعه به ترتیب خلافت آنهاست و دلایل خیلی 
زیادی هم برای اين ترتیب دارند که برای اطلاعات بیشتر به کتابهایی که درباره فضیلت خلفای راشدین نوشته 
شده است مراجعه کنید. (مصحح). 

(۲)- عمر خود معتقد بود كه: «فمن بایع رجلاً عن غير مشورة من السلمین فانه لا بيعة له هو ولا الذی بایعه»: 
کسی که بدون مشورت با مسل‌انان با کسی بيعت كند» بيعت او و فرد مورد بيعت هر دو ساقط است. (سبره ابن 
هشام ۳۰۷/6) 


(۳)- فلته» آنچه ناگهانی و بدون تأمل کافی و مشورت انجام كيرد. 


بررسى نصوص امامت 
كشيد و در اين مدت نيز چند بار علائم بهبودى در وجود مقدس آن حضرت ديده شد 
به طورى که گمان جدى نمىرفت كه با آن مرض دنيا را وداع گوید. از اين رو مجالى 
براى تفكر و تدبر اصحاب و مشورتهاى وسيع دست نداد. 

ب - وفات رسول خدا ی زمانى رخ داد که متنبيانى چون «مسیلمه‌ی» كذاب و 
«اسود عنسى» در اطراف و اكناف مدينه كوس نبوت می‌زدند و اگر در تعيين زمامدار و 
سريرست جامعه كوتاهى می‌شد احتمال مىرفت ريشهى فساد روز به روز محكمتر شده 
و مدینه از طرف اين مدعیان دروغین که دشمن اسلام بودند و پیروانی كرد آورده 
بودند. محاصره و تصرف شود. 

ج - پیغمبر خدا در سال‌های واپسین عمر مبارکش نامه‌هایی به پادشاهان بزرگ آن 
روز دنیا چون هرقل قیصر روم و خسرو پرویز شاهنشاه ايران و مقوقس فرعون مصر 
نوشته و آنان را به دين اسلام دعوت فرموده بود و اين پادشاهان و رژساء با قدرت 
جدیدی مواجه شده بودند و از اينكه از طرف قوای اسلام غافلگیر شوند. آسوده خاطر 
نبودند. مسلمین نيز می‌بایست نسبت به دشمنی و دست‌اندازی و تجاوز آنان به مرزهای 
اسلام هشیار باشند. اوضاع در زمان رحلت پیامبر له ناآرام و آبستن حوادث بود و اگر 
دشمن مطلع می‌شد که پیغمبر اسلام از دنیا رفته است و در امر تعيين زمامدار دو 
دستگی و اختلافاتی هست. جه بسا برای حمله به مسلمین درنگ نمی‌کرد. لذا برای 
قطع طمع دشمنان و جلوگیری از چنین پیشامدی بايد در تعيين خليفه عجله می‌شد. 

د - هنكام بیماری رسول خدا لشکری تحت لوای «اسامه بن زید» از جانب رسول 
خدا تجهیز شده بود که به طرف «یرموک» برود. لیکن وفات رسول اکرم آنان را 
بلاتکلیف و سرگردان کرد و تعيين تکلیف آنان با تعيين زمامدار معلوم می‌شد و اين 
تکلیف می‌بایست هر جه زودتر تعيين شود. 

ه - تعیین امام و سرپرست امت و رئيس قوه‌ی مجریه‌ی اسلام و احکام أن از 
مهمترين واجبات است و درنگ و سستى در آن رفا جات قنك خضوضا نا أن 
اوضاع آشفته كه ذكر شد و با توجه به وضعيت روحى و روانى مردم كه با فقدان پیامبر 


شاهراه اتحاد 
مالو مواجه شده و روحيدى نامساعدى و و ا در اين سبال نه هيج وجه 
صلاح نبود. امير المؤمنين 232 خود نيز در نامه‌ای كه برای معاويه فرستاد به تسريع و 
عدم تأخير در تعيين امام و پیشوا تصريح فرموده و نوشته است كه: «والواجب في حكم 
الله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ضالاً كان أو مهتدياً مظلوماً كان 
أو ظالماً حلال الدم أو حرام الدم أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً أو رجلا 


ولايبدو بشيء قبل أن يختاروا لانفسهم (وفي بحار الانوار لجميع أمرهم) إماماً» .... به حكم 
خداوند و به حكم اسلام بر مسلمانان واجب است يس از مرك امام و پیشوایشان و يا 
كشته شدنش» خواه گمراه باشد يا راه یافته» مظلوم باشد يا ستمگر» خونش حلال باشد 
یا حرام [در هر صورت واجب است که مسلمین] هیچ کاری انجام ندهند و کاری نکنند 
و دست به پیش نبرند و پای فرا پیش ننهند و کاری را آغاز نکنند مگر آنکه پیش از هر 
کاری برای خویش امامی برگزینند" ... يس تعیین امام از جانب مردم از آوجب 
واجبات است. 

و - بين مهاجر و انصار در یکی از غزوات اختلافی افتاد كه معلوم شد ریشه‌ی 
تعصبات قبیله‌ای در ميان عامه‌ی مردم هنوز كاملاً نخشكيده و از هر گونه خصلتی بر 
ایشان حاکمتر و قویتر بوده و ممکن است روزی مصیبتی بار آورد و همچنین بين 


(۱)- در کتب تاريخ از جمله «تاریخ ابن اثير» و در سيره ابن هشام (۳۱/4) درباره احوال عرب در زمان رحلت 
رسول الله چنین آمده است: الما توفي رسول الله وإ ارندت العرب واش رأبت البهودية والنصرانية ونجم النفاق 
وصار السلمون کالغنم الطبرة في الليلة الشاتية لفقد نبیهم»: هنگامی که رسول خدا و وفات یافت عرب از 
دين با زگشت و بهوديت و نصرانیت سر بر آورد و نفاق آشکار شد و مسلمین با از دست دادن پیامرشان همچون 
گله‌ای در شب سرد و بارانی بودند» و نیز آمده است: «إن آکثر أهل مكة لما توفي رسول الله و هموا بالرجوع عن 
الاسلام وآرادوا ذلک» حتی خافهم عتاب بن آسید. فتواری فقام سهیل بن عمرو فحمد الله وأثنى عليه ثم ذکر 
وفاة رسول الله سل وقال : إن ذلك لم يزد الاسلام إلا قوة» . بيشتر اهالی مکه به هنكام رحلت رسول خدا لو 
قصد بازكشت از اسلام داشتند و مى خواستند مرتد شوند به حدى كه [والى مكه] عتاب بن اسيد ترسيد و 
متوارى شد و سهيل بن عمرو [به جاى او] خداوند را ستود و يروردكار را ثنا كفت و وفات پیامبر ال را اعلام 
كرد و گفت: اين واقعه جز بر قوت اسلام نيفزوده. 

(۲)- بحار الانوار» ج ۰۱۸ ص ۵۱۳. 


بررسى نصوص امامت 
۳ 

«اوس» و «حزرج» که كاه مشکلاتی بروز می‌کرد. از اين رو واجب می‌نمود که مسلمانان 
هر جه سريعتر امام و زمامدار خود را تعيين كرده و اوامر و احكام شريعت أبدية إلهية را 
كه به هيج وجه تعطيل بردار نيست به جريان اندازند. همجنين آن دسته از مهاجران كه 
از حديث «الأئمة من قريش» مطلع بوده و يا اكثريتى از ايشان كه وصاياى مشفقانه‌ی 
پیامبر اكرم ليده در مورد انصار را شنيده بودند. به ياد داشتند كه آن حضرت می‌فرمود: 
«خداوند. انصار را و فرزندانشان و فرزندان فرزندان آنها را رحمت فرما» و يا «همجنان 
که انصار مرا يارى کرده و از من دفاع کردند از آنان حمایت و مراقبت کنید». از اين رو 
ون سك م بودید .۰ که معان ی :أبن واا 31 است كه إن ر نامير 
و اک شوپریتی و اررق اک وو مهاعرین باش به يتنا آن رات ترذ کر ايز 
اين رو شتاب انصار در انتخاب خلیفه آنان را ناگزیر کرد که برای ممانعت از نصب خلیفه 
توسط انصار و برای از دست نرفتن فرصت. در تعیین خليفه با عجله اقدام کنند تا زمام 
اختیار از دستشان نرود. 


۲- علاوه بر اينكه على غ238 مشغول تجهیز پیکر مطهر و بود . لذا خود را در 


(۱)- در خطبه شصت و هفتم نېج البلاغه آمده است که چون على 25 از اخبار سقیفه مطلع شد از مهاجرینی 
درباره سخنان انصار پرسید و سپس در تأیید موضع مهاجران فرمود: چرا با آنان به سفارش پیامبر رل كه 
فرموده بود (با نیکوکاران انصار به نیکویی رفتار شود و از جرم بدکارشان در گذرند) احتجاج نکردید؟ و نیز 
فرمود: اگر امامت (امارت) در ميان آنان بود پیامبر در مورد رفتار با آنان سفارش نمی فر مود. 

بدین ترتیب حضرت از مهاجرین جانبداری کرد» سپس پرسید قريش به انصار جه گفتند؟ جواب دادند آنها استدلال 
کردند كه ما از شجره پیامبریم (از اين رو لازم است زمامدار نیز از ما باشد). حضرت فرمود: به شجره احتجاج 
کردند ولی ثمره آن را (که من باشم) ضايع کردند (و كنار گذاشتند). 

چنانکه به وضوح ملاحظه می‌شود حضرت در جایی که كاملا واجب بود» ابدا به منصوصیت و منصوبیت خود در 
غدير خم» اشاره نکرده. اگر آن حضرت به منصوبيّت إلى خويش معتقد بود» بی‌تردید از باب امر به معروف و 
ارشاد خلق الله و تذکار و اتمام حجّت با مردم به جای سخنانی که در اين خطبه گفته است می‌فرمود: چرا به 
خطبه غدير خم احتجاج نکردید يا چرا خطبه غدیر خم را کتمان کردید و آمر ای را زیر پا گذاشتید؟ جذا باور 
کردنی نیست که على تکل متروک گذاشتن امر امی را ذکر نکند. (برقعی). 


شاهراه اتحاد KSI‏ 


توجه به جوانى آن حضرت. عدم حضور حضرتش را بر عدم رغبت آن بزرگوار بدين 
كار تعبير كرده و لذا متعرض حضرتش نشدند'". 

۳- اين همه اخبار فضائل و مناقبى كه امروزه در كتابها درباردى آن حضرت و 
بدكويى از ديكر اصحاب بيامبر جمع شده و توجيه و تأويلى كه در اين باب به آيات 
قرآن تحميل كردهاند و شخصيت مافوق بشرى و اسطورهاى كه براى آن حضرت 
ساختهاند - به طورى كه معجزات و غيب گویی‌ها و كرامات شگفت‌انگیز از او صادر 
می‌شود - و فاصله‌ی دست نيافتنى و عظيمى كه امروز ميان آن حضرت و ديكران به 
نظر مىرسدء در آن زمان وجود نداشت و هيج يك از اصحاب» آن حضرت را «عين الله 
الناظرة ويد الله الباسطة» نمىدانست و معتقد نبود: 

جهان اكر فنا شود على فناش می کند ‏ قيامت اكر بيا شود على بياش می‌کند! 


و هنوز با اين مشكل مواجه نشده بود كه: 

مناكر خدى ندانمت متحيرم كه جه خوانمت! 

لذا از نظر صحابه‌ی پیامبرء امتياز و فضل آن حضرت اگر جه آشکار و مشهود بود اما 
به حدی نبود که كاملا و تماما مانع از عرض اندام سایرین و توجه اصحاب به غير آن 
جناب شود و چنان دیگران را تحت الشعاع قرار دهد که به چشم نيايند. لذا مقید نبودند 
که قطعا و حتما آن حضرت زمامدار شود و بسا که به گمان خود پیران تجربه يافته را 
بر جوانان فاضل و مجاهد ترجیح می‌دادند و بدين جهت به دیگری پرداختند. مع ذلک 
در ميان صحابه‌ی رسول چنچ تن معدود یافت می‌شدند که فقط على عت را شایسته‌ی 
امامت و زمامداری آمت می‌دانستند و اين نه به جهت منصوصیت آن حضرت از جانب 
خدا و رسول بود بلکه از آن جهت که على را از هر جهت برای امامت لایقتر 
می‌دیدند و حتی خطبه‌ی دروغین شقشقیه نيز كه بسیار مورد توجه و علاقه‌ی طرفداران 


(۱)- فى الثل آن حضرت می‌توانست کسی را مأمور کند که در سقیفه حاضر شود و از جانب وی سخن بگوید و 
آن حضرت را نیز به عنوان نامزد خلافت مطرح نايد و مردم را از شتاب در انتخاب خلیفه باز دارد» تا این كه آن 
حضرت از جهیز پیکر رسول خدا په فراغت يافته و خود را به سقیفه برساند. 


KI‏ بررسى نصوص امامت 
«ولايت منصوصه» است» جز اين معنى و مقصود را نمی‌سازد كه خود را اولی از ديكران 
می‌داند و می‌فرماید: 

۱) «لقد تقصمها فلان وانه لیعلم أن حلي منهاء محل القطب من الرحی ینحدر عني السیل 
ولا يرقى إلى الطیر»: فلان پیراهن خلافت پوشید در حالی که می‌داند جایگاه من از 
حلافت همچون جایگاه قطب (مرکز) آسیاب است. زیرا سيل علم و حکمت از دامن 
كوه وجودم سرازیر است و پرنده‌ی وهم به قله‌ی دانش من نمی‌رسد!! 

حاشا که على ع كه در نامه‌ی ۲۸ نهج البلاغه می‌فرماید: «نهی الله عن تزكية الرء نفسه»: 
«خداوند از خودستایی نهی فرموده» اين جنين از خود تمجید نمايد!!! اما در همین خطبه نیز 
حضرتش خود را كوه علم و حکمت و قله‌ی بلند فضل و دانش می‌داند. لذا خود را به 
امامت امت لاق می‌داند و سخنی از هن نمی ودد 

۲)ایضا در نهج البلاغه (نامه‌ی 1۲) می‌فرماید «فلما مضی تنازع السلمون الأمر من بعده 
فوالله ما كان یلقی في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده من أهل بیته»: 
«چون رسول خدا از دنیا رفت مسلمانان در امر حکومت و زمامداری يس از آن حضرت 
به منازعه و رقابت پرداختند و به خدا سوگند در دل من اين انديشه نمی‌گذشت 
عرب اين امر را بعد از آن جناب از اهل بيت او بیرون کشند». 

در اين فقره تعجب می کند که چگونه عرب امر خلافت را از دست اهل بيت رسول 
الله گرفتند بدون آنکه به نص استناد کند يا آن را حق الهی و منصوص خود شمارد. 

پس معلوم می‌شود نص در اين باره نبوده جه در غدير و جه در غير غديرء اما 
مذهب‌سازان و تفرقه‌جویان در امت اسلام در مقابل حقائق روشن و دلائل مذکوره 
سخنانی سست و بی‌پایه یافته‌اند از قرار زیر: 


شبهات مذهب‌سازان 
اگر در قرآن آیاتی صریح در خلافت و امامت على از جانب خدا نیست به علت آن 
است که مخالفین آن آیات را از قرآن مجید حذف کرده و يا آن را تحریف نموده‌اند! 


گویی نمی‌دانند قرآن مجيد و آیات نورانی آنها تنها در اختیار مخالفین على نبوده كه هر 


شاهراه اتحاد ۱۳۷ 


یک كد را که می‌خواهند. حذف يا تحریف کنند. بلکه آیات نازل شده از آسمان 
را پیغمبر اسلام بر همه‌ی مسلمانان حاضر که در مکه يا مدینه بودند می‌خواند و به هر 
A‏ بود می‌رساند زیرا آن حضرت مأمور بود كه آن آيات را به تمام مسلمين 
بلكه به تمام جهانيان تا آنجا كه ممكن بود برساند. چنانکه مى فرمايد: وأ إِكَ م 
الان رک ومن ب # (الأنعام: .)۱٩‏ «اين قرآن به من وحى شده تا با آن شما و هر 
كس را كه اين كتاب به أو برسلء بيم دهم). 

ییا الرسول بل ما لك منك وان لد تفعل ما بت رسال 4. (المائده: /33). 
«اى ييامبر» آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده بر مردم برسان که اگر چنین نکنی 
رسالت خداوند را نرسانده‌ای». 

یکی از آیات قرآن را که قائلین بر نص دلیل بر مدعای خود گرفته‌اند همین آیه‌ی 
مبارکه است. در حالی که سیاق و مضمون اين آيه با ادعای ايشان به هیچ وجه سازگار 
نیست. زیرا آیات سوره‌ی مائده از آيدى ۱۳ به بعد در مقام مذمت اهل کتاب (یهود و 
تصتازى) نازل شده است که خداوند می‌فرماید: 0 ما نقضهم متهم مت لمکهم * : آنا 
را به سبب پیمان شکنی‌شان» لعنت کردیم» و تمام اين آیات در ۳ عصیان و طغیان 
بهود و شرح تجاوز و تعدی آنان از حدود إلهى و عمل نکردن به اوامر کتاب آسمانی 
خودشان است تا آیه‌ی چهلم و در ضمن نکوهش آنان. مسلمین را از دوستی و پیروی 
ایشان نهی فرموده و به دوستی خدا و رسول که نعم البدل است توجه می‌دهد آنگاه در 
آیات چهل و يك به بعد متوجه نصاری شده آنان را به سبب عمل نکردن به اوامر انجیل 
مذمت و نکوهش می‌کند و رسول خدا را به بی‌اعتنایی به رفتار اهل کتاب و حکم بر 
طبق آنچه بر جنابش نازل شده امر نموده و از پیروی آراء ایشان و فتنه‌انگیزی آنان بر 
حذر می‌دارد و مسلمین را از دوستی با بهود و نصاری نهی فرموده و به دوستی خدا و 
سول سكو دادم واوا تفت 2 تا آنجا كه می‌فرماید: ۷یا الرسول بخ ما 
ِل یرک ود ویک وان الل فا وه نه واه عمك من الاس إن له لا دى الوم 


الکفرن (0) هد المانده: 0۷). 


ذا 777ب ت 


و با این آيه به رسول خدا امر مىكند كه آنچه درباره‌ی اهل كتاب بر تو نازل شده به 
مردم برسان و ترسى نداشته باش زيرا خداى تعالى جنابت را از شر يهود و نصارى 
حفظ خواهد كرد! به رسول خدا يادآور مىشود كه بكويد شما داراى هيج طريقه و دينى 
نبوده و ارزشی نداريد مگر اينكه تورات و انجيل را برياى داريد. 

آيا هيج عاقل با وجدانى آياتى را كه به اين صراحت و تأكيد و تكرار و استمرار در 
مذمت اهل كتاب آمده می‌تواند درباره‌ی اصحاب رسول خدا و مسلمانان با ايمانى که از 
ادای فریضه‌ی حح فارغ شده‌اند تفسیر کند؟ آيا خدا اين آیات را به عنوان دست مزد و 
اجر کسانی که به امر خدا و پیروی رسول» فریضه‌ی حح را انجام داده‌اند فرستاده و آنان 
را کافر خوانده است؟! خدایی که قبل از نزول اين سوره. آیات متعدد در مدح همین 
اصحاب فرستاده و آنان را ستوده و بعد از اين نيز آیاتی در مدح ايشان نازل خواهد 
کرد؟! اگر ادعای قائلين به نص در مورد اين آيه راست باشد. چگونه می‌توان كفت که 
ایشان پروردگار را از تناقض گویی منزه و مبری می‌دانند؟! 

اگر به دیده‌ی انصاف بنگریم. با توجه به دیگر آيات قرآنی. در مىيابيم كه مقصود از 
این قبیل آیات ابلاغ ما انزل الله است مانند آیه‌ی: :3 إن ترا فد آبلنک مایت ہو که 
(هود: ۵۷). «اگر روی گردانید بدانید من آنچه را كه برای ابلاغش به سوی شما فرستاده 
شده‌ام رسانده‌ام». 


رح م ومد 9 


فلع الرس إلا الم اس ی( (النحل: ۳۰. 

«پس آیا بر پیامبران جز پیام‌رسانی آشکار وظیفه‌ای هست». 
و ترا کم لین )4 (النحل: ۸۲ 
(پس اگر روی گردانند. بر عهده‌ی تو فقط پیام‌رسانی آشکار است». 
:3 شا مرت 


< جوم ر و معر ور مت مر )و وله ے عدر +ع و ع2 و 
ت أن اعبد ریک هدذو ابر الى حرمها وله کل شىء وامرت أن أ كوت من 


زر هه ردو 2 رم ىلء رس هلو 


امین ([0) وآن تلو لانشن آهتدت وا یی لته ومن صل فقل تما أن من المذرت 
(9) 6 (النمل: ١-45).«امر‏ شده‌ام که از مسلمین باشم و اينكه قرآن را تلاوت كنم يس 
هر كه هدايت یافت. به سود خويش هدايت می‌شود و هر كه گمراه شد. بگو همانا من 


شاهراه اتحاد 
فقط هشدار دهندهام). 


مج رم وص 


کوت تور انما عل رسولت لبم امین )4 (التغابن: ۲ 
گر روى كردانيد همانا بر عهده‌ی فرستاده‌ی ما پیام‌رسانی آشکار است». 


ین ی سل مرو 


۲ آحد ولن جد من دوزو مادا )ل بلغا من ورس یهد ونیو 
2 ورسوء وَإنَ هه کار هکم خر ہا بدا (55) 4 (الجن: ۲۳-۲۲). «هرگز غير از او 


پناهی نخواهم یافت مگر پیام‌رسانی از جانب خداوند و ابلاغ ييامهايش. ركه پناه من 
همان ابلاغ يبيام اوست)). 


> 


3 م 


یی لن جيرف من للد 


آيا ابلاغ همین است كه در قرآنء به خلیفه‌ی شرعی پیامبر كه منتخب خداست حتى 
كوجكترين اشارهاى نشود؟!! قائلين به نص چون ديدهاند يس از اين آیه مطلب مورد 
علاقدى آنها موجود نیست. بلكه موضوع لازم الابلاغ كه با كلمدى «قل: بگو» آغاز شده 
جيز ديكرى است. لذا گروهی از ايشان سخن از تحريف يا حذف آيه به ميان آوردهاند 
در حالى كه آيات قرآن كريم نه تنها بين دهها هزار مسلمان ابلاغ و خوانده مىشد بلكه 
بر عموم مسلمين واجب بود كه شب و روز آيات قرآن را تلاوت كنند جنانكه در قرآن 
می‌خوانیم: 9 ءاتبکهملککب بنلونه. حى لته 4 (البقره: ۱۲۱). 

«کسانی را که به ایشان کتاب [آسمانی] داده‌ايم آن را چنانکه شایسته است تلاوت 


می کنند). 
72 وم 100 ر و دع لا مس و عل و مرح هر م 
۶ قاقر وا ما سر من الوم ان م أن سکن منک وی وءاخرون یضربون ف آلارض يعون ِن 
مه لا مر ہو ره و2 . ۳ كه 


ی رم یر ی سیم رت ه (المزمل: ۲۰ 

«آنچه از قرآن میسر است بخوانید ...... پس بخوانید از آن آنچه میسر می‌شود». 

و ط وا کرد فی َأ وان من فان ول نموت ین عم الا کمک هوا © 
(یونس: .)١‏ «هیچ آیه‌ای از خداوند را از قرآن نمی‌خوانی و هیچ کاری نمی‌کنید مگر 
آنکه بر اعمالتان گواهیم» 

آيا هیچ عاقلی باور می‌کند که آیات قرآن در ظرف بيست و سه سال در ملأ عام در هر 


شب و روز در بين بیش از صد هزار نفر تلاوت شود آنگاه ناگهانی چند آیت را چنان از 


با و ا 


ميان ببرند كه در بوته‌ی فراموشى رود و کسی حرفی از آن به ياد نياورد و چند نفرى بتوانند 
آن را چنان از میان ببرند که حدی ملتفت نشود؟!! 

برخحی دیگر پذیرفته‌اند که آیه‌ای درباره‌ی «امامت منصوصه» در قرآن نیامده و ائمه‌ی 
ائنی عشر در قرآن مذکور نیستند ولی گفته‌اند علت نبودن اشاره‌ای به آنان در قرآن, آن 
است که اگر در کتاب خدا ذکر می‌شدند. دشمنان ائمه» آیات مذکور را از قرآن کریم 
حذف می‌کردند. لذا برای اينكه قرآن تحریف نشود. اصلا مسأله‌ی «امامت» در قرآن ذکر 


دشده است!!! 
0 مس مرح 1 ر ع وحم 
۶ ومامن دا َة في ایض ولاطیر یط بجَاحيّه | مالک مار في الكت من و ل 
ریم روک ) 4 (الأنعام: ۳۸). «يا للعجب چگونه می‌توان در قرآن خواند که: ما در 


اين كتاب ا 50 ( 

ولى معتقد بود خداوند از ذكر «امامت» و عدد و نام ائمه صرف نظر كرده است!! آيا 
گوینده‌ی اين سخن» خداوند عالم را می‌شناسد؟ مگر پروردگار قدير و جبار نمی‌تواند 
مانع كار آنها شود؟ آيا يروردكار اراده و مشيت خويش را به سبب عمل احتمالى جند 
بنده‌ی ناتوان» تغییر می‌دهد؟!! 

آیا بعضی‌ها خداوند را قادر و فعال مایشاء نمی‌دانند؟ آيا محب على تلا چنین 
سخنانی را می‌پذیرد؟ مگر آیات قرآن در خلوت و برای یک يا دو نفر خوانده می‌شد و 
يا فقط یک يا دو نفر آن را می‌نوشتند که بتوان آیتی از آن را حذف يا تحریف کرد؟!! 
مسلمان مؤمن به قرآن و مطلع از سیره‌ی پیغمبر و آگاه از تاريخ اسلام هرگز چنین 
سخنی نمی گوید. و خداوند می‌فرماید: 3# مت کرو له وی ) 4 (الحجر: 
٩‏ «همانا ما قرآن را فرو فرستادیم و همانا ما خود حافظ آنیم». 

آيا خداید که قرآن را نازل کرده است راست می‌گوید يا آن مغرضی که می‌گوید 
آیات قرآن حذف يا تحریف شده يا امکان تحریف آن منتفی نیست؟!! 


شاهراه اتحاد 
»| 
ایجاد شبهه با آبات منافقین 
برخى می‌گویند در مقابل آن دسته از آیات قرآن که در مدح صحابه آمده آیاتی هست 
که دلالت دارد بر اينكه منافقین نيز در ميان ایشان وجود داشته‌انده از قبیل آیات ذیل: 


ولا قِلَ هم تکالوا إل ما أَنرّلَ امه وَل ارسول رات الْمَكَفِْقِينَ يَصْدُونَ عنك 


ا (ج) که (النساء: 1 لو سوفن رشان که وق یه ان كه رود كان نايل 
فرموده و به رسول باز آیید. منافقين را مىبينى كه مردم را سخت از روى آوردن به تو 
باز مىدارند). 

0 در مورک آن ا ماه ره هم يما في فلوم 4 (التوبه: 1۶). 


«منافقين حذر دارند از اينكه سوره‌ای بر عليه آنان نازل شود كه از آنچه در دل دارند 


خبر دهد). 
سكم مار رم ما مه اج سج يي 6 مرگ وہ سم مر چم ور 
# اما ال جهر آلکنفار وَالْمَنَفِقِينَ واغلظ عم ومأونهم جَهَنَمُ وش الْمَصِيرٌ 
(0 46 (التوبه: ۷۳). «ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت‌گیر». 


صد عد 
مرو رو رو م وج محر < و و 
3 

يم 


5 ۳ 2 ر2 ت ع حب بن رم ۶ 2 2 د 

ومن حو کک مى الاعراب مُتفِفون وَمِنَ أهل الْمَدِيئَةٍ مَرَدُوأ عل الباق لا علمهر ححَنْ 
> چم وم ب وا د< ‏ ره واظ 1 تک ج 
تلهم سم مرن ثم بردو إل اپ عظي (0۷) * (التوبه: ۱ ری أذ 
بادیه‌نشینان که پیرامون شمایند منافق‌اند و برخی از اهالی مدینه نيز بر نفاق خوکرده‌اند 
که تو آنان را نمی‌شناسی ما آنان را می‌شناسم....». 


ور و 


ر وم رمف 2 4 0 Ta‏ 0 2 4 
2 ولد يول لکوت وَالَدِينَ فلوم مرش ماو له سول إلا رورا 0 (الاحزاب: 
۲ «و آنگاه که منافقين و بيمار دلان می گفتند که خداوند و ييامبرش جز فريب به ما 
وعده ندادند). 


2 کل رم و و وو دم مود هو ی من مرج موم یم 
:3 لون لر ين الْمُتفِفُونَ لذن في قلوبهم مرض والمرجفوت ف المديتة لنغريتك بهم ثد 
لا وروت فا إلا قلييلا © 4 (الأحزاب: كام اوفقي وميا دلوت و انان 2ه 


آنگاه جز اندك زمانى [در مدينه] در جوار تو زيست نكند). 


نت رل الک تافقو بقولون لإخونهم ان کقروا ین ال الکتب لین اجر 
دس حو م 7 و ۳۳ 
لر مَعَكُمْ 4 (الحشر: .)١١‏ «آيا نديدى كه منافقين به برادران خود كه از كافران 
اهل كتابند می كويند اگر بيرون برويد البته ما نيز با شما بيرون آییم». 

از جمله آبدى: إا جاك شون لاد نک ارسول اه وه یم نک سول واه 
دنم یو یرک © که (المنافقون 02 

و آیات دیگر همین سوره‌ی مبار که. 

همچنین آیاتی وجود دارد که می‌رساند كه ممکن است مسلمانان زمان رسول خد 


سے رو وه ی 


يك و تلم اعدو ا بات ذيل: # ود جعلتگ امه وَسَطَا تتصکووا شد قل اتان 
مر رم دا م2 رم صقر سا مهم مه 4 2 1 سور ر 3 هم 
ویکوت الرسول یک عهیدا وما جَعَلَْا بل الق کت علا علا إل للم من يبع أَلرَسُولَ ممن 
یتقلب عَلَ عمبیه # (البقره: ۳ «قبله‌ای که بر آن بودی قرار ندادیم مگر از آن رو که 
باز شناسيم کسی را كه از ييامبر پیروی می‌کند از کسی كه به [وضع گذشته‌ی خويش] 
باز می گردد). 
0 ی ی مه رم وه در ۶6 سر 

3 وم 2 مد الا رسول فد حلت هن لها سل ل نان مات از ف انقلخ عل میگ 4 
(آل عمران: 1۶۶). ( محمد ب جز فرستادهاى نيست كه پیش از او نيز فرستادكانى 
بوده‌اند پس آيا اگر وفات يابد يا کشته شود به [وضع گذشته‌ی خویش] باز می‌گردید؟». 

کا الزن اموا من رند نک نکم عن وینو دوف بای اله بو رم وتء 4 (المانده: ۵4). 

«اى كسانى كه ايمان آورده‌اید هر كه از شما از دين خويش باز كردد يس خداوند قومى 
را [به جایتان» به وجود] واد كه خدا را دوست دارند و نيز خدا نيز آنها را دوست 
دارد). 

و امثال اين آیات. 

به علاوه پروردگار جهان در بسیاری از آیات رسول خود را از اينكه مرتکب گناه و 
خطايى شود بر حذر داشته» يس وقتى اين گونه خطابها و هشدارها حتی به خود 
پیامبران عظيمالشأن إلهى نازل شود آيا احتمال آن درباره‌ی ديكران بيشتر نیست؟ 


شاهراه اتحاد 
ڪڪ ڇڪ 1۲ 
جنانكه مى فرمايد: ق لاف رن عَصَيْتٌ ری عَذَابَ يوي عَظِِيِمٍ () 6ه (يونس: ۱۵. 
(همانا اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از عذاب روزی بزرگ بیم دارم». 


صد 
دم وه مه < سس لخر 


فمن نصرذ مرت له ان عَصيدْنُُ. 4 (هود: ۳ «يس جه کسی مرا يارى و نصرت 
می دهد اگر نافرمانی او کردم). 
> وحم م مرو رو ےم مرس وه مر رم که ر 
ل لین آشرکت یبط ملك ولتک من آلتسرین © (الزمر: 1۵). «اگر شرك بورزى 
هر آينه البته عملت حبط و باطل شود و البته از زیانکاران خواهى بود). 


2 ور قول عابتا بعص الاقاوبل () دنه اين )م لقطما ینهآلرت(3) که (الحاقه: -٤٤‏ 
1 «اگر برخی از سخنان را به ما نسبت می‌داده او را به دست [خویش] گرفته بودیم و 
آنگاه شاه ركش را بریده بودیم». 

ملاحظه می‌شود که در تمام اين آیات رسولان خدا تهدید می‌شوند که مبادا در شرك 
و خطا و عصیان و گناه افتند. اگر وقوع آن محتمل نبود. هرگز تهدید نمی‌شدند با اينكه 
رسولان خدا عقلاً و نقلاً بيش از دیگران مستحق مدح پروردگارند. پس همچنانکه انبیاء 
خدا با همه‌ی مدحی که از ایشان شده احتمال وقوع خطا از ايشان منتفی نیست. در 


اصحاب رسول خدا و كه ممدوح قرآن‌اند نیز احتمال صدور خطا و گناه بیشتر است. 


بررسى شبهات سابقه 


واضح است که منشأ اين اعتراضات جز غرض يا جهل نیست. زیرا اگر چه در ميان 
اطرافیان رسول خدا افراد منافق هم بوده‌اند اما اين منافقین متصف به صفاتی بودند که 
ساير اصحاب از آن بری و دور بوده‌اند و با تتبع در آیات قرآن به آسانی می‌توان منافقین 
را از غير ايشان تمییز دارد. از چند جهت: 

الف- اگر منافقین که مورد مذمت قرآن‌اند منافقینی هستند که در هنكام عزیمت 
رسول خدا به جنگ تبوک از حضور در لشکر اسلام خودداری کردند چنانکه آیات 
سوره‌ی «توبه» از آیه‌ی ۳۸ تا آخر در ذم آنان و شرح حال و اقوال و اعمال ایشان است 
اما در همین آیات است که نیکان اصحاب نیز مدح شده‌اند و به صفاتی که در مقابل 


KI‏ بررسى نصوص امامت 


+ 


صفات منافقین قرار دارد متمایزند مثلا می‌فرماید: الا توا مر نک دابا یا 


ت 


a مور‎ 7 DL دري‎ 


وتیل وماع رڪم 6 (التوبه: ۳۹ 
«اگر برای جهاد کوچ نكنيد خدا شما را عذاب دردناكى خواهد کرد و شما را با قوم 
ديكرى عوض می كند). 
تا آنجا كه مى فرمايد: 39 إلا تصروة فد تصكره 
«اگر او را يارى نکنید. قطعا او را خداوند يارى كرده ». 


ص 
6 
ع 
< 
3 

م 


مه 


تا آنجا كه: ف عقا اه عنلك لم اوت له ی بن الک زیت صدفوا وتم 
آلکزبی> 6 ویک از هر کار انا زرا رت هقی 
تا برایت راستگویان معلوم شود و دروغگویان را بشناسی». 
اگر می‌توانستیم. با شما برای جهاد خارج می‌شدیم. مذمت می‌نماید و رسول خدا را به 
علت اينكه چرا برای بازماندن از جهاد به منافقین رخحصت داده مورد عفو قرار می‌دهد و 
می‌فرماید: 9 لا منک الین يۇمنوت باه والیوم الکضر أن بجنهذوا باتهم 
وش وان عِ میامن © 4 (التوبه: 64). 

«کسانی که به خداوند و قیامت ایمان دارند. در جهاد با مال و جان از تو رخحصت 
نمی خواهند و خداوند به احوال متقين داناست». 

پس کسانی که از رسول خدا اجازه‌ی بازنشستن از جهاد نخواسته و با مال و جان 
خود جهاد کرده‌اند از اب ين طائفه مستثنی بوده و منافق نیستند چنانکه بلافاصله در آیه‌ی 
بعد می‌فرماید: $ ماس مدن ك لب لا ونوت ,الله ور ل خر وازتابت فلوم نهر ف 
في ربهر برد دوس )4 (التوبه: 48). 

«فقط آنان كه به خدا و روز بازپسین ایمان نداشته و دلهایشان تردید کرده و در شک 


خويش سركردانندء از تو [برای حهاد ] رحصت می خواهند). 
اینک بايد ديد جه كسانى بودند كه برای حضور در جهاد عذر آورده و اجازه‌ی 


شاهراه اتحاد ]| 


نشستن خواستند آيا همین اينان بودند كه قضیه‌ی سقيفه را بوجود آوردند؟! هركز! بلكه 
با یک نگاه اجمالى به تاريخ و سيره حقيقت روشن مىشود كه اهل سقيفه از اين گروه 
نبودند. همجنين منافقين رسول خدا را در اعطاء صدقات ملامت مىكردند چنانکه 
مى فرمايد: :لا منم ن لير فى السصَدقت ون أعَطوا نا روا زان لم يمَطوأمِنهَآ دا هم 
يخوت )4 (التوبه: ۵۸). 

«از منافقین کسانی هستند که درباره‌ی صدقات تو را ملامت می‌کنند اگر به آنها 
سهمی بدهی خرسند می‌شوند. و اگر ندهی خشم می‌گیرند». 

كه در کتب اسباب نزول معلوم است که اين آيه در مذمت جه کسانی نازل شده و 
هرگز در سقیفه‌ی بنی ساعده نبودند و اعتراضی به آن نداشتند و در رد و قبولش سخنی 
از ایشان نیست. و در همین أيه که از منافقین مدینه و اطراف أن خبر می‌دهد. و 


سه 
> سر بسك ان رح عام 
2 


5 7۳ ور رم عم 
می‌فرماید: 8 من حو مرت الاعراب متلفمون 


رین هل الد ه ما قبل همین أيه 
آبدى ا والی قورت لورت نمچ والانصار و بوهم وخسن ری له عم 
وروا عند وام لحم کت تج ری مها الکنهتر ویب نها اما 5رك امو الم () 4 
(التوبه: ۱۰۰). است که ابتدا مهاجرین و انصار را که از سابقون الاولون هستند مدح و ثنا 
می‌کند آنگاه می‌فرماید که در پیرامون شما از بادیه‌نشینان و هم از اهل مدینه منافقینی 


هستند كه تو ای ييامبر» ايشان را نمىشناسى و در دنبال همین آيات است که مى فرمايد: 
«« كد تاک أَمَعلَأَلبيَ والمهسچریت والصار £ (التوبه: ۱۱۷) 

«هر آینه پروردگار توبه‌ی ييامبر و مهاجر و انصار را يذيرفت». 

يس انسان هر قدر متعصب باشد نمی‌تواند مهاجرين و انصار را در رديف منافقين در 
آورد زيرا اين دو در قرآن در مقابل هم چون نور و ظلمت و ايمان و كفر قرار كرفتهاند 
مكر اينكه علاقه‌ی شديد به عقايد موروثى و تعصب و غرض ورزى چشم بصيرت او را 
نابينا كرده باشد! هركز ممدوحين قرآن دجار نفاق و عصيان نشدند و اين مدعا به 
روشنى آشکار و ظاهر است. علاوه بر اينكه آيات قرآن قبول تناقض نكرده و عقل و 
وجدان نیز ابن دو حالت (ایمان و ارتداد) را بر اصحاب رسول خدا نمی‌پذبرند. 


اع بررسى نصوص امامت 
|۳۶ 
ب- طاثفه‌ی دوم از منافقین کسانی بودند که از روی جبر و اکراه ایمان آوردند يا 
بگو اسلام را اظهار کردند و اینان عده‌ی معدودی بودند چون «عبدالله بن ابى») و «حکم 
بن ابی العاص» و نظائر ايشان. از صفات بارزه‌ی ايشان چنانکه قرآن معرفى مىكند آن 
الوا مه ۳ وه 595 ۶ ور مهو تم ا سه 
بود كه: 8 وَإِذَاقِلَ هم تعالوا تعفر کم رسو الله لو وه ورآنتهم یصدون وهم 
شوه( (المناظرن: ۵ ۵ «و هنگامی که به ایشان گفته شود بايد تا رسول خدا 


برایتان [از خداوند] آمرزش بخواهد. سرییچیند و مستکبرانه رویگردان شوند». 


رو مت - مو 2 


و همین‌ها می گفتند: 1# هم ین ولاز فوا عل من عند سول اح نش و 
(المنافقون: ۷). «آنها(منافقین) کسانی هستند که می گو یند: به کسانی که در ۰ 
رسول الله هستند انفاق نکنید تا پراکنده شوند». 


اینان انصار را ملامت ت کرده و تشویق می‌نمودند که چیزی به مهاجرین و اصحاب 


و 


سول دا که فقیرند. ندهد: و همین‌ها می کا :3 يَفُولُونَ لین رجا الم یکَة 
تحرج لر ذ متا الک 4 (المنافقون: ۸). «اگر به مدینه باز گردیم. هر آینه عزیزتں 
ذلیل‌تر را اخراج می کند). 

پر واضح است که از اين طاثفه احدی در اخذ رأى برای تعيين خليفه و امام در 
سقیفه حضور نداشتند جه يا مرده بودند و يا در خارج مدینه و مکه بودند و یا چنان 
رسوا بودند که نمی‌توانستند در چنین مجمعی حضور يابند. 

ج- طائفه‌ی سوم از منافقین کسانی بودند که با دشمنان اسلام چون يهود و نصاری و 
امثال ایشان عهد و پیمانی داشتند از آنان انتظار يارى و نصرت عليه اسلام را می‌بردند و 
اين صفت آنگاه در ایشان ظاهر می‌شد که مسلمین دچار دشمنانی سخت و جنگی 
ديبس و ن تك كتوقو الع می نی كاه كسا دز مان هو اسك بود وق 
اين صفات رذيله با هم اث شتراك داشتند جنانكه قرآن كريم از احوال اينان خبر مىدهد و 
می‌فرماید: 3# تک لب ف قلوبهم رض سترغویک فيم وود نیع أن تمستا ایرد 4 (المائده: 
۲ «بیمار دلان را می‌بینی که [در دوستی با بهود و نصاری] شتاب کرده. می‌گویند: بيم 
داریم که حادثه‌ای برایمان رخ دهد). 


شاهراه اتحاد 

و نیز ون وذ رات الابصتر ولعت اقلوب الکاجر ويَظنونَ باه الظئونا (00) 
هتالك ابل الموهتورک وززلوا رز لا سید ل یل یش تقوم ترش توت 
لله ورسول کک ولد قات یه منم هل رب لامقام لک نجع ورن 5 فرق 
نهم الب يقولُوب إن وتنا عورة وما مور إن ردو إل فا (0۳) > (الأحزاب: ۱۰ -۱۳). 
كا كن دود كان عير اقيق RO‏ كلركاة. as‏ زه تاو ERS‏ 
گوناگون بردید در آنجا بود كه مؤمنين ين امتحان شده و سخت متزلزل شدند. و آن دم كه 
متافقان و بیمار دلان می‌گفعند: خحدا و وسول جز فریب:ما را وعده نداده‌انک و آنگاه که 
گروهی از آنان گفتند: ای اهل یثرب» جای ماندن نیست و گروهی از ایشان از سامير 
رخحصت رفتن مى خواستند». 

اانه هی وی E‏ گر اس رمتسم مين سابك زا زوق رها 
می‌فرماید: ا وکا را لوح الراب کاو هنذا ماود آله ورول وَصَدَقَّ آنه َو وم 
راهم لا | يمنا ويََلِيمًا (50) * (الأحزاب: ۲۲). «و چون مؤمنين احزاب را ديدند گفتند 
اشامت ها ی ق به ده ا و و و ی فا و[ 
واقعه] ایشان را جز ايمان و تسلیم نیفزود». 

پس با دقت در اين آیات شریفه به روشنی معلوم میود که مراد خدای متعال از 
منافقین جه کسانند و هرگز نمی‌توان در ميان مهاجرین و انصار که ممدوح قرآن‌اند و 
ساير اصحاب رسول خدا که از صفات منافقین مبری بودند کسی را يافت که در لباس 
نفاق در سقیفه حاضر شده و علی‌رغم نص خدا و رسول و وصیت آن حضرت. 
مخالفت کرده باشد. علاوه بر همه‌ی اينها قرآن كريم درباره‌ی منافقین می‌فرماید: لین 
له ألكفقرة ر فى لیم ترش وشن ف میک يهم رل 

جاوثوكك فبا الا قلا © مود آیکما فوا اذو تلو یلا © 4 
ر ۰ - ۱). «اگر منافقان و بیمار دلان و آنان که مردم را [با سخنانشان] در 
شهر نكران و هراسان مىسازند دست نكشند البته تو را بر ايشان جيره سازيم و آنگاه 
جز اندک زمانى در جوارت نمانند كه ملعون و مطرودند و هر جا يافت شوند گرفتار 


واو ابل هت ا 


شده و به خوارى كشته شوند). 

و نیز می‌فرماید: منافقین آنان‌اند که رسول خدا مأمور است با آنها جهاد کند و بر 
ایشان سخت گرفته و با غلظت رفتار نماید. کدام يك از کسانی كه در سقیفه بودند پس 
از اندک مدتی از مجاورت با پیامبر 8 در مدینه محروم شدند و کدام یک گرفته و 
کشته شدند. و با کدامشان رسول خدا جهاد و سختگیری کرده است؟ آيا رسول خدا به 


کے سار مرو< و ر رھد 


آیه‌ی: یا لين جه جهر الكفار وَالْمَفْقِينَ وََغْلْظ عم وَمَأَوَنِهُمَ > ےم ےک جهنم ويش الْمَصِيرٌ 


(0) 6 (التوبه: ۷۳. عمل کرده | اول 
خدا منافق بودند که با انان جهاد کرده و با انها با شدت عمل و غلظت رفتار کرده؟ و 
آنان کدام یک در سقیفه حاضر بودند و به بيعت ابی بكر کمک کردند؟! 

هك ناما ا افا نو ا اغ که اون لهاان و افا سول كيدا وض 
خود رسول الله و رسولان دیگر را تهدید می‌کند که اگر مشرک و يا مرتد شوند خدا با 
ايشان چنین و چنان خواهد کرد. عملشان را حبط کرده و از خاسرین خواهند شد! كو 
اينكه معترضین اگر از قائلین به نص و معصومیت ائمه‌ی طاهرین باشند. اين اشکال را 
كه حتی پیغمبران ممكن است مرتکب گناه شوند هرگز قبول نخواهند کرد زیرا آنان 
خان فف ربا رض تساه فا که ای مد رای اعدا پار‌ای از پیغمیران را که به 
نص قرآن و به تصدیق عقل و برهان کافر و مشرک بودند" پاک و طاهر و موحد 
هنت E‏ كن اک نا ابم تحن قيال کنات بو اسان ارتکات يه كناد وا اعتال 
دهند و بگویند در نتيجه احتمال ارتداد اصحاب پیغمبر بیشتر است چنانکه آیات شریفه 
نیز آنان را تهدید می‌کند که اگر مرتد شوند اعمالشان باطل شده و زیانکار خواهند شد. 
توجه آنان را به اين نکته‌ی واضح جلب مىكنيم که احتمال وقوع در گناه بر همه كس 
حتی انبیای إلهى روا است و درباره‌ی اصحاب پیغمبر نیز به مراتب اولی محتمل است. 


(۱)- منظور «آزر» يدر حضرت ابراهیم 2 و مچنین جد بزرگ پیامبر اکرم م9 است که «عبد مناف» نام 
داشت. در مورد يدر حضرت ابراهیم رجوع كنيد به جلد اول کتاب آقای حسن مصطفوی موسوم به «التحقية 
فى كلمات القرآن» (ص 1۳ الى ٦۸‏ جاب اوّل). (برقعی). 


شاهراه اتحاد ۱۳ 


اما آنچه وقوع اين احتمال را درباره‌ی ایشان تصدیق می‌کند کدام است؟ در حالی که 
قرآن درباره‌ی مهاجرین هم در دنيا و هم در آخرت وعده‌ی خير داده است و می‌فرماید: 


وین مابکووانی) َه من بعد ماظلموا َه رک فى الا حَسعه راکمه الکضرز کر او كارا 


ون © 4 (النحل: ۶۱ «آنان که ۱ پس از اینکه به ایشان ستم 
شده ترك كردند البته آنان را در دنيا جايى نيكو مىدهيم و مزد آخرت بزركتر است اگر 
می‌دانستند). 


ارتداد آن است که کسی منکر وحدانیت خدا یا رسالت رسول الله يا یکی از احکام 
مسلمه‌ی قرآن باشد. کدام يك از اصحاب رسول خدا مخصوصاً در ميان مهاجر و انصار 
منكر اين ن حقائق بود؟ موضوع امامت به اين کیفیت و منصوصیت على ع در کدام 
یک اق ات قران اسک که کسی هنکر آن شقه باشد؟۱ سما لدی امافت,به این کیفیت که 
امامیه معتقد است. اگر وجود داشت. مقصر اولیه - نعوذ بالله - خود على بن ابی طالب 
ل است که در هیچ موردی از آن سخنی به ميان نیاورد و مدعی منصوصیت أن از 
جانب خدا و رسول نشد و در این باره تا این حد سستی كرفا و اگر حضرتش از جانب 
عدا و رسول برای خلافت. تعیین شله بود: واخب. بود که تا سرععد شهادت با ابویکز 
مخالفت کند و نگذارد او از منبر رسول خدا بالا رود چنانکه خود آن جناب بنا به 
روایت «قیس بن عباد» فرمود: «والذي فلق الحبة وبرء النسمة لو عهد إلي رسول الله عهداً 
لجادلت عليه ول آترک ابن أبي قحافة پرقی في درجة واحدة من منبره»: قسم به کسی که دانه 
را بشکافت و جهانیان را آفرید اگر رسول خدا عهدی با من کرده بود [راجع به خلافت 
و مرا جانشین خود کرده بود] با چابکی بر آن می‌شتافتم و نمی‌گذاشتم پسر ابی قحافه 
(ابوبکر) به يلهاى از منبر پیغمبر بر آید. نواده‌ی آن حضرت حسن بن الحسن المجتبی 
ع نيز توضیحاتی درباره‌ی حديث غدير بیان فرموده که ما در اینجا نقل مى كنيم: 
«حدثنا الفضیل بن مرزوق قال: سمعت الحسن بن الحسن آخا عبدالله بن الحسن وهو یقول 
لرجل ممن يغلو فيهم: ويحكم أحبونا لله فإن أطعنا الله فأحبوناء وإن عصينا الله فأبغضونا قال: 
فقال له الرجل: إنكم ذو قرابة رسول الله ب وأهل بيته» فقال: ويحكم لو كان الله نافعا بقرابة 
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من رسول الله ول بغير عمل بطاعته لنفع بذلک من هو أقرب إليه منا آباه وأمه. والله إني 
لأرجو أن يؤتى المحسن منا أجره مرتين. ثم قال: لقد آساء آباؤنا وآمهاتنا إن كان ما تقولون من 
دين الله حقا من لم يخبرونا به ولم يطلعونا عليه ولم يرغبونا فيه» فنحن والله كنا أقرب منهم قرابة 
منکم وأوجب عليهم حقا وأحق بأن يرغبوا فيه منكم ولو كان الأمرى] : تقولون: إن الله ورسوله 
و وی ری ی وا ی 
ترك آمر رسول الله ره أن يقوم فيه كا آمره ویعذر (یعدل) فيه إلى الناس. فقال له الرافضي: ألم 
يقل رسول الله باه لعلي: امن كنت مولاه فعلي مولاه»؟ قال: إى وال أن لو يعني رسول الله 
باه بذلك الإمرة والسلطان والقيام على الناس» لأفصح هم بذلک كما آفصح لهم بالصلاة 
والزكاة وصيام رمضان وحجٌ البيت ولقال لهم: آیها الناس إن هذا ولي أمركم من بعدي فاسمعوا 
له وأطيعواء فما كان من وراء هذاء فإن أفصح الناس كان للمسلمين رسول الله وة. 

SS 
آنان که درباره‌ی [اهل بیت] غلو می‌کند می كنتت وای بر شما فا رابراق خدا دوست‎ 
بدارید. اگر خداوند را اطاعت کردیم ما را دوست بدارید و اگر خدا را نافرمانی کردیم‎ 
ما را دشمن بدارید. آن مرد گفت: همانا شما خویشاوند پیامبر و آهل بیت اویید. آن‎ 
جناب گفت: وای بر شماء اگر خداوند بدون اطاعتش و به صرف خویشاوندی با رسول‎ 
الله 2 پاداش می‌داد بی‌شک به کسی که از ما به امیر نزدیکتر بودند مانند پدر و‎ 
مادرش, پاداش می‌داد. به خدا سوگند بیم دارم که پروردگار نافرمان ما [أهل بیت] را‎ 
دو چندان عذاب فرماید. به خدا سوگند اميد دارم که نیکوکار ما [أهل بیت] را دو برابر‎ 
پاداش دهد. سپس گفت: اگر آنچه که شما درباره‌ی دين خدا می‌گویید راست باشد ولی‎ 
پدران و مادرانمان ما را از آن با خبر و آگاه نساخته و ما را نسبت به آن تحریض نکرده‎ 
باشند در حق ما بدی کرده‌اند. به خدا سوگند ما از شما به ايشان نزدیکتر و از شما به‎ 
ایشان محق‌تر بوده و سزاوارتر بودیم که ما را به آن تحریض نمایند و اگر امر چنان‎ 
باشد که شما می‌گویید که خدا و رسول» علی را برای این کار و سرپرستی مردم پس از‎ 
پیامبر برگزیدند. على خطا و جرمش از دیگر مردم بزرگتر بود. زیرا فرمان رسول خدا‎ 
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لت را كه به او فرموده بود به اين كار اقدام کند» ترک كرده و در ميان مردم عذر آورده 
یا از آن عدول كرده است. رافضى كفت: آيا پیامبر ب درباره‌ی على 4 نفرمود: (هر 
كه من مولاى اویم» على مولاى اوست»؟ آن بزرگوار گفت: قسم به خدا اگر مقصود 
بيامبر و از آن كلام فرمانروايى و حكومت و سريرستى مردم بود» همجنانكه نماز و 
زكات و روزه‌ی رمضان و حج را با فصاحت بیان فرمود آن را نيز با فصاحت و رسایی 
برایشان بیان می‌فرمود و می‌گفت: ای مردم همانا اين (علی) ولی امر(فرمانروای شما) 
پس از من است» سخنش را بشنوید و اطاعت کنید و از این قبیل سخنان» زیرا 
خیرخواه‌ترین مردم برای مسلمین» رسول الله بو بود'". 

آری سکوت و تسلیم خود آن جناب. بهترین دلیل و حجت است بر عدم نص در 
نزد آولوا الألباب نه اهل غرض و ارتیاب! به قول معروف السکوت فى موضوع البيان 
ان 

چنانکه گفتیم آتش افروزان نفاق و ويران کنان بنیان اتحاد و اتفاق. موضوع خلافت 
وا نش ی آساین و شم سرا که همان التق وت و ايدايق :اث اس 
وسیله‌ای برای مقاصد سوء خود گرفته و بدان شاخ و برگ افزوده و معرکه‌ی جدال و 
تفرقه‌ی بين مسلمین را گرم کردند و بلائی بر سر اسلام و مسلمین آورده‌اند که خدا 
می‌داند سرانجام آن چه خواهد شد؟ 


(۱)- تاريخ مدينة دمشقء ابن عساکر» چاپ‌دار الفکر ۱۳/ ۰۷۰-۷۱ 


نظرى به ماجراى سقيفه در كتاب احتجاج 


در كتاب «الإحتجاج على أهل اللجاج» طبرسى كرجه داستان سقیفه‌ی بنى ساعده را 
همانند «ابن قتيبه» در «الإمامه والسياسه» آورده است ليكن در آخر آن مىنويسد: «فقال 
بشير بن سعد الأنصاري الذي وطأ الأمر لأبي بكر وقالت جماعة الأنصار يا أبا الحسن لو كان 
هذا الأمر سمعته منک الأنصار قبل بيعتها لأبي بكر ما اختلف فيك اثنان». 

به نظر ما عذرى كه انصار آوردند و به حضرت على ت4 گفتند: اگر در مسأله‌ی 
خلافت انصار قبل از بیعته‌شان با ابوبکر از تو چیزی شنیده بودند دو نفر با تو اختلاف 
نمی‌کرد یعنی همه‌ی اصحاب رسول خدا با تو بودند و اصرار و يا سوء نیتی در بر كنار 
داشتن تو از خلافت نداشته‌اند. صحیح و راست است. زیرا کسی از مهاجرین و انصار 
منکر فضل و علم و شجاعت و لیاقت على نبودند (حال اگر از رسول خدا شنیده بودند 
به طریق اولی). 

از اين رو معلوم می‌شود اگر رسول خدا در روز غدير آنگونه که مدعیان ادعا می کنند 
به صراحت على 45 را جانشن خود کرده بود و از آنان بيعت گرفته بود محال بود که 
کسی سخن از خلافت زند و در صدد احراز أن مقام باشد. تا جه رسد به اينكه «سعد 
بن عباده» که خود از فداکاران و جانبازان راه خدا بود خود را برای این کار نامزد کند!ا 
و آنگاه ابوبکر و عمر و ابو عبیده آمده و برنامه‌ی او را بر هم زده» خود خلافت غصب 
شده‌ی على را از دست غاصب اولیه «سعد بن عباده» ربوده» غاصب دست دوم شوند! و 
در چنین وضع و کیفیتی از صد و چند هزار اصحاب رسول که در غدیر خم حاضر 
بودند. احدی یافت نشود که بگوید ای مردم بیه‌دین و بىحياء ای سست‌ترین مردم دنیا 
و و و .... شما هشتاد روز قبل با على 352 بر خلافت بيعت کردید و او را بر خود امام 
نمودید و امير المؤمنين خواندید و حسان بن ثابت نيز در اين باره شعر سرود دیگر اين 
جه مسخره بازی است که مرتکب شده‌اید؟ چنین پیش آمدی هرگز در تاريخ دنیا برای 
احدی رخ نداده كه صد و چند هزار نفر در محضری از روی طوع و اختیار يا کراهت و 
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اجبار با کسی عهد و میاقی هر اندازه حقیر و ناچیز باشد. ببندند آنگاه در ظرف هشتاد 
روز آن را در جای خود کتمان و پنهان کنند و در عين حال در موارد دیگر اظهار آن و 
يا التزام به آن اجتناب نکنند 

چنین عملی حتی در خواب و خیال هم وقوعش محال است جه رسد به اصحاب 
رسول که ممدوح قرآن‌اند و تاريخ اسلام شاهد وفاداری و فداکاری آنان در راه احیای 
دين خدا و گسترش اسلام است. اما جای تأسف و دریغ بی‌نهایت است که مسأله‌ای 
بدین بداهت و وضوح. آنچنان صورت وارونه‌اش که دروغ محض است. صورت 
حقيقت گرفته كه میلیونه‌ها نفر از افراد بنی نوع انسان که خود را مسلمان و تابع قرآن 
می‌دانند کورکورانه قرن‌های متمادی دروغ مذکور را حقیقت مسلم دینی گرفته و در 
وادی ضلالت و گمراهی با عشق و نشاط طی طریق می‌کنند و شیاطین انسی و جنی با 
دمیدن در اين آتش خانمانه‌سوز, آن را گرمتر کرده و مسلمانان را که به نص قرآن با 
یکدیگر برادر و برابرند به جان هم انداخته و خانه و کاشانه‌ی خود را با دست خود 


ويران می‌کنند! يخربون بيوتهم بأیدیهم وأيدي الشیاطین فاعتبروا يا أولي الأبصار. 


-)١(‏ علامه امينى از «دار قطنی» روايت كرده كه : دو باديه نشين براى حكميت در اختلافى كه داشتند نزد عمر 
آمدند» وى نيز از على 2 خواست که ميان آن دو قضاوت نايد یکی از آن دو (با لحنى غير محترمانه) به آن 
حضرت اشاره كرد و گفت: اين ميان ما قضاوت كند؟ عمر به سويش جهيد و گریبانش كرفت و گفت: واى بر 
توء آيا مىدانى كه او كيست؟ او مولاى من و مولاى هر مؤمنى است و کسی كه او مولايش نباشد» مؤمن نيست. 

همچنین آورده است كه مردى با عمر در امرى مخالفت کرد» عمر نيز به حضرت على ت5 اشاره کرد و كفت: اين 
مرد كه اينجا نشسته ميان ما حكم نماید. مرد يرسيد اين مرد شکم بزرگ ؟ عمر از جا برخاست و كريبان مرد را 
گرفته و او را از جایش بلند کرد و گفت: آيا می‌دانی كه جه کسی را کوچک شمردی؟ اين مولای من و مولای 
هر مسلانى است. 

علامه امینی از کتاب «الفتوحات الاسلامیة» نيز نقل کرده که روزی على 2 در مورد عربی بادیه نشین قضاوت 
فرمود و او به حکم آن حضرت راضی نشد. عمر گریبانش را كرفت و گفت: وای بر تو او مولای تو و مولای 
هر مرد و زن مسلیان است. نیز از «طبرانی» روایت کرده که به عمر گفتند تو چنان على ت5 را بزرگ می‌داری و 
اكرم می‌کنی که با هیچ يك از اصحاب پیامبر رل چنان رفتاری نمی‌کنی» وی پاسخ داد: او مولای من است. 
(الغدیر جاب سوم ج اول» ص ۳۸۳-۳۸۲) 


شاهراه اتحاد KSI‏ 

كتاب «احتجاج» (47/۱) جوابى را كه حضرت امیر عا به انصار مىدهد جنين 
آورده است: «قال علي: يا هولاء أكنت أدع رسول الله مسجي لا أواريه وأخرج أنازع في سلطانه 
والله ما خفت أحد يسمو له وينازعنا أهل البيت ويستحل ما استحللتموه» تا اينجا عذر امير 
المؤمنين اين است كه آيا سزاوار بود كه من جنازه‌ی رسول خدا را بدون كفن و دفن گذارده 
بيايم در مسألهدى حكومت او كشمكش كنم؟ به خدا سوكند من بيم نداشتم كه کسی خود را 
براى اين امر نامزد كرده و با ما اهل بيت به منازعه پردازد و آنچه را كه شما روا شمرديد روا 
دارد. 

آری على عل چون خود را از اهل بيت رسول خدا و می‌دانست» می‌پنداشت 
كه کسی طمع در خلافت او نمی‌بندد و بدون منازعه حضرتش امام و جانشین پیغمبر 
خواهد شد. احتجاج ماجرا را بدین صورت ادامه می‌دهد که على فرمود: «ولا علمت أن 
رسول الله ترک یوم غدير خم یقول: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله؛ أن يشهد با سمع». در چنین معرکه‌ای اگر داستان 
غدير براستی برای امر امامت امت بوده سخن على ع5 كه خود امير سخن و امام 
الفصحاء است. رسا و مناسب مقام نیست زیرا در ماجرایی که هزاران تن حاضر بوده و 
آن را فهميده و تسلیم شده و پذیرفته‌اند و در نتيجه تمام حجاج مدینه شاهد آن بوده‌اند 
على مردی را طلب کند که بر خيزد بگوید که پیامبر فرمود: «هر که من دوست اويم 
على هم دوست اوست خدایا هر که على را دوست دارد دوست بدار و هر که او را 
دشمن بدارد. دشمن بدار و هر كه او را يارى کند. يارى فرما و هر كه او را خوار کند. 
خوار فرما! آيا از اين سخن استفاده می‌شود كه خداوند على نی را برای ايام يس از 
پیامبر له به امامت امت و زعامت مؤمنين نصب فرموده؟ حاشا که جبار البیان و امير 
بلاغت و فصاحت چنین توقعی داشته باشد!"" چنانکه قبلا آوردیم «مولی» بیش از 
بيست و هفت معنی دارد که بدون قرینه معنای آن واضح نیست و قرینه در اين کلام 


(۱)- مولف اين روایات را به طور الزامی از کتب شيعه نقل کرده است و گرنه مولف و یا هیچ عاقلی در تحریف و 


تزییف اين روایات ادنی شبهه‌ای ندارد! 
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جمله‌ی «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه): پروردگارا هر که او را دوست دارد دوست 
بدار و هر كه او را دشمن بدارد. دشمن بدار است كه از آن دوستى و نصرت دريافت 
می‌شود. کلمه‌ی «مولی» هر معنایی داشته باشد معنای خلیفه و امام ندارد و اگر مردم از 
اين کلمه امام و خلیفه نفهمیدند. مقصر نیستند خصوصا با قرینه‌ی بعد از آن که به 
تام دوست انمت ۰ 

يس اين خواهش على ع برای اثبات منظور خويش جندان به جا نبوده و دردى 
دوا تھی کرده ات كذ با فيد شو كلد اذ قرو راه ات که گواهرز ده مسلها ان 
جملات بافته و ساخته‌ی دیگران است و به آن جناب مربوط نیست. عبارت احتجاج 
ادامه دارد که امیرالمومنین از مهاجرین و انصار خواست که گواهی دهند در غدیر خم 
رسول خدا فرموده امن كنت مولاه فعلي مولاه»» و از زید بن ارقم نقل می‌کند که ۲انفر 
از مجاهدین غزوه‌ی بدر شهادت دادند و زید بن ارقم كفت که من خود از کسانی بودم 
که اين جمله را از رسول خدا شنيده بودم» مع هذا آن روز کتمان شهادت کردم لذا 
جلدم اكور 

اين حديث كه كتاب احتجاج آن را از «محمد بن عبدالله شيبانى» و او از رجال ثقه 
خود روايت مىكند داراى مشكلات بسيارى است. زيرا اولا معلوم نيست خود جناب 
حبك بن فذاق تناف کیست و کات او که کسان‌اند .هر که بوده‌اند خعیت‌شان 
تافص و رت 

نجاشی در رجال خود (ص ۳۰۹ درباره‌ی شیبانی می‌نویسد «أصله كوفي ورأيت جل 


آصحابنا یضعفونه»: او کوفی الاصل است و عموم اصحاب ما او را ضعیف می‌دانند» 


(۱)- ما در این باب در صفحات قبل توضیحات لازم را آوردیم و اثبات کردیم که خطبه غدير برای تفهیم خلافت 
المى و جانشینی پیامی نارساست. 

(۲)- پیش از اين گفتیم كه در موضوع شهادت يا عدم شهادت زید بن ارقم در روایات اختلاف دیده می‌شود. 

(۳)- شيخ صدوق در «خصال» اين روایت را به سند دیگری آورده که در رجال شيعه از هیچ یک از آنها نامی 


نیست و در رجال اهل سنت نیز بد نام‌اند! و متن حدیث نيز گواه بر کذب آن است. 


شاهراه اتحاد 
قهبائى در (مجمع الرجال» (۲۶۱/۵) می نویسد: «وضاع كثير المناكير): او جاعل حديث 
بوده و بديهاى بسيار دارد. و شيخ طوسى در «الفهرست» فرموده: «ضعفه جماعه من 
اصحابنا»: گروهی از اصحاب ما او را تضعيف كردهاند. و در «الاخبار الدخيله» (ص 4۸) 
به نقل از غضائری آمده است که: «کذاب وضاع للحدیث: بسیار دروغگو و جاعل 
حديث است). 

ديكر آنکه «زيد بن ارقم» در آن موقع از رجالى نبوده كه از او استشهاد شده باشد و 
هركز امير المؤمنين در دوره‌ی ابوبكر از او كواهى نخواسته و اين كواهى خواستن در 
وقت ديكرى است كه ما قبلا به نقل از «بحار الأنوار» و «الغدير» بيان كرديم كه شهادت 
خواستن از زيد بن ارقم و ديكران در سال ۳۵ هجرى در رحبه‌ی كوفه و در زمان 
خلافت على ع5 و برای تحريض مردم به جنگ معاويه بوده است نه در زمان خلافت 
ابوبکر. 

به هر حال اين دوازده نفر كه در مورد غدیر خم شهادت داده‌اند ظاهرا همان کسانی 
که احتجاج بلافاصله يس از قضیه‌ی کتمان «زید بن ارقم» بدون سند و به طریق ارسال 
از قول «ابان بن تغلب» آورده که از حضرت صادق عا پرسید که آيا کسی در ميان 
اصحاب رسول خدا جانشینی ابوبکر را بر جایگاه رسول خداء انکار نکرده؟ حضرت 
فرمود: چرا ۱۲ نفر انکار کردند و بين خود مشورت کردند و به یکدیگر گفتند قسم به 
خدا و نزد ابوبکر رفته و حتما او را از منبر رسول الله ول يايين می‌آوريم و اینان خالد 
رخ فان و العافين راز ی اس وان قا وني وراه دود ها و ماد و وی 
عمار بن یاسر و بریده‌ی اسلمیء و از انصار ابوالهیثم التیهان و سهل و عثمان بن حنیف 
و خزیمه بن ثابت ذو الشهادتین و ابی بن کعب و ابو ايوب انصاری بودند که يس از 
آخذ تصمیم خدمت امير المومنین آمده و با جنابش مشورت کردند که بروند ابوبکر را 
از منبر رسول خدا پائین بیاورند " لیکن حضرت اين عمل را صلاح ندانست و فرمود 


(۱)- بنا به حدیث «ارتداد اصحاب پیامبر» اين افراد غير از سلان و ابوذر و مقداد وعمار» از مرتدین بوده‌اند ولی 


در اين روایت» همین مرتدين سوگند ياد كرده و می‌خواهند مانع خلافت ابوبکر شوند و به بيعت على تیک = 


با او ا 


همكى برويد و آنچه از پیغمبر در اين خصوص شنیده‌اید برای اتمام حجت به ابوبكر 
بفهمانيد. روز جمعه همین که ابوبكر بر منبر بر آمد بنابراين شد كه ابتداء مهاجرين 
سخن كويند. از اینرو خالد بن سعيد بن عاص (كه خود بيش از ابوبكر و يا به راهنمايى 
او اسلام آورده بود و در زمان خلافت ابوبكر و به فرمان او در جنگ اجنادين شركت 
كر بق اوقت رتنه کش بتكو تمه سا و رونك روا عات ان 
خطاب كرد اما در سخنان خود ابدا اشاره‌ای به غدير خم نکرده. ولى جيزى از يوم بنى 
قريظه نقل مىكند كه در تاريخ اثرى از آن نيست!! و عجيبتر اين است كه بعد از 
سخنان وى عمر برخاسته و به او گفته: «اسكت يا خالد فلست من آهل المشورة»: خاموش 
ا کا کتک دا ميقس مور یش رای کاو سای ايده كدو 
هجرت كرده يك هجرت به حبشه و ديكرى هجرت به مدينه و در تمام غزوات با 
رسول خدا بوده و در هنكام رحلت پیغمبر از جانب رسول خدا حاكم قبیله‌ی مذحج و 
قسمتی از یمن بوده و معلوم نیست اين راوی جاعل دروغ پرداز چگونه او را در اين 
زمان به مدینه آورده و به عنوان اولین معترض روبروی ابوبکر به احتجاج واداشته 
است!! به هر صورت در احتجاج خالد سخنی از داستان غدیر که مهمترین سند خلافت 
منصوصه است نیامده است. 

کسی که از تاريخ اسلام مطلع باشد می‌داند که همه‌ی اين مطالب ساختگی و دروغ 
است. دومین فرد از معترضین دوازده‌گانهه سلمان فارسی است که در گفتار او نیز 
کمترین اشاره‌ای به منصوصیت على كدر غدیر خم نیست و فقط محور سخنان او 
تعریف از فضائل خود و نصیحت و موعظه به ابوبکر است که چرا از جیش اسامه 
تفت كرهه انیت ونر این اسيل ن 


> شهادت می‌دهند! کدام را بيذيريم ارتدادشان را یا ایمان‌شان را ؟!! بیهوده نگفته‌اند که دروغگو كم حافظه است. 
-)١(‏ در واة قع ابوبكر همچون على تا مأمور به شركت در سياه اسامه نبوده است .ابن كثير در «السيّرة النسوية» 
(4۱7/64) می‌نویسد: «ومن قال إن ابابکر كان فیهم» فقد غلط! فان رسول الله وة اشتد به المرض وجیش اسامة 
مخيم بالجرف وقد أمر النبى و ابابكر أن یصلي بالناس» كما سيأتي» فكيف يكون في الجيش)؟! : کسی كه بكويد 


ابوبكر جزء سياه اسامه بود اشتباه نموده» زيرا هنگامی که مرض بر رسول الله او شدت يافت و سياه اسامه در ت 


شاهراه اتحاد 

سومين نفر ابوذر غفاری است كه در سخنان او نيز ابدا اشارهاى به داستان غدير خم 
نشده است. جهارمين نفر مقداد بن الاسود است كه در بيانات او نيز به غدير خم تصريح 
نشده"" ينجمين نفر از مهاجرين عمار بن ياسر است كه در اعتراض آن جناب نيز 
سخنى از غدير خم به ميان نيامده و فقط كفته است: «ٍن آهل بيت نبيكم أولى به وأحق 
بارثه .... وقد علمتم أن بني هاشم أحق بهذا الامر فیکم: همانا اهل بيت پیامبرتان به او و 
ميرائش سزاوارترند ... و مىدانيد كه بنى هاشم از شما برای اين كار شایسته‌ترند» سپس 
مقدارى از فضائل على له را بازكو كرده است. 

ششمين نفر از مهاجرين بریده‌ی اسلمى است که او نيز از غدير خم سخنى نكفته 
است. اما جهالت راوى كذاب را بر آفتاب انداخته!! زيرا جناب جاعل خبر نداشته كه 
بريده از معترضان على عل بود كه دقت و باريك بينى آن حضرت را در اجراى 
عدالت نمی‌پسندید و یکی از کسانی که رسول اکرم و خطبدى غدير را در مخالفت 
با او و به منظور ساکت ساختن او از اعتراض نسبت به علی ه5 بیان فرموده. همین 
ریق اسلمی اسك[ اما راو وضو تاشیانه تین اكمس وا که در “تفوت م یت 
على تلا در ميان مردم. می‌کوشيده» در روایت خويش به عنوان مدافع آن حضرت 
برگزیده است؟!! راست گفته‌اند که دزد ناشی به کاهدان می‌زند! 

باری» بعد از آنکه شش تن از مهاجرین بنا به روایت کتاب احتجاج به ابوبکر 
اعتراض کردند. نوبت به انصار رسیده: 

نخستین فرد از انصار «ابی بن کعب» است که برخاست و ابوبکر را مورد عتاب و 
خطاب قرار داده اما او نیز اصلا اشاره‌ای به موضوع غدير و منصوصیت على کل 
نکرده» فقط ابوبکر را از عاقبت امر بیم داده است. دومین معترض از انصار. «خزيمه بن 


بح منطقه «جرف) اردو زده بود» رسول الله رل دستور داد ابوبکر در ناز بر مردم امامت كندء بنابراین چگونه مکن 
است ابوبكر جزء سياه اسامه باشد؟! سپس از صفحه ٩‏ 40 به بعد» رواياتى كه دلالت دارد ييامبر پو خود 
-)١(‏ جنانكه كذشت دانستيم كه اصولا مقداد به منصوصيت على تل5 معتقد نبوده است. ولى راوى ناشى او را 


براى اعتراض به ابوبكر بركزيده است. 


۱۵۰ بررسى نصوص امامت 
ثابت» است که او نیز چیزی درباره‌ی غدیر نگفته. نفر سوم «ابوالهیثم بن التیهان» است. 
وی كرجه به داستان غدیر خم اشاره کرده» لیکن به مصداق مثل معروف «خواست او را 
بیاراید. چشمش را كور کرد». گفته كه خطبه‌ی غدیر خم مطلبی پیچیده و مبهم بوده و 
پاره‌ای از انصار گفتند مقصود رسول خدا آن است که هر برده‌ای که رسول الله مالک و 
مولاى او است. على نيز مالک و مولاى وك ناكزير كسانى را فرستادیم که از پیغمبر 
بيرسند كه مقصود جيست؟!! رسول خدا ی فرمود که به ايشان بكوييد كه على يس از 
من ولى مؤمنين و خيرخواه امت من است! 

ملاحظه مىفرماييد در اين اقوال نيز نه تنها نصى صريح در خلافت و منصوبيت على 
یکلا از جانب خدا نيستء بلكه كويى با نقل اين ماجرا می‌خواهد- نعوذ بالله - فقط 
تاراق ارول خد مقع وا لیات کد 

اما مشكل اين روايت بيش از اينهاست زيرا «ابو عماره خزيمه ابن ثابت اوسى ذو 
الشهادتين» و «ابوالهيثم مالک بن التيهان اوسى» هر چند از دوستداران على 4 به 
شمار می‌روند. اما قطعا از معتقدان به خلافت منصوصه‌ی على22 نبودهاند و بنا به 
نقل «احمد بن يحيى بلاذری» در «انساب الاشراف» كه از قديمىترين تواريخ اسلامى 
است» آن دو حتى در اختلاف بين امير المؤمنين تلا و معاویه. نسبت به حقانيت آن 
حضرت جنان ترديد داشتند كه تا پیش از شهادت عمار ياسرء حاضر به جنگ در سياه 
علی 2۶ نشدند!". 

بلاذری درباره‌ی خزیمه می‌نویسد: «شهد خزیمه احمل فلم يسل سیفا وشهد صفين 
فقال لا آقاتل أبداً حتی يقتل عبار فأنظر من يقتله» فإني سمعت رسول الها يقول: تقتله 
الفئة الباغية .... فلا قتل عمار قال خزیمة: قد بان الحق فقاتل حتی قتل»: خزیمه در جنگ 


(۱)- آیا پیامبر فصیح يروردكارء مردم را در بیابان داغ متوقف فرمود و سخنانی ايراد کرد ولی نتوانست مقصود 
خود را بیان و حجّت را بر مستمعين تام کند که ناچار شود کسی را بفرستند تا پپرسد مقصود آن حضر-ت جه 
بوده؟!! و این خود دلالت بر دروغ بودن اين روایت می‌کند. 


(۲)- اگر جه يس از شهادت عمار» صادقانه در دفاع از على 4 جنگیدند و شهيد شدند. 


شاهراه اتحاد 
جمل حاضر شد اما دست بر شمشير نبرد و در صفين حاضر شد و كفت هركز 
نمی‌جنگم تا اينكه عمار بن ياسر كشته شود و ببينم كه او را می‌کشد. زيرا شنيدم که 
رسول خدا وا مىفرمود: او را كروهى ياغى می‌کشند. و چون عمار [به دست 
سياهيان معاويه] كشته شد خزيمه گفت: حق آشکار شد و [در سياه على 44] جنگید 
ل 

در «رجال کشی» (ص ۵۱) نيز به نقل از نوه‌ی خزيمه آمده است: «ما زال جدي بسلاحه 
یوم ا جمل وصفين حتی قتل عمار فسل سیفه حتی قتلا: جدم خزیمه همواره در جنگ جمل و 
صفین با شمشیرش حاضر بود تا اينكه عمار شهید شد و او [در اين هنگام] دست به 
ی رجات گید اكد ويد کل 

درباره‌ی ابو الهيثم نيز مى خوانيم: «حضر آبوامیثم بن التيهان الصفين فلا رأى عمارا قد 
قتل» قاتل حتى قتل فصل عليه على ا45 ودفنه» ابو الهیثم در جنگ صفين حاضر شد [اما 
ابتداء نجنكيد] و چون ديد عمار كشته شده آن قدر جنگید تا شهيد شد. على ھ5 بر 
أو فاا ارد واو را اا شس 

انتخاب ابن دو تن برای اجرای چنین نقشی در اين روایت» حقا ناشی گری است! 
باری ادامه‌ی روایت چنین است که «سهل بن حنیف» به عنوان چهارمین معترض از 
انصار نيز گواهی داد كه رسول خدا در همین مسجد الرسول فرموده على بعد از من امام 
شما است و از قضیه‌ی غدير سخنی به ميان نیاورده است. نفر پنجم «عثمان بن حنیف» 
برادر سهل است که برخاست و كفت رسول خدا فرمود: «آهل بيتي نجوم الأرض فلا 
تقدموهم وقدموهم): اهل بیتم ستارگان زمین‌اند و از آنان پیشی نگیرید و آنان را مقدم 
بدارید. ششمین نفر «ابو ايوب انصاری» است او هم کلامی از غدیر خم به زبان نیاورده 
و گفته: «اتقوا الله عباد الله في آهل بيت نبیکم وآدوا إليهم حقهم: ای بندگان خداء درباره‌ی 
اهل بيت پیامبرتان از خداوندتان پروا كنيد و حقشان را بدهيد! 


(۱)- انساب الأشراب» بلاذرى» موسسة الأعلمى للمطبوعات. تصحیح محمد باقر الحمودی» ۲/ ۳۱۳. 
(۲)- انساب الآشراف» ۳۱۹/۲. 


[r]‏ بررسى نصوص امامت 

كرجه متن حديث آشکارا بر جعل آن گواه است. اما با فرض اينكه جنين قضیه‌ای 
واقع شده و ۱۲ نفر فوق الذکر به ابوبکر اعتراض کرده‌اند اگر خطبه‌ی غدیر خم واقعا 
دليل منصوصیت على ع5 به خلافت بلافصل پیامبر بوده ایا بهتر نبود كه آن را یادآور 
می‌شدند که نزدیکترین و قاطع‌ترین حجت بر جانشینی آن حضرت بود؟ 

بس چنانکه گفتیم مسأله‌ی غدیر خم ابدا دلالت بر منصوصيت آن حضرت نداشته 
بلکه حقیقت همان است که رسول خدا از دشمنی مردم با على و قدرناشناسی نسبت به 
وی» بیمناک بود از اين نظر به وجوب دوستی آن حضرت بر مسلمین و بیان آن همت 
گماشت. بلکه می‌توان كفت اين امر خود یکی از معجزات رسالت است که می‌دید 
مردم يس از وی چگونه در صدد دشمنی با آن حضرت بر می‌آیند لذا در موارد متعدد 
دوستی و ولایت او را توصیه می‌فرماید. البته به صورتی که دوستی أمت به حال آن 
بزرگوار نافع باشد و در نصرت دين حق. وی را پاری کنند و او را تنها نگذارند. نه 
اينكه محبت و ولای على را وسیله‌ی جرأت بر گناه و تجاوز از حدود ما أنزل الله کرده 
باشند. چنانکه امروزه اراذل و اوباش بدین ادعاهای باطل «حب علي حسنة لا تضر معها 
سیثة» یعنی: دوستی على ثوابی دارد که هیچ گناهی به آن زیان نمی‌رساند! 

به فریب شیطانی مرتکب سيئات می‌شوند. 

کتاب احتجاج که داستان سر تا پا دروغ فوق را به امام صادق 5 نسبت داده 
است» چنین ادامه می‌دهد که حضرت صادق فرمود: ابوبکر از احتجاج اين ۱۲ نفر چنان 
منکوب شد که دیگر نتوانست جوابی بدهد. آنگاه كفت من زمامدار شدم در حالی که 
بهترین شما نیستم «أقيلوني آقبلوی»: مرا واگذارید. مرا واگذارید. و خلافت را از من باز 
ستانیده عمر که چنین دید به ابی‌بکر گفت: از منبر فرود آی» تو که نمی‌توانی در مقابل 
یماس قال مفازشت کے را كو کر ما تاداع اه لا یس گنل 
بارها تصمیم گرفته‌ام تو را از خلافت خلع كنم و سالم مولای حذیفه را خليفه سازم'"!! 


(۱)- راوی دروغ پرداز تصور کرده که عمر همچون پادشاهان مستبدیکه تاز ميدان امر و ېی مسلمین بوده و چنان قدرتی 
داشته كه بتواند. همچون مهره‌های شطرنج ابوبكر را خلع كند و سالم را به جاى او بنشاند و أحدى دم بر نياورد! کسی - 
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پس ابوبکر از منبر پایین آمد عمر دست او را كرفت و او را به منزلش برد آنها سه روز 
در آنجا ماندند و در اين مدت به مسجد رسول خدا نمی‌رفتند. همین که روز چهارم شد 
خالد بن وليد با هزار نفر به نزدشان آمد و به ابوبکر و عمر كفت چرا اینجا نشسته‌اید؟ 
به خدا سوگند بنی هاشم طمع در خلافت بسته‌اند و «سالم مولی ابو حذیفه» آمد و با او 
نيز هزار نفر بود و «معاذ بن جبل» آمد و با او نیز هزار نفر بود همچنین مردان جنگی 
یک یک می‌آمدند تا اينكه چهار هزار نفر گرد آمدند در حالی که شمشیرهای خود را بر 
افروخته بودند و عمر بن الخطاب پیشاپیش ایشان بود (تو گوئی مارشال فش برای 
جنگ بین‌المللی آمده!!) آمدند تا در مسجد رسول توقف کردند (کسی به اين راوی 
دروغگو نگفته اين رزم خواهی و سياه آرائی برای چه؟ آيا برای همان سخنان بی‌سروته 
آن ۱۲ نفر موهوم؟!) آنگاه عمر به ياران على ع45 گفت: به خدا سوگند اگر یکی از 
شما بخواهد سخنانی را بگوید که دیروز كفت سرش را که چشمانش در أن گردش 
می‌کند بر می‌دارم!! خالد بن سعید بن العاص بر پا خاسته گفت: ای پسر خطاب آيا ما را 
به شمشیرهای خود تهدید می‌کنید يا از جمعیت خود ما را می‌ترسانید؟ به خدا سوگند 
كه شمشیرهای ما از شمشیرهایتان تیزتر است و ما هر چند کم هستیم اما از شما 
زيادتريم زیرا حجت خدا در ميان ما است به خدا سوگند اگر نه اين بود که می‌دانم 
طاعت و فرمانبرداری امام من اولی است اکنون شمشیر خود را برهنه کرده و در راه خدا 
با شما جهاد می‌کردم تا اينكه عذر من آشکار و آزمایش شده باشد. امير المؤمنين به او 
فرمود: ای خالد بنشین زیرا مقام تو شناخته شد و سعی تو مشکور است! خالد نشست 
آنگاه سلمان فارسی برياخاست و كفت الله اکبر الله اکبر از رسول خدا با دو كوش خود 
شنیدم و گرنه كر باد كه می‌فرمود: مىبينم در حالی که برادر و پسر عمویم با چند تن از 
اصحابش در مسجد من نشسته است جماعتی او را محاصره می‌کنند و می‌خواهند او را 
و کسانی را که با او هستند. بکشند. من هیچ شک ندارم که شما همان‌ها هستید. عمر بن 


که اندکی از تاريخ اسلام مطلع باشد می‌داند كه عمر حتی نتوانست ابوبکر را نسبت به عزل خالد بن ولد از فرماندهى 
سپاه» جبور سازد تا چه رسد به اينكه خود او راعزل کند؟! روشن است كه بافنده اين خبر نسبت به تاريخ اسلام از 


جاهلترین مردم و یقینا پرورده دوره دیکتاتوری مطلق بوده است. 
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الخطاب قصد سلمان کرد امير المؤمنين به او حمله برد و لباسش را كرفت و او را به 
زمين کوبید و فرمود: ای پسر خطاب اگر نه اين بود که در کتابی از خدا سبقت يافته و 
عهدی از رسول خدا تقدم گرفته حالا به تو نشان می‌دادم کدام يك از ما از حيث ناصر 
ضعیف‌تر و از حيث شماره کمتر است» آنگاه حضرت روی به اصحاب خود کرده 
فرمود برگردید خدا شما را رحمت کند به خدا سوگند من داخل اين مسجد نشوم مگر 
همچنانکه برادران من موسی و هارون داخل شدند در حالی که اصحاب موسی 
می‌گفتند: اذهب آنت ورک فمَیاک رگا هتا فودوت (۳) 4 «لمانده:ع۲). 

«تو با خدایت برو و با دشمنان بجنگید که ما اینجا نشسته‌ایم». 

به خدا سوگند من در اینجا وارد نشوم مگر برای زیارت رسول خداء يا اينكه در 
قضیه‌ای قضاوت كنم زیرا حجتی که رسول خدا آن را برپا داشته جائز نیست مردم را در 
حيرت بگذارد. 

داستانی که ذکر شد سر تا پا دروغ و همچون خبری است که نقالان قهوه خانه‌ها 
برای اجلاف و اوباش و افیونیان نقل می‌کنند تا پولی به دست آورند. در کتاب احتجاج 
داستان‌هائی از اين قبیل زياد است همچون روایتی که از عبدالله بن عبدالرحمن آورده 
است که عمر يس از اين لشکر آرائی در مقابل ۱۲ نفر مخالف موهوم و شکست او به 
شرحی که گذشت. در اطراف کوچه‌های مدینه می‌گشت و فریاد می‌زد با ابوبکر بيعت 
شده بيائيد بيعت كنيد. مردم سراسیمه بیرون آمده و بيعت می‌کردند در اين وقت معلوم 
شد که جماعتی در خانه‌های خود مخفی شده‌اند لذا قصد آنها کرد و آنان را از 
مخفی‌ گاهشان بیرون آورده در مسجد حاضر می‌شدند تا بیعت کنند» تا آنکه مدتی 
گذشت وی با جمعیت بسیاری به در خانه‌ی على بن ابی طالب آمد و از آن جناب در 
خواست کرد که بیرون بیاد و آن بزرگوار ابا کرد لذا عمر هیزم و آتش خواست و گفت: 
قسم به کسی که جان عمر در دست او است بیرون می‌آیید يا اينكه اين خانه را با هر که 
در او است می‌سوزانم, به او گفتند در اين خانه فاطمه و فرزندان رسول خدا بل و آثار 
رسول الله هست و مردم گفتار او را نپذیرفتند همین که عمر انکار مردم را دانست» كفت 


شما را جه می‌شود آیا فکر می‌کنید من جنين کاری خواهم کرد؟ مقصود من ترسانیدن 
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بود. على عل به ايشان پیغام داد که برای بيرون آمدن من چاره و راهى نيست. زيرا من 
مشغول جمع آوری كتاب خدا هستم که شما آن را يشت سر انداختهايد و دنيا شما را از 
آن باز داشته است و سوكند خوردهام که از خانه بيرون نيايم و ردا بر دوش خود نيفكنم 
تا هنگامی که قرآن را جمع‌آوری کنم. 

اين روايت را احتجاج از عبدالله بن عبدالرحمن آورده است هر چند دقيقا مشخص 
نيست كه اين عبدالله بن عبدالرحمن كيست اما احتمالا وى «عبدالله بن عبدالرحمن 
الاصم المسمعى البصرى» است در كتب رجال او را ضعيف و ناجيز شمردهاند او 
زیارتنامه‌هایی ساخته که به فرموده‌ی غضائری: «يدل على خبث عظيم ومذهب متهافت 
وکان من کذابة آهل البصرة» دلالت بر خبائث عظیم و مذهبی متناقض دارد. وی از 
دروغگویان بصره بوده است آری چنین افراد خبیثی می‌توانند اين قبیل مطالب را در 
کتاب‌های خود آورده يا آن را به دروغ از کسانی روایت کنند. 

آنگاه در احتجاج روایتی از سلیم بن قيس هلالی آورده که خلاصه‌ی آن اين است که 
سلمان فارسی روایت می‌کند زمانی که امير المؤمنين رسول خدا را غسل می‌داد خدمت 
او آمدم آن جناب چون از غسل و تکفین فارغ شد مرا و ابوذر و مقداد و فاطمه و حسن 
و حسین را برجنازه وارد کرد و خود جلو ایستاد و ما يشت سر او به نماز ایستادیم! 
آنگاه مهاجرین و انصار داخل شده و ده نفر ده نفر بر جنازه‌ی رسول خدا نماز خوانده و 
حارج شدند تا اينكه همه بر آن حضرت نماز خواندند. من به على ع5 گفتم كه مردم 
چنین و چنان کردند و ابوبکر همین ساعت بر منبر رسول خدا بر آمد و مردم قانع 
نبودند که با یک دست با او بيعت کنند بلکه با دو دست با او بيعت می‌کردند. على 
فرمود دانستی اول کسی که با او بيعت کرد کیست؟ گفتم نه. لیکن پیرمردی را ديدم که 
بر عصای خود تكيه کرده و ميان دو چشمانش اثر سجده است بر منبر بالا رفت در 
حالی که كريه می‌کرد و می‌گفت شکر خدای را که نمردم تا اينكه تو را در اين مقام 
دیدم. دستت را باز كن تا با تو بيعت كنم ... على فرمود: آری آن ابلیس لعنه الله بود 
آنگاه راوی بدون آنکه توجه کند با جعل اين روایت خود را در برابر اين سؤال قرار 
داده که يس على 45 چگونه راضی شد با هم پیمان ابلیس بيعت کند؟! اکاذیب خود 
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را ادامه می‌دهد كه على چگونه مردم را به مخالفت با ابوبکر دعوت می کرد و جز چهار 
نفر یعنی من (سلمان) و ابوذر و مقداد و زبین او را به طریق صحیح اجابت نکردند. و 
کتاب احتجاج از سلیم مطالب زیادی از اين قبیل دارد و ما چون اين کتاب را به خوبی 
می‌شناسیم که جعل و کذب بوده و از ساخته‌های دشمنان اسلام است» از آن چنین 
مطالبی را بعید نمی‌شماريم و اتفاقا علمای رجال نیز در تکذیب مطالب اين کتاب با ما 
موافق هستند اما راویان کذاب جنين کتابی را ابجد آل محمد خوانده و شیعیان ساده دل 
را به خواندن آن تشویق می‌کنند. درباره‌ی کتاب سلیم بن قيس از نظر علمای رجال اين 
مطلب را می‌خوانید: «إن صحابنا یقولون إن سلیما لا یعرف ولا یذکر بخیر» یعنی 
عموم علمای شيعه قائل‌اند به اينكه سلیم شناخته نشده و از او به خوبی ياد نمی‌شود و 
درباره‌ی کتاب او گفته‌اند بدون شک موضوع و ساختگی است و در خود کتاب علائم 
جعل آشکار است از جمله اين که محمد بن ابوبکر در حين وفات پدرش او را موعظه 
کرد زيرا در آن حين ابوبکر کفریاتی بر زبان آورده که محمد ناچار شد او را موعظه کند 
ںا كه معي ین اتوك .دن حي :وكات ناشن عق ای ادك داقع رو فتاه 
می‌دانند كه طفل دو ساله قادر به موعظه نيست. ديكر آنکه در یکی از احاديثى كه برای 
نات اام اتمه اتن اعشر من اورم دن دوق طولانی از فرل‌رشولن: دا علو قل 
می کند كه به على 45 فرمود: الست أتخوف عليك النسيان والجهل ولكن أكتب لشرکانک 
الذين من بعدک»: در مورد تو بيم فراموشى و نادانى ندارم ولى براى شركاى يس از تو 
مىنويسم على 25 عرض می‌کند» شركاى من جه کسان‌اند و رسول خدا آنان را 


اين حدیث را كه بنا به نقل «ثبات امداة» (4۵۵/۲) «فضل بن شاذان» در کتاب اثبات 


سال هشتم هجری در جنگ موته شهید شد. اسماء پس از شهادت او به عقد ابوبکر در آمد و محمد در سال دهم 
هجری تولد یافت و ابوبکر نيز در سال سیزدهم در گذشت و در اين موقع محمد بن ابی بکر دو سال و چند ماه 


بیشتر نداشت» يس چگونه پدرش را موعظه کرده است؟! 
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«اثبات الرجعه» خود آورده شيخ صدوق نيز نقل مىكند و مىنويسد: «عن سليم بن قيس 
أنه حدث الحسن والحسين بهذا الحديث بعد موت معاوية فقالا صدقت يا سليم» حدثك آمیر 
المؤمنين ونحن جلوس): سليم بن قيس اين حديث را پس از مرگ معاويه برای حضرات 
حسنين نقل كرده و آن دو بزركوار فرمودند: ای سليم راست می گویی» امير المؤمنين اين 
حديث را در حالى كه ما نشسته بوديم برايت كفت !!!! جاعل جاهل آنقدر از تاريخ بى 
خبر بوده كه نمىدانسته امام مجتبى 45 در سنه‌ی پنجاه هجرى وفات يافت و معاويه 
در سال شصت هجرى درگذشت. يعنى ده سال يس از امام حسن» ولى در اين حديث» 
سلیم يس از مرگ معاویه ماجرا را برای امام حسن نقل کرده !!! 

در این کتاب از اين قبیل مطالب بسیار است. در «قاموس الرجال» علامه‌ی شوشتری 
)٤٤/٤(‏ نيز از اين کتاب مذمت‌ها شده است و آن را ساختگی دانسته است. شيخ مفید 
نيز در شرح عقائد صدوق (ص ۷۲) می‌نویسد: «إن هذا الکتاب غير موثوق به وقد حصل 
فيه تخليط وتدلیس ولا يجوز العمل على آکثره فينبغي للمتدین أن يجتنب العمل بکل ما فیه» 
یعنی: اين کتاب که در آن خلط و تدلیس صورت گرفته قابل اعتماد نیست و عمل به 
بسیاری از مطالب این کتاب جایز نمی‌باشد پس شایسته است که از این کات اجتناب 


سود. 

علامه‌ی حلی در «خلاصه» دست و پائی زده که او را تعدیل کند اما شهید ثانى 
می‌نویسد: «وآما حکمه بتعدیل فلا یظهر له وجه أصلا ولا وافقه عليه غیره: حکم به تعدیل 
او اصلا وجه پسندیده ندارد و دیگران با او در اين مورد موافق نیستند. و درباره‌ی کتاب 
«سلیم» فرموده: «في الطریق إبراهيم بن عمر الصنعاني وأبان بن أبي عیاش» طعن فيههما ابن 
الغضائري وضعفه| ولاوجه للتوقف في الفاسد بل في الکتاب» لضعف سنده على ما رأيت 
وعلى التنزل كان ینبغی أن يقال ورد الفاسد منه والتوقف في غبره: در طریق روایت آن 
ابراهيم بن عمر صنعانی و ابان بن ابی عياش قرار دارند که ابن الغضاثری در آن دو طعن 
زده و آنها را ضعیف دانسته, به نظر من به جهت سند اين کتاب. توقف در مطالب باطل 
اين کتاب دلیلی ندارد و اگر بخواهيم تنازل كنيم بهتر است گفته شود که بايد مطالب 
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باطل كتاب را رد نمود و در ديكر مطالب أن توقف كرد. 

بنا به تصريح علماى رجال كتاب سليم بن قيس را تنها «ابان بن ابى عياش» از سليم 
بن قيس نقل كرده و اينك ابان بن ابی عياش را از كتب رجال معرفى مىكنيم: 

١-در‏ مجمع الرجال (ص ١١‏ جنين آمده است: «(غض) آبان بن أبي عياش ضعيف لا 
يلتفت إليه وينسب آصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه». يعنى: ابان بن ابى عياش 
ضعيف بوده و مورد اعتنا نيست و اصحاب ما جعل كتاب سليم بن قيس را به او نسبت 
می‌دهند. 

۲-در «اتقان الرجال» طه نجف (ص ۲۵۶) او را در ردیف ضعفاء آورده است. 

۳-در «نقد الرجال» تفرشی (ص 4) آمده است که: «آبان بن عياش تابعي ضعیف لا 
يلتفت إليه ونسب وضع کتاب سلیم بن قيس الیه» ابان بن عياش تابعی. ضعیف است و به 
او اعتناء نمی‌شود و جعل کتاب سلیم بن قيس به او نسبت داده می‌شود. 

#-رحال ابن داوود (ضص ۶۱۶) نيز او را به همین ضعفا نکوهیده استه: 

از اين کلمات معلوم می‌شود کتاب سلیم را او جعل کرده است"". 

اگر بنا باشد از کتابهائی چون کتاب سلیم و «احتجاج» و امثال آن مانند «ارشاد 
القلوب» دیلمی و «غایه المرام» بحرانی و صدها از اين قبیل که حتما و وجدانا دروغ در 
آنها بسیار و آثار جعل و وضع از آنها پدیدار است» دست بر دارند در آن صورت برای 
اين قبیل مطالب چیزی در دست ندارند. آری» این‌ها است حجت قاطعه‌ی اين 
تفرقه‌اندازان بين مسلمانان. اینک که سخن از «ارشاد القلوب» رفت خوب است در 
خصوص سقيفه نيز از اين کتاب نقل کنیم. خلاصه‌ی داستان اين است که امير المؤمنين 
در احتجاج خود با ابوبکر در مسأله‌ی خلافت کار را به آنجا کشانید که ابوبکر را به 
مسجد قبا برده و در آنجا رسول خدا را به او نشان داده! كه آن حضرت. ابوبکر را مورد 
عتاب قرار داده و به او فرمود که خلافت را به على #5 واكذارد. ابوبکر که از کردار 


(۱)- علاوه بر مطالب بالاء مراجعه به جاب اوّل کتاب «معرفه الحديث» تأليف شيخ «محمد باقر البهبودی» جاب 


«مركز انتشارات علمی و فرهنگی» (ص ۲۵۰ الى ۱۰ ۲) نيز بی‌فایده نیست. (برقعی). 


شاهراه اتحاد ۱۹ 


خود یعنی قبول خلافت پشیمان شده بود و در صدد بر آمد که به مسجد الرسول رفته بر 
منبر بر آید و خود را از خلافت خلع کرده و آن را به على عل واگذارد. اما عمر چون 
این مطلب را فهمید برای دقع الوقت و مانع شدن از این عمل, ابوبکر را به بهانه‌ی وضو 
گرفتن به خانه برد و ابوبکر در روز ماه رمضان به شرب خمر مشغول شد و اشعاری 
كف رآميز سرود !| سپس داستان جنگ «اشجع بن مزاحم ثقفی» را كه طرفدار ابوبکر بود 
با امير المومنین به کیفیتی شرح می‌دهد که حتی هیچ دیوانه‌ای نمی‌تواند آن را باور کند 
زيرا امير المؤمنين در اين داستان برای حيازت قریه‌ی خود که در خارج مدینه بود 
مىرود و با «اشجع» روبرو می‌شود و چون جنگ شروع می‌شود و آثار شكست در 
اشجع دیده می‌شود ابوبکر گروهی را برای جنگ با امير المومنین به کمک اشجع 
می‌فرستد و مع هذا امير المؤمنين بر او غلبه کرده و او را اسير گرفته و جنين و چنان 
می کند که انسان از خواندن اين افسانه‌ها خجالت می‌کشد. آری با اين قبیل افسانه‌ها و 
موهومات خلافت منصوصه‌ی على يا بكو بی‌پایگی اسلام را می‌خواهد ثابت کند هر 
چند ندانند که جه می کنند! 


(۱)- علاوه بر متن روایت تاريخ نیز مؤيد کذب آن است زیرا حد اكثر خودداری حضرت على را بيعت با 
ابوبکر شش ماه بیشتر نیست بنابر آن قول که حضرت فاطمه نه شش ماه بعد از وفات رسول الله فوت نموده و 
حال اينكه اکثر روایات شيعه حاکی است که آن بزرگوار هفتاد و پنج روز يس از وفات رسول خدا در گذشته 
است و تمام مورخین متفق‌اند كه على ا پس از فوت حضرت فاطمه ھ با ابوبکر بيعت کرده» هر كاه فوت 
حضرت زهرا ه را شش ماه بعد از وفات رسول خدا بككيريم و رحلت رسول الله هم در ماه ربیع الاول بدانيم در 
حالی که شیعیان آن را در ماه صفر می‌دانند با اين حساب باز هم امير المؤمنين تل2 قبل از ماه رمضان با ابوبکر 
بيعت کرده است» يس چگونه مکن است که بعد از بيعت با ابوبکر آن حضرت او را به مسجد قبا برده و چنان 


حادثه‌ای واقع شده باشد؟!! 


نتيجدى آنجه كذشت 
٠>‏ ©» )و 


از مطالبى كه تا اينجا گفته شد و مراتبى كه گذشت. برای جويندكان حق و طالبان 
حقيقت اين نتيجه محقق و مسلم شد كه: 

۱-مسأله‌ی امامت که در اين امت تا آن اندازه گسترش بافته که بیش از هر موضوعی 
درباره‌ی آن سخنی‌ها گفته و تألیفات و تصنیفاتی کرده‌اند که سر به هزاران می‌زند. هر 
كاه در نظر شارع اسلام امری مهم و لازم بود یعنی اگر نظر به فرد يا افراد خاصی 
داشت. عقل و وجدان حکم می‌کرد که آیاتی در اين باره از جانب پروردگار عالم نزول 
يافته و در يناه حفظ الهی محفوظ ماند تا آمت از آن جهت در ضلالت و گمراهی نیفتند. 

۲-از نظر عقل تعیین امام معين و معلومی برای شریعتی که ابدی است و تا انقراض 
عالم بايد باقی بماند. امری نامناسب و نامعقول است بلکه در حقيقت ناقض ابدیت دين 
است زیرا چگونه می‌توان فرد يا افرادی معدود را برای شریعتی که از حيث مدت 
نامحدود است به امامت تعيين کرد؟ و خود اين عمل دلیل بر آن است که شریعت 
مذ کور. مدتش معدود و مهلتش محدود است. 

۳-تعیین امام يا خلیفه‌ی معین در شریعت ابدی داثره‌ی تکلیف مژمنین و میدان عمل 
و رشد آنان را تنگ کرده و از آزادی عمل و اختیاری که مقصود آخرین نبوت است 
محروم می‌دارد چنانکه قبلا نيز بدان اشاره رفت که اين امر بر خلاف حکمت اختیار 
وافتتان است که اساس شرایع الهی بر آن است. 

6-ائمه‌ی اثنى عشر که امامیه قائل به عصمت و امامت ایشان‌اند به تصدیق تاريخ هر 
کدام اعمالی مخصوص داشته‌اند که با عمل امام دیگر آشکارا مخالف بود" و علما 


(۱)- (تعلیق علامه برقعی) موف به اختلاف نظر ائمّه اشاره کرده است که ما در اینجا چند مورد را به عنوان نمونه 
م ىآوريمء از جمله اختلاف على 5 با همسر بزرگوارش حضرت فاطمه زهرا غه است که علمه «جلسی» آن را 
چنین گزارش کرده است : «عن حبیب بن أبي ثابت قال: كان بين علي وفاطمة کلام فدخل رسول الله ا فأخذ 
رسول الله را يد علي فوضعها على سرته وأخذ يد فاطمة فوضعها على سرته فلم يزل حتی أصلح بینها؛ ثم = 


]۶ بررسى نصوص امامت 


= خرج فقيل له یا رسول الله دخلت وأنت على حال وخرجت ونحن نری البشری في وجهک» قال وما يمنعني 
وقد أصلحت بين اثنين أحب من على وجه الأرض إِلّ) يعنى : ميان على و فاطمه اختلافى بود» ييامبر وا وارد 
شد .... و دست على را كرفت و بر ناف خود گذاشت و دست فاطمه را كرفت وبر ناف خود گذاشت و 
همچنان نگه داشت تا ميان آن دو اصلاح فرموده آنگاه بيرون آمد. گفته شد: ای رسول خدا با حالتى ناراحت 
داخل شدى و در حالى كه ما شادمانى را در رخسارت مىبينيم» خارج شده‌ای» فرمود: چرا جنين نباشد در 
حالى كه ميان دو تن كه عزيزترين افراد روى زمين نزدم هستند» اصلاح كردهام. بحار الأنوار» طبع جديد» تحقيق 
و تعليق محمّد باقر مببودى. 7/57 .)١557‏ 
نمونه ديكر چنانکه علماء و مورّخين ذكر كردهاند» اختلاف حضرت على نت با بسر بزرگوارش امام حسن ل 
است. «دینوری» می‌نویسد: «فدنا منه الحسن 2 فقال: يا أبت أشرت عليك حين قتل عثمان وراح الناس إليك 
وغدوا وسال وک أن تقوم بهذا الأمر ألا تقبله حتى تأتیک طاعة جميع الناس في الآفاق وأشرت عليك حين بلغى 
خروج الزبير وطلحة بعائشة إلى البصرة أن ترجع إلى الدينة فتقيم في بيتك وأشرت عليك حين حوصر عثان أن 
تخرج من المدينة» فان قتل» قتل وأنت غائب» فلم تقبل رآيي في شيء من ذلك فقال له على: أما انتظاري طاعة جميع 
الناس من جمیم الآفاق» فان البيعة لا تكون إلا لمن حضر الحرمين من الهاجرین والأنصار فإذا رضوا وسلموا 
وجب على جيع الناس الرضا والتسليم وأما رجوعي إلى بيتي والجلوس فيه» فان رجوعي لو رجعت كان غدرا 
بالإمة وأما خروجي حين حوصر عثمان فكيف أمكنني ذلک؟ وقد كان الناس أحاطوا بي كا أحاطوا بعثمان فاکفف 
يا بنس عما آنا أعلم به منک»: امام حسن تا به على 4 نزديك شد و گفت: ای يدر هنكامى كه عثان كشته 
شد و مردم صبحگاهان به سويت آمده و از تو تقاضا كردند كه خلافت را به عهده بگیری» من به تو اشاره كردم 
كه نيذيرى تا همه مردم در تام آفاق از تو اطاعت كنند و نيز هنگامی كه خبر خروج زبير و طلحه با عايشه به سوى 
بصره به تو رسيد اشاره كردم كه به مدينه بازكردى و در خانه‌ات بنشينى و هنگامی كه عثان حاصره شد به تو 
اشاره كردم كه از مدينه خارج شوى تا اگر او كشته شود. در حالى كشته شده كه تو در مدينه نبودهاى» و تو در 
هيج يك از اين امور رأى مرا قبول نكردى! على 4 پاسخ داد امّا درباره اينكه منتظر بمانم تا همه مردم در تمام 
آفاق اطاعتم کنند. بيعت تنها حق كسانى است از مهاجرين و انصار كه درحرمين (مكه و مدينه) حضور دارند و 
چون آنها راضى و تسليم شدند» بر همه مردم واجب است كه راضى و تسليم شوند و امّا بازكشتن به خانه و 
نشستن در خانه» اكر اين كار را انجام می‌دادم» درباره اين امت كوتاهى كرده بودم و از این که تفرقه بیفتد و 
وحدت اين امّت به يراكندكى تبديل شود آسوده خاطر نبودم. امّا خروجم از مدينه هنگامی که عثان حاصره 
شده بود» چگونه برايم امكان داشت در حالى که من نيز مانند عثان مورد احاطه مردم قرار گرفته بودم؟! پس ای 
پسر جان خود را از سخن گفتن درباره امرى كه من از تو به آن داناترم» بازدار» (اخبار الطوال» ابو حنيفه 
دینوری» تحقيق عبدالنعم عامر و جمالالدّين الشیال» ص )١55‏ نظير همین اعتراض و گفتگو را علآمه مجلسى به 
نقل از شيخ مفيد آورده كه در حاشيه همان صفحه به «امالی» شيخ طوسی» جاب اوّل» جزء الثانى» ص ۳۲ و = 


شاهراه اتحا 


= کتاب «نهج السّعادة» نيز ارجاع داده شده. روايت مذكور جنين است: «فل| فرغ (امير المؤمنين) من صلاته قام إليه 
ابنه امحسن بن على 25# وجلس بين يديه ثم بكى وقال: يا أمير المؤمنين ان لا أستطيع أن أكلمك وبکی, فقال له 
أمير المؤمنين: لا تبك يا بني وتكلم ولا تحن حنين الجارية» فقال: يا أميرالمؤمنين! إن القوم حصروا عثان يطلبونه 
بها يطلبونه إما ظالمون أو مظلومون فسألتك أن تعتزل الناس وتلحق بمكة حتى تؤوب العرب وتعود إليها أحلامها 
وتأتيك وفودها .... ثم خالقى طلحة والزبير فسألتك أن لا تتبعها وتدعها فان اجتمعت الأمة فذاك وإن 
اختلفت رضيت با قسم الله وأنا اليوم سالک أن لا تقدم العراق وأذكرك بالله أن لا تقتل بمضیعة فقال أمير 
المؤمنين: آما قولک إن عشان حصر فیا ذاك وما على منه فقد كنت بمعزل عن حصره وأما قولک أتي مكة فو الله ما 
كنت لأكون رجل الذي يستحل بمكة وأما قولک اعتزل العراق ودع طلحة والزبير فوالله ما كنت لأكون كالضبع 
تنتظر حتى يدخل عليها طالبها فيضع الحبل في رجلها» .... يعنى: چون امير المؤمنين از نماز فراغت يافت فرزندش 
حسن بن على ع25 به سوى او رفت و در پیش روى او نشست سپس گریست و كفت: ای امير مؤمنان من 
نمی‌توانم با تو سخن بگویم و به كريهاش ادامه داد. امير المؤمنين فرمود: پر جان كريه مكن و سخن بگو و ناله 
مكن. امام حسن گفت: ای امير مؤمنان گروهی عثمان را محاصره كردند و از او درخواستهايى داشتند» خواه 
ستمگر بودند يا ستمدیده» در آن هنگام من از تو درخواست كردم كه از مردم کناره‌گیری كنى و به مكه بروى تا 
آنکه عرب به سويت باز گردد و آرزوهای خود را (در به پاداشتن حکومتی عادلانه) باز يابند و ایندگانشان به 
سوی تو آیند .... سپس طلحه و زبیر با تو خالفت کردند و در آن موقع من از تو خواستم که پیگیر کارشان نشوی 
و آن دو را واگذاری» پس اگر امّت به گرد تو اجتماع کردند جه بهتر و اگر درباره تو اختلاف کردند به آنچه 
خداوند قسمت فرموده» رضا داده‌ای و امروز از تو می‌خواهم که به عراق نروی و به خدایت سوگند می‌دهم 
کاری نکنی که سبب شود کشته شده و از دست بروی. حضرت امير در پاسخ فرمود : امّا اين سخنت که عشان 
محاصره شده» جه گناهی از آن بر كردن من است؟ من از حاصره‌اش بر كنار بودهام و اما اين سخنت که به مه 
برو» پس سوگند به خدا من مردی نیستم كه حرمت مکه را بشکنم (چون مکن است دشمنان خون را در آنجا 
بریزند) امّا اين سخنت که به عراق نرو» سوگند به خدا که من مانند حیوانی نیستم که در انتظار اند تا 
جستجوگرش به سراغ او بيايد و ریسیان را به پای او بنهد. (بحار الانواره جاب جدید. ۱۰-۱۰۳/۳۲) امام 
حسن ی با برادر بزرگوارش امام حسين 5 نيز هم عقیده نبود و چنانکه طبری و ابن عساکر (تاریخ مدينة 
دمشق. تحقیق على شيرى. دارالفکر» ۲۲۷/۱۳) و ابن خلدون (تاریخ إبن خلدون مؤسسة الاعلمى 
للمطبوعات» ۳۲ و ... ذکر کرده‌اند» در موضوع مصاحه با معاويه» نظری غير از حضرت سيد الشهداء 
داشت. به طوری که امام حسين 532 آن حضرت را سوگند داد که صلح با معاویه را نپذیرد اما چنانکه می‌دانیم 
هر چند «عشان بن عبدالرهن» که در سند طبری مذکور است» شیعی نیست ولی چنانکه شهید ثانی در «دراية 


احدیث» فرموده» موثوق بودن و صدق راوی مهمتر از مذهب اوست و مذهب. شرط پذیرفتن روایت نیست. سس 


KI‏ بررسى نصوص امامت 


نتوانسته‌اند آن اعمال را با يكديكر وفق دهند. مانند صلح امام حسن عل و جنگ امام 
حسين له و سكوت و اعتزال ائمه‌ی ديكر ناجار به احاديثى دستاويز گشته‌اند كه هر 
یک از اماغان خوازده کانه نامه متصوصی. و کاب جاصی از انی عفن داه اه و 
مأمور بودند طبق مندرجات آن کتاب رفتار نمایند یعنی آنان خود وظائف خاصی داشتند 
و تابع کتاب و سنتی مخصوص بودند!! حال اگر رفتار آنان با قرآن مجید - که عدم 
حکم به متقضای ان مایه‌ی کفر و ظلم و فسق است و در اين مورد هیچ كس استثناء 
ای با ها مه و نودي رسو لو فا یی شوو و كس وا ای اا سس 


= در مورد عثمان بن عبدالرهن نيز» رجالی معروف «ابن معین» می‌گوید: «صدق : او بسیار راستگوست» و اگر 
بخاری در کتاب رجالش درباره وی گفته است: «یروی عن أقوام ضعاف»: وى از ضعفاء روایت می‌کند» اما ابن ابی 
حاتم از قول پدرش كه از دانشمندان علم رجال است می‌نویسد: «آنکر أبي على البخاري إدخال عثان في کتاب الضعفاء 
وقال هو صدوق: پدرم ابو حاتم اين کار بخاری را که عثمان بن عبدالرهن را در کتاب ضعفاء ذکر کرده انکار نموده و 
گفته است او بسیار راستگوست؟. البته بخاری نیز چنانکه عبارتش بر اين امر تصریح دارد» شخص عثان را تضعیف 
نکرده بلکه به ملاحظه راویان او که ضعیف بودهاند» وی را در عداد ضعفاء آورده است؛ و در مورد خبری كه راویان 
عثان ضعیف نباشد طبعاً ايراد بخاری نيز وارد نخواهد بود. 
دیگر از اين گونه اختلافات آثار متناقضی است که در کتب فقهی از ائمه کل نقل شده به طوری که نتوانسته‌اند 
یکی از آنها را بر تقيّه حمل كنند» زيرا چیزی نبوده که مايه بيم و هراس و تقيّه از خالفان باشد مانند اخبار متناقضی 
که از امام صادق 5 و فرزند بزرگوارش امام کاظم ا نقل شده در خبر نخست آمده است که: (محمد بن 
یعقوب (کلینی) «عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن جيل بن دراج عن أي 
عبدالله (الصادق) في زيارة القبون قال: إنهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنه استوحشوا» و روایت ديكر جنين است: 
«محمد بن على بن الحسين (ابن بابويه) بإسناده عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر بلغني 
أن المؤمن إذا أتاه الزائر أنس به فإذا انصرف عنه استوحش فقال: لا يستوحش» (وسائل الشيعة» شيخ حر عاملی؛ 
۲ مفاد روايت اوّل اين است كه امام صادق 4 فرمود: وقتی شما به زيارت قبور مىرويد (مراد ديدار 
قبور مؤمنان است جرا که از زيارت قبور كفار و دعا برای آنها نهی شده است) آنها به شما انس می گیرند و چون از 
آنا غائب شديدء دلتنگ می‌شوند! اما مفاد روايت دوم آن است كه امام موسى بن جعفر فرمود: چون از زيارت 
قبور مؤمنين بازكشتيد آنا دلتنگ نمی‌شوند. اين قبيل روايات مجموعا می‌رسانند كه ائمه آرا گوناگون و متضادى 
داشتهاند و طبعا دو رأى متضاد» هر دو نمی‌توانند صحيح باشند. 


جس رر 20010 


(۱)- خداوند متعال می‌فرماید: وم لم کہ یما رل اھ کبک هم الگهزود © بتاکم بآ أن انش باس - 


شاهراه اتحاد 
۲ 
زیرا آنان به گفته‌ی اینان خود کتابی مخصوص دارند غير کتاب و سنت معروف بين 
مسلمین !! 

هر كاه چنین اصلی را بيذيريم وقوع هر امری و عملی كه بر خلاف حکم روشن 
قرآن باشد از ائمه انتظار می‌رود و تعیین افرادی با جنين اختیاراتی برای امامت کشیدن 
قلم نسخ بر احکام قرآن است و اين مدعی با هیچ میزانی صحیح نیست و باطلی است 
که با کفر فاصله‌ی جندانی ندارد. 

۵- مسأله‌ی امامت هر گاه بدین اهمیت بود که اینان مدعی‌اند می‌باید رسول خدا 
اة آن را به طور صریح و روشن در ملأ عام هر صبح و شام ابلاغ و اعلان نماید نه 
اينكه آن را با حدیثی چون حديث غدیر بیان فرماید که حتی نزدیکان و ارادتمندان على 
یلار هم نتوانند از آن معنی امامت و خلافت را درک کنند و چنانکه گذشت ابو الهیثم 
لوجر قافن وكات زا فرشفادند تا موه واقعی ادع ورا شاه کر 
چنانکه قبلا كفتيم ممکن است اين قصه از بيخ و بن دروغ باشد. ولی بی‌تردید اين شبهه 
بجاست که از حمله‌ی «من كنت مولاه فهذا على مولاه» كه در غدير خم بیان شده 
نمی‌توان معناى امامت امت و خلافت بلافصل رسول الله وا را به طور واضح دريافت 
و با اندک دقت و انصاف مىتوان دريافت كه اين قصه را نيز برای رفع همین اشكال 

همجنين با حديث «طير مشوی» و «مؤْاخاه» و «منزلت» و «اعطاء لواء» و امثال آنها نيز 


مج رح مس + رمح عم مج 04 لمح ممع مج مه عمل ما مر ل رصع 7 و بے مس ہے ور لس > لسغ و 
والعتر> بالمین والانت بالانف والاذدت بالاذن لسن بسن وَالْجْرُوحَ قصاص فمن َصد ف به فهو کماره ۳۶ 
رم o SAET E‏ 2 کی ر ےکی ر مر عل ھر ما دا چو لے دم وا یچ رز عمط ےی موم 
ومن ل گم یما رل آله فأؤکتیک هم ألْظِمُونَ ا وتا اگرهم بعیسی ابن مر مُصَدْكالِمَا بن ديه مج اورب واه 
همم رح وم ووو ل بك عت عو CT‏ شد ع موز وکام رم یسا 2 معن . ص 2و کے 2 
الیل فيه هدی ونور ومصی فا ما ب یدیم من الول وهدی وَمَوِْظَة میت )کر آهل الإ جيل بما رل له فیه وَمَن لر 


بتکم بسا نک له شم اتوت 4 (المائدة: -٤‏ 4۷). مفهوم و خلاصه ترجه آیات بالا اینچنین است 
«هر که به آنچه كه خداوند نازل فرموده حکم نكندء آنان کافر....و ظالم ۰ و فاسق‌اند). 


بررسى نصوص امامت 

صحيحى كه در فضائل على ع4 در كتب فريقين آمده نيز نمىتوان خلافت الهی و 
بلافصل آن حضرت را استنباط نمود و احاديث مذكور جز فضل بزركوارى آن حضرت 
را برای زعامت - كه منكر ندارد - نمىرسانند و هركز جنبه‌ی نص ندارند. 

- احاديثى چون حديث غدير كه درصدر احاديثى است که در امامت منصوصه‌ی 
عميرات خلى کل ردان" تفای من سوه تون أظر' ایحا سول هنذا مالكو نه قلارع ان 
اين مطلب دور بوده كه كسى نمىتوانست از آن به امامت منصوصه استناد و از آن در 
اين مقصود استفاده کند. چنانکه استناد و استفاده نشد اما در مقابل حديث «الأئمة من 
قريش) که شاید کمتر کسی آن را شنیده بود. انصار با تمام جدیت و اهتمامی که به 
احراز خلافت داشتند. سست شده و عقب نشستند و برای حفظ دیانت و عدم مخالفت 
با فرموده‌ی پیامبر ملق قانع و متقاعد شدند. پس چرا از نص و خبری که دال بر امامت 
على 4 است. صرف نظر کنند؟ با توجه به اينكه چنانکه بارها گفتیم على 4 از 
حامیان انصار بود. چگونه ممکن است نسبت به حديث غدير كه شمار کثیری از مردم 
با گوش‌های خود شنیده بودند. بی‌اعتنایی و جفا کنند؟ 

آری حديث غدير با تمام اهمیتش - که کسی منکر أن نیست - به قدر «حدیث 
عمار» که پیغمبر خدا درباره‌ی او فرمود: «عمار مع الحق» تقتله الفئة الباغیة». عمار با حق 
است. او را گروهی باغی می‌کشند مورد استناد و عمل اصحاب حتی پیروان و طرفداران 
على عا قرار نگرفت» زیرا مىبينيم اين حدیث كه شاید پیغمبر خدا مه بيش | ز یک 
بار نفرموده باشد» آن چنان در نظر مسلمانان بزرگ و مهم بود که ب پس از شهادت عمار 
در صفین به دست سپاه معاویه و تشویش و اضطراب و غوغایی شدید در بين صفوف 
طرفین (اصحاب على عي و سياه معاویه) افتاد که نزدیک بود بسیاری از لشکریان 
معاویه او را واگذارند و دست از جنگ بکشند و در ميان اصحاب امیر المومنین نيز 
گروهی تا زمان شهادت عمار در تردید و حيرت بودند كه حق با کدام طرف است و 
همین که عمار شهید شد بسیاری با كمال ميل و رغبت روی به جنگ آوردند تا شهید 
شدند از جمله چنانکه پیش از اين گفتیم «خزیمه بن ثابت» و «ابوالهيثم التیهان» که تا 
قبل از شهادت «عمار یاسر» تن به جنگ ندادند اما بعدا با كمال شهامت و فداکاری به 


شاهراه اتحاد 
يارى على 4 اقدام كرده و در اين راه شهادت را به جان خریدند "» يس اگر حديث 
غدير يا احاديث ديكر در نظر آنان N ES‏ از جانب 
خدا می‌داشت. هرگز اصحاب رسول الله ع از آن عدول و اعراض ثم ىكردند و يا 
لاآقل خود آن حضرت و دوستداران و طرفدارانش. خصوصا انصار با جدیت تمام به آن 
استشهاد می کرد. البته لازم است ذکر کنیم خطبه‌ی «غدیریه» که در کتاب «احتجاج» 
مذکور السك و در آن رسول خدا ولو با صراحت امامت و خلافت علی 202 را بیان 
می‌کند. کذب واضح فاضح بر رسول خداست. علاوه بر اينكه در کتب معتبر به هیچ 
وجه ذکری از آن نیست" سند آن نيز چنین است: در «احتجاج» طبرسی يس از آنکه 


(۱)- آیا وجدان بیدار و عقل سلیم مىيذيرد افرادی كه تا اين اندازه به سخنان پیامبر وة ایمان داشته و تسلیم اوامر 
او بوده‌انده سخن آن حضرت درباره نصب على تا را به حلافت. شنیده باشند» ولی آن را كتمان کرده و به آن 
عتناء نكنند؟ !!! 

(۲)- چندی پیش «کانون انتشارات شریعت» ترجه «خطبه غدیریه» کتاب «احتجاج» را البته بدون ذکر روات 
رسوای آن» در جزوه‌ای به نام خطبه پیامبر اکرم در غدير خم) منتشر کرد. نگارنده در مقاله‌ای» برخی از 
اشکالات بسیار زياد اين خطبه را نوشتم كه در مجلّه «رنگین‌کمان» به جاب رسید. اينجا نیز مناسب است که 
پاره‌ای از عيوب اين روایت مجعول را ذکر کنم: 

مهمترین اشکال اين خبر آن است که دلالت بر تحریف قرآن كريم دارد زیرا همه جا آيه 7۷ سوره مبارکه «ماشده» را 
حن م آورد: مرس ول بخ مق لك ين ریف إن کر تمل فا بت رساد واه مک یلاس 6 (المائدة: )٩۷‏ 
در حالى که اين آيه در قرآن مجيد فاقد فى على) است!! و البته همین یک اشكال برای رد آن کافی است. 

طولانى بودن غير معمول کلام پیامبر (تقريبا ۱۳ صفحه نسخه محمد باقر الخرسان) به ویژه مقدّمه آن و تأکیدات 
بيش از حدٌ لازم در اين خطبه» خصوصا در موقعى كه به قول امينى (الغدير» جاب سوم» ج اوّل» ص ۱۰) هوا به 
شدت گرم بود و مردم برای تحمّل كرما و آسودن از تابش سوزان آفتاب» قسمتى از لباس خود را روی سرگرفته 
و قسمتی را زیر پایشان می گذاشتند» با سيره آن حضرت که به ملاحظه مردم ناز جماعت را طولانی نمی‌فر مود 
موافق نیست و اين خود نشانه آن است که اين حديث از پیامبر شریعتی که سختی و مشقت مؤمنين را نمی‌پسندد» 
صادر نشده است. 

(۳)در اين روایت به حدیث مجهول خاتم بخشیدن على #5 در ناز اشاره شده» که اين خود دلیل دیگری است بر 
کذب و دروغ بودن اين روایت. حدیث خاتم بخشیدن على 2 را علیای اسلام مفصّلا نقد؛ و بطلان آن را 


اثبات کرده‌اند و علاقمندان می‌توانند به کتب مربوطه مراجعه کنند» ما نیز فقط به عنوان نمونه چند ايراد آن را = 


۱۳2 بررسى نصوص امامت 


= ذکر می‌کنیم: 

أ) على مرتضی ع5 که در حال ناز» پیکان از قدم مبارکش کشیدند متو جه نشد. چگونه در ناز متوجه سائل شد؟ 
یعنی صدای سائل» از درد بیرون کشیدن تير موثرتر بود؟! 

ب) حالت رکوع از حالاتی است که ایماء و اشاره در آن مکن نیست. زیرا دو دست بر زانوها قرار دارند و سر نیز 
كاملا خم شده و پایین است. از اين رو با سر و صورت نمی‌توان اشاره کرد؛ صرف نظر از استبعاد اینکه على 
لین در ناز متوجّه سائل شده باشد. چگونه در حال رکوع به سائل ايماء و اشاره کرده و او رابه سوی خود 
خوانده. که نمازش خلل نيافته باشد؟! و با توجه به اينكه ناز به جماعت برگزار می‌شده و مسجد خلوت نبوده» 
سائل در ميان جمعيّت چگونه متوجّه اشارات على 4 شده؟ مگر سائل علم غيب داشته و از قبل می‌دانسته كه 
جه کسی سؤال او را بی‌جواب نخواهد گذاشت که فقط به آن حضرت می‌نگریسته! 

ج) آيا امير المؤمنين ا نمی‌توانست زکات خود را قبل يا بعد از ناز پپردازد؟ دیگر آنکه سائلی که نه تنها در نماز 
جماعت شر کت نکرده بلکه ملاحظه مسلمانان نمازگزار را هم نکرده و یا سوال در مسجد» مزاحم جمعيّت و 
حضور قلب ناز گزاران شده بوده جه خصوصيّتى داشت كه امام ترجیح داد حت)ً زکات خود را به او بيردازد و 
صبر نفرمود تا ناز خود را به کال خاتمه دهد و برای پرداخت زکات خويش فرد مستحق متعففی را بیابد که با 
اصرار ورزی سوّال نمی‌کند؟ آيا چنین کسی در مدینه وجود نداشت؟ 

د) مذعیان در تحصيل اين روایت به آیه بر لفظ (إن]) که از «ادوات حصر» می‌باشد تکیه و تاكيد بسیار می کنند» به 
همین سبب می‌پرسیم چرا پیامبر ا ويا ائمه ديكرء هیچگاه زکاتشان را در حال رکوع نپرداخته‌اند؟ اگر ولایت 
و امامت به دادن زکات در رکوع است در اين صورت پیامبر بل و حضرات حسنين و فرزندان بزرگوارشان که 


ه) خلاف نیست که جز در مورد على ت4 جنين ادعایی نشده و نه پیامبر ب و نه حضرات حسنین اد جنين 
کاری کرده‌اند. از اینرو در اين مورد که مصداق اعطاء و دادن ز کات در رکوع ناز» جز یک تن نیست؛ استعمال 
الفاظ جمع هیچ وجهی ندارد و حلاف بلاغت و فصاحت است كه آيه شریفه برای معرّفی یک فرد از الفاظ جمع» 
خصوصا ضمير (هم) استفاده کند كه اصلا در زبان عربی استعمال آن برای غير جمع» حتی به منظور اكرام هم 
معمول نیست. 

و) زکات بر کسی است که لاأقل مالک حذ نصاب باشد و یک سال قمری بر آن بگذرد» در حالی که آشنایان به 
احوال على #5 می‌دانند كه وی در آن زمان مالی نداشت که مشمول زکات باشد. لذا زکات بر عهده آن 
حضرت نبود. 

ز) زکات را خود اشخاص و به تشخیص خود نمی‌پردازند» بلکه بايد آن را به عاملیان زکات پرداخت يا توسط آنان 
جمع آوری گردد و سپس توسط حاکم شرع با رعایت مصالح» تقسیم و توزیع شود. 

ح) جمله (يؤتون ال زکاة) معطوف است به جمله (یقیمون الصلاة) و ضمیر (هم) در جمله حالیه (و هم راكعون) = 


شاهراه اتحا 


«رابط» است و مرجع (يا به عبارت دیگر ذوالحال) آن» ضمير (واو) است در هر دو جمله (يؤتون) و (يقيمون) و 
نمی‌توان بی‌دلیل ضمير (واو) در جمله (يقيمون) را از مرجعيت (هم) خلع كرد. بدين ترتيب اگر تفسير مدّعيان 
را بيذيريم» معناى آيه جنين خواهد بود كه اولياء مؤمنين كسانى هستند كه در حال رکوع» ناز اقامه كرده و زكات 
مىيردازند! امّا اقامه ناز در حال ركوع عبارت بىمعنايى است و معلوم نيست كه چگونه مىتوان در حال ركوع 
نماز اقامه كرد؟ زيرا ركوع جزئی از نماز است و کل در جزء نمی گنجد. 

ديكر آنكه در اين آيه شریفه» تام افعال به صورت مضارع ذكر شده است كه بى خلاف بر استمرار و دوام دلالت دارد؛ فى 
المثل فعل جمله (يقيمون الصلاة) را برای کسی كه فقط يك بار ناز اقامه کند» استعال نمی‌کنند» بلكه آن را در مورد 
کسی که مستمرًا و به دفعات ناز اقامه می‌کند بكار می‌برند. از اينرو در اين آیه كسانى منظور هستند كه مادام العمر 
ناز بيا می‌دارند؛ همین حكم عينا درباره فعل جمله (يؤتون از کاة) نيز جارى است» يعنى آن را در مورد كسانى استعمال 
می‌کنند كه - در صورت مشمولیّت حكم زكات - همواره زكات می‌پردازند. ازاينرو اكر معناى آيه را مطابق دضواه 
مدّعيان بدانیم» در اين صورت اولياء مؤمنين بايد #مجون ناز خواندنشان كه امرى مکرر و مستمرٌ است» زكاتشان را در 
حال ركوع بيردازند» در حالى كه حتی بنا به اين روايت جعلى نيز اين كار بيش از يكبار انجام نگرفته» از اينرو 
مىيرسيم جرا على 2 اين كار را تكرار نفرمود؟! 

علاوه بر این جنانكه مىبينيم «ايتاء زكات» در آيه به عنوان عمل نيك و يك امتياز و كارى كه مدوح است. ذكر شده 
و این امر اگر مفيد وجوب نباشد قطعا مفيد استحباب خواهد بود و اگر منظور از آن را مطابق ادّعا بدانيم» پس 
جرا زعماى قوم و علما و مراجع مذهب - لاأقل از باب تأْسّى به اولياء مؤمنين - هيجكاه موقع پرداخت زكات 
نيّت نماز نمی‌کنند تا در هنگام ركوع نازشان» زكات خود را بپردازند؟! 

ط) دیگر آنکه آيه مذکور با توجه به آیات قبل و بعد» در هی از دوستی و اعتماد به کفار و تشویق به دوستی با مؤمنين 
وارد شده و می‌فرماید خدا و مؤمنين ننازگزار و زکات پردازی را که بدون کراهت و منت زکات می‌دهند؛ 
دوست خود بگیرید نه کار را و اصلاً آيه در مقام تعيين وی امر مسلمین نیست. 

٤‏ - در این خطبه منظور از (ما) موصوله در آيه 7۷ سوره مائده را خلافت گرفته» نه مفاد آیه بعدی؛ در این صورت بايد 
آیه‌ای در قرآن راجع به خلافت نازل شده باشد كه خدا در اين آيه می‌فرماید : آن آیه نازل شده را برسان» حال بايد 
مدعیان بگویند آيه حلافت کجای قرآن است که در اینجا راجع به ابلاغ آن به مردم سفارش شده؟ 

-٥‏ اگر بنا به حتوای اين روایت منظور از «ناس: مردم» و «القوم الکافرین» اصحاب پیامبر باشد که طبق این 
روايت» «فخشی رسول الله ا من قومه : پیامبر از قوم خود ترسید» و «من أنكره كان کافرا : کسی که على را 
انکار کند کافر است» و .... در اين صورت بايد كفت تام اصحاب پیامبر رل بیش از هفت مؤمن نبوده است. 
و طبعا آنچه از اسلام به دستمان رسیده از طریق کفار بوده و واضح است که اعتمادی به منقولات كار نیست و 
بدين ترتیب اسلام از حجَیّت ساقط می‌شود!! آری اين است نتيجه اين روایت. 


علاوه بر این» چگونه اصحاب پیامبر که با شخصیت والای رسول تزکیه کننده اسلام مواجه بوده و تحت تربيت 


بالج و 


مستقيم آن حضرت قرار داشتند و در راه دين خداء جان و مال» تقديم نموده و جهادها كردند؛ كافر بودند» اما 
شما مدعيان» همه موحد و مسلمانید؟! يعنى تربيت و عدم تربيت بيامبر رل هیچ تفاوتى ندارد» بلكه كسانى که 
مستقی| توسط آن بزرگوار تربيت نشدهاند» مؤمنتر می‌باشند؟! آيا بهتر از اين هم مىتوان با قرآن و اسلام بازى 
کرد؟ 

دیگر آنکه در آيه بعد نيز (القوم الکافرین) تکرار شده که اشاره به کفار اهل کتاب است و از طریق آن می‌توانیم منظور از 
(القوم الکافرین) در آيه 1۷ را هم بدانیم. در واقع آيه نفیا و اثباتا مربوط به موضوع خلافت نیست» در غير اين صورت 
آیات قرآن را غير مربوط به یکدیگر جلوه داده و فصاحت و بلاغت قرآن را انکار کرده‌ایم! 

1- در این خطبه دروغين آمده است: «ما من علم إلا وقد آحصاه الله في» یعنی: هیچ علمی نیست مگر آنکه خداوند 
آن را در من احصا فرموده»؛ اما اين اذعا با بسیاری از آیات قرآن خالف است. اگر رسول خدا بل تمام علوم را 
داشت جرا قرآن می فرمايد: یل لْمَدِيكةِ مروا َل مان نف (التوبه: ۱۰۱): «برخی از اهل مدینه 
خوى نفاق دارند كه تو آنها را نمىشناسى). و مى فرمايد: عقا ال عنلك لم اوت لمع یبن ألك آل 
صَدَهواْ ور ألكّذِييت © (التوبه: 4۳). «خداوند از تو در گذرد» چرا ايشان را رخصت دادی» تا اینکه 
معلومت شود آنان که راست می گویند و دروغگویان را بشناسی». (توبه/ 8۳) و درباره وقت قیامت می‌فرماید: 
قل تمه عند رن 4 (اعراف:۱۸۷). «بگو علم آن فقط نزد پروردگار من است». یعنی پیامبر وقت قيامت را 
نمی‌داند. و نیز می‌فرماید: :9 فل ل ول تک عنیی ران رو عم لیب 4 (انعام: ۵۰) «بگو .... من غيب 
نمی‌دانم». و نیز می‌فرماید: لَاسَدْرِى لملَ له بعد َلك مر 4 (طلاق: ۱) «تو نمی‌دانی شاید خداوند يس 
از آن امری يديد آورد». و آیات بسیار دیگر. 

۷- در این روایت آمده است: «ما نزلت آية (رضی) لا فيه .... وما نزلت آية مدح في القرآن الا فيه» : آیه‌ای که دال 
بر خشنودی خداوند باشد. جز راجع به على 4 نازل نشده .... و آيهاى در قرآن که دال بر مدح پروردگار 
باشد جز درباره او نازل نشده»؟!! آيا خداوند در قرآن انبیاء سلف و ابرار و صا حين و متقين را مدح نفرموده؟ آيا 
خداوند حضرت مریم ه و ... را مدح نکرده؟ آیا مهاجرین و انصار را مدح نکرده است؟! 

دیگر آنکه می‌گوید: «وما خاطب الله الذين آمنوا الا بدا به» یعنی: خداوند در هیچ جا (الذين آمنوا) نگفته مگر آنکه 
قبل از همه على تا در صدر آنان مخاطب آيه بوده است! معلوم است که جاعل روایت با قرآن چندان آشنا نبوده 
و دسته گل به آب داده! بايد پرسید - نعوذ بالله - در آیه: ۷ ییا زیت منوا لا تآ گلا اَبَأ اضما مُصَسحمةٌ 4 
(آل عمران:۱۳۰) «ای کسانی كه ایمان آورده‌اید ربا را چند برابر نخورید». و یا در آیه: ۷ تیا لت منوا لا 
روا الصلوة ونر شگری 4 (نساء:4۳) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید با حالت مستی به ناز نزدیک نشوید). و 
يا در آیه: يتما ناولم فک مَالَاسَْعَنُوَ # (صف:۲) «ای کسانی که ایمان آوردهايد چرا می‌گویبد 
کاری را که خودتان انجام نمی‌دهید». و دهها آیه دیگر» حضرت على #5 پیش از دیگران خاطب این آیات = 
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مشایخ اجازه‌ی خود را با کلمه‌ی «حدثنی) می‌آورد. می نو یسد: قال حدئنا (محمد بن موسی 
اممدانی» قال حدئنا «محمد بن خالد الطیالسی» قال حدثنی سیف به عمیره» واصالح بن 


عقبه» جميعا عن «قيس بن سمعان» عن «علقمه بن محمد احضرمي» عن أبي جعفر محمد بن 


= بوده است؟!! 

۸- در این روايت به دورغ به ييامبر نسبت می دهد که فرمود: (إني منذر وعلي هاد» : من هشدار دهنده و على هدايت 
كننده است. در حالى كه قرآن به پیامبر ول مى فرمايد: 2 ورن لفق صرط مت # (شورى: ۵۲) «همانا تو 
به راهی راست هدایت می‌کنی». یعنی پیامبر را بر خلاف اين روايت» هادی هم دانسته است. 

٩‏ - می‌گوید :لا آمر به معروف ولا نبى عن منکر الا مع إمام معصوم» یعنی: امر به معروف و نهی از منکر جز به 
همراه امام معصوم نیست. بنابراین در زمان ما که امامی معصوم در دسترس نیست» فريضه امر به معروف و ی 
از منکر ساقط است! آیا کفار و استعمار چتر از اين می‌خواهند؟! 

۰- و نیز می‌گوید : الا يوضح لکم تفسيره الا الذي آنا آخذ بیده» یعنی: تفسیر قرآن را جز کسی که من دست او را 
گرفته‌ام (یعنی علی) توضیح نمی‌دهد. می‌پرسیم چگونه اصحاب رسول که قبلا به خدا و رسول و معاد و 
ملائک و از مله ولایت على تکل اعتقاد نداشتند. به صرف شنیدن آیات قرآن» آن را فهمیده و جذوب و هدایت 
شدند؟ آنان قرآن را بدون تفسير على لا چگونه فهمیدند؟ اگر راوی راست مى كويد يس با آیات: لسن 
کر میت 4 (نحل: ۱۰۳) فا انعر بين ه (شعراء: ۱۹۵) یعنی اين قرآن به زبان واضح عربی است و 
يا: :9 وقد را ان للم هل من مُدَكرٍ #4 (قمر: ۱۷). «قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم». و: 2۵ وَما رس 
من َسُولٍ إلا سان وَعِهء سیک لم 4 (ابراهیم: 6) «پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا برایشان بیان 
نماید). جه کنیم؟! آيا زبان عربی زبانی است که جز با تفسیر على 2832 درست فهمیده نمی‌شود؟! ثانیا اگر قرآن 
جز با تفسير على ت25 درست فهمیده نمی‌شود. چرا آن حضرت در ایام خانه‌نشینی يا اوقات دیگر؛ تفسیری 
برای قرآن ننوشت تا خلق الله از معنای واقعی قرآن حروم نمانند؟ 

ثالثا اگر قرآن جز با تفسير آن حضرت واضح نمی‌شود آیا ابوسفیان (در حال کفر) و ابو جهل مردم را از شنیدن 
چیزی که به وضوح فهمیده نمی‌شد منع می‌کردند؟ 

البته اشکالات اين روایت بسیار بيش از اینهاست ولی بنا به روش موف محترم اين کتاب و اجتناب از تطویل کلام 
در اینجا به همین ده اشکال اکتفا می‌شود. (تلک عشرة کاملة). 

سخن آخر اینکه؛ اين روایت على رغم اشکالات فراوانش» يك فائده مهم دارد و آن اين که ثابت می کند جاعلین و 
ناقلینش در يك نکته» در دل» با ما موافق‌اند و باطنا پذیرفته‌اند كه خطبه پیامبر بل در غدير خم وافی به 
مقصودشان نیست و در واقع انگیزه آنان نيز از جعل اين خطبه» رفع همین اشکال بوده است. (برقعی). 


۷ بررسى نصوص امامت 
على . 

اینک شرح حال فضاحت مالامال «محمد بن موسی الهمدانی»: 

الف- در کتاب تنقیح المقال (ج ۳ ص ۱۹۶ ممقانی ضمن شرح حال او می‌نویسد 
كه وی کتابی به نام «زید النرسی» وضع نموده و احادیث بسیاری در آن جعل کرده 
است. 

ب- در نقد الرجال تفرشی (ص ۳۳۱۰ می‌نویسد: «محمد بن موسی افمداني ضعفه 
القمیون بالغلو وکان ابن الولید یقول: إنه كان يضع الحديث. (غض) ضعیف يروي عن 
الضعفاء: قمی‌ها موسی الهمدانی را به سبب غلو ضعیف می‌شمارند. و ابن الولید (استاد 
صدوق) می‌گوید که او حديث جعل می‌کرده است و غضایری می گوید: او از ضعفاء 
نقل می کند. 

ج- علامه‌ی شوشتری در قاموس الرجال (ج ۸ ص ٩‏ پس از شرح حال او 
می‌نویسد: «فضعفه اتفاقي قال به ابن الولید وابن بابویه وابن نوح وفهرست الطوسي 
والنجاشي وابن الغضائري»: ضعف او مورد اتفاق است و ابن الولید و ابن بابویه و ابن 
نوح طوسی و نجاشی و ابن الغضائرى او را ضعیف می‌دانند. 

د- ابن داوود در رجال خود (ص ۵۱۲) او را در قسم دوم كه مخصوص مجروحین و 
مجهولین است آورده و او را به وضع حديث و غلو مذمت کرده است. 

ه- در مجمع الرجال والرواه (ج 7 ص ۵۷) آمده است: (غض) «حمد بن موسی 
الهمداني ضعیف يروي عن الضعفاء»: محمد بن موسی الهمدانی ضعیف است و از ضعفاء 
روایت می‌کند. 

و- در رجال نجاشی (ص )٠١‏ آمده است: محمد بن موسی اممدانی ضعفه القمیون 
بالغلو وكان ابن الولید یقول: إنه كان يضع الحديث): قمی‌ها موسی الهمدانی را به سبب لو 
ضعیف دانسته و ابن الولید می‌گوید که او حديث جعل می‌کرده است. 

ز- اتقان المقال شيخ طه نجف (ص ۱ نيز او را در ردیف ضعیفان و غلوکنندگان 


آورده است. میرزا محمد استرآبادی در منهج المقال (ص ۳۲۷) نيز او را غالى و واضع 
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حديث می‌شمارد و می‌گوید: شيخ صدوق نیز او را تضعيف كرده است. در «جامع الرواه» 
اردبيلى (۲۰۵/۲) نيز وى ضعيف معرفى شده است. 

این محمد بن موسی الهمدانی از محمد بن خالد الطیاسی و او را سیف بن عمیره و 
صالح بن عقبه روایت می کند. 

اما سیف بن عمیره: 

الف- رجال ممقانی (۷۹/۲) به نقل از شهید ثانى تضعیف او را نقل می‌کند و 
می‌نویسد: «ومن موضع من کشف الرموز إنه مظنون وعن موضع آخر أنه مطعون فيه 
وملعون»: او در بخشی از کتاب کشف الرموز مظنون و در بخشی دیگر مطعون و ملعون 


است. 

ب- اتقان المقال شيخ طه نجف (۲۹۹) او را در ردیف ضعفاء آورده است. 

اما صالح بن عقبه: 

الف - در خلاصه‌ی حلى (ص ۲۳۰) در قسم دوم كه مخصوص حال ضعفاء است 
می‌نویسد: «صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان روى عن أب عبدالله» كذاب غال لا يلتفت 
الیه: صالح بن عقبه از امام صادق روايت كرده و بسيار دروغگو و اهل غلو است كه به 
او اعتناء نمی‌شود. 

ب- رجال ابن داوود (ص/1۳) او را در قسم مجروحین و مجهولین آورده و 
می‌نویسد: لیس حدیثه بشیء کذاب غال كثير الناکیر»: حديثش ارزشی ندارد. کذاب و اهل 
غلو و بدیهای بسیار دارد. 

وضع او در ساير کتب رجال نيز گفته‌اند: «غال کذاب لا یلتفت الیه»: غلوکننده‌های 
دروغگوست که قابل اعتنا نیست 


00 


بدين ترتيب ترديد نيست که خطبه‌ی غديريه. كذب بر خدا و رسول است. 
بنابراين همچنانکه بارها كفتدايم اگر على 292۶ به عنوان خلیفه و امام منصوص خدا 


و رسول بود. دليلى نداشت اصحاب رسول خدا كه ممدوح قرآن‌اند. برای رضايت 


(۱)- مجمع الرجال ج ۳ ص ٠١5‏ و نقد الرجال تفرشى ص 17١‏ و اتقان القال ص ۳۰۱. 


IKI‏ بررسى نصوص امامت 
ابوبكر كه تمام اموال خود را در زمان حيات بيامبر ا در راه خدمت به اسلامې بذل 
كرده بود و در آن زمان نه ثروتى و نه سياهى تحت فرماندهى داشت. به تصريح خداو 
رسول يشت پا زده و او را بر حضرت على ع كه هم خويشاوندان زياد داشت و هم 
از حيث وسائل مادى لاأقل از ابوبكر كمتر نبود. مقدم دارند و خلافت منصوصدى آن 
بزركوار را به ديكرى واكذار كنند. خصوصا انصار كه هم در وطن خويش بودند و هم 
اكثريت قاطع داشتند و هم طرفدار على 5 بودند. سكوت نمی کردند. 

قسم به خداوند بزرگ كه اين تهمتى بزرگ و خيانتى عظيم است که می‌گویند 
اصحاب رسول خدا نص بر على ع4 را ناديده كرفتند. اين سخن فقط دشمنان اسلام 
واه كلد 

۷- از حديث غدير و ساير احاديثى كه آنها را دليل بر منصوصيت على ت برای 
خلافت گرفته‌اند. حدأقل تا نيم قرن يس از پیامبر» جنين استفاده‌ای نشده و شما هيج 
حديث صحيحى نمىيابيد كه حتى خود امير المؤمنين على ع45 به آن حديث برای 
منصوصيت خود استناد كرده باشد و هيج يك از فرزندان آن حضرت نيز در اين نيم قرن 
بدان استناد نکرده‌اند. يس اگر در اين باره از جانب خدا و رسول به طور صريح و 
روشن نصى موجود بود قطعا اصحاب رسول و شيعيان على و لاأقل خود آن جناب 
بدان استناد می‌نمودند. و حال اينكه در تمام احتجاجات آن جناب كه فريقين (اهل سنت 
و شیعیان) در كتب معتبر خود آورده‌اند ابدا جنين ادعائى نشده و بعد از قرن اول است 
كه مذاهب كوناكون جون مذهب كيسانيه و مرجئه و خطابيه و ناووسيه و راونديه را 
دست سياست به وجود آورد. آنگاه اين قبيل احاديث که اكثر آن موضوعات و 
مجعولات است مورد استناد قرار گرفته است. 

۸- مطالعه‌ی دقیق و بدون تعصب در تواریخ معتبر اسلامی می‌رساند که در آن زمان, 
تکیه‌گاه کسانی که خود را لائق و وارث خلافت می‌دانستند» مسأله‌ی قرابت و ورائت و 
برخی رقابت‌های قبیله‌ای و گروهی نيز بود. عجیب‌تر اينكه اغلب احادیث شيعه نيز 
مسأله‌ی خلافت را از منظر قرابت می‌نگرد و اصرار بسیار دارد که امام امت بايد از اولاد 


حضرت فاطمه‌ی زهرا ه باشد و غير او غاصب و گمراه‌اندا! 


شاهراه اتحاد Tw]‏ 


با اینکه با كمترين اطلاعی از معارف دين مىتوان دريافت که در اسلام قرابت و 
قوميت و تعصب قبیله‌ای. معتبر و مورد تأييد نیست. ولى اين نگرش چنان بر افكار غلبه 
دارد كه حتى برخى از كلمات درباره امير المؤمنين 5 نيز با همین نظر تأويل شده 
است!! 

از جمله نقل شده که آن حضرت پس از انتخاب ابوبکر فرمود: 

وان كنت بالشوری ملكت آمورهم فکیف مدا والشرون غیب؟ 

وان كنت بالقربی حججت خصمهم ففبرک بالبي آول وآفرب 

اكر با شورا و مشورت امور مردم را در دست كرفتى. يس چگونه است كه مشاوران 
غايب بودند؟. 

و اگر با مسأله‌ی قرابت برايشان دليل آوردى. بنابراين غير تو بدين مقام سزاوارتر و 
نزدیکترند. 

ونیا در اتات الوضیه» مسعودی. و در ار الانوار» ‏ چنین آمده است:«اتضل 
الخبر بأمير المؤمنين بعد فراغه من غسل رسول الله وتحنیطه وتکفینه وتجهیزه ودفنه بعد الصلاة 
عليه مع من حضر من بني هاشم وقوم من صحابته مثل سلیان وأبي ذر ومقداد وعمار وحذیفه 
وأبي بن کعب وجاعة نحو أربعين رجلاً فقام خطیباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن كانت 
الامامة في قريش» فأنا أحق قريش بها وأن لا تكون في قريش فالأنصار على دعواهم». و 
حضرت على ع از كفن و دفن او فارغ شدء خبر [بیعت در سقیفه‌ی بنى ساعده] به 
آن حضرت رسيد و بعد از آنکه بر پیکر رسول خدا نماز خواند آنگاه در مقابل ياران 
خود چون سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و حذیفه و ابی بن کعب و جماعتی که حدود 
چهل تن بودند برپا خاست و خطبه خواند و خدا را حمد و ثنا گفت. آنگاه فرمود اگر 
امامت در قريش باشد. يس من از همه‌ی قریش سزاوارترم و اگر در قريش نباشد ادعای 


.۵۸ بحار النوار جاب تبريز» جلد هشتم ص‎ -)١( 


۷۶ بررسى نصوص امامت 


تلاش كنند سيس أن حضرت از مردم کناره كرفت و به خانه رفت"". 


اهل بیت و ذریه‌ی رسول الله 2 ادعای نص نكردهاند 

9- در ميان خاندان رسول خدا و عمو زادكان وى آنان كه اهل فضل و تقوى بودند 
هرگز چنین ادعائى نشده که على 2۶ از طرف خدا و رسول برای امامت بر امت 
نصب شده است جنانكه قبلا كفتدى حسن مثنى بن الحسن المجتبى ل را أورديم كه 
فرمود: «لوکان النبي أراد خلافته لقال أا الناس هذا ولي أمري والقائم عليكم بعدي فاسمعوا 
وأطيعوا». ترجمه: اكر پیامبر تفهيم خلافت او را مىخواست می‌فرمود: ايها الناس! اين 
پس از من ولى امر و سريرست شماست بشنويد و اطاعت كنيد. آنگاه جناب حسن بن 
حسن المجتبی 4 اضافه كرد: «أقسم بالله سبحانه أن الله تعالى لو آثر عليا لأجل هذا الأمر 
ولم يقدم على - كرم الله وجهه - لكان أعظم الناس خطاء» ترجمه: به خداوند سبحان 
سوگند. اگر خداوند على را برای اين امر بر ديكران ترجيح داده و على کرم الله وجهه او 
خود پیش نیامده» خطا و جرمش از ديكران بزرگتر بود. و جنانكه در حديث اثبات 
الوصیه بود امير المؤمنين همین که شنید مردم با ابوبکر به استناد حدیث «الأئمة من 
قریش" بيعت کرده‌اند. فرمود: إن تكن الامامة في قريش فآنا أحق قريش بها وان لم تكن في 
قريش فالأنصار على دعواهم» ترجمه: اكر امامت در قريش است يس من از ديكران به آن 
سزاوارترم و اكر در قريش نیست. ادعاى انصار بجاست و بدون هيج گونه سخن و 
احتجاجى به منصوصيت خود از مردم كناره كرفت. آيا منصوص از جانب خدا و رسول 
وظیفه‌اش همین است که بدون هيج ادعائى و مطالبه‌ای برود و در خانه بنشيند؟ و 


(۱)- غالب روایاتی كه در كتابباى مسعودی و جلسی آمده است صحیح نمی‌باشد و فقط بعضی- از قسمتهای اين 
روایات با احادیث صحیح موافقت دارد ذكر اين روایات در اين کتاب فقط به اين دلیل است که بیان شود بر فرض 
صحت اين روایات باز هم نص و قولى که امامت منصوص را ثابت کند وجود ندارداضمن اين که ما اعتقاد داریم 
جنين گفتگوهایی در شأن و منزلت صحابه و یاران جان بر كف رسول الله و نیست» و تمامى اين روایات از دو 
حالت خارج نیست يا اينكه كلا دروغ و کذب بوده ويا اينكه بعضی از قسمتهای اين روایات با احادیث صحیح 
موافقت دارد. (مصحح). 


شاهراه اتحاد Tw]‏ 


چنانکه از روايت قيس بن عباد أورديم كه آن حضرت فرمود: «والذي فلق الحبة وبرا 
النسمة لو عهد إلي رسول الله عهدا لجادلت عليه ولم آترک ابن أبي - قحافة يرقى درجة واحدة 
من منبره): قسم به کسی كه دانه را شكافت و جهانيان را آفرید. اگر رسول خدا درباره‌ی 
خلافت با من عهدى كرده بود. با جابكى بر آن می‌شتافتم و نمی‌گذاشتم پسر ابی قحافه 
به پله‌ای از منبر پیغمبر بر آید. و در رجال کشی"" داستان مذاکره‌ی زید بن على بن 
الحسین تٍ4 با «مؤمن الطاق» معلوم می‌دارد که در خاندان رسول خدا از مسأله‌ی 
امامت منصوصه خبری نبوده است: «آن مومن الطاق قیل له: ماجری بینک وبين زيد بن علي 
في حضر أب عبدالله قال: قال زيد بن علي: يا محمد بن علي بلغني آنک تزعم أن في آل محمد ماما 
مفترض الطاعة قال: قلت: نعم وكان آبوک علي بن الحسين آحدهم قال: وكيف وقد كان يؤتى 
بلقمة وهي حارة فيبردها بيده ثم يلقمنيها آفتری يشفق علي من حر اللقمة ولا يشفق علي من حر 
النار». ترجمه: به ابی جعفر احول مؤمن الطاق كفتند كه جريان كفتكوى تو با زيد بن 
على بن الحسين در حضور حضرت صادق جه بود؟ مؤمن الطاق كفت: زيد بن على به 
من كفت: اى محمد بن على! به من جنين رسيده كه تو مىيندارى در ميان آل محمد 
اة امامى مفترض الطاعه بوده است؟ كفتم: آری و يدر تو على بن الحسين یکی از 
ايشان است! زيد گفت: چگونه ممكن است در حالى كه يدرم لقمه‌ای كه داغ بود با 
دست مبارک خود سرد مىكرد آنگاه در دهانم می‌گذاشت آیا تو جنين می‌پنداری كه او 
از حرارت لقمه بر من دل سوزى مىكرد اما از حرارت آتش جهنم دلسوزى 
00007 

در تفسير فرات بن ابراهیم"" مىنويسد: احمد بن قاسم مُعنعنل(كه نوعى روايت 
حديث است) از ابو خالد واسطى روايت مىكند كه ابوهاشم الرمانى كه نام او قاسم بن 


(۱)- رجال کشی» جاب نجف ص .١55‏ 

(۲)- رجال کشی جاب نجف ص ١55‏ و همين کتاب» جاب مشهد ص ۱۸۷ حديث ۳۲۹ و اختيار معرفة الرجال 
جاب مشهد ص ۰۱۸۱ 

(۳)- جاب نجف ص .18١‏ 


بررسى نصوص امامت 
۳۳ 
كثير است به زید بن على بن الحسین 4# عرض کرد يا ابا الحسین پدرم و مادرم 
فدایت آيا على [همچون رسول خدا]"" مفترض الطاعه بود؟ زید چون نام رسول خدا را 
شنيد به رقت اهداق ترس خود زد آنگاه سر خود را بلند کرده فرمود: «ای ابوهاشم 
رسول خدا پیغمبر مرسل بود و هيج كس از خلائق در هيج جيز به منزلت او نیست. ما 
فرزندان حسن و حسين يس از ايشان ذریه‌ی رسول خدا هستيم به خدا سوگند كه هیچ 
یک از ما ادعاى منزلت آن دو رااز جانب خدا و رسول نكرديم و نه رسول خدا 
درباره‌ی ما گفته است آنچه را درباره‌ی على و حسن و حسین 82 گفته است جز 
اينكه ما ذریه‌ی رسول خداييم و مودت و دوستی و پاری كردن ما بر هر مسلمانی 
فرزندان حسین ادعا نکرده‌ايم که در ميان ما امام مفترض الطاعه‌ای بر خود ما و يا بر 
جمیع مسلمانان وجود دارد! به خدا سوگند که پدرم على بن الحسین در طول مدتی که 
من با او بودم چنین ادعائی نکرد تا خدا روح او را به سوی خود قبض نمود و محمد 
بن علی (امام باقر) در طول مدتی که من با او بودم چنین ادعائی نکرد تا خدا او را 
شما گروهی هستید كه دروغ می‌گویید. ای ابو هاشم امامی که از ميان ما اطاعتش فرض 
بر ما و بر جمیع مسلمانان است أن کسی است که با شمشیر خود قیام کند و مردم را به 
کتاب خدا و سنت رسول دعوت نمايد و برای اين مقصود تسلط يافته. احکام آن را 
اجرا كند و اما آنکه بر فراش خود تكيه زده و محکوم دیگران بوده و احکام ستمگران بر 
او جاری باشد. آيا می‌شود چنین کسی امام مفترض الطاعه بر ما و بر جمیع مسلمانان 


(۱)- لفظی که معنای آن «همچون رسول خدا» باشد» در حديث نیامده اما اندکی دقت در متن عربی حديث آشکار 
می‌سازد که لفظ «رسول الله» سهوا از حدیث ساقط شده متن عربی حدیث چنین است: حدئنا أحمد بن قاسم 
معنعنا عن أبي خالد الواسطي قال: قال أبو هاشم الرماني وهو قاسم بن كثير لزيد بن علي تلا يا آبا الحسن بأبي 
أنت وأمي» هل كان على كلد مفترض الطاعة؟ قال فضرب برأسه ورق لذكر رسول الله بال ثم رفع رأسه فقال 
يا أبا هاشم كان رسول الله نبيا مرسلاء فلم يكن أحد من الخلائق بمنزلته في شيء من الأشياء ... و كان في علي 
أشياء من رسول الله وب و كان علي نت من بعده امام المسلمين في حلام وحرامهم. 


شاهراه اتحاد 


باشد؟! ای ابو هاشم ما جنين امامى را نمی‌شناسیم!» (با كمى اختصار)”". 


بیان متين و برهان مبين همین سخن است كه جناب زيد بن على بن الحسين 44 در 
اين باره فرموده. فقط با اين منطق است كه مىتوان بر تمام مشكلات دينى توفيق يافت و 
آب رفته را به جوى باز آورد و نفاق را به اتفاق تبديل نمود نه با بدكوئى به اصحاب رسول 
و یا خلفاء و يا بدگوئی به فرق اسلامى. 

من تصور نمی‌کنم در ميان جامعه‌ی مسلمين کسی كه غرض و مرض را یک طرف 
كذاشته و در صدد نجات خود از عقبات روز رستاخيز باشد از اين منطق سرپیچی كند. 
چه كسى از مسلمين می‌تواند با آن همه احاديثى كه از طرف رسول خدا در مدت حيات 
آن حضرت. در مناقب على ت45 صدور يافته است منكر فضائل آشکار على َ4 در 
راه پیشرفت و عظمت اسلام و مجاهدت آن بزرگوار را منكر شود؟ در حالى كه در هيج 
مرحله‌ای از مراحل پیدایش و رشد نهضت اسلامی نیست كه نقش مرن علی در آن 
نباشد. حیات سراسر افتخار و اعجاب‌انگیز علی كاك مشحون از درحشش اعمال و نور 
افشانی رفتار عالی و حیرت‌انگیز آن حضرت است» رسول خدا لكو كام و بیگاه 
حضرتش را به عنوان نمونه و مظهر فضل و فلاح معرفی کرده و جنابش را شایسته‌ی 
دانسته» معنی آن اين نیست که آن بزرگوار به نص صریح و فرمان محکم الهی برای 
خلافت پس از رسول خدا و فرزندان معدودش تا صبح قیامت برای قیادت و زمامداری 
امت تعيين گردیده‌اند که اگر مردم در امر حکومت و سیاست به دیگری رجوع کردند و 
او را برای زعامت سیاسی خود شایسته دانستند و تا زمانی که او را در مجرای اجرای 
احکام کتاب و سنت دیدند اطاعتش کردند. هم امام و هم مأموم یکسره اهل دوزخ 
باشند! آری اگر در ميان خاندان رسول خدا مردی بيدا شد كه از جهات علم و فضل و 
تقوى و لياقت زمامداری» از ديكران بهتر بود بديهى است كه او اولى و احق است و 
مردم خود بدون هيج اكراه و اجبارى به او روى خواهند آورد زيرا در سرشت و طينت 


و نفس و روح مردم همواره احترام به رسول دين و پیغمبر ائين و خاندان او قوى است. 


.ححصم-)١(‎ 


|[ ]| بررسى نصوص امامت 
ازاين روست كه مىبينيم در تاريخ اسلام هر كاه مردى از خاندان رسول خدا - ولو 
اینکه انتسابش فاقد حقيقت بوده - خروج می‌کرد. مردم مسلمان اطراف او را گرفته و 
با خلفاء و زمامداران وقت به جنگ و کارشکنی می‌پرداختند چنانکه صدها نفر از 
خاندان على عل و خاندان جعفر به اين نام قیام کرده و مزاحم خلفای بنی اميه و بنی 
عباس بوده‌اند که در تاريخ اسلام ثبت و خحصوصا کتاب مقاتل الطالبیین متضمن داستان 
امامت آنان استء و همین امروز نيز اگر کسی از منسوبین و يا منتسبین به على 4 و 
فاطمه در ميان مسلمانان برای احراز حکومت و زمامداری قیام نماید و لائق اين مقام 
باشد اکثر مسلمین به سب ارادتی که به خاندان پیامبر چ دارند از او طرفداری خواهند 
کرد در حالی که حقائق تعاليم اسلام بر اکثر مسلمین مجهول است و ما امروز کمتر 
مسلمانی را می‌بينيم که از معارف و احکام دين خود اطلاعی صحیح داشته باشد. زیرا 
مرور ايام و اعوام از پیدایش اسلام تا امروز و غرض و مرض‌هایی که از دوست و 
دشمن در اين باره ابراز شده و گرد و غبار اوهام و خرافات که در طول تاريخ بر 
چهره‌ی نورانی اسلام نشسته است» سبب می‌شود کمتر کسی بتواند به سادگی اسلام 
حقیقی را بشناسد. مگر اينكه توفیق إلهى او را دریابد. 

:ا کلک هکی له يديو من یاه من عادو 4 (الأنعام: ۸۸). «اين هدایت خداست که 
هر كس از بند گانش را بخواهد به آن هدایت می‌کند». 

و # ومن بهد الله فهو ألْمَهَمَدٍ 4 (الاسراء: ۷ 

«کسی هدایت يافته است که خداوند او را هدایت فرماید». 

و اگر می‌بينيم کسانی چون فقهاء سبعه در زمان حضرت سجاد 4 و يا علمایی 
حون عسي شان ب تاك ی مالک ووو الى و محمد بن ارون شاقعی و این اب 
لیلی و ... در زمان حضرات باقر و صادق و کاظم 22۶ مورد توجه و علاقه‌ی مردم 
قرار گرفتند و مشهور شدند علت آن اولا فضل و دانش و تقوای آنان بوده و اگر کسی 
با دیده‌ی انصاف به تواریخ معتبر مراجعه کند در می‌یابد که آنان متقی و دارای علم 
بسیار بوده‌اند و طبعا چنین صفاتی را هر كس داشته باشد خواه و ناخواه مورد توجه 
مردم قرار گرفته و مشهور می‌شود. 


نظری به احاديث نص و ارزيابى آنها 


بر مطلعين از تاريخ اسلام مخفى نيست كه منصوصيت على ع فقط مبتنى بر حديث 
است و گرنه در كتاب خدا كمترين اشارهاى به آن نيست و مهمترين آن احاديثء 
حديث غدير خم است كه شرح آن گذشت و معلوم شد كه آن حديث هركز معناى 
خلافت و امامت نداشته و اصلا به اين معنى نيست. همجنين است احاديث «منزلت» و 
«اکل طیر مشوی» و «اعطا لواء» و «خاتم بخشی» و امثال آن» و کسی از شنوندگان اين 
احادیث از رسول خدا در آن زمان» جنين معنائی را از آن استنباط نکردند و گرنه محال 
بود كه از آن همه مؤمنين با اخلاق كه ممدوح قرآن‌انده فرمان خدا و رسول را يشت سر 
انداخته, بدون هیچ داعیه‌ای از زر و زور که در نظر آن بزرگواران کمتر اثری داشت از 
على 4 به دیگری عدول کنند و چنانکه كفتيم اساسا اين مدعی و مطلب با روح 
شریعت ابدی الهی مخالف است چنانکه شرح آن گذشت. لیکن در کتب شیعه‌ی امامیه 
علاوه بر احادیثی که در خصوص امامت منصوصه‌ی على ع5 آمده احادیثی نیز وجود 
دارد که مبين آن است که رسول خدا به فرمان خدا ائمه‌ی اثنى عشر را یک به یک با نام 
و نشان معرفی کرده و جای عذری برای احدی باقی نگذاشته است. ما اینک آن احادیث 
را با متن و سند در اين اوراق إن شاء الله می‌آوریم آنگاه از حيث ارزش سند و مضمون 


مورد تحقیق قرار می‌دهیم تا ببينيم حفیقت چیست؟ 


حدیث اول 
مهمترین حدیثی که در معرفی ائمه‌ی ائنی عشر در کتب شيعه آمده است حدیث مشهور 
به حدیث لوح جابر است. اين حدیث به چند عبارت و چند طریق آمده که ما همگی را 
از نظر خوانندگان می‌گذرانيم: 

القن تون كنات اکمال الدین " ضدوق: و فور کناب عون امال الرضا این یت 


(۱)- نام اين کتاب كمال الدين و تام النعمه است ولی چون به اکال الدین شهرت يافته ما نيز همان را ذکر کرده‌ایم. 


ااا ا 


با اين سند آمده: 

«حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحق الطالقاني قال: حدثنا احسن بن إسمعيل قال: حدثنا آبو 
عمرو سعيد بن محمد بن نصر القطان قال: حدثنا عبيد الله بن محمد السلمي قال: حدثنا محمد بن 
عبدال رحمن قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: حدثنا العباس أبي عمرو عن صدقه بن أبي موسى 
عن أبي نصرة قال: لما احتضر آبو جعفر محمد بن على الباقر 4# عند الوفاة دعا بابنه الصادق 
فعهد إليه عهداً فقال له أخوه زيد بن علي: لو امتثلت في بمثال الحسن والحسين لا 
أن لا تكون أتيت منكرا فقال: يا أبا الحسين إن الإمانات ليست بالثال ولا العهود بالرسوم وإن| 
هي أمور سابقة عن حجج الله تبارک وتعالى ثم دعا بجابر بن عبدالله فقال له: يا جابر حدثنا با 


عاينت في الصحيفة فقال له جابر: نعم يا أبا جعفی دخلت على مولاتي فاطمة نله لاهنيها 
بمولود الحسن کل فإذا هي بصحيفة بيدها من درة بيضاء فقلت: يا سيدة النسوان ما هذا 
الصحيفة التي آراها معک؟ قالت: فيها آسیاء الأئمة من ولدي. فقلت ها: ناوليني لانظر فيها. 
قالت: یا جابر لولا التهي» لكت آفعل لکنه فى آن یمسها إلا نبي آو وصي آو آهل بیت ني 
ولکنه مأذون لک أن تنظر إلى باطنها من ظاهرها. قال جابر: فقرأت فإذا فيها آبوالقاسم محمد بن 
عبدالله المصطفى امه آمنة بنت وهبء أبوالحسن علي بن أبي طالب المرتضى أمه فاطمة بنت أسد 
بن هاشم من عبد مناف» أبو محمد الحسن بن علي البر» أبو عبدالله الحسين بن علي التقي أمّهما 
فاطمة بنت محمدء أبو محمد علي بن الحسين العدل آمه شهربانوية بنت يزدجرد بن شاهنشاه آبو 
جعفر محمد بن علي الباقر أمه آم عبدالله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب» ابو عبدالله جعفر بن 
محمد الصادق أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكرء أبو إبراهيم موسى بن جعفر الثقة 
أمه جارية اسمها حميدة» أبو الحسن علي بن موسى الرضا آمه جارية اسمها نجمة» أبو جعفر 
محمد بن علي الزكي أمه جارية اسمها خيزران» أبو الحسن علي بن محمد الأمين أمه جارية اسمها 
سوسن آبو محمد الحسن بن علي الرفيق أمه جارية اسمها سانة وتكنى بأم الحسن» أبوالقاسم 
محمد بن الحسن هو حجة الله على خلقه القائم أمه جارية اسمها نرجس» صلوات الله عليهم 


أجمعين». 


شاهراه اتحاد 

مضمون حديث اين است كه چون حضرت باقر ع5 محتضر شد در هنكام فوت 
خود يسرش حضرت صادق را خواست و عهد امامت را به او سيرد برادرش زيد بن 
على بن الحسين به او كفت: اگر همان كونه كه امام حسن 33 امامت را به برادرش 
حسين 4 بن على واگذار كرد تو نيز جنين می‌کردی گمان مىكنم کار بدى نكرده 
بودى (يعنى زيد مىخواست که امامت را حضرت باقر به او واگذارد) حضرت باقر به 
اور وا ای الم اماتات عون شش مال و اموال یت كه هر كس يده که 
بخواهد بدهد و عهود الهی چون رسوم نیست که هر كس هر جه خواهد بکند اينها 
اموری است با سابقه از طرف حجت‌های خدا آنگاه برای اقناع واسکات زید. جابر بن 
عبدالله را خواست و فرمود: ای جابر آنچه را در صحیفه به چشم خود دیده‌ای برای ما 
بیان کن» جابر عرض کرد آری ای ابو جعفر من وارد شدم بر بانوی بزرگوار خود فاطمه 
ه تا او را به ولادت حسن تهنیت و مبارکباد گویم ناگاه صحیفه‌ای در دست آن حضرت 
ديدم از در سفید. گفتم: ای بی بی زنان جهان. اين صحبفه که با شما می‌بينم جيست؟ 
فرمود در آن اسماء امامان از فرزندان من است. عرض کردم آن را به من بدهید تا ببینم» 
فرمود: ای جابر اگر نهی نبود اين کار را می‌کردم لیکن نهی شده است از اينكه کسی آن 
را به دست بگیرد مگر کسی که پیغمبر يا وصی پیغمبر يا از خاندان پیغمبر باشد. لیکن 
تو مأذونى که از روی آن ببینی كه در آن چیست. جابر گفت: من آن را خواندم که 
نوشته بود: محمد مصطفی که مادرش آمنه است و همچنین نام دوازده امام با نام مادران 


آن را ... الخ"". 


(۱)- اگر اين حديث صحیح است» پس چرا شيخ کلینی در حديث چهاردم باب «الاشارة والنص علي أبي احسن 
ال ضا» می كويد حضرت موسی بن جعفر ا45 نمی‌دانست يس از وی کدام یک از فرزندانش امام می‌شود و 
خود راغب بود که پسرش «قاسم» امام شود و چون پیامبر 2 و على ٍ45 را در خواب دید با اشتیاق شام 
پرسید: «آرنیه آیهم هو4؟ او را به من بنا که کدام يك از ایشان او (امام) است؟ و با اینکه حضرت على 4 به 
امام رضا اشاره کرد با اين حال امام کاظم آرام نشده و از پیامبر پرسید : «قد جمعتهم لى - بأبي وآمي - فام 
هو؟ يدر و مادرم به قربانت شا همه فرزندانم را گفتید» بفرمایید کدامیک از ایشان امام است؟ 

مگر حضرت کاظم ت5 لوح را ندیده و نام ائمه را نخوانده بود؟ دیگر آنکه چرا امام صادق 4 ابتداء فرزندش = 


بررسى نصوص امامت 

نخست لازم است سند اين حديث مورد رسيدكى قرار گیرد. سپس متن و مضمون 
آن را مورد بررسى قرار می‌دهیم» ان شاء الله تعالى. 

بررسى سند حديث - هيج یک از روات اين حديث از سعيد بن محمد بن نصر 
القطان تا ابو نصره نامى در كتب رجال ندارند و معلوم نيست صدوق اين راويان را از 
كجا آورده و از كه گرفته» و اين روايت را از كجا كشف كرده است؟!! اما در حاشیه‌ی 
كتاب اكمال الدين نوشته شده ابو بصره و اكر ابو بصره باشد محمد بن قيس اسدى 
است كه شهيد ثانى او را در كتاب الدرايه ضعيف شمرده و فرموده است: «کلا كان فيه 
محمد بن قبس عن أبي جعفر فهو مردود)! هر روايتى كه از محمد بن قيس از ابی جعفر 
باشد مردود است! اما يقينا او محمد بن قيس نيست و اكر او باشد از قول او جنين 
دروغى بافتهاند و نيز در حاشيهدى همين كتاب كفته است اكر ابو بصره باشد اسم او 
خمیل (به ضم حاء) و به هر حال مجهول است. و اصلا خود حديث به قدر رسوا است 
كه ما هيج گونه احتياجى به صحت و سقم حديث از جهت رجال آن نداريم و حاشيه 
نویس هم هر جه نوشته بی‌پایه و اساس است و اگر متن حديث درست بود. سندش هر 
جه باشد گو باش. اینک به متن حديث توجه مىكنيم: 

بررسى متن و مضمون حديث - ابو بصره يا ابو بصر كه هر كه باشد مجهول و 
بىنام و نشان است گفته است: «لما احتضر آبو جعفر محمد بن علي الباقر عند الوفاة» 


= اسیاعیل و پس از مرگ وی» موسی ت25 را به امامت معرّفى كرد و جرا امام هادى حضرت على النقى نکن 
ابتداء محمّد را امام معزفی کرد و پس از وفات اوء حسن ع25 را به امامت نصب كرد. مگر اين دو امام بزركوار 

از مطالب لوح بى خبر بودند؟ 
نكارنده به هنكام مطالعه «كافى» اصحاب ائمه از زمان امام حسين ت2 تا امام رضا 4 را که امام بعدى را 
نمى شناختهاند» شمارش کردم تعدادشان به صد و جهار تن بالغ شد و اگر اصحاب ائمه بعدى نيز حاسبه شودء 
معلوم نيست جه عددى خواهد شد. اما اگر حديث لوح يا نظایر آن حقيقت داشت. لاأقل ائمه آن را از اصحاب 
و پیروان خويش پنهان نمىكردند و طبعا نيازى نبود كه آنان بيرسند امام بعدی كيست؟ در واقع اگر سخن 
مدّعيان كه می‌گویند پیامبر دوازده امام را تعيين فرمود» راست می‌بود لااقل اصحاب و نزديكان ائمّه دوازدهم 

امام را می‌شناختند! (برقعى). 


شاهراه اتحاد ESI‏ 


(احتضار و وفات حضرت امام محمد باقر بر طبق تمام تواريخ از سال ۱۱6 تا سال ۱۱۸ 
است)"* و فاصله‌ی بین وفات حضرت باقر 9۶ و جابر بن عبداله حد متوسط چهل 
سال است و کمتر نیست. کسی به حدیث‌ساز کذاب نگفته هنگامی که حضرت ابو 
جعفر محمد باقر محتضر بود. جابر کجا بود که تو از قول او حديث لوح را آوردی و 
اثبات امامت اثنى عشر با نام و نشان يدر و مادر کردی؟ جابر كه چهل سال قبل از 
احتضار حضرت باقر از دنیا رفته چگونه آمد و زید بن على را به امامت حضرت صادق 
قانع کرد؟! 

اینک برویم سراغ زید. شيخ طوسی در رجال خود (ص 1۹۵) فرموده: «قتل سنة 
إحدى وعشرین ومائة وله ائنتان وآربعون سنة»: او سال ۱۲۱ و در سن ٤٤‏ سالگی کشته 
شد در این صورت آن جناب در سال ۷۹ يا ۸۰ متولد شده زیرا در سال ۱۲۱ شهید شده 
در حالی که چهل و دو ساله بوده در تهذیب تاريخ ابن عساکر ج ٦‏ (ص 18) زید بن 
علی بن الحسین در سال ۷۸ یعنی چهار سال یا حد اقل یک سال بعد از فوت جابر 
متولد شده و سيد على خان شوشتری در شرح صحیفه‌ی سجادیه تولد او را در سال 
۵ آورده است یعنی یک سال بعد از فوت جابر. پس زید بن على بن الحسین در کجا 
بوده که جابر در سال ۱۱۶ يا سال ۱۱۷ در حالی كه خود در سال ۷۶ فوت کرده برای 
اقناع و اسکات او آمده است؟!! 

به فرموده‌ی شهيد ثانى رسواترين حديث آن است كه تاریخ» آن را رسوا کند. اما 
جيزى كه به راستى مايدى شكفتى است اين كه همین حديث رسوا را بسيارى از علماى 


(۱)- برای تحقيق در اين موضوع به كتب ذيل مراجعه شود : المقالات والفرق سعد بن عبدالله الا شعری (ص ۷۲) 
فرق الشيعة حسن بن موسى نوبختی (ص ۸۲) در اين دو كتاب وفات آن حضرت در سال ۱۱۷ می‌باشد وفيات 
الاعيان ابن خلكان (ص ۲۳) بحار الانوار» جاب تبريز (۱۲/ 5 4) تاريخ يعقوبى جاب ١1175‏ قمرى بيروت (ص 
۲ منتهى الامال جاب علمى (ص ۱۲۲) تتمة النتهی (ص )۸٦‏ الاصابة (۱/ ۲۱۵). 

اما وفات جابر بن عبداله انصارى از سال ۷۳ هجرى تا سال ۷۷ است و می‌توان به كتب ذيل مراجعه كرد: 
تهذیب جاب نجف (9/ ۷۷) الاصابة (۱/ ۲۱۵) الاستيعاب (۱/ ۲۱۳) اسد الغابة )7508/١(‏ تتمة المنتهى (ص 
8 (برقعی). 


۱۳2 بررسى نصوص امامت 
شيعه در اتبات: اماك و نمی پر ایی الى ی رواو و ا اة درفن :ود کر 
اين عيب بزرگ نشده و تعصب و يا حب تقلید. مانع ابراز حق كرديده است! و صدوق 
دز كناب اکمال الدین کی كاوه این لايك گرفته است آل.انسته که توشعه:: قال 
مصنف هذا الکتاب جاء هذا الحديث هکذا بتسمية القائم والذي آذهب إليه ما روی في النهي 
عن تسمية القائم»: عيب اين حديث آن است که نام حضرت قائم محمد بن الحسن آمده 
و من عقيدهام اين است که از بردن نام حضرت قائم نهی شده است! 

واقعا عجیب نیست که بنا به مثل مشهور ايشان تار موی را می‌بیند اما منار و كوه را 
نمى بيند؟! 

البته معايب اين روايت بسيار است اما چون به لحاظ تاريخى بسيار رسوا بود. آن را 
بر عيوب ديكر مقدم داشتيم و اینک برخى از عيوب فراوان آن را نيز ذكر می كنيم: 

اولا: در اين حديث جابر گفته من برای تهنيت و مبارک باد تولد حسن» خدمت 
حضرت فاطمه رفتم اما در آن زمان مرسوم نبوده که مسلمانان برای تهنیت مولودی به 
خانه‌ی مادر فرزند بروند. 

ثانیا: بر فرض آنکه چنین رسم بوده جوانی چون جابر بن عبدالله که در أن موقع 
سنش از ۱٩‏ يا ۱۷ سال تجاوز نمی‌کرد و چون در سنه‌ی سوم هجرت حضرت حسن 
متولد شد جابر هنوز ازدواج نکرده و اعزب بود زيرا جابر پس از فوت پدرش عبدالله 
بن حزام که در جنگ أحد در سال سوم هجرت شهید شد یعنی همان سال تولد امام 
حسن با زنی بیوه ازدواج کرده و نمی‌توانست تنها به خانه‌ی فاطمه‌ی زهرا ه برود و متن 
روایت می‌رساند که او تنها بوده و کسی در اين وقت با او نبوده است. 

ثالثا: لازمه‌ی دیدن و خواندن حنين لوحى که در دست حضرت فاطمه ه بوده آن 
است که او از خیلی نزدیک آن لوح را دیده و خوانده باشد و چنین اتفاقی جدا بعید 
است که حضرت زهرا ه که می‌فرمود بهتر است هیچ مردی زن نامحرم و هیچ زنی مرد 
نامحرم را نبیند اجازه دهد که جابر آنقدر به او نزدیک شود که بتواند آن لوح را در 
دست آن حضرت بخواند. 

رابعا: در این حدیث اسماء مادران ائمه را غالبا اشتباه گفته مثلا در لوحی که از همین 


شاهراه اتحاد 


جابر در كتاب اثبات الوصيه آمده نام مادر حضرت على بن الحسين جهان شاه است و 
در اينجا شهربانو است و نام مادر حضرت امام رضا تكتم و در اين جا نجمه است و 
همجنين اسماء دیگران! 

خامسا: حضرت فاطمه ادر اين حدیث فرموده: در اين لوح نام امامان از فرزندان 
من است و در عين حال نام پیغمبر و على نيز در آن است و آن حضرت مادر آنان 
نیست! و عیب‌های دیگری نیز در آن هست اما همین اندازه برای آنکه به وضوح و 
روشنی ببينيم و بدانیم که اين حدیث از اکذب اکاذییی است که در مورد امامت 
منصوصه ساخته‌اند. کافی است 38 ومن أَظلدُ من فتك عل ان نبا 4 (الأنعام: ۲۱). خدا 
نیامرزد کاذبان و جاعلان و تفرقه افکنانی را که با جعل اين گونه احادیث ملت اسلام را 
به تفرقه و پریشانی افکنده‌اند. 


حديث دوم 
حدیثی دیگر كه در آن نام ائمه‌ی اثنى عشر آمده و همان حدیث لوح است که در کتاب 
اكمال الد وین ایا او كان كلف مق اس وش انس اکال 
الدين نقل می کنیم: 

«حدئنا أبي ومحمد بن الحسن قالا: حدئنا سعد بن عبدالله وعبدالّه بن جعفر الحميري جميعا 
عن أبي الخير صالح بن أبي ماد واحسن بن ظريف جيعا عن بكر بن صالح عن عبدالرجن بن 
سالم عن أبي بصير عن أبي عبدالله لکلا قال: قال أبي تلا لجابر بن عبدالله الأنصاري أن لي 
إلیک حاجة فمتى يخف عليك أن آخلوبک وأسالک عنها؟ قال جابر: في أي الأوقات شئت 
جئني فخلى به أبو جعفر ل5ل فقال له: يا جابر أخبرني من اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة 
بنت رسول الله ره وما آخبرتک به أن في ذلك اللوح مکتوبا قال جابر: أشهد بالله أني لا 
دخلت على أمك فاطمة في حياة رسول الله وة أهنيها بولادة احسن» فرأيت في يدها لوحاً 


()- شيخ «محمد باقر ,هبودی» حديث شناس مشهور زمان ماو صاحب كتاب «صحيح الكافى» (جاب الدار 


ذا تس بيات 


ع 


أخضر ظننت أنه من الزمرد ورأيت فيه كتابا أبيض شبيها بنور الشمس فقلت ها: بأبي أنت وأمي 
يا بنت رسول الله ما هذا اللوح؟ فقالت: هذا والله لوح أهداه الله جل جلاله إلى رسول رة فيه 
اسم ابي وبعلي واسم ابني وأسماء الأوصياء من ولدي فأعطانيه أبي ليسرني بذلک قال جابر: 
فاعطتنيه آمک فاطمة هفقرآته وانتسخته! [استنسخته] فقال أبي: يا جابر هل لک أن تعرضه علي 
قال: نعم» فمشى معه أب 4 حتى انتهى إلى منزل جابر» فأخرج إلى أبي صحيفة من ورق فقال 
له: يا جابر أنظر في کتابک لأقرأه عليك فنظر جابر في نسخته فقرأه عليه أب تلد فوالله ما 
خالف حرف حرفا. قال جابر: آشهد بالله أني هكذا رأيته في اللوح مکتوبا». 

بسم الله الرحمن الرحيم: هذا الكتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نوره وسفيره وحجابه 
(!!) ودلیله» نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي ولا 
تجحد آلائي إني آنا الله لا له إلا أنا قاصم الجبارين ومذلٌ الظالمين [مديل المظلومين] ومبير 
المستكبرين وديان يوم الدين إني آنا الله لا إله إلا أنا فمن رجا غير فضلي أو خاف غير عدلي (!!) 
عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فإياي فاعبد وعلي فتوكّلء أني لم أبعث نبيا فأكملت أيامه 
وانقضت مدته الا جعلت له وصیا وان فضلتک علی الأنبیاء وفضلت وصیک علی الأو 
وأكرمتك بشبلیک الحسن وا سین وجعلت حسنا معدن علمي بعد انقضاء مدة آبیه وجعلت 
حسینا خازن وحیی (؟!!) وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة فهو أفضل من استشهد 
وأرفع الشهداء درجة جعلت كلمتي التمامي معه والحجة البالغة عنده بعترته آثیب وآعاقب 
آوضم سيد العابدین وزین الاولیاء الاضین وابنه سمی جده الحمود محمد الباقر لعلمي والعدن 
لحكمتي سیهلک الرتابون في جعفر الراد عليه کالراد عللّ حق القول مني لاکرمن مثوی جعفر 
ولأسرنه في أوليائه وآشیاعه وأنصاره [أتيحت بعده موسی فتنة عمیاء حندس لأن خيط فرضي] 
وانتخبت بعده موسى وانتخبت بعده فتاه لأن حفظه فرض لاينقطع وحجتي لا تخفى وأن 


أوليائى لاينقطعوا أبدا [إن أوليائى يسقون بالكاس الأوفى] الا فمن جحد واحدا منهم فقد 


شاهراه اتحاد ال 


جحد نعمتي ومن غتر آية من الکتايی(!!)" فقد افتری علّ وويل للمفترین الجاحدين عند 
انقضاء مدة عبدي موسی وحبيبي وخيرتي إن الکذب بالثامن مکذب بکل أوليائي وعلی ولي 
وناصري ومن أضع عليه آعباء النبوة (؟!!) وامنحه بالاضطلاع يقتله عفریت مستکبر یدفن 
بالدينة التي بناها العبد الصالح ذو القرنین إلى جنب شر خلقي» حق القول مني لأقرن عینه 
بمحمد ابنه وخلیفته من بعده فهو وارث علمي ومعدن حكمتي وموضع سري وحجتي على 
خلقي وجعلت الجنة مثواه وشفعته في سبعين من آهل بيته كلهم قد استحقوا النار وأختم 
بالسعادة لابنه علي ولي وناصري والشاهد في خلقي وأميني على وحيى (؟!!) أخرج منه الداعي 
إلى سبيلي والخازن لعلمي (!) الحسن ثم أكمل ذلك بابنه رحمة للعالمين عليه كال موسى وبهاء 
عيسى وصبر أيوب سيذل آوليائي في زمانه ويتهادون رؤسهم کا تهادی رس الترك والديلم 
فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين تصبغ الأرض من دماتهم و[يفشوا] ينشأ 
الويل والرنين في نسائهم أولتك أوليائي حقاء بهم آدفع كل فتنة عمياء حندس وبهم أكشف 
الزلازل وأرفع القيود [الآصار] والأغلال أولتك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وآولتک هم 
المهتدون قال عبدالرحمن بن سالم قال أبو بصير: لو لم تسمع في دهرک الا هذا الحديث لكفاك. 
فصنه الا عن اعلا" 

بررسی سند حديث - در سند اين حدیث ما را به راویان نزدیک به معصوم که 
اتفاقا همه‌ی آنها ضعیف‌اند کاری نداریم هر چند بكر بن صالح را طبق نقل تنقیح 
المقال (۱۷۸/۱) جماعتی تضعیف کرده‌اند و به فرموده‌ی ابن الغضاثری بكر بن صالح 
جدا ضعیف وکثیر التفرد به غرائب. و رجال نجاشی (ص ۸۶) نیز او را ضعیف دانسته و 
علامه‌ی حلی در خلاصه (ص ۲۰۷) او را در قسم دوم آورده و با ابن الغضائرى هم 
عقيده است و در رجال ابن داوود قسم دوم (ص 4۳۲) می‌گوید: بكر بن صالح جدا 


(۱)- در «الکافی» اين کلمه بدون «الف و لام» آمده است. 
(۲)- آنچه در قلاب آورده‌ایم مطابق نقل (کافی» اس 


۱۹۰ بررسى نصوص امامت 
درباره‌ی عبدالرحمن بن سالم در تنقیح المقال (۱۶۳/۲) می‌نویسد: على كل ضعیف او 
جهول: به هر حال او ضعیف يا مجهول است و در خلاصه‌ی علامه‌ی حلی (ص ۲۲۹) 
فرموده عبدالرمن بن سالم بن عبدالرجن الاشل کوفی مولی روی عن أي بصير ضعیف 
عبدالرحمن بن سالم از ابی بصیر روایت کرده و ضعیف است. و نقد الرجال (ص ۱۸۵) 
نيز او را ضعیف و پدرش را ثقه دانسته» آنچه مسلّم است اينكه اين حديث ساخته و 
پرداخته‌ی اشخاص بعد از بكر بن صالح و عبدالرحمن بن سالم است از قبیل کسانی 
چون صالح بن ابی حماد که در اواخر قرن سوم می‌زیسته که يا تمام حديث را خود 
ساخته و يا اينكه بارهاى از آن را با جعلیات خود تکمیل کرده است. اینک صالح بن ابی 
تاد رز تایب 

در تنقیح المقال )٩۱/۲(‏ از قول نجاشی درباره‌ی او آمده است که: آمره ملتبسا یعرف 
وینکر: کار صالح بن ابی حماد پوشیده است و روشن نیست گاهی سخن خوب دارد و 
گاهی سخن زشت. و ابن الغضاثری او را ضعیف دانسته و علامه‌ی حلی در خلاصه 
فرموده: العتقد عندی التوقف فيه لتردد النجاشی وتضعیف الغضائری: عقیده‌ی من آن است 
که به سبب تردید نجاشی درباره‌ی او و تضعیف غضایری بايد درباره‌ی او توقف کرد 
در نقد الرجال (ص 295) نيز اين اقوال درباره‌ی او آمده است و در تنقیح المقال (ص 
۰) او را احمق دانسته‌اند!ا چنین شخصی که در نزد علمای بزرگ شيعه مردود است 
مسلما از هیچ دروغی مضایقه ندارد چنانکه متن حديث نيز جنين گواهی می‌دهد. 

بررسی متن و مضمون حديث: مضمون حدیث اين است که امام صادق فرمود: 
پدرم به جابر بن عبدالله فرمود: جه وقت بر تو آسان است که من با تو خلوت كنم و از 
تو سژالی پپرسم؟ جابر كفت در هر وقت که بخواهی, بس ابو جعفر تال با او خلوت 
کرده و فرمود: ای جابر! مرا از لوحی که در دست مادرم فاطمه دختر رسول خدا ماه 
دیدی و آنچه که او درباره‌ی نوشته‌های آن لوح به تو فرمود آگاه ساز. جابر گفت: 
خداى را گواه می‌گیرم که من هنگامی که وارد شدم بر مادر تو فاطمه ه در حیات رسول 
خدا تا او را به ولادت حسن ع5 تهنیت گویم در دست او لوح سبزی ديدم که گمان 


بردم از زمرد است و در آن نوشته‌ای سفید و نورانی ديدم که شبیه نور آفتاب بود 


شاهراه اتحاد 
عرض كردم يدر و مادرم فداى تو ای دختر رسول خدا! اين لوح جيست؟ فرمود: اين 
لوح را خداى جل جلاله به رسول خدا هديه كرده كه در آن نام يدر و شوهرم و نام دو 
يسرم و نامهاى اوصياء از فرزندانم مىباشد سپس پدرم آن را به من عطا فرمود تا بدان 
شادمان شوم جابر گفت: يس مادرت فاطمه آن را به من داد" تا قرائت كنم و من از آن 
نسخه‌ای بر داشتم» پدرم به جابر فرمود آيا مىتوانى آن را به من بنمائى جابر گفت: آری 
از اینرو يدرم با او تا منزلش رفت و جابر صحیفه‌ای را از يوستى بيرون آورد پدرم به او 
فرمود: ای جابر در نوشته‌ی خود نظر كن تا من آن را بر تو بخوانم لذا جابر در نسخه‌ی 
خود نظر کرد و پدرم آن را برايش قرائت كرد به خدا سوگند كه یک حرف با يكديكر 
مخالف نبود! جابر كفت كه من خدای را كواه مىكيرم كه آن را اين جنين در لوح نوشته 
ديدم: بسم الله الرحمن الرحيم اين نامه‌ای است از خداوند عزيز حكيم براى نور و سفير 
و حجاب(!)" و راهنمایش محمد که آن را روح الأمين از نزد يروردكار جهانيان 
فروآورده است. ای محمد نام‌هایم را بزرگ دار و نعمتهايم را سپاس‌گزار و نعمتهايم را 
انکار مكن!! همانا منم خداوندی که هیچ معبودی جز من که کوبنده‌ی زورگویان و 
خوارکننده‌ی ستمگران و هلاک‌کننده‌ی گردنشان و حاکم روز جزایم نیست. همانا منم 
خداوندی که هیچ معبودی جز من نیست. پس هر که به غير فضلم امیدوار باشد يا از 
غير عدلم بترسد(!!) او را چنان عذاب كنم که احدی از جهانیان را چون او عذاب نكنم 
پس فقط مرا عبادت و به من توکل کن» همانا من پیامبری مبعوث نکردم که دورانش 
كام له و رات یری شوه عكر انك براق إن وف قرار دادم " و همانا من تو را 


(۱)- در این روايت حضرت فاطمه ه لوح را به جابر داده تا از آن استنساخ كند و اين ناقض حديث قبلى است كه 
در آن حضرت فاطمه ه فرموده خداوند از اينكه لوح را کسی غير از نبى يا وصىّ يا اهل بيت پیامبر لس کند. نمی 
فرموده!!(برقعى). 

(۲)- اگر جاعل قبل از جعل اين روایت» نامههاى على 2۶ را مطالعه می کرد و می‌خواند که آن حضرت درباره 
خداوند می‌فرماید : « يجعل بینک وبینه من حجبه عنک»: خداوند بين خود و تو کسی که او را از تو بپوشاند» 
قرار نداده (نبج البلاغه نامه ۳۱) جنين عنوانی را برای پیامبر جعل نمی کرد. (برقعی). 

(۳)- انبیائی چون حضرات ابراهیم و یعقوب و داوود که فرزندانشان حضرات اساعیل و یوسف و سلیان لكلف - 
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بر انبياء برترى داده و وصى تو را بر اوصياء برترى دادم و تو را به دو فرزند برومندت 
حسن و حسين گرامی داشتم و حسن را پس از سپری شدن روزگار يدرش معدن 
دانشم قرار دادم و حسين را خازن وحى(؟!) خویش ساختم و او را با شهادت كرامى 
داشتم و پایان كارش را با سعادت برين ساختم او برترين کسی است كه شهيد شده و 
در ميان شهداء داراى والاترين مقام است و کلمه‌ی تامّهام را با او قرار دادم و حجت 
بالغه نزد اوست "؛ به سبب خاندان اوست كه ثواب داده و عقاب مىكنم. نخستین‌شان 
سرور عابدان و زينت اولياء گذشته است و فرزندش همنام جد ستوده‌اش: محمد 
است”"» شکافنده‌ی دانشم و معدن حكمتم می‌باشد. ترديدكنندكان در مورد جعفر هلاک 
می‌شوند و رد كننددى او همجون ردکننده‌ی من است. فرمان پا برجاى من است كه مقام 
جعفر را كرامى داشته و او را در دوستان و بيروان و يارانش شادمان مىسازم. يس از او 
موسى را بركزيدم و يس از او فرزند جوانش را كه حفظ كردن او واجبى است كه قطع 
نمی‌شود و حجت من پنهان نمی‌شود" و رشته‌ی اولیاء من تا ابد گسسته نگردد» پس 
هر که یکی از آنها را انکار کند» در حقيقت نعمتم را انکار کرده و کسی که آیه‌ای از 
کتابم را تغییر دهد بر من افترا بسته است و وای بر افتراگویان منکر هنكام سپری شدن 
دوران بنده و حبیب و برگزیده‌ام موسی» همانا تکذیب‌کننده‌ی هشتمین» تکذیب کننده‌ی 


= پیامر بوده‌اند؛ قطعاً اوضی» به معنایی كه منظور اين روایت است نداشته‌اند. (یرقعی). 

(۱)- بنا به صریح قرآن كريم با انبياء و خصوصا با خاتم الرسل حضرت رسول اکرم 2 اهام حجّت می‌شود؛ 
چنانکه می فرماید: ولا کون لاس عل نوج بعد سل ه (نساء: ۱۹۵). تا يس از پیامبران مردم را بر خداوند» 
حجتی نباشد. و چون نکره در سیاق نفی» مفید عموم است طبعا يس از انبیاء حجتی لازم نیست حال اين جه 
حجّت بالغه‌ای است که کسی غير از پیغمبر از آن بر خوردار است؟! (برقعی). 

(۲)- در نامه‌ای که خطاب به خود پیامبر ب فرستاده شده می كويند: «ابنه سمّی جله» پسرش همنام جد اوست. 
اين کار غير مأنوس و برخلاف بلاغت است. بلکه می‌گویند: ابنه سمیک پسرش همنام توست زیرا خود جد 
مخاطب نامه است. (برقعی). 

(۳)- اگر حجّت خدا پنهان نمی‌شود» پس چرا ادعا می‌کنید که امام دوازدهم پنهان شده است. مگر او «حجة الله) 


شاهراه اتحاد 

را می‌گذارم (؟!!) و انجام دادنش را به او وا می‌گذارم. او را عفريت كردنكشى می‌کشد 
و در شهرى كه عبد صالح ذوالقرنين ساخته است در كنار بدترين مخلوقم دفن 
می‌شود" " و فرمان پا برجاى من است كه چشمش را به فرزندش و خليفهدى پس از 
وی» محمد روشن سازم كه او وارث دانشم و معدم حكمتم و جايكاه رازم و حجتم بر 
بندگان من است و بهشت را جایگاهش قرار داده و او را شفیم هفتاد تن از افراد 
خاندانش که سزاوار آتش دوزخاند. قرار می‌دهم و پایان کار پسرش على را که ولی و 
ياور من و شاهد در ميان مخلوقم و امین وحی (9؟!) من است. قرین سعادت سازم. از او 
دعوت کننده‌ی به را هم و خازن ده حسن را به وجود آورم و آن را به پسرش که 
رحمتی برای جهانیان است کامل سازم. او دارای كمال موسی و نورانیت عیسی و 
شکیبایی ايوب است. در زمان او دوستانم خوار گردند و سرهايش همچون سر ترک و 
دیلم هدیه داده می‌شود و کشته شده و به آتش می‌سوزند و ترسان و مرعوب و هراسان 
خواهند بود. و زمين از خونشان رنگین می‌شود و ناله و زاری از زنانشان برآید. آنان به 
راستی دوستان من‌اند و با آنهاست که هر فتنه‌ی كور و تاریک را دفع کرده و تزلزل‌ها را 
بر دارم و زنجیرها و قیود را بر گیرم. درود و رحمت پروردگارشان بر آنهاست و آنان 
هدایت شد گان‌اند. 


عبدالرحمن سالم می‌گوید ابو بصير گفت: اگر در طول عمرت جز اين حديث را 


-)١(‏ همه - جز اين جاعل جاهل - می‌دانند كه حضرت امام رضا 5 در نزدیکی طوس که امروز «مشهد! نامیده 
می‌شود مدفون است و اين شهر را «ذوالقرنین» بنا نکرده است! (برقعی). 
(۲)- استعمال تعابیری از قبیل «گذاشتن بارهای نبوت» و یا «امين وحی» ويا خازن وحی» و ... در مورد کسانی 
كه نبی نیستند به جه معنی است؟ حال آنکه از بندگان خدا فقط انبیاء «امين وحی» هستند؟ به اضافه اينكه پروردگار 
به رسول خود می‌فرماید: فل لا ول تک عنیی ران ا و عم لیب 4 (انعام: ۵۰ - هود: ۳۱). «بكو به شا 
نمی‌گویم که خزاتن خداوند نزد من است و بگو غیب نمی‌دانم ». و نیز می‌فرماید: 98 ونين مء الا جنک 
خرن 4 (حجر: ۲۱). «چیزی نیست مگر آنکه خزائن آن نزد ماست». على 45 نيز به امام حسن ت4 مى فرمايد: 
«واعلم أن الذي بيده خزائن السّموات والأرضء قد أذن لک في الدعاء» ....: و بدان همانا کسی که خزائن آسیان‌ها و 
زمين در دست اوست. در دعا به تو رخصت عطا فرموده ... (نهج البلاغه نامه ۳۱) ولی اين راوی بی خبر از قرآن و 
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نشنیده باشی» تو را کفایت می‌کند» يس آن را جز از اهلش پنهان دارا 

اين حدیث نيز در بی اعتباری چون حدیث سابق است زیرا در آن حضرت صادق 
چون کسی که خود در قضیه حضور دارد می‌گوید قال ابی لجابر و نمی‌گوید سمعت 
ابی يا عن فلان بلکه در تمام عبارت حدیث چون شخص حاضر که خود ناظر جریان 
بوده می‌فرماید (فمشی معه أبي) پدرم با او رفت تا منزل جابر رسید جابر صحیفه را آورد 
تا آخر كه حضرت صادق قسم می‌خورد که به خدا سوگند هیچ حرفی با آنچه پدرم 
خواند اختلاف نداشت و بدیهی است اینگونه سوگند از کسی بجا و رواست که خود 
كاملاً شاهد و ناظر ماجرا بوده است. نه از کسی که حاکی واقعه و اقل کلام دیگری 
است و اين به طور يقين و مسلّم حدیث دروغی است زیرا بنا بر اتفاق تواریخ حضرت 
صادق در سال ۸۳ تولد يافته و چنانکه معلوم شد جابر در سنه‌ی ۷۶ الى ۷۷ فوت کرده 
و هرگز حضرت صادق او را درک نکرده و حديث معروف از رسول خدا که به جابر 
فرمود تو از فرزندان حسین» محمد بن على بن الحسین را خواهی دید و نامی از 
حضوت ضیادی يوج ده یز مويل این ای ات عر تال بان ات ی یسب زیر 
تولد امام صادق در سال ۸۳ بوده و فوت جابر در سال ۷۶ پس چگونه حضرت صادق 
چنین بیان می‌کند چون کسی که ناظر در تمام جریان است؟ و بر فرض محال است که 
چنین جریانی واقع شده باشد باز نفس حديث أن را تکذیب می‌کند زیرا حضرت باقر 
در سنه‌ی ۵۸ هجری متولد شده و فوت جابر در ۷۶ می‌باشد و در اين سال حضرت 
زین العابدین حیات داشته زیرا آن حضرت در سنه‌ی ۶ يا ۹۵ فوت شده با وجود امام 
زین العابدین اين قبیل اظهارات از حضرت باقر بعید است. 

دیگر آنکه کلمات و عبارات حديث هم ناهموار است زیرا می‌گوید حضرت باقر 
4 به جابر فرمود: «انظر في کتابک لاقرآه» نوشته‌ات را بنگر تا من آن را بخوانم جابر به 
تصدیق تمام مورخین و ارباب رجال در سنين آخر عمر حتی به تصریح پاره‌ای در 
سنه‌ی 1۰ و ٩۱‏ كور بوده است. پس چگونه می‌توانسته به نوشته‌ی خود نظر کند. فنظر 
جابر بها في نسخته: جابر به آنچه در نسخه‌اش بود نگریست!! چگونه جابر نابینا به 


نسخدى خود نظر كرده؟ دروغ به اين واضحی؟! سوم آنکه در لوح جنين آمده: کتاب من 
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الله لمحمد نوره وسفيره وحجابه ودليله» نزل به الروح الأمين: نامهاى است از خداوند به نور 
و سفير و حجاب(!) و راهنمايش محمدء كه روح الامين آن را آورده است! اين عبارات 
متضمن مشكلاتى است كه برخى از آنها بدين قرارند: 

اولا: القابى اين جنين در نصوص معتبره‌ی شرع ديده نمىشود و اصولا در آيات قرآنء 
يبامبر با جنين القابى ذكر نشده بلكه اين لقبها پس از ورود تصوف در اسلام و نفوذ 
عرفان شرقى و حكمت غربی در ميان مسلمين شيوع يافته. 

ثانيا: حجاب خدا بودن فضيلتى نيست تا به پیامبر عظيم الشأن ولو اطلاق شود. 

ثالثا: نور كه مظهر است نه ساترء سفير نيز بر فرستنده‌ی خويش دلالت مىكند و 
ينها نكننده نيست و لازمه‌ی راهنمايى نيز روشنگری است نه مخفى کردن. و اين صفات 
با حجاب بودن. آشکارا در تعارض است! 

رابعا: اگر ائمه برای هدايت خلق تعيين شدهاند. چرا در نامه‌ی خصوصی معرفى 
مىشوند و در قرآن مذكور نيستند تا همكان آنها را بشناسند و از هدايتشان بهرهمند 
شوند و بر مردم اتمام حجت شود. 

خامسا: عبارت نزل به الروح الآمين: روح الامين آن را آورده در نامه‌ی خصوصى زائد 
است» زيرا پیامبر 9 كه خود نامه را دريافت داشته. كاملا می‌داند جه کسی آن را 
أورده و منكر نيست. 

سادسا: در سال شانزدهم بعثت و در نامهاى كه به عنوان نامه‌ی خصوصى براى 
پیامبر اة فرستاده شده و سايرين رسما مخاطب آن نیستند. خطاب لا تجحد آياني 
نعمتهايم را انكار مكن مناسب و بليغ نيست. 

جهارم: آنكه صدور جمله‌ی «فمن رجا غير فضلي أو خاف غير عدلي عذّبته عذابا لا أعذّبه 
أحدا من العالمين): پس هر كه به غير فضل من اميدوار و يا از غير عدالتم بيمناك باشد او 
را چنان عذاب كنم كه احدى از جهانيان را آنگونه عذاب نكرده باشم. از كردكار عادل و 
خالق عالم و محيط بر احوال بندگان بسيار بعيد است. زيرا اینگونه وعيد و تهدید 
مخصوص فرد يا افراد اندک شماری است که در موضوعی متفرد باشند از قبیل 
حواریون مسیح» ولی چنین اخطار و تهدیدی در موضوعی که اکثریت مصداق أن باشند 
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از يروردكار صادر نمىشود و در اين مورد نيز جه بسيار افرادى که به غير فضل خداوند 
امیدوارند و از غير عدل او بیمناک‌اند. در واقع عدل الهى كمتر از عدل غير او ترساننده 
لاسي مااع لوت ل وي 
رحيم رؤوف غفار ترسيدن كه والاترين مرتبه‌ی عدالت است. توهين به مقام كبريايى 
الست 

ينجم: آنکه جاعل حديث نمىفهميده جه م ىكويد و اصلا جمله‌ی خاف غير عدلي 
جمله‌ای مبهم و نارساست. مىتوانست بگوید: خاف عدل غيري. خلاصه آنکه بیان اين 
حديث چنان ناهموار و عارى از فصاحت است که انتساب آن به خداوند منزل قرآن 

ششم: آنکه انبياء و اولیاء الهی نيز از غير عدل پروردگار بیمناک می‌شدند» مگر 


حضرت زکریا ا نمی‌گفت: 38 و لو فت موی من وراه ی #6 (مریم: ۵ «من يس از 
و مگر حضرت موسی #5 درباره‌ی فرعونیان نگفته بود: 38 وم عل لب قأخاف أن 
یعون (د) 4 الشعراء: ۱6). «بیم‌دارم كه مرا بکشند». 
0 مادر موسى ع نفرمود: دا جفت َه کالتیه ف ار 4 
(القصص: ۷ (هر گاه بر او بيمناك شدى او را در دريا رها كن). 


00 موسى نت به هنكام ترك مصر: « سب في َل مرب ایا بر فا 
آلف اس ار فلز سی نک موق مین اھ فلا آنآراد أن بش الى هو 
کک سی ارد آن تفت یکما كلت تفا ا دمر ن رید أن تكو جا في لاض وم 
رد أن تكوب ین 2 e O‏ العدكة سی قال ت نی پر الاد ارو بل 
يكرك تج یز تسج AOS‏ حت لانت تن من القوير للدت 


شاهراه اتحاد 
سح 
400 (القضصن 1ت )ا دلاتوساة و مك انیت تور بر اوش حضوت 
اا 


بين درباره‌ی فرعون به پروردگار عرض نکردند: تلا لا را تا ناف أن يفرط 


ملفا أو أن يطعن () 4 (طه: 0 «پروردگارا بيمناكيم که درباره‌ی ما زیاده روی و ستم 
کند). 


هارون 


ور لاو« الال رام تلو نمی‌خوانیم: 32 فا ره يديهم لا له 
5201 >> 


تحكرهم وَأَوْجَس منم خيفة ههلا لا تخت انا ااا روط ل( (مود: ۷۰ 
نم © (الذاریات: ۸ انها بيمناك شد). 
مگر حضرت يعقوب تايل نفرموده بود: 3 تال رن أن توا پو وَأَحَاف أن 
له لزب وانشر عَنْهُ فوت )4 (يوسف: ۱۳. «بيم دارم كه كركش بخورد». 
گر خداوند تبارک و تعالى به رسول خدا نمی‌فرماید: 0 وما اف من نوم خان 


هم و د و 0 هم و ۶ 


اد هم عل وله نامب یی (:5) 4 (الأنفال: ۵۸). «اگر از خیانت گروهی 


پیداست که جناب جاعل» قرآن نمی خوانده است! 

هفتم: آنکه می‌گوید: «إني لم أبعث نبيا الا جعلت له وصیا»: پیامبری مبعوث نکردم مگر 
آنکه برایش وصی مقرر نمودم. در حالی که قرآن از اين اوصیاء خبر نداده و بوده‌اند 
پیامبرانی که وصی نداشته‌اند. وصی حضرت عیسی تک که بود؟ يا وصی حضرت 
صالح يا حضرت هود تلد جه کسانی بوده‌اند که قرآن حتی به وجودشان اشاره‌ای 
نکرده است؟ 


هشتم: آنکه جناب جاعل در عربيت نيز ناشى بوده و كفته است «ومن غير آية من 


الكتابي» و هر كه آیتی از كتابم را تغيير دهد. و مضاف را با حرف تعريف قرين كرده و 
اكر اين ¿ خخطا فاحش را به كاتب نسبت دهیم. مشكل ديكر را جه كنيم كه مقصود از اين 
جمله معلوم نیست» زيرا اگر همین نامه مقصود اوست که جملات نامه را عرفا آبه 


نمی‌نامند و حتی احادیث قدسی را نیز آيه نمی‌گویند و آیه‌ی غير تکوینی فقط به 


ااا و ا 


جملات قرآن اطلاق می‌شود و آيا ممكن است بيامبر جملات نامه‌ی خصوصی را تغيير 
دهد؟ و اگر مقصودش قرآن كريم است. در اين صورت چنان كه قبلا اشاره كرديم در 
نامه‌ای كه برای بيامبر ا فرستاده شده و ديكران رسما مخاطبش نيستند. اين تهديد 
زائد و نایجاست. 

نهم: آنکه درباره‌ی امتيازات امام محمد تقى 4 می‌گوید: شفعته في سبعين من آهل 
بيته يعنى خدا او را فقط شفيع هفتاد نفر از خانواده‌اش قرار می‌دهد. اين تقليل امتياز آن 
حضرت است و بر خلاف عقايد شيعيان است كه آن حضرت را از شفيعان امت شيعه 
می‌دانند. 

دهم: آنکه درباره‌ی امام دوازدهم می‌گوید: عليه کال موسی وبهاء عیسی وصبر ایوب: 
او دارای كمال موسى و درخشش غیسی و شكيبايى ايوب است: اگر مقصود آن است 
كه مردم آن حضرت را جنين بشناسند اولا جرا اين موضوع در نامه‌ی خصوصى پیامبر 
آمده كه اكثر مردم از آن با خبر نشده‌اند. ثانيا مردم معاصر امام دوازدهم گر جه اخبار 
حضرت موسى و عيسى و ايوب شلوك را در قرآن خوانده‌اند. اما فى المثل بهاء حضرت 
عيسى ع5 را كه البته در قرآن مذكور نيست نديدهاند تا با امام دوازدهم تطبيق و 
مقايسه كنند و از تماثل بهاء آن حضرت با حضرت عيسى ع5 مطمئن شوند. صبر نيز 
صفتى نيست که در عرض مدتى كوتاه (مثلا يك هفته. يك ماه و ...) بتوان نسبت به آن 
اظهار نظر كرد و آن را با حضرت ايوب تل مقايسه نمود!!ا مسلما خداوند جل شأنه 
اين جنين سخن نمی‌گوید. 

دیگر از علامات امام دوازدهم در اين حديث مشعشع آن است كه می‌گوید: «ستذل 
أوليائي في زمانه ویتهادون رؤسهم کا تتهادی رؤس الترک والدیلم فیقتلون ويحرقون ویکونون 
خائفين مرعوبین وجلین تصبغ الأرض من دمائهم وينشأ الویل والرنین في نسائهم»: بزودی در 
زمان امام دوازدهم اولیای من ذلیل می‌شوند و همواره ترسان و بیمناک و هراسان‌اند و 
زمين از خونشان رنگین می‌شود و سرهاشان همچون ترک و دیلم به هديه داده می‌شود 
و فریاد واویلا و ضجه از زنانشان بلند می‌شود. اولا بايد گفت: در زمانی که بايد عدالت 


سر تا سر دنیا را بگیرد اين وعده‌ها چیست؟! ثانیا کی و کجا و جه وقت چنین حوادنی 


شاهراه اتحاد ۱۹ 


رخ داده و سرهای شیعیان برای جه کسی همچون سر ترک و دیلم هدیه فرستاده شده؟ 
و کجا آنان را كشته و سوزانیده‌اند و زمين از خونشان رنگین شده؟ الثا در اين حديث 
حضرت فاطمدى زهرا ه فرموده: «أعطانيه أبي ليسرني بذلک»: پدرم اين لوح را به من داده 
تا مرا بدان خوشنود كند. چگونه می‌شود كه دانستن اين اخبار كه اولياى خدا ذليل 
می‌شوند و سرهاشان هديه داده می‌شود حضرت فاطمه را خوشنود كند؟ 

يازدهم: آنكه نامه‌ی خصوصى پیامبر ب را جرا جابر ديده؟ مگر ممكن است که 
حضرت زهرا تخلف كند و نامه‌ی خصوصى را به غير نشان دهد؟ 

ديكر آنکه اگر پروردگار اين نامه را به طور خصوصى برای پیامبرش فرستاده و آن را 
براى اعلام عمومى نازل نفرموده چگونه است كه علنى شده و غير معصوم آن را ديده و 
در كتب ضبط كرديده؟ و اكر قصد اين بوده كه به هر حال مردم از آن مطلع شوند جرا 
به صورت نامه‌ی خصوصى فرستاده شده؟ 

در آخر حدیث عبدالرحمن سالم می‌گوید: «قال آبو بصير فصنه الا عن آهله» اين 
حدیث را جز اهلش محفوظ بدار بايد گفت: چرا چنین حدیثی بايد محرمانه باشد و 
کسی آن را نداند جز رسول خدا پا و جابر و ابو بصير و عبدالرحمن بن سالم که در 
نزد ارباب رجال ضعيف و موهون است و بكر بن صالح که جدا ضعیف است و امثال 
اين افراد بی بندوبار؟!! 

هر چند چنانکه قبلا گفتیم اين قبیل احادیث خود بنفسه رسوا است تا جه رسد که 
رسوایانی چون افراد مزبور يا صالح بن حماد راویان آن باشند. 
حدیث سوم 
اين حدیث را با سند دیگر شيخ صدوق در کتاب اکمال الدین و عيون اخبار الرضا 
آورده است و آن سند بدین شرح است: حدثنا آبو محمد الحسن بن حمزة العلوی قال: حدئنا 
آبو جعفر محمد بن الحسين بن درست السروی عن جعفر بن محمد بن مالک قال: حدثنا محمد 
بن عمران الكوفي عن عبدال رحمن بن نجران عن صفوان بن يحيى عن إسحق بن عار بن أي 
عبدالله الصادق کل إنه قال: يا إسحاق ألا آبشرک؟ قلت: بل جعلت فداک فقال: وجدنا 


ااا ا 


صحيفة بإملاء رسول الله وبخط أمير المؤمنين فيها: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله 
العزيز الحكيم وذكر الحديث مثله سواء الا أنه قال في آخره: ثم قال الصادق 532ذ: يا إسحق 
هذا دين الملائكة والرسل فصنه عن غير آهله " يصنك الله ويصلح بالک». 

در اين سند نام جعفر بن محمد بن مالک است كه شايد در حدود قرن جهارم به بعد 
می‌زیسته زيرا «ابو على محمد بن الهمام» از او روايت می کند همجنين «ابو غالب 
الزرارى» و اينان در قرن جهارم بوده‌اند زيرا تولد «ابو على محمد الهمام» در سال ۲۵۸ و 
مرگش در سال ۳۳۱ بوده و ابو غالب الزرارى در سال ۳۰۸ فوت نموده است. جعفر بن 
محمد بن مالک در كتب رجال مردى ملعون و بد نام است نجاشى در رجال خود (ص 
۵) فرموده: «كان ضعيفا في الحديث قال أحمد بن الحسين: كان يضع الحديث وضعا ويروي 
عن المجاهيل وسمعت من قال: كان أيضا فاسد المذهب والرواية ولا أدري كيف يروي عنه 
شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام وشيخنا امحلیل الثقة آبو غالب الزرارى». 

رجال ابن داوود (ص 4۳۶) او را در رديف مجهولين و مجروحين آورده و عبارت 
غضائرى و نجاشى را تكرار كرده. 

او هم ضعيف الحديث است و هم در وضع حديث دست قوى دارد و به علاوه از 
مجهولين روايت مىكند و از همه بدتر آنکه فاسد المذهب و فاسد الروايه است! اما 
غضائرى در مجمع الرجال (ص 4۳) درباره‌ی او فرموده: «كان كذابا متروک الحديث جملة» 
وكان في مذهبه ارتفاع وروی عن الضعفاء والمجاهيل وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فیه» 
علامه‌ی حلى نيز در خلاصه (ص ۲۲۰) با اين قول همداستان است و در آخر 
می‌فرماید : «فعندي في حدیثه توقف ولا آعمل بروایته» به نظر من بايد درباره‌ی او توقف 
کرد و من به روایت او عمل نمی‌کنم. 

يس او هم بسیار دروغگو و هم متروک الحدیث و هم در مذهبش غلو و ارتفاع بوده 
و هم از ضعفاء و مجهولین روایت مى كند و بالاخره تمام عیوبی که ضعفاء در حدیث 


-)١(‏ خداوند متعال تمام دين خود را از کفار و مشرکین پنهان نفرمود و وظیفه رسول خود را «بلاغ مبین) اعلام 


فرموده» يس چرا یکی از اصول دين یعنی امامت علنا و به همه اعلام نشود؟ (برقعی). 
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دارند در اين شخص جمع بوده!! ارى اين حديث از تحفه‌هائی است كه جنين شخصى 
به شيعيان هديه كرده است! اين مرد رسواى کذاب بنا به مثل معروف که دزد ناشى به 
كاهدان مىزند كرجه جند نفر خوشنام جون عبدالرحمن ابى نجران و صفوان بن يحيى 
را در روايت خود رديف كرده اما سرانجام آن را به اسحق بن عمار پیوسته و اسحاق بن 
عمار به فرموده‌ی شيخ طوسى در الفهرست و ابن شهرآشوب در معالم العلماء و 
علامه‌ی حلى در خلاصه الرجال فطحى مذهب بوده و عجيب است كه اين شخص طبق 
اين روايت كه خود از حضرت صادق اين حديث را شنيده و امام او را به يافتن اين 
حديث بشارت داده و در اين حديث نه تنها امام موسى كاظم را براى او معلوم كرده 
تلکه تما ات را ل و صادق فطحى شده و عبدالله 
افطح را امام دانسته است!! آیا حدیثی به اين طنطنه و طمطراق که گویا از پادشاهی جبار 
و سرمست و مغرور صادر شده نه از خدای مهربان و روف و رحیم و در آن آنقدر 
تهدید شده که ومن جحد آحدا منهم فقد جحد نعمتي»: هر كس یکی از ائمه را انکار 
نعمت‌های خدا را منکر شده! آنگاه چنین کسی که چنین حدیثی از امام صادق 4 
شنیده, خود فطحی مذهب و از كلدت ممطوره شده است! 

آری خدای تعالی اینگونه دروغگویان را رسوا می‌کند که هرگاه در صدد اضلال مردم 
باشند خود گمراه می‌شوند. 

9 أنظز e r RO TE‏ كان روت )4 (الأنعام: 6 ینکر کوت 
برخود دروغ گفتند و آنچه افتراء بسته بودند گم گشت». 

و عجیب اين است که دعای امام صادق که به او گفته: خدا تو را حفظ کند و کار تو 
راراست كرداند: ایصنک الله ویصلح بالک» در حق او مستجاب نشده و با مذهب فطحی 
مرده است جه کسی باور می‌کند كه شخصى از اصحاب امام صادق جنين حديثى از آن 
جناب شنيده مع هذا امام پس از حضرت صادق 4 را نمی‌شناخته است! 


بررسى نصوص امامت 

حديث جهارم 
شيخ صدوق باز هم حديث ديكرى با سندى ديكر از همین جعفر بن محمد بن مالک 
كوفى كه هويتش در بررسی حديث سوم معلوم شد» آورده بدين ترتيب: 

«حدثنا علي بن الحسين بن شاذويه المؤدب وأحمد بن هرون القاضى (ره) قالا: حدثنا محمد 
بن عبدالله بن جعفر الحميري عن أبيه جعفر بن محمد بن مالک الفزاري الكوني عن مالک 
السلولي عن عبدالحميد عن عبدالله بن القاسم بن عبدالله بن جبلة عن أبي السفايح عن جابر 
الجعفي عن أبي جعفر محمد الباقر تي4 عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: دخلت على 
مولاي فاطمه ه قدامها لوح يكاد ضوئه يغشي الأبصار فيه اثني عشر اساء ثلاثة في ظاهره 
وثلاثة في باطنه وثلاثة أساء في آخره وثلاثة آسیاء في طرفه فعددتها فإذا هي اثني عشر فقلت: من 
آسیاء هولاع؟ قالت: هده اناالا وا" 

در اين حديث اسماء ائمه‌ی ائنی عشر به ترتیب نیست بلکه آنچه جابر دیده سه 
محمد است و چهار على و اگر اين خبر راست باشد بايد كفت يس چگونه در اخبار 
قبلی اسم ائمه به ترتیب بوده؟ با معرفی راوی آن جعفر بن محمد بن مالک که هم 
کذاب است و هم قهرمان حدیث‌سازی و هم فاسد المذهب و هم فاسد الروایه دیگر 
احتیاجی به شرح حال دیگران و رسیدگی به متن حديث نداریم و معلوم است که چنین 
شیطانی جه کارهائی می‌کند. راوی دیگر یعنی عبدالله بن قاسم نام چند نفر است و بنا به 
قول قاموس الرجال (۱۰۳/۹) و تنقیح المقال (۲۰۳/۲) و نقد الرجال (ص ۲۰۶) ضعیف 
و غالی و کذاب بوده و قابل اعتناء نیست. از دو راوی قبل از او یعنی مالک السلولی و 
عبدالحمید نامی در کتب رجال نیست و مالک بن حصين که در تنقیح المقال )۱٤۹/۲(‏ 
آمده نیز با او تطبیق می‌کند. به هر صورت هر حدیثی که در کتب رجال و حديث از 
جابر بن عبدالله در موضوع لوح موجود است به لحاظ ارزش همسنگ اين احادیث 
چهار گانه است!! 


()- عیون اخبار الرضاء ج ۰۱ ص ١‏ 0. 


شاهراه اتحاد 
حديث بنجم 
از ديكر احاديثى كه شيخ صدوق در كتاب اكمال الدين و عيون اخبار الرضا آورده كه در 
آن نام آئمه‌ی اثنى عشر به صراحت قيد شده اين حديث است: 

«حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحق قال: حدثنا محمد بن همام قال: حدثنا أحمد بن مابندار 
قال: حدثنا أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن المفضل بن عمر عن الصادق جعفر بن 
محمد عن أبيه عن آبائه كلد عن أمير المؤمنين لیلد قال: قال رسول الله عه : لما أسري بي إلى 
السماء أوحى إلي ربي جل جلاله فقال: يا محمد إني اطلعت إلى الأرض إطلاعة فاخترتک منها 
فجعلتك نبيا وشققت لك من اسمي أسا فنا المحمود وأنت محمد ثم اطلعت الثانية اخترت 
منها عليا وجعلته وصیک وخلیفتک وزوج ابنتک وأبا ذریتک وشققت له اسا من أسمائي فأنا 
العلي الأعلى وهو علي وخلقت فاطمة والحسن والحسين من نورکا ثم عرضت ولايتهم على 
الملاككة فمن قبلها كان عندي من القربین؛ يا محمد لو أن عبداً أعبدني حتى ينقطع ويصير كالشن 
البالي ثم أتاني جاحدا لولايتهم فا أسكنه جنتي ولا أظلله تحت عرشي يا محمد تحب أن تراهم؟ 
قلت: بلى فقال عزوجل ارفع رسک فرفعت رآمي وإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن والحسين 
وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن 
علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن القائم في وسطهم كأنه كوكب دري فقلت: 
يا رب ومن هؤلاء؟ قال: الأئمة وهذا القائم الذي يحلل حلالي ويحرم حرامي وبه انتقم من 
أعدائي وهو راحة لأوليائي وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين 
يخرج اللات والعزى طريين فيحرقه) ولفتنة الناس يومئذ بها آشد من فتنة العجل والسامري». 

اين حديث كه از مضمون أن دروغ مىبارد باز از كسى نقل شده كه خود مطعون 
بزرگان تشيع و موسوم به احمد بن هلال (متولد سال ۱۸۰ و متوفى به سال 5117) و 
مذموم تمام كتب رجال است: 

-١‏ شيخ طوسى در الفهرست گفته: أحمد بن هلال مات سنة 267 كان غاليا متهما: احمد 
بن هلال سال در 717 مرده و متهم به غلو بوده است. 


۲- در تهذيب فرموده: «أحمد بن هلال مشهور باللعنه والغلو» مشهور است كه او اهل 
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غلو و مورد لعنت بوده. 

۳- در رجال طوسی آورده: «أحمد بن هلال بغدادي غال»: احمد بن هلال غالی است. 

احمد بن هلال که خود راوی اين حديث است مورد لعن امام دوازدهم بوده و از 
قول به امامت او برگشته و عجیب است که چنین شخصی که خود اینگونه حدیث 
منصوصیت ائمه‌ی اثنى عشر را از فرموده‌ی خدا می‌آورد. چگونه خود منکر می‌شود آیا 
خود همین امر دلالت ندارد که خودش می‌دانسته دروغ می‌گوید؟ شيخ طوسی در کتاب 
الغیبه خود گفته چون محمد بن عثمان (یکی از وکلای اربعه) که بعد از پدرش عثمان 
بن سعید ادعای نيابت از جانب امام زمان کرد. احمد بن هلال منکر آن شد و گفت: «ل 
آسمعه بنص عليه بالوکالة» من نشنیدم که امام درباره‌ی او به وکالت تصریح کرده باشد. 
گفتند اگر تو نشنیدی دیگران شنیده‌اند. «فقال فأنتم وما سمعتم»: كفت شما دانید و آنچه 
شنیده‌اید! لذا در امامت حضرت امام محمد تقی توقف کرد و ائمه بعد از او را قبول 
نداشت لذا لعنتش کردند و از او برائت جستند آنگاه توقیعی به وسیله‌ی حسین بن روح 
بیرون آمد که امام او را لعن کرده بود. شيخ می‌گوید همین دلیل است بر اينكه او از قول 
به امامت ائمه‌ی اثنى عشر رجوع كرده و بر إمامت حضرت امام محمد تقى كذ توقف 
كرده. وى نه تنها قائل به امامت ائمه‌ی اثنى عشر نبوده بلكه آنچه صدوق در همین 
اكمال الدين آورده» دلالت بر نصب او دارد زيرا روايت مىكند: «قال سمعت سعد بن 
عبدالله يقول ما سمعنا ولا رأينا متشيعا يرجع من الشيعة إلى النصب الا أحمد بن هلال» شنيدم 
سعد بن عبدالله مىكويد: جز احمد بن هلال نشنيدم و نديدم كه كسى از شيعيان از 
تشيع به نصب رجوع كند! آرى محمد بن همام كه اين روايت را از او نقل می‌کند او را 
ناصبى می‌داند لابد می‌خواسته بگوید الفضل ما شهدت به الأعداء!! 

بررسی متن و مضمون حدیث از لحن حدیث بر می‌آید که در معراج اولیه‌ی رسول 
خدا (معلوم نیست که پیامبر بیش از يك معراج داشته است) اين گفتگو بين خدا و 
پیغمبر و رخ داده و خدا در اولین برخورد به رسول خدا فرموده من یک سری به 
زمين زدم (خدایی که محيط به کل شئ است. چنین سخنی نمی‌گوید) و تو را از آن 
اختیار کرده و پیغمبرت قرار دادم و از نام خدا نامی برای تو مشتق کردم پس من 


شاهراه اتحاد 


محمودم و تو محمد! 

البته اسمائى كه خدا در قرآن براى خود آورده محمود در ميانشان نيست كه اين منت 
را بر پیغمبر كذاشته و نام او را محمد كرده است!! و اساسا بايد كفت چهل سال قبل از 
آنكه خدا سرى به زمين بزندا! و محمد را انتخاب كند بت پرستان نام محمد را 
می‌شناخته‌اند و قبل از اين محمد علق ده‌ها محمد در مان اعراب جاهلیت بوده‌اند و 
اين امری نیست که از ميان رحمت‌های خداوند نسبت به پیامبر» برای یادآوری بیان 
شود. انیا چرا خداوند اين اشتقاق را از حمد يا لا اقل از حميد که از اسماء مذکور در 
قرآن است. انجام نداد؟ واضح است که جاعل حدیث. عربی نمی‌دانسته زیرا به خداوند 
حمید می گویند زیرا دلالت بر امری ذاتی و با دوام دارد. ولی محمود نمی‌گویند چون 
چنین دلالتی در آن نیست و يا ضعیفتر است. باز جاعل از قول خداوند می‌گوید: 

مرتبه‌ی دوم که سری به زمين زدم على را اختیار کردم او را وصی و خلیفه‌ی تو و 
شوهر دخترت و يدر ذريه ات قرار دادم و برای او نامی از نامهای خود اشتقاق کردم 
يس من على اعلایم و او على است. 

آری خدا اين نام را در چند جای قرآن برای خود آورده اما هیچ جا على اعلا نیست 
و بلکه فقط على يا على کبیر و يا عظیم است. اما اين منت هم بر سر على بی‌جاست؛ 
زيرا نام على هم چون نام محمد. قبلا در ميان بت‌پرستان شايع بود و دهها على قبل از 
آن حضرت. در اعراب جاهلیت بوده است. دیگر اينكه على مشتق از على اعلا نیست» 
بلكه همان على است که فاقد صفت است! معلوم می‌شود که جاعل حدیث معنای 
اشتقاق را به درستی نمی‌دانسته!! 

دیگر از مطالبی که ساختگی بودن حدیث را می‌رساند آن است که در آخر حدیث از 
علامات قائم ذکر می‌کند و می‌گوید: او لات و عزی (نام دو بت) را در حالی که تر و 
تازه‌اند از خاک بیرون آورده و آتش می‌زند و اين اشاره به حدیثی مجعول است که 


e ۹‏ وا 1 r‏ )0۱ 
گفته‌اند حضرت قائم ابوبکر و عمر را از قبر بیرون اورده و اتش می‌زند 


(۱)- اوّلا: بتهای دوران جاهلیّت را دفن نکرده بلکه شکستند. ثانيا: يس از پیامبر و که اثری از «لات» و «عزی» - 
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مثل اينكه خدا هم در اینجا - نعوذ بالله - تقیه کرده و به نام مستعار لات و عزی از 
آن دو زمامدار نام برده اسِنتك!! اوی :ا امت آنچه دستاویز و مستمسک مدعیان دوستی 


اهل بيت لک است!! 


حديث ششم 
حديث دیگر كه در آن اسماء ائمه‌ی اثنى عشر به صراحت هستء حديثى است كه شيخ 
صدوق آن را در «اکمال الدین» آورده و در «بحار الانوار) جاب تبریز (۱۵۸/۲) ودر 
«اثبات الهداه» شيخ حر عاملى (۷۲/۲) نيز مذكور است: 

«حدئنا غير واحد من آصحابنا قالوا: حدثنا محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالک 
الفزاري قال: حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحرث قال: حدثني الفضل بن عمر 
عن يونس بن ظبيان عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت جابر بن عبدالله الأنصارى يقول: لا 
أنزل الله عزوجل على نبیه محمد بر د EEE‏ له وآطیعوا ا 1 
ود ل اش ده سم 
ا ی 
مني السلام ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسی بن جعفر ثم علي بن موسی ثم محمد بن علي ثم 
علي بن محمد ثم اسن بن علي ثم سمیی وکنیی حجة الله في أرضه وبقیته في عباده ابن الحسن بن 
عل الك الاق رو تال دز عل رارق اد رقی سارها ذلك الذي ییاهن 
شيعته وأوليائه له غيبة لا يد یثبت فیها علی القول بامامته الا من امتحن الّه قلبه للایمان قال جابر: 
فقلت: يا رسول الله فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته فقال با : ي والذي بعثني بالنبوة 


انبم يستضيؤون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وان تجللها سحاب. يا 


و عبادت آن دو باقى نمانده؛ از اينرو خارج كردن آنها از خاک و سوزاندنشان» معناى حصلی ندارد مگر آنكه 


مقصود جيز ديكرى باشد!؛ جنانكه مؤلّف محترم ذكر كردهاند. ألا لعنة الله على القوم الكذابين. 


شاهراه اتحاد 
جابر هذا من مكنون سر الله وخزون علم الله فاكتمه الا عن أهله». 

در ذيل اين حديث قضیه‌ی ملاقات جابر را با حضرت باقر آورده است ما سند 
حديث را بررسی کرده سپس متن آن را نقد می‌کنيم. 

بررسی سند حديث- در سند اين حديث «محمد بن همام» راوی اول است در 
قاموس الرجال (1۲۸/۸) در مذمت او آورده است كه «احمد بن الحسين» حديث جعل 
می كرد و محمد بن همام از او روايت می‌کرد. يعنى مروّج جعلیات! او بود!! 

باری» محمد بن همام روايت كرده از جعفر بن محمد بن مالک که شرح حال او در 
ذيل حديث سوم گذشت كه هم ضعيف الحديث است «وكان يضع الحديث وضعا): در 
وضع حديث دست قوى داشت. وهم از مجاهيل و ضعفاء روايت مىكند و هم فاسد 
المذهب و فاسد الروايه است و بالأخره تمام عيوب راويان غالى و ضعيف در او جمع 
شده و مصداق اين گفته‌ی شاعر است كه هرجه خوبان همه دارند. تو تنها دارى! او 
روايت كرده از «حسن بن محمد بن سماعه» و اين حسن را شيخ طوسى در رجال خود 
واقفى شمرده كه در سال 777 يعنى سه سال يس از فوت حضرت امام حسن عسکری 
یر در كذشته است. مؤلف «الفهرست» نيز او را واقفى المذهب دانسته. نجاشی نيز او 
را واقفى دانسته بلكه فرموده: «الحسن بن محمد بن سماعة أبو محمد الكندري الصيرفي من 
شیوخ الواقفة كان يعاند في الوقف ویتعصب»: او در مذهب وقف از بزركان واقفيه است كه 
در اين مذهب عناد مىورزيد و متعصب بود. آيا ممكن است جنين کسی اينكونه حديث 
از جابر نقل كند آنگاه خود بدان ايمان نداشته باشد و در مذهب واقفى بماند؟! در 
نسخدى «اكمال الدین» (ص ۲۵۳) همین محمد بن سماعه از مفضل بن عمرو روايت 
كرده كه او نيز در كتب رجال شديدا مطعون است و روايات متعددى از قول امام صادق 
ع در قدح و تكذيب او وارد شده است. در «جامع الرواه» اردبيلى (۲۵۸/۲) درباره‌ی 
او مىخوانيم: «كوفيء فاسد المذهب» مضطرب الرواية» لا يعبأ به» متهافت» مرتفع القول؛ 
خطابي» قد زيد عليه شيء كثير وحمل الغلاة في حديثه حملا عظياء لا يجوز أن يكتب حدیثه»: وى 
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متناقضكو و در اقوالش غلو مشهود و از پیروان مذهب خطابیه " است» امور بسيارى 
به او نسبت داده شده و غاليان در حديث او اقوال بسيار افزودهاند (و بدين جهت) جايز 
نيست که حدیثش نوشته شود. 

از عجایب امر آنکه طبق نقل «منهج المقال» (ص ۱۰۷) از رجال نجاشی از احمد بن 
يحيى آورده که گفته است: من داخل مسجد شدم که نماز بخوانم چون نماز خواندم 
«حرب بن حسن بن الطحال» و جماعتی از اصحاب خودمان را ديدم كه در آنجا 
نشسته‌اند من به سوی ايشان رفتم و به ایشان سلام کرده و نشستم. حسن بن سماعه نيز 
در ميان ايشان بود در اين مجلس قضیه‌ی شهادت حضرت حسین بن على و زید بن 
على بن الحسین لكل مذاکره شد با ما مرد غریبی بود که ما او را نمی‌شناختيم او در 
ضمن گفتگو سخنی از کرامت و معجزه‌ی حضرت امام على النقی به ميان آورد اما 
حسن بن سماعه به سبب عنادی که با معتقدین به امامت ائمه‌ی بعد از حضرت موسی 
بن جعفر ه45 داشت. به شدت آن را انکار کرد. تا آخر داستان. 

آیا ممکن است کسی که تا اين حد عدم اعتقاد به امامت حضرت على النقی تلور در 
زمان خود آن حضرت داشته است. چنین حدیثی را روایت کند؟! 

سند حدیث در «اکمال الدین» مختلف ذکر شده و آورده است که حسن بن محمد 
بن الحرث از سماعه روایت می‌کند که اگر اين نسخه را نپذیرم» باز هم اشکال برجاست 
زيرا «سماعه بن مهران» نیز واقفی است! هر گز کسی که چنین روایتی از صادقین دارد در 
مذهب وقف نمی‌ماند. يس يقينا آقای جعفر بن محمد بن مالک اين حدیث را ساخته و 
او همان دزد نابلدى است که سراغ کاهدان رفته و اين حديث را به کسانی نسبت داده 
كه اصلا ایمانی نداشته‌اند! 

به رجال دیگر اين حديث که همگی در کتب رجال بدنام‌اند کاری نداریم زيرا با 
همه‌ی بدنامی» اگر اين حدیث از آنان صادر شده بود قابل قبول بود زیرا قبل از تولد 


(۱)- خطابیه گروهی را گویند که امام جعفر صادق ا5 را - نعوذ بالله - خدا دانسته و محمد بن خطاب را پیامبر 


او می‌شمر دند !! 


شاهراه اتحاد 
بعضى از ائمه از امامت آنان خبر داده بودند اما متأسفانه چنین نيست و حديث ساخته‌ی 
همان حدیث‌ساز معروف جعفر بن محمد بن مالک است و چنانکه دانسته شد اين نادان 
حديث را به کسانی نسبت داده است که خود واقفی بوده و ابدا به ائمه‌ی بعد از 
حضرت موسی بن جعفر کل اعتقاد نداشته بلکه آنان را فاسق و حتی کافر می‌دانستند!! 

بررسی متن و مضمون حديث - در اين حديث که سر تا پا ساخته و پرداخته‌ی 
دروغگویان است. جابر بن يزيد جعفی (که بعید است وی جابر بن عبدالله انصاری را 
در سن رشد و تمییز دريافته باشد زيرا جابر بن عبدالله در سال ۷۶ یعنی در حدود 
شصت سال قبل از فوت جابر بن یزید. در گذشته است) می‌گوید من از جابر بن عبداله 
انصاری شنیدم که می‌گفت: هنگامی که خداوند آی‌ی 38 انا ای منوا يوا اله وآطیفوا 


ع , مح 2 


لول وأو لک وک : (النساء: 04) را به رسول خود نازل فرمود» من كفتم يا رسول الله 
ما خدا و رسولش را شناختیم. اما اين اولواالامر که اطاعت ايشان را به طاعت تو قرين 
كرده كياناند؟ رسول خدا فرمود: آنان جانشینان من‌اند» و ائمه‌ی مسلمين يس از من‌اند» 
نخستشان على بن ابىطالب سيس حسن و حسين و سيس على بن الحسين سيس 
محمد بن على است که در تورات به باقر شناخته مىشود و تو او را درک خواهى كرد 
ای جابر پس آنگاه كه او را ملاقات کردی» از من به او سلام برسان(؟!) سپس صادق 
جعفر بن محمد سيس موسى بن جعفر سيس على بن موسى سيس محمد بن على 
سپس على بن محمد سپس حسن بن على سپس همنام و هم كنيهدى من و حجت 
خداوند در زمينش و بقیه‌ی خدال! در ميان بندگانش» يس حسن بن على آن کسی است 
كه خداوند متعال به دست او مشارق و مغارب ارض را می‌گشاید. آن کسی كه از 
شيعيان و دوستانش غايب مىشود و غيبتى دارد كه در آن مدت جز كسى كه خداوند 
دلش را براى ايمان آزموده استء بر قول به امامت او ثابت نمی‌ماند. جابر كفت: گفتم 
يا رسول الله! آيا شيعيانش در غيبتش از او بهرهمند می‌شوند؟ حضرت فرمود: آری» قسم 
به کسی كه مرا به پیغمبری برانگیخته» همجون انتفاع مردم از خورشيد كه ابر آن را 
يوشانيده باشد از او منتفع شده و به ولايت او استضائه مىكنند. ای جابر اين از 


يوشيدههاى اسرار الهى و از خزائن علم خداوند است. يس آن را جز از اهلش كتمان 


1-1 بررسى نصوص امامت 
کا 

در اين حديث علائمی که رسول خدا برای شناختن امام قائم داده به دلايل زیر كوتاه 
واا ات 

-١‏ از نام روشن او مضايقه كرده شايد بر رسول خدا هم بردن نام او حرام بوده 
است! 

۲- فرموده کنیه‌ی او کنیه‌ی من است و پر واضح است تا کسی صاحب فرزند نشود 
کنیه‌ی معروفی ندارد و امام قائم كه حتی وجود و تولد خود او بر مردم مخفی است. 
چگونه می‌توانند او را به کینه‌ی كه پس از چندین سال برای او بيدا می‌شود بشناسد! 

۲- در خدایث می گوید این همان کسی نت که غیبت ین و خنان فی كلد پس از 
فتح مشارق و مغارب آن» یعنی غیبت حضرت بعد از فتح زمين خواهد بود» آری اين 
عبارت حدیث است و کسی که از اعتقادات شیعه خبر نداشته باشد نمی‌تواند از این 
حديث دریابد که امام قائم اول غیبت و يس از آن مشارق و مغارب زمين را فتح می‌کند 
و چنین می‌فهمد که آن جناب ابتداء فتح مشرق و مغرب می‌کند و سپس غیبت!! حالا يا 
رسول الله که افصح من نطق بالضاد(یعنی فصیح‌ترین کسی که به زبان عربی صحبت 
كرده) است نتوانسته مطلب را درست رشان و يا جابر نتوانسته بیان آن حضرت را 
چنانکه بوده برساند. و يا خودش هم نفهميده. و يا اينكه جعفر بن محمد بن مالک 
واضع و جاعل حديث از دست پاچگی ندانسته جه ببافد؟ و آن را هم از قول فردى كه 
شاید احمد بن الحسین الاهواری غالی باشد. جعل کرده و محمد بن همام هم بدون 
توجه به اين اشکالات أن را نقل نموده است. چون حسن بن محمد بن سماعه که خود 


(۱)- آيا خداوند متعال که رسول خود را به عدم ضتت در وحی» مدح می‌فرماید : (تکویر: 5 7) و از کتمان حقایق 
دين نهی فرموده و آن را موجب لعنت و دخول در آتش دوزخ دانسته (بقره : ۱۷4-۱6۰ و آل عمران: ۱۸۷) و 
به پیامبر اکرم فرمود: فلکم عل سَوَآوٍ * (انبیاء: ۱۰۹). اليس بگو که همه شم را یکسان هشدار دادم» ؛ 
در اين مورد» عدم ابلاغ آشکار و اتمام حجّت بر خلائق را بر هادیان امت می‌پسندد و راضی است که معصوم 
یکی از حقاتق مهم شریعت را فقط به جابر اعلام فرماید و دیگران از آن بی‌خبر بیانند؟ و آن لوح عجيب را که 


دیدنش باعث ايهان آوردن ده زيادى مى شد» كسى جز جابر نبیند؟ (بر قعی). 


شاهراه اتحاد 
در مذهب وقف متعصب بوده. محال است جنين حدیثی بیان كند. غریب‌تر از همه آن 
است كه آیه‌ی 04 سوردى نساء خطاب به جميع مسلمين است که بايد خدا و رسول و 
اولوالامر را اطاعت كنند و ناجار بايد آنان را بشناسد تا اطاعت خدا كنند و كرنه دجار 
عصيان خدا و رسول مىشوند و آن موجب ضلالت و دخول در آتش ابدى است 
چنانکه خدا فرموده: ومن يَحَصِ أله ورج له متمد هدو له كارا ككينا 


فيهكا وَل عات مهي () 6 (النساء:؛ .)١‏ اک وس ترا ارجا 
کند و از حدود الهی تجاوز کند خداوند او را به آتش دوزخ در آورد كه در آن مخلد 


است). 


5 رس مع 7 لاه ارك و > 35 
و فرموده: ومن بعص الله ورسُوله فقد ضل‌ضلللا یا © 4 (الاحزاب: ۳1 (کسی كه 
خداوند و ييامبرش را نافرمانی کند» بسيار گمراه شده است». 
ون یی أله ورسوله, فان له. تار مر یت فیا بدا () 4 (الجن: ۲۳). «و هر که 


خداوند و پیامبرش را نافرمانی کند. جاودانه در آتش دوزخ است». 

و همچنین اگر اولی الامر را بدون تمییز و تشخیص اطاعت کنند ممکن است از 
طريق اینگونه اطاعت دچار ضلالت و خسران شوند چنانکه خدا فرموده: 2 ون تم 
کار مر ف الارض یوک عن سییل له (الأنعام: .)۱۱٩‏ «اگر اکثر اهل زمين را 
اطاعت کنی» تو را از راه حق گمراه می‌کنند». 

پس امری بدین مهمی را چگونه رسول خدا تنها برای جابر بیان کرده؟ زیرا لحن 
روایت که می‌گوید: «يا جابر هذا من مکنون سر الله وخزن علم الله فاکتمه» ای جابر اين از 
پوشیده‌های اسرار الهی و از خزائن علم خداوند است يس آن را جز از اهلش پنهان کن! 
می‌رساند که جابر در تنهائی و خلوت از رسول خدا پرسیده که آن حضرت هم پس از 
آنکه اولی الامر را بیان کرده, فرموده است: اين مطلب از اسرار پنهانی است أن را کتمان 
کن! آيا ممکن است خدا و رسول احکام شرع را برای مردم چنین بیان کنند؟! آری 
دروغگویانی چون جعفر بن محمد بن مالک و يا احمد بن الحسین نمی‌توانند حدیثی 


۳ بررسى نصوص امامت 

۶-از جمله عبارتهای اين حدیث و احادیث دیگر که از غیبت حضرت قائم خبر 
داده‌اند اين عبارت است: (إي والذي بعثني بالنبوة إنهم يستضيئون بنوره وینتفعون في غیبته 
کانتفاع الناس بالشمس وان جللتها السحاب» خلاصه‌ی مضمون آن چنین است که شيعه 
از وجود امام قائم همان استفاده را می‌کند که مردم از آفتاب می‌کنند هر چند ابر آن را 
پوشانیده باشد و اين مدعی جز با بافتن مقالات عرفانی ثابت نمی‌شود زیرا از جهت 
تشبیه صحیح نیست. از جهاتی: 

أ- خورشید وجودش در نزد همه‌ی مردم مسلّم است. و امام قائم چنین نیست. 

ب- خورشید را همه كس دیده و حس کرده است. و امام قائم چنین نیست. 

ج- وجود آفتاب برهانا بر همه‌ی اشیاء ارضی مقدم است و امام قائم چنین نیست. 

د- خورشید در يشت ابر محسوس است چنانکه تشخیص روز و شب به هر اندازه 
که آفتاب در يشت ابر ضخیم باشد آسان است و امام قائم چنین نیست. 

ه- دوام خورشيد در يشت ابر اندک است و گرنه با همه‌ی روشنی که دارد اگر صد 
سال مثلا در استتار باشد که هیچ كس او را نبیند حتما آن را منکر می‌شوند و تصور 
می‌رود که نابود شده باشد و معتقدين به امام فائم اين حقيقت را درباره‌ی او قائل 

و- اگر خورشید را در یک نقطه‌ی جهان که ابر آن را پوشانیده باشد نبینند باری در 
نقاط دیگر جهان دیده می‌شود و امام قائم چنین نیست. 

ز- منافع خورشید از قبیل گرم كردن كرات تابعه و پرورانیدن نباتات و حیوانات و 
معادن و جزر و مد دریاها و گردش سیارات و ساير منافع بی‌شمار آن به علت چند 
ساعت و چند روزی که در يشت ابر است از موجودات قطع نمی‌شود و فقط ممکن 
است چندی رژیت نشود اما امام قائم چنین نیست. 

اما منافعی که مربوط به امام است از احیاء معالم دين و اماته‌ی بدعت‌ها و رد 
خرافات و شبهات و هدایت مردم و بیان احکام و تشکیل حکومت اسلامی و ترویج 
اسلام و اقامه‌ی جهاد و اجرای حدود و اقامه‌ی جمعه و جماعت و جلوگیری از شرارت 
اشرار و نهی از منکرات هیچ یک در غیبت او صورت نمی كيرد و محرومیت مردم تنها 


شاهراه اتحاد | 


از ریت نيست بلكه هيج فایده‌ای از او متصور نيست و در اينجا عقل و وجدان و 
برهان بهترين گواه است. پس تشبيه غيبت امام به استتار شمس تناسبی ندارد. 

حديث هفتم 

شيخ صدوق در «اكمال الدين» و «عيون اخبارالرضا» حديثى به اين سند آورده و ما 
خلاصدى آن را از كتاب اثبات الهداه شيخ حر عاملى (۳۲۸/۲) می‌آوریم: «حدثنا أبو 
الحسن علي بن ثابت الدواليبي بمدينة السلام سنه 352 قال: حدثنا محمد بن الفضل النحوي 
قال: حدثنا محمد بن علي بن عبدالصمد الكوني قال: حدثنا علي بن عاصم عن محمد بن علي بن 
موسى ا4 عن أبيه علي بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه 
محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب تلم قال: دخلت 
على رسول الله وعنده أبي بن كعب. فقال رسول الله: مرحبا بک يا أبا عبداله يا زين السموات 
والارض. فقال: أبي وكيف يكون يا رسول الله زين السموات والأرض آحد غيرك؟ فقال: يا 
أبي والذي بعثني بالق نبيا أن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض فإنه مكتوب عن 
يمين العرش مصباح هاد وسفينة نجاة وإمام خير ويمن وعز وفخر وعلم وذخر وان الله رکب 
في صلبه نطفة طيبة مباركة زكية خلقت من قبل أن يكون مخلوق في الأرحام ويجري ماء في 
الأصلاب ويكون ليل ونبار وقد لقن دعوات ما يدعوبين خلوق الا حشره الله عزوجل معه» 
وكان شفيعه في آخرته وفرج الله عنه كربه وقضى بها دينه ويسر أمره وأوضح سبيله وقوّاه على 
عدوه ولم يبتك ستره» فقال أبي بن كعب وما هذه الدعوات يا رسول الله؟ قال: تدعوا إذا فرغت 
من صلاتك وأنت قاعد .... فقال له أبي: يا رسول الله ما هذه النطفة التي في صلب حبيبي 
الحسين قال: مَثّل هذه النطفة كمَثل القمر وهي نطفة تبيين وبيان» يكون من اتبعه رشيدا ومن 
ضل عنه هويا. قال: وما اسمه وما دعاؤه؟ قال: اسمه علي ودعاؤه يا دائم يا ديموم ...» قال له 
أبي: يا رسول الله فهل له من ذرية من خلف أو وصي؟ قال نعمء له مواريث السموات والأرض. 
قال: وما معنى مواريث السموات والأرض؟ قال: القضاء بالحق والحكم بالديانة وتأويل 
الأحلام [الاحكام] وبيان ما يكون. قال: فما اسمه؟ قال: اسمه محمد وان الملائكة لتستأنس به في 


ااا ا 


السموات ويقول في دعائه: ... فركب الله في صلبه نطفة مباركة زكية وأخبرني جبرئيل أن الله 
طيب هذه النطفة وسماه عنده جعفرا وجعله هاديا مهديا وراضيا مرضيا يدعو ربه فيقول في 
دعائه: يا ديان غير متوان يا أرحم الراحمين» اجعل لشيعتي من النار وقاء و .... هب هم الكبائر 
التي بینک وبينهم .... ومن دعا بهذا الدعاء حشره الله عنده أبيض الوجه مع جعفر بن محمد إلى 
الجنة يا أبي إن الله ركب في هذه النطفة نطفة زكية مباركة طيبة أنزل عليها الرحمة وساها عنده 
موسى وان الله ركب في صلبه نطفة مباركة طيبة زكية مرضية سا|ها عنده عليا يكون الله في خلقه 
رضيا في علمه وحكمه ويجعله حجة لشيعته يحتجون به يوم القيامة وله دعاء يدعو به . .. وان الله 
عزوجل ركب في صلبه نطفة طيبة مباركة زكية راضية وسماها محمد بن علي فهو شفيع لشيعته 
ووارث علم جده .... وان الله تبارک وتعالى رکب في صلبه نطفه لا باغيه ولا طاغيه بارة 
مباركة طيبة طاهرة سماها عنده علي بن محمد فألبسها السكينة والوقار وأودعها العلوم وكل شيء 
سر مكتوم من لقيه وفي صدره شيء أنبأه به (؟۱) ... وان الله تبارک وتعالى ركب في صلبه نطفة 
طيبة وساها عنده الحسن بن علي فجعله نورا في بلاده وخليفته في عباده وعز الامه جده هاديا 
لشيعته وشفيعا شم عند ربمم ونقمه على من خالفه وحجة لمن والاه و برهانا لمن اتخذه إماما .. 
وإن الله ركب في صلب الحسن نطفة مباركة طيبة طاهرة مطهرة يرضى بها كل مؤمن قد أخذ الله 
ميثاقه في الولاية ويكفر بها كل جاحد وهو إمام تقي نقي مرضي هاد ومهدي يحكم بالعدل ويأمر 
به يصدق الله عزوجل ویصدقه الله في قوله يخرج من تهامة حتى تظهر الدلائل والعلامات وله 
بالطالقان كنوز لا ذهب و لافضه إلا خيول مطهمة ورجال مسومة يجمع الله عزوجل له من 
أقاصي البلاد على عدد أهل بدر ثلاثائة وثلاثة عشر رجلاء معه صحيفة ختومة فيها عدد 
أصحابه بأسمائهم وأنسابهم وبلدانهم وصنايعهم وكلامهم وكناهم كرارون مجدون في طاعته» 
فقال له أبي: وما دلائله وعلاماته يا رسول الله؟ قال: له علم إذا حان وقت خروجه انتشر ذلك 
العلم من نفسه». 

ترجمه‌ی حدیث: امام جواد نله به نقل از آباء کرامش از امام حسین ع4 نقل 


می‌کند که فرمود: در حالی که ابی بن کعب در حضور رسول الله للك بود بر آن 


شاهراه اتحاد 
حضرت وارد شدم بيامبر وله به من فرمود: ای ابا عبدالله» ای زينت آسمان‌ها و زمين 
خوش آمدی. ابی بن کعب عرض کرد: ای رسول خدا چگونه ممکن است کسی غير از 
تو زينت آسمان‌ها و زمين باشد؟ حضرت فرمود: سوگند به آنکه مرا به حق به پیامبری 
مبعوث فرمود. حسین در آسمان‌ها بزرگتر است از زمین و در جانب راست عرش 
پروردگار نوشته که او چراغ هدایت و کشتی نجات و امام خير و فرخندگی و عزت و 
فخر و دانش و برگزیده است. همانا خداوند در صلب وی نطفه‌ای نیکو و مبارک و پاک 
ترکیب فرموده که پیش از آنکه در ارحام مخلوق باشد و يا آبی در اصلاب جاری شود 
و شب و روز موجود باشند. خلق شده است(؟!!) و به او دعاهایی تعلیم داده شده كه 
مخلوقی آن را نمی‌خواند مگر آنکه خداوند او را با آن حضرت محشور می‌کند و آن 
حضرت در آحرت شفیع او می‌باشد و پروردگار اندوه او را بر طرف سازد و قرضش را 
ادا فرماید و كارش را آسان و راهش را روشن و آشکار نموده و او را بر دشمنش 
نیرومند ساخته و رسوایش نسازد. ابی گفت: اين دعاها چیست ای رسول خدا؟ فرمود: 
هنگامی كه از نمازت فراغت يافتهاى و نشسته‌ای» می گویی ..... سپس ابی كفت: ای 
رسول خدا جيست اين نطفه كه در صلب حبيبم حسن است؟ فرمود: اين نطفه مثل ماه 
اش( وا بطق تسین وان اتو کر که او وا ووی "ككل عدا بكوبراقعة است و 
هر که از او گمراه شود هلاک شود. ابی پرسید: نام او چیست و دعایش کدام است؟ 
فرمود: نامش على است و دعایش: يا دائم يا دیموم ... ابی پرسید: يا رسول الله آیا او 
نسل و جانشین و وصی دارد؟ فرمود: آری, او دارای مواریث آسمان‌ها و زمين است؛ 
پرسید: معنای مواريث آسمانها و زمين چیست؟ پیامبر فرمود: حکم كردن به حق و 
حکم به دینداری و تأویل رژیاها [احکام] و بیان آنچه واقع می‌شود(!) عرض کرد: اسم 
او چیست؟ فرمود: نامش محمد است و همانا فرشتگان در آسمانها با او انس می‌گیرند 
(نطفه در آسمان جه می‌کند؟! فرشتگان چگونه با نطفه انس می‌گیرند؟! بايد كفت به 
مصداق «المعنی فى بطن الشاعر» معنی انس فرشتگان آسمانی با نطفه را فقط راوی 
کذاب می‌داند و بس!) و در دعای خود می‌گوید ... پس خداوند در صلب او نطفه‌ای 
مبارک و پاک ترکیب کرد و جبرئيل مرا خبر داد که خداوند اين نطفه را پاک و نیکو 
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قرار داده و او را از نزد خود جعفر نامیده و او هدایت‌کننده و هدایت شده و راضی و 
مرضى است و در دعايش مىكويد: ای ديانى كه سست نمی كردد. ای ارحم الراحمین 
شيعيانم را از آتش حفظ فرما ... و گناهان كبيرهاى كه ميان تو و ايشان است به آنان عطا 
اا و هر كه ای عار رات ارت ار را وش وه شنت با سس يه 
ميدين مكدو وا ی ای ع ی ا ا ام ها کی سا اوه 
ترکیب فرموده (خواننده خود بايد کشف کند که ترکیب نطفه در نطفه یعنی چه) و بر 
أن رحمت خويش را نازل کرد و او را نزد خود موسی نامید و خداوند در صلب او 
نطفه‌ای مبارک و نیکو و پاک و مرضیه‌ای ترکیب فرمود و او را نزد خود على نامید و 
برای خداوند در ميان خلقش در علم و حکم. مورد رضایت است و خدا او را حجت 
شیعیانش فرار داده که به وسیله‌ی او در روز قيامت احتجاج می‌کنند و دعایی دارد و 
می‌گوید ... و خداوند در صلب او نطفه‌ای نیکو و مبارک و راضی و مرضی ترکیب کرد 
و او را محمد بن على نامید و او شفيع شیعیانش می‌باشد"" و وارث دانش جد خويش 
ست و ... خداوند در صلبش نطفه‌ای که نه سرکش است و نه طغیانگر ترکیب کرده 
نیکوکار و مبارک و طيب و طاهر. و خداوند او را على بن محمد نامید و او را جامه‌ی 
آرامش و وقار پوشاند و دانش‌ها و هر [چیز] راز مکتومی را نزد او به ودیعت نهاد و هر 
که انا داق کت و حر مساق ملد تافلت او وا اد ان ی ما بو 
خداوند در صلب او نطفه‌ای نیکو ترکیب کرد و او را نزد خود حسن بن على نامیده و 


(۱)- در این حدیث امام جواد ا را شفیع شیعیانش دانسته» در حالی که در حدیث دوّم لوح که موف حترم در 
صفحه ۱۷۹ همین کتاب ذکر کرده» او را فقط شفیع هفتاد نفر از اهل بيت خودش معرّفی کرده است؟! جاعلین 
روایات جه خوب یکدیگر را رسوا می‌کنند! (برقعی) 
(۲)- بنا به صریح قرآن پیامبر اکرم با وقت قیامت را نمی‌دانست (اعراف / ۱۸۷) و خداوند به او می‌فرماید: 
وکل سنت عل سأر أرب أ يوعوت تھ بعک الجر مت الول ریت کم اکن © 
ون آترف له وه کر کم جين 4 (انبياء: ۱۱۱-۱۰۹): بكو نمی‌دانم آنجه که وعده داده می‌شوید» نزديك 
است يا دور .. و نمىدانم شايد آن آزمونى باشد برای شم . و: 32 فل مات دنل وَمَآأدرك ماعل ی ولا يك 4 
(احقاف: .)٩‏ «نمی‌دانم با من يا با شما جه خواهد كرد). » بنابراين آن حضرت هر جيز مكتوم را نمىدانست» پس 
چگونه یکی از جانشينانش هر جيز مكتوم را مىداند؟ ! (برقعى). 
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او را نور شهرها و در ميان بندگانش خلیفه‌ی خويش قرار دهد و مایه‌ی عزت امت 
جدش و هدایت‌کننده‌ی شیعیانش و شفیع آنان نزد پروردگارشان و بلای کسی است که 
با او مخالفت کند. او را حجت کسی که با او دوستی کند و برهانی برای کسی که او را 
امام خويش گیرد قرار می‌دهد. و همانا خداوند در صلب حسن نطفه‌ی مبارک نیکوی 
طاهر مطهرى تركيب كرده كه به وسیله‌ی او خشنود مىشود هر مؤمنى كه خداوند ميثاق 
ولايتش را گرفته و كافر مىشود به اين نطفه هر منكرى (؟!) و او امام تقی نقى 
پسندیده‌ی هدایت‌کننده‌ی هدايت شدهاى است که به عدالت حكم نموده و به عدل 
فرمان می‌دهد و او خداوند را تصديق كرده و خداوند نيز او را در گفتارش تصديق 
فرماید. از تهامه خروج می‌کند تا اينكه دلایل و علامات ظاهر شود و گنجهایی در 
طالقان دارد که طلا و نقره نیستند جز آنکه اسبانی درشت پیکر و مردانی خوش اندام‌اند 
که خداوند آنها را از شهرهای دور به عدد اهل بدر كه سیصد و سیزده تن بودند. گرد 
آورد. (خروج چندین نفر با اسب در قرن بیستم يا قرون يس از أن جيز جالبی است! 
او صحیفه‌ای مهر شده دارد که در آن عدد يارانش و اسامی و نسب‌های آنان و 
شهرهایشان و کارها و سخنان و کینه‌هایشان مذکور است. آنها پورش آور بوده و با 
جدیت از او اطاعت می‌کنند. ابی پرسید: دلائل و علامات او جيست ای رسول خدا؟ 
فرمود: او علمی دارد که موقع خروج او» خود به خود بیرون آید .. الخ. 

در آخر این حديث می گوید: «قال أبي يا رسول الله كيف حال بیان هذه الأئمة عن الله 
عزوجل؟ آنزل علي اثنا عشر صحيفه اسم كل إمام في خاتمه وصفته في صحیفة»: ابی كفت: بیان 
حال اين ائمه از جانب خداوند چگونه است؟ فرمود: همانا خداى عزوجل بر من دوازده 
صحیفه نازل فرمود که نام هر امامی بر مهرش مکتوب و وصف هر یک از آنان در 
صحیفه‌ی خودش مذکور است. 

در اين حديث هر يك از ائمه دعای خاصی دارد که واب خواندن آن دعاها را هم 
رسول خدا برای ابی بن کعب بیان فرموده و چون حديث طولانی است و آوردن آن 
دعاها لازم نبوده» طالبین می‌توانند خود به کتاب اکمال الدین (۲۳۳/۱) و يا به کتاب 
عيون اخبار الرضا (1۲/۱) و يا بحار الائوار ج ٩‏ (چاپ تبریز) مراجعه نمایند. 
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بررسى سند حديث - محمد بن الفضل النحوى و محمد بن على بن عبدالصمد 
الكوفى از هيج كدام نامى در كتب رجال شيعه نيست و ما نمىدانيم جه كسانى بوده‌اند. 
اما على بن عاصم در كتب رجال شيعه و هم در كتب رجال عامه نامى دارد و هر دو 
طائفه او را به شيعه بودن نسبت مىدهند, ممقانى در جلد دوم تنقيح المقال (ص ۲۹۶ 
شرح حال او را آورده كه وى از شیوخ متقدمه‌ی شيعه بوده و در زمان المعتضد بالله 
عباسى او را با جماعتى از اصحابش به جرم تشیع» در غل و زنجير به بغداد آورده و 
زندانى كردند و او در زندان جان سيرد و در كتب رجال عامه جون ذهبى و غير او از 
قبيل ابن حجر عسقلانى در التقريب نيز كفتهاند كه به تشيع متهم است و در سال ۲۰۱ 
هجرى فوت نموده اما هيج يك از اين سخنان با على بن عاصم راوى اين حديث موافق 
نيست زيرا هر گاه وى مورد غصب و تعقيب معتضد عباسى باشد جون معتضد هفتاد و 
هشت سال يس از مرگ على بن عاصم. يعنى در سال ۲۷۹ هجرى به خلافت رسيده!!! 
يس چگونه على بن عاصم را گرفته و حبس كرده؟!! و چون مدت خلافت او تا سال 
4 می‌باشد و از زمان وفات حضرت امام محمد تقى در سال ۰ هجرىء كه على بن 
عاصم ظاهرا اين حديث را بلاواسطه از او گرفته در حدود هفتاد سال می‌شود و لا اقل 
در زمانى كه عاصم اين حديث را از آن حضرت شنيده بايد بلوغ را يشت سر كذاشته 
باشد. بنابراين سن على بن عاصم بايد نزديك به هشتاد و ينج سال باشد و هيج كس 
جنين سنى درباره‌ی او نكفته و چون معتضد عباسى نسبت به شيعيان رفتارى نسبتا 
ملايم داشته هرگز باور نمی‌شود كه یک مرد هشتاد و ينج ساله را گرفته و در زندان 
کرده باشد. بنابراین وجود چنین شخصی در زمان معتضد بسیار بعید است. در قاموس 
الرجال (۱۰/۷) و در مجمع الرجال (ص ۲۰۲) نامی از وی آمده که معاصر معتضد 
عباسى بوده است و در زندان او جان سيرده است اين شخص غير از على بن عاصم 
است كه در تاريخ بغداد )]418-4857/1١1(‏ شرح حال او آمده است كه فضل بن شاذان نيز 
در الایضاح (ص ۵ او را از مرجثه (كه یکی از فرق ضاله است) شمرده. آری اين على 
بن عاصم که در سال ۲۰۱ فوت نموده بیش از نود سال داشته و آن که در زندان 


المعتضد بوده هر چند شيعه بوده اما چنین کسی نمی‌تواند از حضرت امام محمد تقی 
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25 مستقيما حدیثی روايت كند. و اما آنكه علمای رجال عامه از او نامى برده و او را 
رمى به تشيع كردهاند, متفق القولاند كه او در سال دويست و یک فوت كرده است و 
جون در اين سال حضرت رضا حيات داشته و در خراسان بوده و على بن عاصم كه 
ظاهرا در كوفه بوده هرگز برای حديث به حضرت جواد 4 كه در سال فوت على بن 
عاصم شش ساله بوده رجوع نمی‌کند. چون مرجع شيعه در آن زمان حضرت رضا 2 
بوده است» يس انتساب اين حدیث به على بن عاصم. هر که باشد نسبت دروغ است. 

دیگر آنکه صدور اين حديث که راوی آن حضرت حسین بن على ع5 است که در 
حيات سول غا كد أن :وا از مو تشر كوان كفده دن عالق که دن سک ای فط انز 
بن كعب بوده از جند جهت مورد اشكال است: 

١-حسين‏ بن على اا جرا اين حديث را به فرزندش حضرت على بن الحسين 
بلا نقل نكرده و ديكرى از آن جناب نشنيده است همجنين ائمه‌ی ديكر به يكديكر 
نكفتهاند و چنان می‌نماید كه جزء اسرار بوده تا هنكامى كه حضرت امام محمد تقى به 
على بن عاصم نامعلوم بلكه ناموجود گفته است و قبل از آن اثرى از آن نيست. 

؟-ابى بن كعب تنها کسی بوده كه اين حديث را شنيده زيرا از هيج يك از اصحاب 
رسول خدا جنين اظهارى نشده چرا ابی آن را ينهان كرده و به کسی نگفته در حالى که 
او مانند جابر ممنوع نبوده كه حديث اولوالامر را به کسی نگوید ابی جنين منعى نداشته 
و اين كتمان حق بلكه كتمان ما انزل الله موجب لعن است در حالى كه ابی بن كعب از 


معاريف دوستداران اهل بيت بوده جنين كتمانى نمی کند. 

۳-در اين حديث دعاهائى از ائمه روايت شده كه رسول حدا لابد به وحى الهى 
می‌دانسته که اين ادعیه مخصوص آن بزرگواران است و در متن حدیث ثواب‌های 
زیادی برای اين دعاها آمده فرضا که نام بردن ائمه ممنوع بوده اما اين دعاها که دارای 
اين همه ثوابها هست جا داشت رسول خدا و يا ائمه آنها را به مردم تعلیم می‌دادند تا با 
خواندنشان به آن ثواب‌ها نائل شوند و چنین بخلی از هادیان راه خدا شایسته نیست. در 


۳1 سح 


بررسی مضمون و متن حديث: اين حدیث دارای اشکالاتی است: 

۱- از قول حضرت حسين 4# آورده که «دخلت على رسول الله وعنده أبي بن كعب 
فقال عم مرحبا بک يا أبا عبداله»: بر رسول خدا که ابی کعب نزد آن حضرت بود. وارد 
شدم يأمبر به من فرمود خوش آمدی ای ابا عبدالله حسین بن على در سال وفات 
رسول خدا * شش ساله بوده در حدیت معلوم نیست که در جه سالی به رسول خدا وارد 
شده و به هر صورت آن روزها آن جناب را کسی به کنیه‌ی ابو عبدالله خطاب نمی کرده 
و چنانکه گفتیم کنیه را ب يس از آنکه کسی صاحب فرزندی شد دارا خواهد شد. يس ذکر 
چنین کنیه‌ای یقینا در آن زمان نبوده است و حدیث‌ساز توجهی به اين معنی نداشته! 

۲- رسول خدا به امام حسين ع فرموده: يا زين السموات والارض و ابی بن 
کعب اعتراض کرده که چگونه او زينت آسمان‌ها و زمين است در حالی که غير از تو 
احدی زین السموات والارض نیست. حال آنکه چنین لقب و شهرتی برای رسول خدا 
در ميان اصحاب او شايع نبوده تا جه برسد به اينكه منحصر به آن حضرت باشد. اولا: 
آسمانها و زمين زینت خاصی ندارد که حضرت محمد 9 باشد و يا امام حسين تلا 
و خدا جنين لقبى براى ايشان 0 ذکر نفرموده است و زینت آسمان در نظر قرآن 
ستارگان‌اند چنانکه می‌فرماید: 38 إِنَا رتا سا لیا سم الكولكي (ح) * (الصافات: 6). 
هم N‏ 

ثانیا: بر فرض داشتن زینت. نه رسول خدا و زينت آن است و نه امام حسين 
#5 و اگر مراد از زینت. پیغمبری است. غير از حضرت محمد َلك نيز پیامبرانی 
بوده‌اند و اگر مراد بنده‌ی صالح خدا بودن است. باز هم بندكانى صالح بوده‌اند. و اين 
گونه نسبت در انحصار کسی نیست. 

۳- رسول خدا در مورد اعتراض ابی بن کعب جوابی به او نداد جز اينكه امام 
حسين 4 در آسمان بزرگتر است تا در زمين و البته بسیارند کسانی که در آسمان 
بزرگترند و مع هذا زین ن السموات والارض نیستند و اين جواب از رسول خدا در مقابل 
آن اعتراض خیلی محکم نیست! بنابراین هر كس در آسمان بزرگتر باشد بايد زین 
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-٤‏ در اين حديث رسول خدا به شرح نطفه‌ی حسین پرداخته و تمجید زیادی از 
نطفه کرده که بايد اين حديث را حديث نطفه نامیدا! و در حالی که خداوند متعال در 
قرآن كريم نطفه را به صورت عام ماء مهین» آب يست خوانده, اين حديث به تعریف و 
تمجید و تکریم نطفه پرداخته است. دیگر آنکه اصولا نطفه‌ای که در اصلاب و ارحام 
نباشد. معنای واضحی ندارد. سوم اينكه هستی اين نطفه را پیش از خلقت شب و روز 
دانسته یعنی قبل از خلقت خورشید و زمین!! از اين گذشته فرضا اگر چنین صفتی. 
خوب بود می‌بایست درباره‌ی امير المؤمنين #5 یعنی يدر بزرگوار امام حسین کل 
استفاده می‌شد كه لا اقل سبقت وجودی بر فرزندش دارد. 

۵- رسول خدا به ابی فرموده به امام حسین ع4 دعائى تلقین شده که هیچ مخلوقی 
آن را نمی‌خواند مگر اينكه خدا او را با حسین محشور می کند و حضرت حسین 5 
در آخرت شفیع او خواهد شد و خدا اندوهش را بر طرف ساخته و دين او را ادا و کار 
او را آسان می کند و راه او را روشن می‌فرماید و او را بر دشمنانش نیرو می‌بخشد و سر 
او را هتک نمی‌کند. ابی آن دعا را می‌خواهد و رسول خدا آن دعا را كه بیش از یک 
سطر و نیم نیست به او تعلیم می‌فرماید بايد پرسید اين دعا چرا برای خود امام حسین 
ت اين خاصیت را نداشت؟ از همین جا معلوم می‌شود که اين دعا و اين حدیث 
ساخته‌ی دست شیاطینی است که می‌خواهند مسلمانان را به امثال اینگونه افسانه‌ها 
مشغول و مغرور کنند تا آنان به فریب اين خرافات از سعی و عمل بازمانده و در فسق 
و فجور جری و گستاخ شوند. چنانکه شدهاند! 

(- ابن از نطفه‌ی حسین می‌پرسد و رسول خدا لاق جواب می‌دهد که این نطفه 
نطفه به ماه که از آن هم پسر به وجود می‌آید و هم دختر» از جه جهت است و آيا 
دختران امام حسين 32 هم چون پسرانش امام‌اند؟! و بلافاصله رسول خدا بعد از بیان 
نطفه بدون اينكه ابی تقاضا کند دعای على بن الحسین را تعلیم می‌دهد که هر كس 
بخواند خدا او را با على بن الحسین محشور می‌کند و آن حضرت عصاکش خواننده‌ی 
اين دعا به بهشت خواهند شد! دعای نطفه‌ی حسین با اين همه واب خیلی آسان است 


"1۳۳ بررسى نصوص امامت 
(آيا نطفه دعا می‌خواند؟) يا دائم يا دیموم يا حى يا قيّوم يا کاشف العم ويا فارج الهم 
ويا باعث الرسل ويا صادق الوعد!! 

۷- عجیب‌تر از آن» دعاى نطفه‌ی حضرت باقر ه45 يعنى حضرت صادق است که 
در دعای خود به خدا عرض می کند: يا دیان غير متوان اجعل لشيعتي من النار وقاء و ... 
وهب هم الکباثر التي بینک وبينهم .... الخ و می‌گوید هر كس اين دعا را بخواند خدا او را 
روسفید و با امام جعفر صادق ت محشور می‌کند. كيريم که امام جعفر صادق شيعه 
دارد و درباره‌ی شیعیانش دعا می‌کند» مردم دیگر که شيعه ندارند. چگونه اين دعا را 
بخواننده چون شيعه مخصوص رئيس مذهب است و اين دعا مناسب پیروان مذهب 

علاوه بر اين مگر خداوند گناهان کبیره را به دعای نطفه می‌بخشد؟! ملاحظه كنيد 
چگونه دين خدا و مردم را به مسخره گرفته‌اند. جه می‌شود کرد حدیث‌ساز جعال 
کذاب هر جه شیطانش به او الهام کرده» آورده است! 

لازم است یادآور شویم كه دشمنان لدود اسلام از قبیل یهودیان و نصاری و ایرانیان 
و رومیان که می‌دیدند اين دين تازه» ارکان و بنیان دين و آیین موروثی آنان را متزلزل 
کرده. چون مطمئن شدند که از راه دشمنی آشکار نمی‌توانند به مقصود برسند. ناچار با 
نقاب دوست آمده و اظهار اسلام کردند و آنگاه سنت‌های جاهلیت و آداب و عادات 
مجوسیت و يهوديت و مسيحيت و .. را در لفافه‌ی اسلامیت انتشار داده و بدين ترتیب 
تيشه به ریشه‌ی حقایق اسلام زدند و بسیاری از خرافاتی که امروز در ميان مسلمین 
رواج دارد توسط دشمنان اسلام که شمار بسیاری از آنان حتی عرب نبوده‌اند. جعل شده 
است. از جمله همین حدیث که با دقت در الفاظ آن می‌توان مطمئن شد که گوینده‌ی آن 
حتی عرب نبوده است. تا جه رسد به اينكه امام يا پیغمبر باشد. 

جاعل حديث به جای آنکه بگوید: اغفر لهم الکباثر گفته است هب لهم الکباثر حال 
آنکه در زبان عربی برای آمرزش گناهاه هب لهم استعمال نمی‌شود بلکه از ماده‌ی غفران 
استفاده می‌شود. زيرا هبه به معنای اعطاء امور خير و مطلوب است. چنانکه در قرآن 


سوم و ص 
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عمران: ۸). «از جانب خويش رحمتی به ما عطا فرما). 

هالک دعا کر و مب ی من دننک دري مب اک بیع الذعاو ا 4 (آل 
عمران: ۳۸). «از جانب خويش مرا سلاله‌ای پاکیزه بخش». 

و: ال رفن لي وب لی مک لا یی لک 
م بح نو 

و ... ولی صحیح نیست که گفته شود: ربنا هب لنا الفواحش وکباثر الذنوب: پروردگارا 
به ما کارهای زشت و گناهان کبیره ببخش!! 

پر واضح است که در زبان عربی بين الفاظی که مفهوم اعطا و اهداء و بخشش و .. 
را می‌رساند یعنی ماده‌ی وهب - عطی - هدی - منح و ... و الفاظی که دال بر معنای 
غفران و آمرزش و بخشايش و .. است یعنی ماده‌ی غفرء عفی» تجاوز عن و .. 
هیچگونه تشابه و تجانسی نیست و طبعا ممکن نیست عربی هر چند بی‌سواد. به چنین 
اشتباه و التباسی دچار شود زیرا در ذهنش هیچگونه تقاربی بين الفاظی که اين دو معنای 


متفاوت را می‌رساند وجود ندارد. 
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اما فى المثل در زبان فارسى مفهوم هبه و مفهوم غفران هر دو با لفظ بخشيدن و 
بخشودن ادا م ىكردد كه فعل امر مخاطب آن مىشود ببخش يا ببخشاء مثلا می كوييم: 
گناه او را ببخش يا ببخشا معادل: اغفر له ذنبه» يا می‌گوییم: اين لباس را به او ببخش 
معادل هب له هذا الثوب. 

وجود اين تشابه و تجانس می‌تواند موجب چنین خطاى فاحشی در استعمال کلمه‌ی 
هب» ببخش با کلمه‌ی اغفر ببخشا شود!! زیرا چنانکه ملاحظه می‌شود در ذهن فارسی 
زبانان تقارب شدیدی بين اين الفاظ هست و همین تشابه زمینه‌ساز خطاى مذکور در 
افرادی است که فاقد تسلط به زبان عربی هستند و جناب جاعل نيز در متن حدیث به 
آن دچار شده؟!! به راستی که چراغ دروغ بی‌فروغ است. 

۸- در اين حديث بیان اين دعا و اختصاص هر یک از آنها را به يك امام يا به قول 
اين حدیث به یک نطفه» علامتی برای آن امام نمی‌تواند باشد تا مردم با آن علامت امام 
را بشناسند زيرا كفتن كلمات براى هر كس اسان است و نمىتوان كفت هر كه در 


بررسى نصوص امامت 
دعاى خود خواند يا خالق الخلق ويا باسط الرزق ويا فالق الحب والنوى الخ ... جنين كسى 
امام هفتم و به قول اين حديث نطفه‌ی زکیه‌ی حضرت جعفر صادق است يس به 
روشنى معلوم است كه هدف حديث دعاساز اين بوده كه اين دعاها را با اين ثوابها به 
مردم عرضه كند تا هر جه بخواهند بكنند و خود را با ارتكاب كناه بيجاره كرده و 
عاقبت به شر شوند! 

4- اما چرا اين دعاها آن روز به ابی بن كعب تعليم شده و ديكر امت از بركات آن 
محروم بودهاند و حضرت حسين بن على هم جز به على بن الحسين و او هم جز به 
امام يس از خود نكفته است تا نوبت به حضرت جواد رسيده و آن حضرت اين دعاها 
را به على بن عاصم مجهولى كه معلوم نيست جه كاره بوده يا اصلا وجود داشته يا نه 
تعليم داده است تا زمانى كه شيخ صدوق كتاب اكمال الدين و عيون اخبار الرضا را 
نوشته و اين نعمت بزرگ عائد امت اسلامى شده واقعا تا بيش از شيخ صدوق جه فوز 
عظيمى از دست رفته است!!! 

1 در اين حديث از علائم ظهور سخن رفته و آن اينكه حضرت رسول به به 
ابی بن کعب فرمود قائم را در طالقان كنجهائى است که طلا و نقره نیست جز اسبان با 
زین و ركاب و مردان نشاندار که از بلاد دور به عدد اهل بدر که سیصد و سیزده نفر 
بودند و با هر کدام صحیفه‌ای مختومه است يا با امام قائم صحیفه‌ی مختومه‌ای است که 
در آن عدد اصحابش با نام و نشان و حرفه و زبانشان و حتی کنیه‌شان نوشته شده حاضر 
می‌شوند. ابی از رسول خدا می‌پرسد كه دلائل و علائم امام قائم چیست؟ رسول خدا 
می‌فرماید چون وقت خروج او می‌شود علمی دارد كه آن علم خود به خود باز می‌شود 
و خدا آن را به سخن در می‌آورد که آن علم به نحوی به آن حضرت می‌گوید: اخرج يا 
ولي الله فاقتل آعداء الله: خارج شو ای ولی خدا و دشمنان خدا را بکش! و دو پرچم دارد 
و علامت ديكر و شمشيرى كه در غلاف است جون وقت خروج او مىشود آن شمشير 
از غلاف بيرون مىآيد و دشمنان خدا را می‌کشد جبرئيل از یمین و ميكائيل از يسار و 
شعيب و صالح در مقدمه‌ی او هستند يس به همین زودی به ياد می‌آورید آنچه من 
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معلوم نيست جرا اين حديث با اين همه خير و بركت به مسلمانان كفته نشده و 
رسول خدا فقط به ابى بن كعب كفته؟ و معلوم نيست جرا ابى بخل ورزيده نخواسته 
مسلمانان از آن بهره برند و امامان خود را بشناسند» و اگر از ناحیه‌ی ابی این حدیث 
گفته می‌شد چقدر از ضلالت‌ها از بين می‌رفت. بلکه اصلا به وجود نمی‌آمد و اين همه 
فرقه‌ها که به نام شيعه در دنيا بيدا شده از کیسانیه و ناووسیه و کلابیه و غرابیه و زیدیه 
و اسماعیلیه و فطحیه و واقفیه و شيخيه و هزاران از اين قبیل بيدا نمی‌شد و به برکت 
حدیث نطفه مردم هدایت می‌شدند!! ای ابی جه می‌شد اگر اين حديث را می‌گفتی که از 
اصحاب رسول خدائی و قولت حجت و سند بود زیرا ممکن بود اين حديث را از امام 
حسین یله نشنوند و یا نپذیرند زيرا آن حضرت کودک بود و گفتار کودک در آن زمان 
حجت نبود و مردم آن عصر هم مانند شیعیان اين زمان نبودند که گفتار امام حسین را 
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در کودکی همچون گفته‌ی حضرت عیسی و يحيى لا 
در اين حديث از خود تنزیه و تقدیس کرده و خود را زين السموات والأرض وسفينة 
النجاة دانسته در حالی که أن امام همام بیش از سایرین با تعاليم اسلام و از جمله با 
آیه‌ی: ما نرا اشک 4 (النجم: ۲ «خود را نستایید». 

و با کلام پدرش که فرموده بود: نمی الله من تزكية المرء نفسه (نهج البلاغه /نامه‌ی ۲۸) 
آشنا بود و قطعا چنین خودستایی‌هایی از خود نمی‌کرد. و البته چنین نسبت‌هایی به آن 
امام عالی مقام ظلم و افتراء بر اوست. اما ای كاش تو ای صحابی بزرگوار اين حديث را 
با آن همه ثواب‌ها و آن همه هدایت‌ها که در شناختن ائمه هست. برای مردم بیان 
می‌کردی تا خلق الله از آن بی‌نصیب نمانند. يقينا سهم اعلای ثواب اين دعاها نصیب تو 
می‌شد. اما من شک ندارم که عذر تو قبول است زیرا خدا و رسول و فرشتگان خحدا و 
تمام مسلمانان عاقل و هوشیار می‌دانند که این حديث از بيخ دروغ و ساخته و 
پرداخته‌ی کذابان و غالیان و بالاخره دشمنان اسلام و يا دوستان سفیه می‌باشد. 


۱۳۶ بررسى نصوص امامت 
حدیث هشتم 
حدیث دیگری كه در أن به صراحت نام ائمه‌ی اثنى عشر آمده حدیثی است که شيخ 
صدوق آن را در کتاب اکمال اللاین آورده و مجلسی در جلد نهم بحار الانوار جاب 
تبریز (ص 1۵۸) نقل کرده و شيخ حر عاملی در اثبات (امداة بدین) سند ثبت کرده 
آنتت: 

حدثنا محمد بن موسی التوکل قال: حدثني محمد بن أب عبدالله الکوفي الأسدي قال: حدئنا 
موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن 
الصادق جعفر بن محمد عن آبائهم تک قال: قال رسول الله بلك حدثني جبرئیل عن رب 
العا مين جل جلاله» إنه قال: من علم أنه لا إله إلا انا وحدي وان حمدا عبدي ورسولي وأنَّ علي 
بن أبي طالب خليفتي وآن الأئمه من ولده حججي» أدخلته الجنة برحمتي ونجيته من النار بعفوي 
وأبحت له جواري وأوجبت له كرامتي وآقمت عليه نعمتي وجعلته من خاصي وخالصتيء إن 
ناداني لبيته وان دعاني أجبته ون سألني أعطيته وان سكت ابتدأته وان أساء رحمته وان فر مني 
دعوته وان رجع إلى قبلته وان قرع بابي فتحته ومن لم يشهد أن لا إله إلا آنا وحدى أو شهد ول 
يشهد أن محمدا عبدي و رسولي أو شهد ولم يشهد آن علي بن أبي طالب خليفتي أو شهد بذلک 
وم يشهد أن الأئمة من ولده حججي فقد جحد نعمتي وصغر عظمتي وكفر بآياتي وكتبي أن 
قصدني حجبته وان سألني حرمته وإن ناداني لم آسمع نداه وإن دعاني لم أسمع دعاه وان رجاني 
خيبته وذلك جزاؤه مني وما أنا بظلام للعبيد فقام جابر بن عبدالله الأنصاري فقال: يا رسول الله 
ومن الائمة من ولد علي بن أبي طالب؟ قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ثم سيد 
العابدين في زمانه علي بن الحسين ثم الباقر محمد بن علي وستدركه يا جابر وإذا أدركته فاقرأه مني 
السلام ثم الصادق جعفر بن محمد ثم الكاظم موسى بن جعفر ثم الرضا علي بن موسى ثم التقي 
محمد بن علي ثم ا هادي على بن محمد ثم الزكى الحسن بن علي ثم ابنه القائم باق مهدي آمتی 
يملا الارض قسط وعدلا كا ملئت ظلا وجورا هولاء یا جابر حلفائي وآولادی وعترتي من 
آطاعهم فقد أطاعني ومن عصاهم فقد عصاني ومن آنکر واحدا منهم فقد أنكرني» بهم یمسک 
السموات أن تقع على الأرض الا باذنه وبهم يحفظ الأرض أن تميد بأهلها». 
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بررسی سند حديث: محمد بن ابی عبدالله الکوفی همان محمد بن جعفر بن محمد 
بن عون الاسدى است كه به او محمد بن عبدالله می‌گویند و طبق نقل تنقیح المقال 
ممقانى )٩۵/۲(‏ و نقد الرجال تفرشى (ص ۲۹۸) نجاشى فرموده كان ثقة صحيح الحديث 
إل أنه روى عن الضعفاء وكان يقول بالجبر والتشبيه: هر چند او در بیان حديث ثقه است 
لیکن از ضعفاء روايت مىكند و مذهب جبر و تشبيه دارد. علامه‌ی حلى در خلاصه 
الرجال فرموده: أنا في حديثه من المتوقفين: من درباره‌ی حديث او متوقفی يعنى حديث او 
را قبول ندارد. ابن داود نيز درباره‌ی او می‌گوید: فيه طعنا أوجب ذكره في الضعفاء: در او 
طعنى زدهاند که بايد او را در رديف ضعفاء آورد مرحوم ممقانى درباره‌ی او نظر 
می‌دهد که قوله بالجبر والتشبيه فاهه لو كان على حقيقته لأوجب فسقه بل كفره: اگر او واقعا 
معتقد به جبر و تشبيه باشد موجب فسق بلكه كفر اوست. 

اين شخص با اين سابقه‌ی روشن! از موسى بن عمران النخعى روايت مىكند و 
ظاهرا اين همان موسى نخعی باشد كه با همین آقای كوفى دست به دست هم داده و 
زيارت جامعه‌ی كبيره را كه مشحون از غلو و جبر و تشبيه است برای شيعيان به ارمغان 
آورده‌اند. اگر جه آن موسی نخعی را صریحا در کتاب رجال نام نبرده‌اند و در سند 
جامعه به نام موسی بن عبدالله ذكر کرده‌اند اما در عيون اخبار الرضا صریحا او را به نام 
موسی بن عمران النخعى نام برده و گفته: حدثنا موسی بن عمران النخعي قال قلت لعلي بن 
موسی بن جعفر علمني یابن رسول الله قولا آقوله بلیغا إذا زرت واحدا منکم: موسی بن 
عمران نخعی به ما كفت که به حضرت موسی بن جعفر گفتم: ای پسر رسول خدا 
سخن بلیغی به من بیاموز که اگر یکی از شما را دیدار کردم بگویم. و از مشرب محمد 
بن جعفر نيز بر مىآيد که با موسی نخعی که زیارت جامعه را آورده است همین موسی 
است که در اين حدیث آمده است حال يا موسی بن عبدالله است يا موسی بن عمران و 
گمان دارم که اين اشتباه از کاتبین کتب رجال و با حدیث حاصل شده است زیرا عبدالله 
و عمران به یکدیگر مشتبه شده (حصوصا در خط کوفی) و به هر صورت موسی بن 
عمران يا موسی بن عبدالله اين حدیث را از حسین بن يزيد نقل کرده است که عموی او 
بوده و حسین بن يزيد در کتب رجال به غلو مشهور است زیرا وی در آخر عمر به غلو 
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مبتلا شده و طبق احادیث معتبره» اهل غلو از بهود و نصاری و مشرکین بدترند چنانکه 
در تنقیح المقال (۳4۹/۱) می‌نویسد: قال النجاشی حسين بن يزيد بن محمد بن عبداللک 
النوفلي غلا في آخر عمره وقد روی عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» یعنی نجاشی فرموده او در 
آخر عمرش غالى شده. ما نيز هر روايتى از او ديدهايم دلالت بر غلو دارد. حسين بن 
يزيد از حسن بن على بن ابی حمزه روايت می‌کند» اين حسن فرزند على بن ابی 
حمزدى بطائنى است. در پاره‌ای از نسخ كلمدى الثمالى را اشتباها به آن اضافه كردهاند, 
زيرا ابو حمزه‌ی ثمالى نوه‌ای به نام حسن ندارد و در كتب رجال جنين نامى نيست بلکه 
اين حسن بن على بن ابی حمزه البطائنى است چنانکه نجاشى بدان تصريح كرده و 
درباره‌ی ابو حمزه‌ی ثمالى در رجال خود (ص ۸۹) می‌نویسد: وأولاده نوح ومنصور 
وحمزة قتلوا مع زید: پسرانش نوح و منصور و حمزه با زيد کشته شدند. يس او فرزندی 
به نام على نداشته. درباره‌ی حسن بن على بن ابی حمزه‌ی بطائنی بنا به نقل اردبیلی در 
جامع الرواه (۲۰۸/۱) و تفرشی در نقد الرجال (ص ۲ كشى در رجال خود فرموده: 
قال محمد بن مسعود سألت علي بن الحسين بن فضال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني 
فقال: كذاب ملعون ... إني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحداء حكى لي أبو الحمسن حمدويه 
بن نصير عن بعض أشياخه أنه قال: الحسن بن علي بن أبي حمزة رجل سوء'”: على بن فضال 
كفته حسن بن على بن ابى حمزه بسيار دروغكوى ملعونى است تا آنجا كه من جائز 
نمی‌دانم حتى یک حديث از او روايت كنم. ابو الحسن حمدويه بن نصير برايم از بعضى 
از مشايخ خود نقل كرده كه حسن مرد بدى است. ابن الغضائرى نيز درباره‌ی او فرموده: 
آبو محمد واقف بن واقفي ضعيف في نفسه وأبوه أوثق منه وقال الحسن بن علي بن فضال انب 
لأستحي من الله أن أروي عن الحسن بن علي فلازم ترك روايات الرجل: حسن بن على كه 
کی وھ ابوك رامین پر رامین امي ری یمیس از موسن حورن 
قبول ندارد و طبعا ضعیف است) و پدرش از او اوثق است و ابن فضال گفته من از خدا 


شرم دارم که از حسن بن على بن ابی حمزه روایت کنم؛ يس ترک روایات اين مرد لازم 


. ۱۲ رجال کشی» جاب کربلا» ص‎ -)١( 
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است او از پدرش على بن ابی حمزه روایت کرده است و پدرش على بن ابی حمزه 
یکی از بزرگان مذهب واقفی است. در رجال نجاشی و در خلاصه الرجال. حلی از قول 
ابن الغضائرى آورده که: علي بن أبي حمزة لعنه الله صل الوقف وآشد الخلق عداوة للولي من 
بعد ابي إبراهيم: خدا لعنت کند على بن ابی حمزه راء او يايهكذار مذهب واقفیه است و 
شدیدترین خلق خدا از حيث عداوت به ولی خدا يس از حضرت کاظم است یعنی 
دشمن بزرگ حضرت رضا #5 بوده است. در کتب رجال مذمت‌های فراوانی از او 
شده است که می‌توان به آنها رجوع کرد و نيز در رجال کشی (ص ۳۹۳) داستان حضور 
على بن حمزه را در حدمت حضرت رضا نیت آورده که با اینکه حضرت رضا با دلائل 
روشن به او ثابت کرد که حضرتش وارث موسی بن جعفر و امام پس از او می‌باشد و 
پدرش فوت نموده است ولی او قبول نکرد!! آيا هیچ عاقلی می‌تواند باور کند که کسانی 
چون او و پدرش که خود پایه‌گذار مذهب واقفیه بوده و از بدترین دشمنان ائمه يس از 
موسی بن جعفر تال به شمار می‌روند. چنین حدیثی روایت کنند که در آن نام 
حضرت رضا ل و نام ساير ائمه تا قائم به صراحت ذکر شده و در متن حدیث آمده 
باشد. هر كس ائمه از فرزندان على را به شرحی که آمده منکر شود تمام نعمت‌های خدا 
را منکر شده و عظمت مرا کوچک شمرده و به آيات من کافر شده و در عين حال منکر 
امامان مذكور باشند؟ 

بررسی متن و مضمون حديث: رسول خدا فرموده جبرئیل برای من از طرف 
پروردگار جهانیان حديث کرده یعنی اين حديث در ردیف وحی و آيات قرآنی که نازل 
کرده نیست ولی به هر حال جبرئیل آن را برایم نقل کرده» از همین جمله معلوم می‌شود 
که اين حديث ساخته و پرداخته‌ی شسخص جبری مذهب است زیرا متن حدیت 
رساننده‌ی اين معنی است که خداوند متعال بدون اينكه به رسولش مأموریت بدهد که 
چنین مطلب مهمی را به امت ابلاغ نماید كه هر كس چنین و چنان نباشد من با او جنين 
و چنان می‌کنم فرموده: کسی که بداند خدایی جز من نیست و محمد بنده و رسول من 
است و على بن ابی طالب خلیفه‌ی من است و امامان از فرزندان على حجت‌های من‌اند 
او را داخل بهشت می‌کنم الخ و هر كس که گواهی ندهد که خدائی جز من نیست يا 
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تسب 
چنین گواهی بدهد اما گواهی ندهد که محمد بنده و رسول من است يا چنین گواهی 
شده و عظمت مرا کوچک شمرده و به آیات من و کتاب‌های من کافر شده اگر قصد من 
کند حاجب او می‌شوم و اگر از من چیزی بخواهد محرومش می‌کنم و اگر مرا بخواند 
پاداش من برای اوست در حالی که من به بندگان خود ستمکار نیستم. 

ملاحظه می كنيد كه چگونه جبر از عبارات حدیث آشکار است. بدون اينكه از جانب 
خدا و رسول وحی و امری شود و رسول خدا هم آن را به طریق روشن و آشکار بر 
مردم ابلاغ نماید. هر كس بداند كه على خلیفه‌ی خدا است و امامان از فرزندان او 
داده باشد و فقط براق همین دانستن)! داخل بهشت می‌کند و به عضو خود از آتتش 
نجات می‌دهد و جوار خود را برای او مباح و کرامت خود را برای او واجب و نعمت 
خدا به او لبيك كويد و اگر سؤال کند عطا کرده و اگر ساکت باشد خود خدا ابتدا 
می كند! اگر بدی و گناه کند خدا او را رحمت کند و اگر از حدا فرار کند خدا او را 
حديث حسابی در کار نیست) اما کسی که شهادت ندهد که على خلیفه‌ی خدا است هر 
چند گواهی به وحدانیت خدا و رسالت محمد و بدهد ولی گواهی ندهد که امامان از 
فرزندان على حجتهاى خدايند (بدون آنکه دلیلی و حجتی در دست داشته باشد) جنين 
کسی اگر قصد خدا كند خدا او را مانع و حاجب مىشود اگر به خدا اميدوار باشد خدا 
أو تا مت ده نه 

حسین بن يزيد در اين حديث به طور کامل عقیده‌ی خود را تزریق کرده اما رندانه و 
با زرنگی! دنباله‌ی حديث اين است که جابر سوال م ىكند يا رسول الله! اين امامان 
کیانند؟ آنگاه رسول خدا یک يك امامان را تا آخر شمرد و فرمود ای جابر اينان 
جانشینان من و اوصياء من و فرزندان و عترت من اند کسی كه آنان را اطاعت كند مرا 
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رس« 
اطاعت کرده است و کسی که آنان را نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است و کسی که 
حتی یک از آنان را منکر شود مرا منکر شده به وسیله‌ی آنان آسمان‌ها را در بالا نگاه 
داشته‌اند که مبادا روی زمين بیفتد و به وسیله‌ی اینها است كه زمین حفظ می‌شود که 
مبادا اهل خود را هلاک کند. 

از این جملات غلو حسين بن یزید. واضع حديث آشکار است. و اگر از او بيرسند 
قبل از خلقت ائمه نت چرا آسمان‌ها بر زمين فرو نمی‌افتاده جه می‌گوید؟! در حالی 
كه اگر با قرآن آشنا بود» در می‌یافت که خداوند می فرمايد: 28 ونيىك الصا ء أن تمع عل 
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لض إلا نة إن باس روت حم () 4 (الحج: 00). «پروردگار آسمان را از 
اينكه بی رخصتش بر زمين افتد نگاه می‌دارد. همانا خداوند بر مردم روف و مهربان 
است). 

یعنی رأفت و رحمت خداوندی است که مانع از فرو افتادن آسمان و اجرام آسمانی 
بر زمين است. نه وجود ائمه» و اين امری است که هم زمان قبل از ائمه و هم پس از 
حلقت ایشان را شامل می‌شود. 

اما چرا اين حدیث‌ها را از قول جابر بن عبدالله انصاری وضع می‌کنند؟ سفیان ثوری 
گفته است تنها از قول جابر بن عبدالله انصاری سی هزار حدیث ساخته‌اند که خود 
جابر جائز نمی‌داند که حتی یکی از آنها را به وی نسبت دهند. باری» در اين حدیت 
معلوم نکرده که رسول خدا در کجا آن را بیان فرموده است چرا تنها جابر برخاسته و 
چنین سؤالى کرده در حالی كه جابر قاعدتا بايد از چنین سوالی بی‌نیاز باشد زیرا بنابر 
نقل اين واضعین و جاعلین جابر خود لوح فاطمه را دیده و نام‌های اولواالامر را از 
رسول خدا شنيده است آيا چنین کسی باز هم بايد از رسول خدا از امامان از فرزندان 
على پرسش نماید؟ جاعل دروغگوی جاهل. خوشنام‌تر از جابر انصاری نمی‌شناخته لذا 


حدیث خود را از زبان آن مظلوم وضع کرده است! 


1۳۳ بررسى نصوص امامت 
حدیث نهم 
حدیث دیگری كه در أن اسامی ائمه‌ی اثنى عشر به صراحت آمده حدیثی است که شيخ 
طوسی ان زاون کات اله ار ایا ا 

«آخبرنا جماعة عن أب عبدالله الحسين بن علي بن سفیان البروفري عن علي بن سنان الموصلي 
العدل عن علي بن الحسين عن أحمد بن محمد بن الخليل عن جعفر بن أحمد المصري عن عمه 
الحسين بن علي عن أبيه عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عن أبيه الباقر عن أبيه ذي الثفنات عن أبيه 
الحسين الزكي الشهيد عن أبيه أمير المؤمنين قال: قال رسول الله في الليلي التي كانت فيها وفاته 
لعلي يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة فأملی رسول الله وصيته حتى انتهى ألى هذا الموضع فقال: 
يا علي! إنه سيكون بعدي اثناعشر ماما ومن بعد هم اثناعشر مهديا (!!) فأنت يا علي أول الاثني 
عشر إمام سماك الله في سمائه عليا والمرتضى وأمير المؤمنين والصديق الأكبر والفاروق الأعظم 
والمأمون والمهدي فلا تصلح هذا الأسماء لأحد غيرك» يا علي أنت وصبي على أهل بيتي حيهم 
وميتهم وعلى نسائي فمن ثبتها لقتني غدا ومن طلقتها فأنا بريء منها لم ترني وم رها في عرصة 
القيامة وأنت خليفتي على أمتي من بعدي فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابني الحسن البر 
الوصل فإذا حضرتها الوفاة فليسلمها إلى الحسين بن علي فإذا حضرتها الوفاة فليسلمها إلى ابنه 
سيد العابدين ذي الثفنات علي» فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر الصادق, فإذا 
حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الرضاء فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة 
التقي» فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الناصح وإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه 
حسن الفاضل فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الستحفظ من آل محمد فذلك اثنا عشر 
إماماء ثم يكون من بعده اثنى عشر مهدياء فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى أول المقربين له ثلاثة 
أسامي اسمه كاسمي واسم أبيه اسم أبي وهو عبدالله وأحمد والاسم الثاني المهدي هو آول 
الومنین). 


بررسی سند حدیث: -١‏ درباره‌ی على بن سنان الموصلی در تنقیح المقال (۲۹۱/۲) 


(۱)- الغیبة» شيخ طوسى» قم» موسسة العارف الاسلامية» ص ۰.۱۵۰ 
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آمده است: لیس له ذکر ی کتب الرجال: از این شخص اصلا نامی در کتب رجال شت 
معلوم نیست شيخ طوسی اين حديث را از کجا بيدا کرده است! علامه‌ی شوشتری در 
قاموس الرجال فرموده: یستشم من وصفه بالعدل عامیته شاید او از مخالفین باشد. اين 
عجیب است که مردی مخالف و غير شیعی حدیث برای اثبات امامت ائمه‌ی ائنی عشر 
آورده ولی خود قبول نکرده است؟!! 

۲- على بن الحسينء از اين شخص نيز در کتب رجال نامی نیست زیرا على بن 
الحسین که از احمد بن محمد بن الخلیل روایت می‌کند مجهول است. 

۳- احمد بن محمد بن الخلیل نجاشی فرموده: آبو عبداله الآملي الطبري ضعیف جدا لا 
یلتفت إليه: ابو عبدالله بسیار ضعیف است كه به او اعتنا نمی‌شود غضائری فرموده أحمد 
بن محمد الطبري آبو عبدالله الخليلي کذاب وضاع للحدیث فاسد لا یلتفت إليه: او هم بسیار 
دروغگو و هم حدیث‌ساز و فاسد است كه اصلا نبايد به او التفات داشت. او روايت 
کرده از جعفر بن احمد مصری و جعفر از عموی خود حسن بن على بن ابی حمزه که 
شرح حال او در بررسی حدیث هشتم گذشت و او از پدرش که هر دو واقفی و دشمن 
امام رضا ع2 بوده‌اند! و ارزش اين حديث هم از راویان واقفی آن آشکار می‌شود. 

خوانندگان عزیز ملاحظه می‌فرماید که سند امامت را که گروهی مردم مجهول از یک 
عده واقفی كه دشمن امام هشتم شیعیان بوده‌اند به دستشان داده‌اند!! 

بررسی متن و مضمون حدیث: در اين حديث که از حضرت صادق ابا عن جد تا 
امیرالمومنین روایت شده که رسول خدا در آن شبی که وفات کرد (و حال آنکه آن 
حضرت در روز رحلت نمود) به على فرمود صفحه‌ای کاغذ و يا پوستی با دوات حاضر 
كن و رسول خدا وصیت خود را املا فرمود تا رسید به اینجا که فرمود يا على به زودی 
پس از من دوازده نفر امام خواهند بود و پس از آنان دوازده نفر مهدی خواهند بود (مثل 
اينكه حدیث‌ساز زمینه می‌چیده است که يس از دوازده اما دوازده نفر مهدی هم برای 
شیعیان تحفه آورد!!) سپس فرمود يا على تو اولین نفر از دوازده امامی (چنانکه گوئی 
على تاکنون نمی‌دانسته که امام است و حالا اين بشارتی است برای او) خدا تو را در 
آسمان على نام نهاد (در حالی که نام على منقبتی نیست که خاص آن جناب باشد و قبل 
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از آن جناب در عربء افراد بسيارى به نام على بودهاند) و همجنين مرتضى و امير 
المؤمنين و صديق اكبر و فاروق اعظم و مأمون و مهدی, يس اين نامها برای کسی غير 
تو شايسته نيست (معلوم است حدیث‌ساز با كسانى كه جنين نامهايى داشته‌اند سخت 
مخالف بوده) يا على تو وصى من بر اهل بيت من هستى بر زنده‌ی آنان و بر مردكان 
ايشان و برای زنان من» يس هر زنى كه تو ثابت داشتى فرداى قيامت مرا ملاقات خواهد 
كرد و هر كه را طلاق دادى من از او بيزارم نه او مرا خواهد ديد و نه من او راء (طلاق 
بعد از وفات زوج در دين اسلام تشريع نشده و معنى ندارد) و تو خلیفه‌ی من هستى 
براى امت من يس از من (خوب بود اين وصيت را به امت مىكرد و كرنه وصيت به 
على لت نیمه‌ی شب چه اثری دارد؟ فرضا كه على دانست که خلیفه است اما امت كه 
از آن بی‌خبر است و تصور می‌کند که بايد خليفه را امت تعیین نماید! يس چنین وصیتی 
لغو است و رسول خدا از لغو بری است) يس چون تو را وفات در رسید آن را تسلیم 
كن به فرزندم حسن (معلوم نیست جه را تسليم حسن کند؟ آیا همین وصیتی که تو امير 
الممنین هستی و در آسمان نام تو على است و کسی حق ندارد نام خود را امير 
الممنین و صدیق اکبر و فاروق اعظم و .... بگذارد و زنان مرا هر کدام ثابت بداری مرا 
ملاقات خواهد کرد و هر که را طلاق دهی مرا ملاقات نکند يا اينكه نام‌های امامان اثنى 
عشر و اينكه دوازده مهدی يس از امامان خواهد آمده کدام را تسلیم امام حسن ت 
کند و فائده‌ی اين تسلیم چیست؟) به هر صورت حدیث‌ساز جاهل ندانسته جه ببافد و 
هذیان گفته است. و در آخر حدیث می‌آورد که بعد از اين دوازده اما دوازده مهدی 
دیگر خواهد آمد که چون امام دوازدهم را وفات يافت اين وصیت را تسلیم اولین 
مهدی کند كه او سه نام دارد نامش چون نام من است و نام پدرش عبدالله و احمد است 
و نام مهدی دوم معلوم نیست ولی اول مؤمنين است (حال اول مؤمنين یعنی چه خدا 
می‌داند) آنگاه شيخ طوسی حدیث را بریده و ناقص گذاشته است؛ حال يا به دست او 
بيش از اين نرسیده و يا اينكه رسیده اما دیده که مصلحت نیست بقیه‌ی أن را بیاورد. 
چون به ضرر علمای شيعه و افتضاح آور است. زیرا هر كاه امام دوازدهم هم وفات يابد 
و وصیت‌نامه را تسلیم مهدی اول کند که نام او احمد است يا نام‌های دیگر و همچنین 
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مهدی‌های ديكرء نقض غرض خواهد شد. و زحمت ايشان برای نوشتن كتاب در باب 
حيات امام دوازدهم بر باد خواهد رفت؟! لذا دم حديث را بریدهل! 

آری با جنين احاديث بى سر و تن كه از يك مشت مردم كذاب و وضاع نقل شده و 
متأسفانه به نام امام مظلوم حضرت صادق ع25 شهرت دادهاند و به تصور اينكه هر 
كذابى مىتواند به نام امام صادق 5 دروغ خود را از پیش ببرد؛ مذهبى اين جنين 


ساخته و فتنه‌ها در امت يديد آورده‌اند. 


حديث دهم 
بن سلیمان البحرانی در کتاب غاية المرام خود در باب ٦۲‏ (ص ۰) بااین سند آورده 


است: 

ابن بابویه قال حدثنا احسن بن علي قال: حدئنا هارون بن موسی قال: آخبرنا محمد بن 
الحسن الصفار عن یعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام قال كنت عند الصادق إذ 
دخل عليه معاوية بن وهب وعبداللک بن أعين فقال معاوية بن وهب يابن رسول الله ما تقول 
في الخبر الذي روي عن رسول الله ری ربه» على أي صورة رآه؟ وعن الحديث الذي رووه أن 
المؤمنين يرون رمهم في الجنة» على أي صورة يرونه؟ فتبسم ثم قال يا معاوية ما أقبح الرجل يأتي 
عليه سبعون سنة أو ثانون ... إن أفضل الفرائض وأوجبها على الإنسان معرفة الرب والإقرار له 
بالعبودية ... وأدنى معرفة الرسول الإقرار بنبوته ... وبعده معرفة الإمام الذي تأتم بنعمته 
وصفته واسمه في حال اليسر والعسر .... ويعلم أن الإمام بعد رسول الله علي بن أبي طالب 
وبعده الحسن والحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي ثم آنا ثم بعدي موسى ابني ثم بعده 
علي وبعد علي محمد ابنه وبعد محمد علي ابنه وبعده الحسن ابنه والحجة من ولد حسن ثم قال يا 
معاوية جعلت لک في هذا أصلا فاعمل عليه ... . 

مضمون حديث آن است که هشام بن سالم می كويد نزد امام صادق عل بودم كه 
معاويه بن وهب و عبدالملک بن اعين وارد شدند. معاويه يرسيد ای فرزند رسول الله 


جه می‌فرمایی درباره‌ی روايتى كه می كويد ييامبر خداوند را رؤيت كرة آن حضرت 
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خداوند را به جه صورتى ديد؟ و نيز درباره‌ی روايتى كه می گوید مؤمنان خدايشان را 
در بهشت می‌بینند. آنها خداوند را به چه صورتى می‌بینند؟ آن حضرت تبسمى فرمود و 
آنگاه گفت: ای معاویه. جه زشت است که انسان هفتاد يا هشتاد سال از عمرش بگذرد 
... بالاترین واجبات و واجب‌تر از همه اين است که انسان پرورد گارش را بشناسد و به 
عبودیت خويش در برابر خدا اقرار کند و ... و كمترين آشنایی با ييامبر» اقرار به نبوت 
آن حضرت است .... و پس از آن اينكه در حال گشایش و تنگدستی, از صفت و نام 
پیشوایی که امام می‌شود آگاه باشد و بداند كه امام پس از رسول خدا على بن ابی طالب 
ون از او خسن ورین میسن الي برا امین سیم وحمل بن على مین من: و 
يس از من فرزندم موسی است و يس از او على و بعد از على فرزندش محمد و يس از 
محمد فرزندش على و يس از او فرزندش حسن و حجت از فرزندان حسن است!! 
سپس فرمود: ای معاویه برای تو اصلی قرار دادهام» براساس آن عمل کن. 

در اين حديث ما به سند آن کاری نداریم. از بس مطالب واضح و رسوا است؛ 
احتياج به صحت و سقم سند ندارد همین قدر مىكوييم همین آقای محمد بن الحسن 
الصفار كه اين حديث را از قول هشام بن سالم می‌آورد زيرا روايت ابن عمير فقط از 
هشام بن سالم است از آن جهت كه وى اختلافى شديد با هشام بن الحكم داشت و از 
وى اعراض می‌نمود و صاحب تنقيح المقال در )٩۳/۲(‏ و (۳۰۲/۳) می‌نویسد: ومن 
العلوم رواية ابن عمير عن هشام بن سال: معلوم است که روایت ابن عمير از هشام بن 
سالم است. آری همین آقای صفار در کتاب خود بصائر الدرجات (ص ۲۵۰) چنین 
روایت کرده است افیسم بن النهدي عن إسماعيل بن سهیل بن ابي عمير عن هشام بن سالم 
قال دخلت على عبدالله بن جعفر وأبي الحسن في الجلس قدامه أمراء متردي برداء موزر فأقبلت 
على عبدالله أسأله حتى جرى ذكر الزكاة حاصل روايت اين است كه هشام بن سالم يس از 
وفات حضرت صادق عل چون صدها نفر از شيعيان كه هيج كدام از اين احاديث 
معرفى ائمه‌ی اثنى عشر خبر نداشتند و طبعا نمىدانستند جه كسى بعد از آن حضرت 
امام است» بر عبدالله بن جعفر (معروف به افطح) كه بعد از وفات حضرت صادق به 
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اكز نیز در همان ایی عه بوده تا اننکه سیاله‌ی ؟ کات متخ ی ايلو یداه ار 
جواب آن مسأله در می‌ماند. هشام چون دیگران متحیرانه از نزد عبدالله خارج شده و 
می گويد: «فآتیت القبر فقلت يا رسول الله إلى من إلى القدرية إلى امحرورية إلى المرجئة إلى الزيدية 
قال فإني كذلك إذ آتاني غلام صغير دون الخمس فجذب ثوبي» فقال: أجب! قلت: من؟ قال 
سيدي موسى بن جعفر ودخلت إلى صحن الدار فإذا هو في بيت وعليه حلة فقال يا هشام» 
قلت: لبیک. فقال لي: لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولكن إليناء ثم دخلت علیه». ترجمه: به 
مرقد پیامبر اه رفتم و گفتم ای رسول خداء به كه رجوع كنيم به فرقه‌ی قدريه يا 
حروريه يا مرجثه يا زیدیه....؟ در همین حال بودم كه يسرى كمتر از ينج ساله آمد و 
لباسم را كشيد و گفت: اجابت کن» گفتم: که را اجابت کنم؟ گفت رورا مواد ن 
جعفر راء و داخل صحن خانه شدم و ديدم آن حضرت در حالى كه حله‌ای بر خويش 
انداخته. در خانه است و فرمود: ای هشام كفتم: لبیک. فرمود: نه به مرجئه و نه قدريه 
بلكه به ما رجوع کن. آنگاه وارد مجلس امام شدم. 

اگر واقعا هشام چنان حدیثی را از حضرت صادق شنیده بود كه صریحا فرمود: إن 
الامام بعد رسول الله ... ثم آنا ثم من بعدي موسی ...: امام يس از پیامبر ... سپس منم و 
پس از من موسی است و .. الخ دیگر جه مرضی داشت که برای تحقیق درباره‌ی امام 
بعد از حضرت صادق با بعضی از اصحاب از کوفه تا مدینه بيايد و آنگاه در مجلس 
عبدالله بن جعفر حاضر شود و برای تحقیق از او مسأله‌ی زکات بپرسد و چون او را امام 
نبیند. حیران و سرگردان به قبر رسول خدا يناه ببرد و از آن حضرت ملتمسانه و 
متحیرانه بپرسد که آيا به طائفه‌ی قدریه يا به مذهب مرجثه يا به شیعه‌ی زیدیه؟! .. 
رجوع کنیم؟ 

محمد بن ابی عمیر که حديث معرفی ائمه‌ی اثنى عشر را از هشام روایت می کند 
همان محمد بن ابی عمیر است که حديث حيرت را از هشام روایت می‌کند!! کدام یک 
از نما زاست»اشت؟ 

آری» اینها است حجت‌هائی که قائلین به نصوص آورده‌اندا! در آخر اين حديث 
می‌گوید: والحجة من ولد الحسن: و حجت از فرزندان حسن است که ظاهرا کلمه‌ی و 


ااا ج ا 


به ضم (واو) و سكون (لام) جمع ولد به فتح (واو) و (لام) است. يعنى حجت صاحب 
الزمان از فرزندان امام حسن عسكرى است در حالى كه اكثر فرق شيعه كه بعد از 
حضرت عسكرى به پانزده فرقه رسيدند - قائل بودند كه اصلا آن حضرت فرزندی 
ندارد تا جه رسد به اينكه فرزندانى داشته باشد! جه می‌شود کرد. دروغگو كم حافظه 
است!! 

ماء ده روایت از احادیث نصوص امامت ائمه‌ی اثنی عشر را آوردیم كه آنها فاه رينت 
احادیث در اين باب است و احادیث دیگری که به صراحت نام ائمه‌ی اثنى عشر را 
آورده باشد در کتب حديث شيعه کمتر به نظر رسیده است و اگر اين گونه احادیث را 
ذکر نکردیم» از آنروست که ارزشی بیش از آنچه ذکر شد. ندارند و پاره‌ای از احادیث 
كه در آن نام ائمه‌ی اثنى عشر به صراحت قيد شده احادیثی است که از سلیم بن قيس 
هلالی و از کتاب او آورده‌اند كه درباره‌ی ارزش اين کتاب و خود سلیم قبلا“ سخن 
كفتهايم. و کتابی بی‌ارزش که علمای بزرگ شيعه در وضع و جعل آن اتفاق دارند. 
احتیاج به تعرض ندارد. 

احادیث دیگری در نصوص بر ائمه‌ی اثنى عشر از جانب رسول خدا در کتب شيعه 
آمده که آنها را به علمای عامه نسبت داده‌اند و روایت آنها از عامه می‌باشند. اینگونه 
احادیث را سید هاشم بحرانی در کتاب غاية الرام و على بن محمد القمی در کتاب کفاية 
الاثر و دیگران آورده‌اند که سند متصل به معصوم آن يا به ابن عباس و يا به ابی هريره و 
يا انس بن مالک و امثال آن می‌رسد و چون می‌دانيم اين اشخاص خود قطعا به 
منصوصیت ائمه معتقد نبوده‌اند و طبعا چنین احادیثی از آنان صادر نشده بلکه کذابین و 
جعالین بوده‌اند كه برای پیشرفت مقاصد خود و تفرقه‌ی بين مسلمينء اینگونه نسبت‌ها 
را به ان اشخاص داده‌اند. مثلا اين حديث را که سید هاشم بحرانی در کتاب غاية الرام 
(ص ۵۷) به ابو هريره نسبت داده و گفته .... محمد بن مام بن سهل الكاتب قال: حدثنا 


الحسن بن محمد بن جمهوري العمي [القمي] عن أبيه محمد بن جمهور قال: حدثني عثان بن 


-)١(‏ رجوع كنيد به صفحات اوليه همين كتاب. 
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عمره قال حدثنا شعبه ..... عن عبدالرهن الاعرج عن ابي هريرة قال: كنت عند النبي مع 
آبوبکر وعمر إذ دخل الحسين بن علي فأخذه النبي وقبله ...: ابو هریره می‌گوید: با ابوبکر و 
عمر و فضل بن عباس و زید بن حارثه و عبدالله بن مسعود در محضر پیامبر ا بودم 
که حضرت حسین #5 وارد شد و پیامبر او را كرفت و بوسید. 

سپس حدیث را با ذکر نام یکایک ائمه تا حضرت صادق 45 آورده که رسول خدا 
درباره‌ی او فرمود: «الطاعن عليه والراد عليه کالراد علي قال: ثم دخل حسان بن ثابت فأنشد 
شعرا في رسول الله وانقطع الحديث ...). ترجمه: طعن‌زننده‌ی به او و رد کننده‌ی او چنان 
کسی است که مرا رد كندء ابو هريره می كو يل: دراين وقت حسان بن ثابت وارد شد و 
شعرى درباره‌ی پیامبر سرود و كلام پیامبر قطع شد. (عجيب است که پیامبر نيز از 
هدايت آنها و تبليغ مسائل دين خصوصا مسأله‌ی مهم امامت منصرف شده و سخن خود 
را دنبال نكرده بلكه ترجيح داده شعری را كه در مدح حضرت سروده شده بشنوند!! 
همان پیامبری كه فرموده: احثوا في وجوه المداحين التراب: به صورت مداحان خاک 
بپاشید)" !! سپس ابوهريره مى كويد فرداى آن روز كه رسول خدا نماز صبح را به جاى 
آورد و وارد خانهدى عايشه شدء ما نيز همراه آن حضرت داخل شديم و علاوه بر من؛ 
على 45 و عبدالله بن عباس هم بودند. من به رسول خدا عرض كردم: «ألا تخبرني بباقي 
الخلفاء من صلب الحسين؟) قال: نعم" يا أباهريرة! ويخرج من صلب جعفر مولودا تقيا طاهرا 
..... سمی موسى بن عمران: آری ای ابو هريره و از صلب جعفر مولودى يرهيزكار و 
طاهرء همنام حضرت موسى بن عمران متولد می‌شود و مثل اينكه آن حضرت پس از 
گرفتن نام امام هفتم سكوت كرده تا اينكه ابن عباس می‌پرسد: ثم من يا رسول الله سپس 
جه كسانى هستند ای رسول خدا؟ و رسول خدا بقیه‌ی ائمه را نام می‌برد! 

جالب است که راوی اين حديث یعنی ابو على محمد بن همام در خاتمه‌ی حدیث 
می‌گوید: العجب کل العجب من أب هريرة یروی هذه الاخبار ثم ینکر فضائل آهل البیت 


-)١(‏ وسائل الشیعه شيخ حر عاملی» ج ۰۱۲ ص ۰۱۳۲ حدیث اول. 
(۲)- اگر اين حديث واقعا کلام پیامبر رل بود به جای «نعم» می‌فرمود : «بلی» يا ابا هریرة» (برقعی) 


بررسى نصوص امامت 

9!: بسيار عجيب است كه ابو هريره خود اين اخبار را روايت می کند سپس خود نيز 
منكر فضائل اهل بيت مىشود! 

آری ما هم تعجب مىكنيم كه چگونه ابو هريره و زيد بن حارثه و ... و خصوصا ابن 
عباس كه اصلا حضرت على 85932 را معصوم نمی‌دانست و در مواردى نظرى غير از 
رای علی ۶ اختیار ی کرد از انگونه احادیث نقل می‌کنند ولی در عين حال منکر 
فضائل اهل بيت می‌شوند. البته ابن عباس مقصر نیست بلکه جاعلین روایت جاهل‌اند که 
ابن عباس و امثال او را برای جعل روایات خويش انتخاب کرده‌اند! اما تعجب بیشتر از 
جناب محمد بن همام است که از احمد بن الحسین که حديث جعل می‌کرده روایت 
می‌کند و این امر البته برای محمد بن همام عيب کوچکی نیست زیرا به قول علامه‌ی 
شوشتری" نقل روایت از جاعلین و کذابان موجب ضعف و مایه‌ی طعن راوی است و 
نمی‌توان به منقولات وی اعتماد کرد. 

جالب‌تر اينكه احمد بن الحسین نيز از حسن بن محمد جمهور روایت می‌کند که 
فرد اخیر به تشخیص مؤلف تنقیح المقال (۳۰7/۱) همچون ابن همام از ضعفاء روایت 
مون كنل و. درباره‌ی او گفته‌اند؛ بروی عن الضعفاء ویعتمد عل الراسیل: وی از ضعفاء 
روایت کرده و به احادیث مرسل اعتماد می‌کند و ایشان هم نافل روایات يدر خويش 


محمد بن حسن بن الجمهوراند كه از بد نام ترين روات حديث است!! شيخ نجاشی 


(١)-از‏ مواردی كه اختلاف نظر ابن عباس با على ت45 را مىرساند و بیانگر آن است که وى آن حضر-ت را 
معصوم نمی‌دانسته ايراد او به امير المؤمنين #5 در مسأله تحريق مرتدّين است. جنانكه «بخاری» و «ترمذی» و 
«ابو داوود» آوردهاند كه: «أن عليا نه حرق قوما ارتدوا عن الاسلام» فبلغ ذلك ابن عباسء فقال: لوكنت آنا 
لقتلتهم لقول رسول الله بل : «من بدل دينه فاقتلوه» و لم آحرقهم. لقول رسول الله 7 «لا تعذبوا بعذاب الله) 
فبلغ ذلك عليا فقال: صدق ابن عباس: على ت گروهی از مرتذین را سوزاند» اين خبر به ابن عباس رسيد» 
وى گفت: اگر من بودم آنان را می‌کشتم زيرا رسول خدا وا فرمود «هر که دینش را تغيير داد و مرتدٌ شدء 
بکشید» ولی آنها را نمی‌سوزاندم» زيرا رسول خدا پا فرمود: «با جازات خدا (آتش) کسی را عقوبت نکنید». 
اين سخن به على ا رسيد و فرمود: ابن عبّاس راست می گويد: (التاج الجامع للاصول فى احادیث الرسول» 
جاب قاهره» ج ۰۳ ص ۷۸). 

(۲)- قاموس الرجال» ج ۰۸ ص ٤۲۸‏ . 


شاهراه اتحاد 
درباره‌ی محمد بن حسن بن الجمهور ابو عبدالله العمى [القمى] فرموده: ضعيف في 
احدیث. فاسد المذهب وقيل فيه آشیاء الله أعلم بها من عظمها: حديث او ضعيف و فردى 
فاسد المذهب است. درباره‌ی او جيزها گفته شده كه خداوند به بزركى آنها آگاهتر 
است و ابن الغضائرى درباره‌ی او فرموده: محمد بن الحسن بن الجمهور ابو عبدالله العمي 
[القمي] غال. فاسد الذهب. لا يكتب حدیث. رايت له شعرا يحلل فيه المحرمات و نيز فرموده 
محمد بن الجمهور عربي بصري غال يعنى محمد بن حسن بن جمهور غالى فاسد المذهبى 
است كه حديث او نوشته نمىشود و شعرى از او ديدهام كه امور حرام را حلال شمرده! 
او عربى از اهالى بصره و اهل غلو است"". ابن داوود نيز در كتاب رجال خود حسن بن 
محمد را در قسم دوم تأليف خويش (ص )٤٤١‏ كه مخصوص مجروحين و مجهولين 
است. آورده و فرموده: يروي عن الضعفاء ويعتمد على المراسيل: حديث را از ضعفاء نقل و 
به احاديث مرسل اعتماد می‌کند. در ديكر كتب رجال نيز كمتر کسی به بد نامى محمد 
بن جمهور است و جون عمرى دراز يعنى صد و ده سال داشته و اهل غلو نيز بوده و 
به احتمال قوى در همان اواخر قرن سوم اين حديث را جعل و به يسرش تعليم كرده 
آنتبتا: 

آری. چنین اشخاصی. حدیثی دروغین ساخته و نقل می‌کنند و جناب محمد بن 
همام نيز بی‌آنکه توجه کند حدیث را از که می‌گیرد و به همین سبب نيز چندان مورد 
وثوق نیست" آن را دستاویز کرده و از ابو هریره اظهار تعجب مىكند'". 

در کتب شيعه علاوه بر اين احادیث که در آن نام ائمه‌ی اثنى عشر صریحا قید شده 
است» احادیث دیگری هست که در آن امامت ایشان به طور اشاره و کنایه آمده که 


(۱)- رجوع كنيد به جامع الرواة ج ۲ ص ۸۲. 

(۲)- زیرا در اخذ حدیث. عدم توجه به موثوق يا ناموثوق بودن روات و نقل روایت از جاعلین و ضعفا موجب 
ضعف و مايه طعن راوی است. 

(۳)- اما در واقع بايد از کسانی تعجب کرد که احادیثی از قبيل اين روایت و نظاير آن را مستند مذهب و مسلک 


خود قرار می‌دهند. (بر قعی). 


1۳۳ بررسى نصوص امامت 
مهمتر از همه احادیثی است که در کتاب اصول کافی کتاب الحجه (باب ما جاء في الائني 
عشر واللص عليهم, #5#) آمده است. در اين باب شيخ کلینی بيست حديث آورده 
است که به تشخیص علامه‌ی مجلسی در کتاب مرآت العقول " که آن را در شرح اصول 
کافی تأليف كرده. نه حديث آن ضعیف و شش حدیث آن مجهول و یک حدیث آن 
مختلف فيه و یک حديث أن مرفوع و یک حدیث أن حسن و فقط دو حديث آن 
صحیح است و آن دو حديث صحیح هم یکی حدیث ابو هاشم جعفری است که از 
حضرت امام محمد تقی ت4 روایت می‌کند که ما ضعف و بی‌اعتباری او را در 
صفحات آینده بیان خواهیم کرد وتات دیگر نيز همان حدیث ابو هاشم است البته 
با سندی دیگر که أن نيز چون توسط احمد بن محمد بن خالد برقی روایت شده 
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ضعیف است. اما معلوم نيست چرا علامه‌ی مجلسی آن را صحیح شمرده است 

البته علاوه بر ضعف سند احادیث مذکون باطل بودن و نادرستی متن آنهاست. به 
حدی که ما را از تحقیق در سندشان بی‌نیاز می‌سازد. 

زیرا در هفت حدیث از روایات اين باب یعنی احادیث -۱۸-۱۷-۱۶-۹-۸-۷ 
عدد ائمه سیزده می‌شود! 

در حدیث ششم که از ابو حمزه‌ی ثمالی روایت شده حضرت سجاد ع5 فرموده 
است: إن الله خلق محمدا وعلیا وأحد عشر من ولده من نور عظمته .... یسبحون الله ویقدسونه 
وهم الائمه من ولد رسول الله: همانا خداوند محمد و على و يازده فرزندش را از نور 
عظمت خويش آفرید ..... آنان پروردگار را تسبیح و تقدیس می‌کنند و ايشان امامانی از 
فرزندان رسول خدایند؟!! در حالی که امير المؤمنين 2 فرزند پیامبر نیست! در اين 
صورت اگر على ع5 را به آنان اضافه کنیم سیزده تن می‌شوند و اگر على عل را به 


(۱)- مرآت العقول ج ۱ ص ٤۳۹-٤۳۳‏ . 
(۲)- رجوع كنيد به صفحه ۲۰ به بعد همين کتاب. 
(۳)- استاد «محمد باقر ہہودی» صاحب کتاب «صحيح الکافی» هیچ یک از بيست حدیث اين باب را صحیح 


شاهراه اتحاد ۱۳۳ 


دانسته! 

در حديث هفتم امام باقر ع25 می‌فرماید: الاثني عشر الامام من آل محمد كلهم حدث 
من ولد رسول الله و ..: دوازده امام از خاندان محمد ,َك که همگی محدث از 
فرزندان پیامبرندا! 


در حديث هشتم امير الممنین تلا فرموده است: إن هذه الأمة اثني عشر امام هدی 


در حديث نهم امام باقر تلو از قول جابر انصاری نقل فرموده: قال دخلت على 
فاطمة ید وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدهاء فعددت اثني عشرء آخرهم القاتم» 
ثلائة منهم محمد وثلاثة''' منهم علي: جابر مى كويد بر حضرت فاطمه ید وارد شدم كه 
در مقابلش لوحی قرار داشت که نام‌های اوصیاء از فرزندان او در آن بود. شمردم دوازده 
نفر بودند آخرین آنها قائم بود و سه محمد و سه على در ميان آنها بود! 

در حديث چهاردهم. زراره از قول امام صادق ت5 نقل کرده که: الاثنا عشر الامام 
من آل محمد كلهم محدث من ولد رسول الله ....: دوازده امام از خاندان محمد و از فرزندان 
رسول خدا وا همگی محدثاند!! 

در حدیث هفدهم. پیامبر و به امير المؤمنين می‌فرماید: إني وائني عشر من ولدي 
وأنت يا علي زر الأرض - يعني آوتادها وجباها بنا أوتد الله الأرض أن تسیخ بأهلهاء فاذا ذهب 
الاثنا عشر من ولدى ساخت الأرض بأهلها وم ينظروا: همانا من و دوازده تن از فرزندانم و 
تو ای على كليد زمين يعنى ميخها و کوه‌های زمين هستیم. به سبب ماست كه خداوند 
زمين را ميخ كوبيده كه اهلش را فرو نبرد و جون دوازدهمين فرزندم از دنيا برود زمين 
اهلش را فرو مىبرد و به مردم مهلت نمىدهد!! 


(۱)- اين روايت رابا همین سند شيخ صدوق در كتب خود از جمله اکال الدين و شيخ طوسى در كتاب الغيبة نيز 
نقل كردهاند ولى در اين كتب بر خلاف شيخ كلينى تعداد علی‌ها را چهار ذكر كردهاند! 


Kl‏ بررسى نصوص امامت 

در حديث هجدهم» حضرت باقر فرموده: قال رسول الله ا من ولدي اثنا عشر نقيبا 
نجباء حدئون مفهمون ....: پیامبر و فرمود: از فرزندانم دوازده تن سرپرست امتاند كه 
نجيب و محدث و مفهم مى باشند! 

به راستى جاعلين و ناقلين اين احادیث نسبت به ديكران چگونه مىانديشيدهاند كه 
به بافته‌های خود کمترین اعتنایی نداشته‌اند و نمی‌انديشیدند که ممکن است روزی اين 
مجعولات به دست کسانی بیفتد که بتوانند. دوازده را از سیزده تشخیص داده و بين اين 
دو عدد تفاوتی قائل باشند!! 

با تحقیق در اسناد اين احادیث و بررسی مضامین آنهاء ثابت شد که همه‌ی آنها کذب 
و جعل بوده و چنین احادیثی از ائمه و يا از رسول خدا و قطعا صادر نشده است؛ 
اینک بپردازيم به تاريخ و احوال و اقوال خود اين بزرگواران تا ببینیم آنان در اين باب 


جه گفته‌اند و جه کرده‌اند. 


تاريخ أنمه مكذب نصوص است 


-١‏ در فصول گذشته معلوم و ثابت شد كه حضرت امير المؤمنين 4 هيج كاه در 
مورد خود ادعاى امامت و خلافت منصوصه از جانب خدا و رسول نكرد. جز اينكه 
خود را بدين مقام لايقتر و شايسته مىدانست و اعتراض أن جناب به بيعت «سقیفه‌ی 
بين ساعده» آن بود كه بيعت بايد با مشورت تمام مهاجر و انصار و يا لاأقل با مشورت 


او مه اجر بن عاضا اذ ولا وروی افده که ی اله کن با ان سرت ود 


(۱)- خود آن حضرت نیز تصریح فرموده كه شوری حقٌ مهاجر و انصار است و می‌فرماید : «إنه بايعني القوم 
الذين بایعوا أبابكر وعمر وعثمان على ما بایعوا عليه» فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وان الشوری 
للمهاجرین والأنصار فان اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضی فان خرج عن آمرهم هاجر بطعن 
او بدعة ردوه إلى ما خرج منه فان آبی قاتلوه على اتباعه غير سبیل المؤمنين ....» گروهی که با آبوبکر و عمر و 
عثمان بيعت کردند به همان طريقه با من بيعت كردند» پس کسی که شاهد بوده نباید دیگری را اختیار کند و کسی 
كه غائب بوده» نباید منتخب آنان را رد کند و جز اين نیست که شوری از آن مهاجرین و انصار است. بنابراین اگر 
آنان بر مردی اتفاق کردند و امامش ناميدند» این کار موجب رضای خداست. يس کسی که به سبب طعن و بدعت 
از امر ایشان بیرون رفت او را بر می‌گردانند و اگر از بازگشت خودداری کرد با او می‌جنگند که غير راه مومنان را 
پیروی کرده است ...» (نهج البلاغه. نامه 7 وقعه الصفین» نصر بن مزاحم منقرى» ص ۲۹) مطالب اين نامه حضرعت 
با قرآن كريم نيز سازگار است كه می فرماید: فیقوت اروت ناهن السار ول اتبتوشم خسن وی 
آل عتم وشوا عند رات کم کت کج ری تک الشتهتر حور نها سالک التوژالتطي # التوسسه: ۰0۱۰۰ 
پیش ی گیرندگان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که با نیکوکاری از ايشان پیروی کردند خداوند از ایشان 
راضی و آنان نیز از پروردگار خشنودند و برایشان بوستانهایی مهيا فرموده كه رودها زیر درختانش روان است و 
همواره در آنجا خواهند ماند و اين رستگاری بزرگی است» چنانکه ملاحظه می‌شود؛ به پیشیگیرندگان مهاجر 
و أنصار صريحاً وعده بشت داده شده و درباره آنان فرمود: :أيه شام 4 (الشوری: ۳۸). «کارشان در 
ميان خود؛ به مشورت است» اینک اگر عدّهاى بپشتی به مشورت بنشینند و کسی را به عنوان پیشوا برگزینند آيا 
اين کار بر خلاف رضای خداست؟ يا اينكه به قول على َ45: «کان ذلك لله رضی» آن کار موجب رضای 
خداست»؟ 

علاوه بر اين على #5 می‌فرمود: «والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية اربة ولكنكم دعوتموني الیها 
وحملتمونيٍ علیها » سوگند به خدا من رغبتی به خلاقت نداشتم و نیازی به ولایت نداشتم. امّا شما مرا به خلافت 


ref‏ بررسى نصوص امامت 


= خواندید و مرا بدان وادار کردید»! (نهح البلاغه» خطبه .)١95‏ 

آیا على تک را خداوند متعال برای خلافت و ولایت امّت اسلام تعيين فرموده بود» که آن حضرت بدان ميل و 
رغبت نداشت و برای احراز آن اقدامی‌نکرد؟ آيا رسول اكرم و نيز - نعوذ بالله - به نبوت و رسالت ای 
خويش راغب و مايل نبود؟ 

اگر على 5 از سوی پروردگار برای خلافت بركزيده شده بود» جرا با أبوبكر و عمر بيعت فرمود؟ آيا بيعت 
برخلافت» با فرد غاصب. از سوى کسی که خداوند او را به خلافت كماشته صحيح است و زيريا گذاشتن فرمان 
خدا نيست؟ 

اگر على تال را خداوند مأمور به خلافت فرموده بود» جرا حتی وقتى كه مردم به در خانة آن بزركوار هجوم آورده 
و با اصرار خواستند با حضرتش بيعت كنند» فرمود: «فاقبلتم إلى إقبال العوذ المطافيل على أولادهاء تقولون: 
البيعة» البيعة! قبضت کفی فبسطتموها ونازعتكم يدي فجاذبتموها » همجون آهوان بچه‌دار تازه زاييده که به 
فرزندشان روى آورند» به سويم آمدید» در حالى كه می كفتيد: بیعت» بيعت! دستم را بستم» آن را گشودی» 
دستم را از دست شما جدا كردم آن را كشيديد.) (نهج البلاغة» خطبة ۱۳۷ و ۲۲۹) در صورتى كه اگر خلافت آن 
حضرت امری امی بود» می‌بایست اکنون که مانع مفقود و مقتضی موجود شده بود و حق به ذيحق باز می‌گشت» 
اگر برای گرفتن حق خود شتاب نمى ورزيدء لااقل امتناع و اظهار بی‌میلی نکند نه آنکه بفرماید: (دعوني 
والتمسوا غيري آنا لکم وزيراً خيراً لکم مني أميراً وان ترکتموني فأنا کأحدکم وآسمعکم وأطوعكم) مرا 
واگذارید و دیگری را بجویید! اگر رایزن شما باشمء برایتان بهتر است که امیرتان باشم و اگر رهایم کنید» چنان 
یکی از شمایم و سخن‌پذیرترین و مطيعترين فرد خواهم بود.» (نهج‌البلاغة» خطبه )٩۱‏ اين استنکاف برای جه 
بود؟ و چرا وظیفه ال مى خويش را بی اصرار دیگران به عهده نمی گرفت؟ 

اگر خداوند على 45 را به خلافت نصب فرموده بود» چرا به جای آنکه حضرتش صبح و شام و در هر کوی و 
برزن مردم را از خالفت با فرمان الى بیم دهد و حلافت امی خويش را بادآور شود و با تمام توان در احراز 
خلافتى كه شرعاً بدان مأمور بود برآيد و خلفاء را از غصب خلافت ہی فرماید و آن را نامشروع و حرام اعلام 
کرده و يا لااقل درباره ایشان سکوت كندء به شهادت آنچه در آثار قدمای اماميّه آمده است از آنان تعریف و 
تمجيد هم کرده است» از جمله درباره آبوبکر می‌فرماید : «فتولی آبوبکر فقارق وأقتصد» آبوبکر ولایت را با صدق 
نیّت به دست كرفت و به راه اعتدال رفت». (کشف الحجه لثمره الهجه سیّد بن طاووس جاب نجف ۱۳۷۰ هم 
. ق.» ص ۱۷۷) و یا درباره عمر می‌فرماید: «تولی عمر الأمر وکان مرضی السبره میمون النقیبه» عمر خلافت را 
به عهده كرفت و رفتاری پسندیده داشت و فرخنده نفس بود» (الغارات» آبو إسحاق ثقفی الجزء الاوّل» ص 
۷ و نيز درباره همین دو تن فرمود: «أحسنا السيرة وعدلا في الأمة » آن دو کردار نیک و داشته و در ات به 
عدالت رفتار کردند» (وقعه الصفین» ص ۲۰۱) و چرا حضرتش عمر را به دامادی پذیرفت (منتهی الآمال» شيخ 
عبّاس قمی» ص ۰۱۸۲ وسائل الشيعة» ج ۵ کتاب الصّلاق ص ۳۸۳) و نام غاصبین خلافت را بر فرزندان = 


شاهراه اتحاد 

۲- علاوه بر آنچه گفتیم امام حسن مجتبى ع نيز نه تنها خود ادعاى نص 
نفرمود. بله يدر بزركوارش نيز در مورد خلافت آن حضرت سخنى از نص به ميان 
نياورد و چنانکه «مسعودی» و «طبری» و «ابن کن رانك هنكام وفات حضرت 
امير المؤمنين پاره‌ای از اصحاب آن حضرت يرسيدند که آيا بعد از شما با حضرت 
حسن 45 بيعت كنيم؟ آن حضرت فرمود: «لا آمركم ولا آنهاکم وأنتم أبصر» يعنى من نه 
به شما امر می‌کنم كه بيعت كنيد و نه شما را از اين كار نهى می‌کنم» شما به كار خود 
بيناتريد و مختاريد. و چون از حضرتش يرسيدند: «آلاتعهد (تستخلف) يا أمير المؤمنين؟ 
قال: لا ولكني أترككم کا ترككم رسول الله). ای امير مؤمنان آيا عهد خلافت را به کسی 
واگذار نمىكنى و كسى را جانشين نمىفرمايى؟ فرمود: خير ولى شما را چنان ترک 
می كنم كه رسول خدا و فرمود: (و کسی را به خلافت نگماشت) و روزى كه حضرت 
امام حسن عل خبر وفات يدر بزركوارش را به مردم داد ابن عباس برخاست و گفت: 
(إن أمير المؤمنين توفي وقد ترك لكم خلفا فان أحببتم وخرج إليكم وان كرهتم فلا أحد على 
آحد». امير المؤمنين وفات نمود و فرزندى از خود باقى گذاشت. اگر مىخواهيد برای 
خلافت شما بيرون آيد و اكر نمىخواهيد هيج كس را بر كردن ديكرى حقى نيست. 
يعنى مردم در انتخاب حاكم آزادنده يس امامت حضرت حسن ا5ل نيز به استناد نصى 
از جانب خدا و رسول انجام نشد بلكه با رضايت مردم تحقق يافت. 

در صورتی که اگر مسأله «امامت» بدان صورت که ادعا می‌شود. حقیقت می‌داشت؛ 
واجب و لازم بود كه على #5 لاآقل در طول حکومت خويش بیش و پیش از هر چیز 
و در هر موقعیتی و خصوصاً در حطب گهربار خويش به تعلیم احکام و اصول «امامت 

= خويش می‌گذاشت (الارشاده شيخ مفید. دار الفید للطّباعة و التشر» ج ۱ص ۳۵4؟ و منتهی المال» ص ۱۸۸ 

و (AY‏ 
آیا تمام اين کارها از جانب أسوة المؤمنين و امام التقین على ت بدان منظور بود كه غاصبین رسوا شده و امت 

اسلام با اصول و احکام شریعت. خصوصاً امامت منصوصه آشناتر شوند و حجّت بر آنان تمام شود؟! 


-)١(‏ «مروج الذهب»۰ مسعودی» ۲ تاريخ الامم و اللوک. طبری» ۵ البداية والنهاية» ابن كثير» 
۲۷ به بعد.(برقعی). 


اس بررسى نصوص امامت 
منصوصه» و اشاعه‌ی آن در ميان امت اسلام. همت گمارد و فرزند بزرگوارش نیز 
همچون يدر به اعلام و اعلان اين امر حیاتی در ميان مردم اقدام فرماید. تا مردم بدانند و 
بر آنان اتمام حجت شود كه اولاً: «امامت منصوصه» فقط در دوازده است» نه کمتر 
(چنانکه بعدها شمار بسیار زیادی از امت اسلام از قبیل اسماعیلیه و بسیاری فرق 
دک ی اعافت قیقر از دو اده مه سدم كو ند بش ان امامت عع در یکت 
مورد که از برادر به برادر می‌رسد همواره از يدر به پسر منتقل می‌شود و در دو مورد 
ی ذو مه اا زب و شحمه تغل ها که سس ون سم نه وال 
ادتکه انه هم کر معصوم‌اند"" وو انعا امسا كب وی هکل 

ولی چنانکه بر همگان معلوم است کمترین اثری از چنین کاری توسط آن حضرت و 
فرزند بزرگوارش امام مجتبی 44 حتی در مجامع خصوصى و کم جمعیت دیده 
نمی‌شود و چنانکه در سطور آینده خواهیم دید ائمه‌ی دیگر نيز از چنین اموری مطلع 
و 

۳- اما ماجراى حضرت حسين 4 بسى مشهور است و جنابش تا از طرف مردم 
كوفه به امامت دعوت نشد و مردم با نماینده‌ی او که جناب «مسلم ابن عقيل» یلته بود 
بيعت نكردند هيجكاه امامت خود را به نص مستند نفرمود و در تمام خطب و 


احتجاجات خود كه در بين مردم بيان فرموده ابدا سخنى از نص بر امامت خود يا يدر و 

-٤‏ بعد از آن جناب به اتفاق و تصريح تمام تواريخ معتبر جناب محمد بن على 
یناه مشهور به محمد حنفيه به امامت طائفهى «کیسانیه» معروف شد و كتب ملل و نحل 
واحاديث شيعه از اين قضيه مشحون انش جنانکه (طبرسی ) در (اعلام الوری» و شيخ 
(کلینی» در «کافی» و «طبرسی» در «احتجاج» از ابی عبيده و زراره و هر دو از حضرت 
باقر یکلا روایت کرده‌اند: «قال لا قتل الحسين آرسل محمد بن الحنفية إلى على بن الحسين فخلا 


-)١(‏ چگونه مکن است حضرت على 2 جنين بگوید» در حالى که خود خطاب به مردم می‌فرمود : «فإني لست 
في نفس بفوق أن أخطى ولا آمن ذلك من فعلي» من خود را بالاتر از خطا نمی‌دانم و کارم نيز از خطادر أمان 
نيست» (نهج البلاغة» خطبة )۲٠١‏ (برقعى). 


شاهراه اتحاد 
به وقال يابن أخي قد علمت أن قتل آبوک و لم يوص وأنا عمک وصنو أبيك وولادي من علي 
وأنا في سني وقدمي أحق بها منک في حداثتک». چون امام حسين ع25 شهيد شد. محمد 
بن حنفيه كسى را به نزد حضرت على بن الحسين فرستاد و با آن حضرت خلوت كرد 
و كفت: اى برادرزاده مىدانى كه اكنون يدرت شهيد شده و در مورد جانشين وصيت 
نكرده و من عمويت و برادر دلسوز يدرت و فرزند على می‌باشم و به لحاظ سن و 
قدمت؛ از تو به لحاظ جوانیت. سزاوارترم. 

كرجه اين حديث از حيث متن و سند و عقل و شرع مخدوش و مكذوب است زيرا 
وو اذا یات شاد از و و کاب او قشم تیه قكينا ورك كيدا 
و سنگ نیز به حرف آمده و به نفع امام سجاد سخن گفته!! مسلماً اين حدیث» مجعول 
كسانى است كه برای تأييد مذهب خود از هیچگونه دروغى مضايقه ندارند و يا از طرف 
کسان وی فقو که راهان و این قر نه بزو وقد خایکه ةوزن شنز 
و از آن» فرقه‌های دیگر متولد شدند. فرق و مذاهبی که در اسلام پیدا شده بدون شک 
اکثر بلکه همه‌ی آنها زائیده‌ی سیاستهای گوناگونی است که کارگردانان و بازیگران 
سیاست آنها را به وجود آورده‌اند و بدون شک مذهب کیسانیه نیز مستثنی نیست. اما با 
اين وصف باز هم مسلّم است که اگر نص بدين کیفیت که ادعا می‌شود وجود می‌داشت 
و به مردم ابلاغ شده بود هرگز درباره‌ی محمد حنفیه ادعای امامت نمی‌شد. اما عجیب 
این است که همین کسانی که احادیثی چنین ذکر می‌کنند که محمد حنفیه به حضرت 
على بن الحسین 4 گفت: من به علت سنم و قدامت از تو آولی و حق به امامتم و به 
اتفاق مورخین, سالها از جانب «مختار بن ابو عبیده‌ی ثقفی» و دیگران درباره‌ی او ادعای 
امامت می‌شد. باز هم از همین محمد حنفیه مطالبی جعل کرده‌اند که مؤيد نصوص 
پاته: که اكت و بعال رد ۲ از “رانو بالك كان درمایت كرد که إى در 


۰۱۱۱ رجال کشی» جاب نجف » ص‎ -)١( 

(۲)- در سلسله روایت اين حديث «علی ابن ابی مزه» قرار دارد كه با وى در بررسی سند حديث هشتم (صفحه 
7 کتاب حاضر) آشنا شدید. دیگر از راویان آن «محمد بن عبدالله بن مهران» است که درباره او نیز در کتاب 
«جامع الرواة» (۲/ ۱66 و ۱8۵) می‌خوانیم که انجاشی» و «علامه حلى» او را غالی و کذاب و فاسد الذهب و = 


باو ا 


خدمت محمد حنفيه بود و روزى به او گفت: «جعلت فداك إن لي خدمة ومودة وانقطاعا 
آسالک بحرمة رسول الله وأمير المؤمنين إلا ما أخبرتني: أنت الذي فرض الله طاعته على خلقه 
قال لا الإمام علي بن الحسين عل وعلى كل مسلم» فدايت شوم همانا مرا با تو خدمت و 
دوستى است. تو را به حرمت پیامبر و امير المؤمنين مسؤول می‌دارم كه مرا خبر دهى 
آیا تويى همان کسی كه خداوند اطاعتش را بر بندگان خويش واجب فرمود است. وی 
گفت: نه امام من و هر مسلمانی» على بن الحسين است»! 

به هر حال مسلّم است اين روایات متضاد"" به وضوح می‌رساند که نص روشنی 
درباره‌ی امامت و خلافت الهی در خاندان نبوت وجود نداشته وگرنه کسی مانند محمد 
حنفیه که عالم و زاهد و شجاع و متقی بوده ادعای امامت نم ىكرد و يا کسانی را که 
درباره‌ی او چنین ادعایی می‌کردند. طرد می‌نمود در حالی که انکار و مخالفتی از آن 


جناب دیده و شنيده نشده و اين بدان معنی است که نص در ميان نبوده است. 


قيام سادات علوی دلیلی بر عدم نص است 


بوده كه در فرزندان على و فاطمه د امام آل کی است که برای امر به معروف و 


نهى از منكر و دفاع از دين به امر جهاد يرداخته و با شمشير قيام كند و اين از 


واضحترين حجج آن حضرت است و دليل است كه آن حضرت اصلاً منکر نص امامت 
در خاندان نبوت بوده» چنانکه پاره‌ای از بیانات آن بزرگوار از تفسیر «فرات بن ابراهیم 
كول كه كن موی شمه است: ا کشت و هدر اول کافی» از «علی بن 


= فاسد الحديث معرفی کرده‌اند و (کشی» نيز او را غالی می‌داند. علامه حلی می گوید وى کتابی درباره مدوحین و 
مذمومين دارد که دال بر خباثت و دروغگویی اوست. 
-)١(‏ روايتى که زيد(فرزند امام سجاد) به مؤمن الطاق كفت پدرم درباره امامت منصوصه سخنی نگفته است» نيز 
از همین «ابوخالد كابلى» روايت شده است!! رجوع كنيد به صفحه ۱۵۸ كتاب حاضر. 


شاهراه اتحاد 


حکم» از «ابان» و در رجال‌کشی"" از ابو خالد كابلى گفتگوئی كه بين زيد بن على بن 
الحسين و ابوجعفر الاحول معروف به مؤمن الطاق در خصوص منصوصيت ائمه واقع 
شده مؤيد تفسير فرات است و خلاصه آن اين است كه: زید. فرزند امام سجاد و برادر 


امام باقر يالل سخن مؤمن الطاق را كه می‌گوید: يدرت و برادرت امامان مفترض 
الطاعه از جانب خدا بودند. نمىيذيرد و پاسخ می‌دهد: پدرم جنين ادعايى نکرده. آيا 
می‌پنداری يدرم كه راضى نمی‌شد لقمه‌ای داغ» زبانم را بسوزاند راضى می‌شود كه من 
با نشناختن آئمه‌ی إلهى در آتش جهنم بسوزم و او امام واجب الطاعه را به من خبر 
نمی‌دهد؟ اين حديث از طريق دیگری نيز در رجالكشى از ابى مالک الاحمسی از مؤمن 
الطاق روایت شده است. 

باه حال باه زنل پم هل شم ال کسام روات كنات" درون ال 
و کتاب (منهاج» و «هدايه الراغبين» ممدوح رسول خدا و بنا به نقل كتاب «الملاحم» ابن 
طاووس " و «عیون اخبار الرضا»"" و «رجال‌کشی» ممدوح حضرت على و امام حسین 
بوده و همچنین از جانب حضرت باقر و صادق و ساير ائمه 2 نيز مورد مدح قرار 
گرفته» اصلاً به امام منصوص در خانواده‌ی خود معتقد نبوده است. آن حضرت کسی را 
امام می‌دانست که با شمشیر برای احیاء دين خدا خروج کند و می‌فرمود: ليس الامام منا 
من جلس في بیته ولم جاهد في سبیل الله بل الامام من جاهد في سبيل الله حق جهاده ودافع عن 
رعيته وذب عن حریمه). امام از ما کسی نیست که در سرایش بنشیند و پرده را بیندازد و 
[مردم را| از جهاد منصرف سازد. بلکه امام از ما کسی است که از حوزه‌اش دفاع و در 
راه خدا جنانکه سزاوارست جهاد کند و از رعايايش دفاع کرده و [دشمن را] از 


حریمش براند" و همان خروج او برای بعیت گرفتن از مردم به عنوان امامت خود 


. ۱٦٤ رجال‌کشی جاب نجف» ص‎ -)١( 

(۲)- «الروض النضیر شرح مجموع الفقه الکبیر» تأليف حسین بن احمد السیاغی الصنعانی ۱/ ۵۸. 
(۳)- «اللاحم» تألیف ابن طاووس» چاپ نجف» ص ۷٤‏ و ۹5. 

()- «عیون اخبار الرضا»» ج ۱ باب ۰۲۵ ص ۲۲۵ به بعد. 

(5)- الاصول من الکافی, دار الکتب الاسلامیه ج ۰۱ حدیث شانزدهم ص ۰۳۵۹۷ 


[vor]‏ بررسى نصوص امامت 
بهترين دليل است بر عدم نص» هر جند مورد پسند جاعلين و وضاعين نشود و برای 
افعال و اقوال زيد یه تفسيرات و تأويلات ما لايرضى صاحبه قائل شوند. 

عجيب است از نص تراشان حدیث‌ساز كه با اينكه مسلک و مذهب زيد کاله در عدم 
نص روشن‌ترین عقیده‌ی آن جناب است مع‌هذا از او هم دست برنداشته و از زبان آن 
مظلوم حدیثی در اين باره وضع کرده‌اند چنانکه در کتاب «كفاية الأثر: آمده است که: 
«ويحدث عمر بن موسی الرجهي عن زید قال كنت عند أبي علي بن الحسين إذ دخل عليه جابر 
بن عبدالله الأنصارى فبينا هو يحدثه إذ خرج أخي من بعض الحجر آدبر فأدبر فقال ثم قال شمائله 
کشائل رسول الله ما اسمک يا غلام؟ قال محمد). زيد می گوید: نزد پدرم حضرت على بن 
الحسين بودم كه جابر بن عبدالله انصارى وارد شد و هنكامى كه با يدرم مشغول صحبت 
بود ناكهان برادرام از یکی از اتاق‌ها بيرون آمد. جابر به او خيره شد(!!) و به سويش 
رفت و گفت: ای پسر پیش بياء او آمد بعد كفت يشت کن» او يشت کردم آنگاه جابر 
كفك ا اوسا نك مال حوس ل عه امهو پمال اتيت سيت ان مع كفي 
محمد ... الخ). 

چنانکه در بررسى حديث اول از احاديث ده‌گانه گذشت جابر بين سالهاى ۷۶ تا ۷۸ 
فوت كرده و جناب زيد در سال هشتاد هجرى متولد شده معلوم مىشود اين حديث جه 
بهره‌ای از صحت دارد. و چگونه زيد هنگامی كه نزد يدرش بوده جابر را ديده و با 
اينكه جابر كور بوده چگونه به حضرت باقر خيره شده!! تو گویی اين نص‌تراشان عاشق 
و اله این منظور بوده‌اند که به هر کیفیتی و هر قدر رسوا باشد تصن بتراشند!! 

1- از قضاياى مسلمه‌ی تاريخ, امامت محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن 
المجتبى معروف به نفس زكيه يتل است كه از بزرگان خاندان نبوت است و بيعت مردم 
مخصوصاً بنى هاشم با آن حضرت. به طورى كه خود امام صادق كه اكثر اين احاديث 
نصيه منسوب به آن حضرت است. به بيعت با او دعوت شد و طبق پاره‌ای از احاديث 
حضرتش محمد بن عبدالله نفس زكيه را در اين امر مدد می‌کرد. جنانكه «ابوالفرج 
اصفهانی» در «مقاتل الطالبیین» (ص ۲۵۲) از «سلیان ابن نمیک» نقل كرده كه گفت: «كان 


موسی وعبدالله ابنا جعفر عند محمد بن عبدالله فأتاه جعفر فسلم ثم قال: تحب أن یصطلم أهل 


شاهراه اتحاد 
>> <<[ 
بیتک؟ قال: ما آحب ذلک. قال: فان ریت أن تأذن لي فانک عرفت علتی» قال: قد أذنت لک 
ثم التفت محمد بعد ما مضى جعفرء إلى موسی وعبدالّه ابني جعفر فقال: ما لکا؟ قالا: قد أذن 
لنا؛ فقال جعفر: ارجع فا كنت بالذي أبخل بنفسي وبكما عنه. فرجعا فشهدا محمداً». در اين 
حديث حضرت صادق از محمد بن عبدالله نفس زکیه لته احازه مى كيرد که در جنگ 
شركت نكند و چون محمد آن جناب را رخصت می‌دهد آنگاه رو به موسى بن جعفر 
َ5 و عبدالله بن جعفر فرزندان حضرت صادق كرده م ىكويد: به نزد پدرتان برويد كه 
شما را هم رخصت دادم چون آندو به خدمت حضرت صادق می رسند می‌فر ماید: جه 
شد كه آمدید؟ می گویند: خود محمد ما را اذن داد حضرت می‌فرماید: بازگردید من 
کسی نيستم كه هم خود و هم شما را از او باز دارم آن دو بركشتند و با محمد در آن 
مرحله حاضر شدند. و نيز در «مقاتل الطالبيين» ( ص (A4‏ می نو بسد: «حدثنا الحسن بن 
الحسين عن الحسين بن زید قال: شهد مع محمد بن عبداله بن الحسن من ولد الحسين آربعة: آنا 
وأخى وموسى وعبدالله إبنا جعفر بن محمد @5). حسن نواده‌ی زيد گفت: با محمد نفس 
محمد موسى و عبدالله. ودر (ص ۷( می نو یسد: ااخرج عيسى بن زيد مع محمد بن 
عبدالله فکان يقول له من خالفک أو تخلف عن بیعتک من آل أبي طالب فأمکنی منه آضرب 
عنقه». عيسى بن زيد بن على بن الحسين به محمد بن عبدالله م ىكفت: اگر کسی از 
دودمان ابی طالب با تو مخالفت كند يا از بيعت تو تخلف کند. به من اجازه بده كه 
كرد نش را بزنم». در «کافی» باب «ما يفصل به بين المحق والبطل في أمر الامامة» نيز احاديثى 
تا آنجا كه به آن حضرت گفت: «والله لتبایعنی طائعا أو مكرها ولا تحمد في بیعتک» به خدا 
قسم تو با من از روى طوع و رغبت و يا با جبر و كراهت بيعت خواهى كرد كه در آن 
صورت بيعت تو صورت خوش و ارزشی نخواهد داشت. 

و امام جعفر از بيعت با او ابا داشت و محمد دستور داد که حضرتش را زندانی کنند 
اما عیسی بن زید كفت زندان خراب است و او از زندان فرار خواهد کرد. حضرت 


بررسى نصوص امامت 
T1‏ 
صادق چون شنيد خنديد و حوقله بر زبان راند و فرمود آيا تو خود را چنان مىبينى که 
مرا در حبس خواهى كرد؟ عيسى قسم خورد كه در زندانت خواهم كرد و بر تو سخت 
: 0 ۳ هو 000 ع . 
خواهم كرفت و سخنانى تند بين ايشان رد و بدل شد . يس اگر در خصوص امامت 
نصى موجود بود. اين سيد جليل القدر زاهد و ساير خاندان علی» اولاً از همه‌ی مردم 
بدان آگاهتر بودند و از جانب بزرگان باتقوايى چون زيد و محمد و ديكران ادعاى 
امامت نمىشدء ثانياً در جنين مواردی حضرت صادق يا ديكران که از آن مطلع بودند. 
قول يدر همين محمد بن عبدالله كه آن همه اصرار داشت حضرت صادق با يسرش 
بيعت كند به روايت از همين حسين بن زيد كه خود و برادرش عيسى بن زيد با محمد 
حديثى درباره‌ی نص بر امامت اثنى عشر جعل كردهاند كه «شيخ حر عاملی» آن را در 
«اثبات الهداة» (040/7) از كتاب «كفاية الأثر» نقل كرده است: «عن سحين بن زيد بن على 
بن عبدالله بن جعفر بن إبراهيم الجعفري قال حدثنا عبدالله الفضل مولى عبدالله بن جعفر بن أبي 
طالب قال: لما خرج الحسين بن علي المقتول بفخ واحتوى على المدينة دعا موسى بن جعفر إلى 
البيعة فأتاه فقال له: يابن عم لا تكلفني ما كلفك ابن عمک» عمک با عبدالله 4» جون 
را برای بيعت با خود دعوت کرد. آن حضرت به نزدش آمد و فرمود: ای يسرعموء مرا 
بر اج با 
را بدان مكلف ساخت» . بيعت خواستن حسین بن على از موسی بن جعفر و ادعای 
امامت آن بزركوار خود دليلى روشن است بر عدم وجود نصوص. همچنین در «كافى» 
حديث ديكرى از همین عبدالله بن جعفر بن ابراهيم الجعفرى منقول است كه «يحيى بن 
عبدالله) كه بعد از «محمد بن عبدالله» نفس زكيه ادعاى امامت کرد نامهاى به حضرت 


۳1۳ الاصول من الكافى» دارالكتب الاسلاميه» ج اول» ص‎ -)١( 
A الاصول من الكافى» دارا الكتب الاسلاميه» ج اول» ص‎ -)۲( 


شاهراه اتحاد ESI‏ 


موسى بن جعفر نوشته بدين عبارت: «أما بعد فإني أوصي نفسي بتقوى الله وبا أوصيك فإنها 
وصية الله في الأولين ووصيته في الآخرين» خبرني من ورد عل من أعوان الله على دينه ونشر 
طاعته بیا كان من تحننك مع حذلانک وقد شاورت في الدعوة للرضا من آل محمد وقد احتجبها 
من احتجبها آبوک من قبلک وقدییا ادعيتم ما ليس لكم وبسطتم آمالكم إلى ما يعظم الله 
فاستهويتم وأظلتم وأنا حذرک ما حذرک الله من نفسه». اما بعد من خودم و تو را به تقواى 
إلهى توصيه مىكنم كه آن سفارش خدا به بيشينيان و يسينيان است» یکی از ياران دين 
خدا و از كسانى كه اطاعت از خدا را اشاعه می‌دهند. مرا از ترحم تو و عدم همكارى 
تو با ماه مطلع ساخت. من در موضوع دعوت مردم به امامت کسی از خاندان محمد 
و كه مردم به او رضايت دهند. مشورت كردم و تو خوددارى كردى و پیش از تو 
يدرت نيز خودداری کرد. شما از سابق چیزی را ادعا م ىكنيد که متعلق به شما نیست و 
آرزوی خود را به جایی رسانده‌اید که خداوند به شما عطا نفرموده. هواپرستی نموده و 
گمراه کردید و من تو را بيم می‌دهم از آنچه که خدا تو را نسبت به خویش بیم داده 
انیت 

جنانكه ملاحظه می‌شود در اين نامه «يحيى بن عبدالله» صريحاً منكر امامت منصوصه 
از جانب خدا و رسول برای حضرت صادق 44 و پسرش حضرت موسى بن جعفر 
جر می‌شود. 

در اینجا ضروری است بدانیم كه اين ادعا که قیام زید بن على بن الحسین لا و 
محمد بن عبدالله نفس زکیه کته و امثال اين بزرگواران برای دعوت به امامت خودش 
نبوده بلكه به رضای آل محمد E‏ دعوت می‌کردند «يعنى دعوتشان به یکی از ائمه‌ی 
اثنى عشر بوده)» به هيج وجه صحيح نیست. زيرا هر جند آنان به رضاى آل محمد 
دعوت مىكردند اما مقصودشان كسى از آل محمد بود كه مردم به امامت و زعامت او 
رضايت دهد از جمله خودشان. و در واقع مراد از دعوت شان همان فرد قیام‌کننده بود. 


نه فردى كه از قبل توسط شرع مشخص شله باشد. جنانكه در همین نامه که ذكر كرديم 


.۳۰۷ الأصول من الكافى؛ ج ۰۱ ص ۳۹۲ و‎ -)١( 


[roe‏ بررسى نصوص امامت 


«یحیی» به حضرت كاظم ع2 مىنويسيد که من قبلاً در خصوص دعوت به امامت 
رضاى آل محمد با تو صحبت كردم و تو خود از اين دعوت خودداری کردی, جنانكه 
يدرت امام صادق 4 هم پیش از تو اين كار را مىكرد و از اين ييشنهاد رو گردانید. 
آيا آن دو بزركوار از اينكه مردم را به امامت ايشان دعوت كنند ابا می‌کردند؟! علاوه بر 
اين حضرت موسى بن جعفر ع25 در جواب یحیی بن عبدالله نامه‌ای می‌نویسد که در 
آن جنين آمده است: (١‏ وجعلوا المكيكة الب هم حبذ أن 3 مهد علق 
سکب شهدم وسلو( (الزخرف:19). حضرت مىفرمايد: «تو در نامدى خود 
یادآور شده‌ای که من و پیش از من پدرم» ادعای امامت کردیم در حالی که تو چنین 
چیزی از من نشنیده‌ای» سپس برای هشدار به او آیه‌ای از قرآن کریم را ذکر می‌کند که 
به ياد داشته باش که فردای قیامت. از ادعای امامت که به من و پدرم نسبت دادی, حال 
آنکه خودت چنین ادعایی از ما نشنیده‌ای» مورد مؤاخذه قرار می گیری. 

براستی چرا حضرت کاظم 4 ادعای امامت نمی کند و امامت إلهى خويش را حتی 
از خویشاوندش کتمان کرده و لاأقل برای اتمام حجت. او را ارشاد نمی‌فرماید؟! 

به هر صورت آنچه از اين وقایع استنباط می‌شود. اين است که در خاندان على 4 
خبری از اين نصوص که مورد بررسی قرار دادیم نبوده و الا ائمه‌ی اثنى عشر سکوت 
نکرده و دیگر فرزندان على ت2 چون زید و محمد بن عبدالله نفس زکیه و یحبی و 
حسین بن على شهید فخ و دهها تن از اين بزرگواران نیز ادعای امامت نمی‌کردند که از 
جمله‌ی ایشان است جناب محمد بن جعفر الصادق كله که با او در مکه به عنوان 
خلافت بيعت شد و او را امير المومنین خواندند و اطفای آتش جنگ بين خود «محمد» 
کاله که عموی آن حضرت بود به نزد او فرستاد اما محمد بن جعفر با كمال رشادت؛ 
سخن برادرزاده‌ی خود را نپذیرفت و برای جنگ با مأمون آماده شد. بنا به نقل «مقاتل 
الطالبیین» (ص ۵۳۷) يس از جنگ حسین بن على شهید فخ با هیچ یک از اولاد على 
يل جز محمد بن جعفر با عنوان امير الممنین بيعت نشد. 

مسأله‌ی ديكر مشارکت حضرت موسى بن جعفر يعنى یکی از ائمه‌ی منصوص, در 
مبارزات محمد بن عبدالله نفس زکیه نله برای كسب خلافت است که آن حضرت چنانکه 


شاهراه اتحاد ۱۵۷ 


شرحش گذشت به دستور پدرش امام صادق عاف به همراه برادرش عبدالّه به پاری 
«محمد» شتافت. آیا درست است که امام منصوص به يارى کسی برود که به ناحق و به طور 
نامشروع ادعای امامت و خلاقت می کند؟! 

با صرف نظر از آنچه که تاکنون درباره‌ی متن و سند نصوص موجود گفتیم آيا اين 
حوادث و دعوتها که از طرف فرزندان بزرگوار على ی به عمل آمد و سکوت ائمه‌ی 
منصوص از ارشاد عباد و اظهار وجود و بیان مقصود. خود دلیل روشنی بر کذب و 
جعل اين حاديث نیست؟ 

چنانکه قبلاً نیز گفتیم در تاريخ اسلام يس از رحلت رسول خدا با هیچ یک از 
ائمه در برابر مردم و على رؤوس الأشهاد ادعای امامت منصوصه از جانب خدا و رسول 
ننمودند. اما اگر آنان واقعاً منصوص و منصوب خدا و رسول بودند. بی‌تردید می‌بایست 
هر یک از آنان حتی اگر از کید و کین خلفای جور می‌ترسیدند حداقل در مجمعی, نزد 
ده تن از دوستان و شيعيان خود به صراحت چنین ادعايى را مطرح می کردند تا 
مسؤوليت و رسالتى را كه از جانب خدا و رسول دارند. انجام داده باشند. اين ادعا در 
مقابل ده يا بيست نفر از دوستان و شيعيان هيج خطرى ايجاد نمی‌کرد. خصوصاً در 
اوقاتى كه نفوذ و قدرت خلفا كم مىشد و يا رو به زوال می گذاشت؛ در حالى که اگر 
آنان منصوص خدا و رسول بودند و مسأله‌ی «امامت» نيز آن چنان مهم باشد كه شيعيان 
ادعا كرده و معتقدند كه اكر مردم بدان مؤمن نباشند به ضلالت مبتلا شده و از معارف و 
احكام درست دین» جنانكه لازم است» مطلع نخواهند شد و در نتيجه به هلاكت أخروى 
دجار می‌شوند. بىترديد بايد بیان شود تا اتمام حجت كردد. هر جند برای كوينده 
احتمال ضرر و يا خطرى باشد. خصوصاً كه مأمور إلهى در آخرين دين آسمانی از 
حمایت خداوندی نیز بی‌نصیب نخواهد بود و اصولاً مأمور الهی نمی‌تواند به صرف 
احتمال خطرء از انجام مأموريت شرعی و هدایت بندگان خدا و ابلاغ احکام پروردگار 
چشم بپوشد. اما اين بزرگواران را چنانکه ما می‌شناسیم و علم و تقوایی که ما در ايشان 
سرغ داریم شأن و منزلت‌شان اجل از آن است که پروردگار خويش را عصیان کنند و 
چنانچه از جانب خالق يكتاء مسژولیتی می‌داشتند قطعاً در انجام وظیفه‌ی إلهى خويش 


قصور نمی‌کردند و علت سكوت و عدم قیام‌شان جز اين نبوده که آنان نیز مشروعیت 
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خلافت و ولايت را موكول به شورا و رضايت مؤمنين مىدانستند؛ و إلا بر محققين 
منصف يوشيده نيست که «تقیه» نمی‌تواند اعمال آن بزرگواران را به عنوان رهبران دينى 
امت اسلا توجیه نماید. زيرا تقیه‌ای که مدعیان به ناحق و ظالمانه به اين عزیزان نسبت 
می‌دهند. به هیچ وجه با احکام فقهی تقیه - حتی بنا به فقه شيعه - منطبق و موافق 
بت . و در صورتی که بدون دلیل متقن شرعی. ائمه‌ی بزرگوار را دارای منصبی إلهى 
قلمداد کنیم ناگزیر بايد بيذيريم كه گناه قصور و تقصیری که در ابلاغ اين مهم به آمت 
اسلام واقع شده. در درجه‌ی اول بر عهده‌ی ائمه منصوص است که حقيقت را چنانکه 
شاید و بايد اعلام نکردند و در راه تحقق آن اقدام لازم را به عمل نیاوردند. چنانکه 
حضرت حسن مثنی"" فرزند امام حسن مجتبی تلد نيز خود به اين امر تصریح کرد و 
شوه الأكر نان بای كه كما من کول که شا و وسو ل شا ذا برا اس کار 
برای سرپرستی مردم يس از پیامبر برگزیدند در اين صورت على 25 خطا و جرمش 
از دیگران بزرگتر بود زیرا فرمان رسول خدا وا را كه به او فرموده بود به اين کار قیام 
Ele EE E‏ 

به همین سبب است كه اگر تاريخ اسلام را در تواريخ معتبر و صحيح مطالعه کنید. هركز 
كر اهل تفت کار ان اقا ايد عض وك یی كو م قب و اشنا 
لوحك ا اسان ف ناميه ری ناشن 


(۱)- اين جانب در مقدّمه کتاب حاضر در اين مورد به اختصار مطالبی آورده‌ام. (برقعی). 

(۲)- حضرت حسن مثنی از جاهدین واقعه كربلا بود و در معرکه نینوا حاضر شد و در ركاب عموی بزرگوارش 
حضرت سید الشهداء به جهاد پرداخت و هنگامی که برای بریدن سر یاران دلاور حسين کل آمدند» هنوز او 
را رمقی مانده بود لذا خالوی (دایی) او که در لشکر عمر سعد بود او را شفاعت کرد و به منزل برد و به مداوايش 
پرداخت. وی داماد بزرگ حضرت سید الشهداء زوج فاطمه حورالعين بود. 

(۳)- تفصیل کلام حضرت حسن مثنی را به نقل از تاريخ ابن عساکر در صفحه ۱۱۸-۱۱۷ کتاب حاضر آورده‌ايم. 


اصحاب انمه از نصوص بی خبر بودند 


اگر اين احادیث که اسماء ائمه‌ی منصوصه و نام پدران و دعاهایشان به طور صریح و 
روشن آمده» صحيح بود يس چرا بسیاری از خواص اصحاب ائمه که خیلی بيشتر از 
راويان اين احاديث در نزد ائمه تقرب داشتند. جملگی بی‌خبر بودند و از اين احاديث 
اطلاعى نداشتند و امامان دوازده‌گانه را حتى امام يس از امام معاصر خود را 
نمی‌شناختند! ولى فقط راويان اين اخبار مجعوله که اكثرا مذموم علماى رجالاند 
می دانستند؟! 

مطالعه‌ی مختصرى در اخبار و احوال خواص اصحاب ائمه» اين حقيقت را به 
وضوح تمام روشن مىكندء البته تعداد اين اصحاب بسيار زياد است و ذكر همه‌ی آنها 
در اينجا ممكن نیست. از اينرو فقط به عنوان نمونه نام چند تن از آنان را از كتب معتبر 
حديث مى أوريم: 

الف- از آن جمله جناب ابو حمزدى ثمالى ثابت بن دينار (ابوصفيه) است كه در 
كتب رجال شيعه و سنى ممدوح خاص و عام است حضرت صادق52ة درباره‌ی او 
فرمود: «ابو مزه في زمانه مثل سلان في زمانه وکلقان في زمانه» ترجمه: ابو حمزه در زمانه‌ی 
خود به منزله‌ی سلمان پارسی و لقمان حكيم بود. او چهار امام يعنى حضرت سجاد و 
باقر و صادق و كاظم 5# را درک کرده. است. مع ذلك اين بزرگوار جنانكه در كتاب 
(خرائج» راوندى (ص ۲۰۲) و بحار الانوار (۱۳۱/۱۲) آمده امام بعد از حضرت صادق 
را نمی‌شناخته و چون وفات حضرت صادق را از اعرابی شنید صيحه زد و دست به 
زمين کوبید و آنگاه از اعرابی پرسید آیا شنیدی وصیتی کرده باشد؟ اعرابی گفت: او به 
فرزندش عبدالّه و فرزند دیگرش موسی به منصور دوالیقی وصیت کرده آنگاه ابو حمزه 
گفت: الحمدلله الذی لم یضلنا. اما نص‌تراشان خواسته‌اند از همین ابو حمزه و پسرش 
حدیثی برای نص ائمه‌ی اثنى عشر بتراشند و حدیث على بن ابی حمزه البطائنى ملعون 
را که به عنوان حديث هشتم. در همین کتاب ذکر شد به ابی حمزه‌ی ثمالی نسبت 
داده‌اند. حال آنکه توضیح دادیم که اين نسبت نابجا است. 


El‏ ۱ بررسى نصوص امامت 

ب- ابو جعفر محمد بن على الاحول معروف به مون الطاق که مخالفانش, او را 
شیطان الطاق می‌گفتند و مباحثات و مناظراتی را با ابو حنیفه به او نسبت داده‌اند» از 
اصحاب خاص حضرت زین العابدین و امام باقر و امام صادق و امام کاظم ككل و در 
کتب رجال همه از او به نیکی ياد کرده‌اند و او همان است که با زید بن على بن 
الحسین 4 درباره‌ی امام منصوص بحث می‌کند. اين شخص با اين همه فضیلت و 
ارادت به خاندان رسالت. امام يس از حضرت صادق را نمی‌شناخته چنانکه در رجال 
کشی (ص ۲۳۹) و در خرائج راوندی (ص ۲۰۳) و در اثبات الوصیه مسعودی (ص 
١‏ و بصائر الدرجات آمده: «عن هشام بن سالم قال: كنا بالدينة بعد وفاة أبي عبدالله 4 
آنا وصاحب الطاق والناس مجتمعون على عبدالله بن جعفر أنه صاحب الأمر بعد أبيه» فدخلنا 
عليه آنا وصاحب الطاق والناس عنده وذلک آنهم رووا عن أبي عبدالله لو أنه قال إن الامر في 
الكبير» مالم تكن به عاهة» فدخلنا عليه نسأله عا كنا نسأل عنه أباه» فسألناه عن الزکاه في کم 
تجب؟ فقال في مائتين» خمسة, فقلنا: ففي مائه؟ فقال: درهمان ونصف فقلنا: والله ما تقول المرجئة 
هذاء قال فرفع يده إلى السماء فقال: والله ما أدرى ما تقول المرجئة. قال فخرجنا من عنده ضلالاء 
لا ندرى إلى أين نتوجه آنا وأبو جعفر الأحول» فقعدنا في بعض أزقة المدينة باكين حيارى لا 
ندرى إلى أين نتوجه ولا من نقصد؟ ونقول: إلى المرجئة» إلى القدرية» إلى الزيدية» إلى المعتزلة إلى 
الخوارج ... الخ»: هشام بن سالم كفت يس از وفات حضرت صادق من و ابو جعفر 
الاحول مؤمن الطاق در مدينه بوديم و مردم در پیرامون عبدالله بن جعفر اجتماع كرده 
بودند بدین عنوان که وی امام بعد از پدرش می‌باشد. من و مؤمن الطاق بر او وارد 
شدیم از آن جهت که مردم از حضرت صادق روایت آورده بودند چنانچه در پسر 
بزرگتر عیبی نباشد امر امامت با اوست. ما از او مسائلی را يرسيديم که از پدرش 
می پر سید يم از جمله اين که زکات در جه قدر واجب می‌شود؟ عبدالله گفت: در هر 
دویست درهم. ينج درهم گفتیم: در صد درهم جه قدر؟ گفت: دو درهم و نیم. گفتیم: 
به خدا سوگند مرجثه هم جنين چیزی را نمی‌گویند (عبدالله متهم بود که در مذهب از 
مرجثه است) يس عبدالله دست خود را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: به خدا 
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سوگند من نمی‌دانم مرجثه جه می‌گویند. يس از نزد او حیران و سرگردان بیرون آمدیم 
و نمی‌دانستيم به کجا روی آوریم من و ابو جعفر احول در گوشه‌ای از کوچه‌های مدینه 
نشسته بودیم و نمی‌دانستيم كه جه کسی را قصد کنیم و به کجا روی آوریم و با خود 
مى كفتيم به مرجئه روى آوريم؟ يا به قدريه؟ يا به زيديه؟ يا به معتزله؟ يا به خوارج 35 
الخ" 

پس اگر شخصى چون مؤمن الطاق و هشام بن سالم ندانند امام بعد از امام موجود 
کیست» مسلماً از جنين احاديث منصوصه خبرى نبوده و گرنه چرا اشخاصى كه تقرب 
بسيار به ائمه داشته‌انده حيران و سرگردان باشند؟! در حالى که اگر واقعا نص وجود 
می‌داشت. قطعا آن دو و امثالشان قبل از ديكران با خبر مىشدند و ائمه. نصوص شرع 
را لااقل از آنان ينهان نمی کردند. 

جناب هشام بن سالم كه جاعلين جاهل يكى از احاديث مهم نصيه را از زبان او 
ساخته و به او نسبت دادهاند و ما آن را به عنوان حديث دهم در اين رساله آوردیم» 
جنانکه ديديم (و البته در ذيل همان حديث نيز متذكر شديم) خود از متحيرين است!! 
اما عجيبتر اين است که هم راویان متصل و هم راویان منفصل از امام 4 در هر دو 
حدیث (حديث نص و حدیث حیرت) یکی هستندا! زیرا حدیث نص (حديث دهم 
کتاب حاضر) را صفار از ابن ابی عمیر و او از هشام نقل می‌کند و حديث حيرت را نيز 
صفار به دو واسطه از ابن ابی عمیر از هشام روایت می کند؟! واقعا عجیب است که اینان 
ضد و نقیض هم نمی فهمند! 

البته ناگفته نكذاريم صرف نظر از اينكه به جهات متعدد آثار کذب در حدیث نص 
آشکار است» حديث مذکور تنها در یک کتاب آمده ولی حدیث حيرت را در تمام کتب 
معتبر شيعه آورده‌اند. 

ج- یکی از متحیرین بسیار معروف و از خواص ائمه ی جناب زراره بن اعين 
است. وی که در ميان اصحاب. از خاصان و خالصان است جنانکه در رجال کشی (ص 


(۱)- الاصول من الکافی» دارالکتب الاسلامیه. ج ۱ ص ۳۹۱. 
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۷ و ساير كتب رجال از جميل بن دراج منقول است كه كفت «سمعت أبا عبدالله 
يقول أوتاد الارض وأعلام الدين أربعه: محمد بن مسلم ويزيد بن معاوية وليث البختري 
وزرارة بن أعين): اوتاد زمين و بزرگان دين چهار نفرند: محمد بن مسلم و يزيد بن 
معاويه و ليث البخترى و زراره بن اعين و نيز در همان كتاب (ص ۲۰۸) «عن أب عبدالله 
أنه قال أربعه أحب الناس إلي» أحياء وأمواتا بريد العجلي وزرارة ومحمد بن مسلم والأحول): 
در ميان زندكان و مردكان جهار تن برايم از ديكران محبوبتراند: بريد العجلى و زراره و 
محمد بن مسلم و مؤمن الطاق و باز در همين كتاب آمده است: «بشر المخبتين بالجنة يزيد 
بن معاوية وأبو بصير ليث البختري ومحمد بن مسلم وزرارة أربعه نجباء أمناء الله على حلاله 
وحرامه لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة»: بشارت باد بر فروتنان از جمله يزيد بن معاويه و 
ليث البخترى و محمد بن مسلم و زراره كه جهار تن نجيب و امين خداوند در امور 
حلال و حراماند. اكر اينان نبودند آثار نبوت قطع مىشد اما با اين حال در رجال كشى 
(ص ۱۳۷) از على بن يقطين روايت شده كه كفت همین که حضرت صادق وفات 
یافت. مردم قائل به امامت عبدالله بن جعفر شدند و اختلاف در اين باره واقع شد 
عده‌ای به امامت عبدالله بن جعفر قائل شدند و اختلاف در اين باره واقع شد عده‌ای به 
امامت حضرت کاظم قائل شدند. زراره پسر خود عبید را خواند و كفت يسرم مردم در 
اين امر اختلاف کرده‌اند. آنان که قائل به امامت عبدالله هستند از آن روست که امامت 
در فرزند بزرگ است. تو راحله‌ی خود را آماده و محکم كن و به مدینه برو تا خبر 
صحیح برايم بیاوری. عبید راحله‌ی خود را آماده کرد و به مدینه رفت و زراره مریض 
شد و همین که وفات او در رسید از عبید پرسید. گفتند هنوز نیامده» آنگاه زراره قرآن 
خواست و گفت: «اللهم إن مصدق با جاء نبیک محمد فیا آنزلته عليه وبینته على لسانه وإني 
مصدق با آنزلته عليه في هذا امحامع وان عقيدتي وديني الذي يأتيني به عبید ابنی وما بینته في 
کتابک فإن آمتني قبل هذا فهذه شهادة على نفسي واقراري با يأتي به عبيد ابنی وأنت الشهید عل 
بذلک» پروردگارا همانا من آنچه را که پیامبرت محمد و د آورده و آنچه که به او نازل 


و با زبان او بیان فرمودی و آنچه در اين کتاب جامع: (قرآن) بر او نازل فرموده‌ای؛ 
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تصديق مىكنم و عقيده و دينم همان است كه عبيد يسرم برايم مىآورد و آنچه كه در 
كتابت بیان فرموده‌ای» يس اگر مرا قبل از اين بمیرانی» شهادت من در مورد خودم همین 
است و به آنچه كه يسرم بياورد اقرار دارم. رجال كشى از طريقى ديكر حيرت زراره در 
آمر امامت را با این غبارت آوزده: «عن نصر بن شعيب عن عمة زرارة قالت: لا وقع زرارة 
واشتد به» قال: ناوليني الصحف. فناولته وفتحته فوضعته على صدره وأخذ مني ثم قال: يا 
عمة آشهد أن ليس لي مام غير هذا الکتاب»: عمه‌ی زراره می‌گوید: همین که حالت 
احتضار بر زراره رخ داد گفت: آن مصحف را به من بده» من آن را آورده و باز کرده و 
بر سینه‌ی او نهادم. قرآن را از من كرفت و كفت ای عمه گواه باش که برای من امامی 
غير از اين کتاب نیست! 

اگر احادیث نص آنقدر فراوان بود که حتی ابو هريره و معاویه و ابوبکر و عمر و 
اسحق بن عمار و جابر و صدها نفر دیگر آن را شنیده بودند چرا به كوش زراره که از 
همه اینان به امامان مقربتر بود نرسید و او ناچار شد فرزند خود را برای تحفیق از کوفه 
به مدینه بفرستد و آخر هم امام زمان خود را نشناخته» بمیرد!! 

همچنین کتاب رجال کشی (ص ۲4۱) ضمن تحير هشام بن سالم داستان حيرت 
مفضل بن عمرو و ابو بصير که از خواص اصحاب حضرت صادق ع بودند و امام 
يسن .از آن حضرت را نمی‌شناختند و با راهنمایی هشام بن سالم به امامت حضرت 
موسى بن جعفر ه45 هدايت شدند. آورده است در حالى كه در اصول كافى از شانزده 
حديث كه در نص بر امامت موسى بن جعفر بعد از حضرت صادق آورده دو حديث آن 
يعنى حديث چهارم و هشتم» از همین مفضل بن عمرو است؟! 

د- یکی دیگر از متحرین خواص ائمه 58۶ محمد بن عبدالله الطیار است که امام 
باقر به فقاهت و علم او افتخار می‌کرده اما او نیز امام بعدی را نمی‌شناخته و در حال 
تحير بسر برده است و طبق روایت کشی (ص ۲۹۷) می‌گوید من به در خانه‌ی حضرت 
باقر ت آمده و اجازه‌ی ورود خواستم لیکن به من اجازه ندادند و به دیگری اجازه 
دادند. من متحیر و مغموم بازگشتم و خود را روی تختی که در خانه بود انداختم خواب 
از سر من يريد و در فکر بودم و با خود می‌گفتم مگر مرجثه نیست که چنین می‌گوید 


[ver‏ بررسى نصوص امامت 
مگر قدريه نيست كه چنین مىكويد و حروريه جنين می‌گوید مگر زيديه جنين قائل 
نيست؟ در اين حال بودم كه كسى مرا صدا زد و كفت موسى بن جعفر را اجابت كن. 
لباسم را يوشيده و با او رفتم و داخل شدم همین كه حضرت مرا ديد فرمود: «أي محمد 
لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولا إلى الحرورية ولا إلى الزيدية ولكن إليناء حجبتک لكذا وكذاء 
فقبلت به»: ای محمد نه به مرجثه نه به قدريه و نه به حروریه: و نه به زيديه بلكه به 
سوى ما بيا من خود را به سبب فلان و فلان از تو پنهان داشتم من نيز پذیرفتم. 

ه- یکی از متحيرين اصحاب ائمه احمد بن محمد بن خالد برقى است كه شرح 
حال او ذيل حديث منقول از او خواهد آمد. 

جنانكه كفتيم اكر می‌خواستیم متحيرين اصحاب ائمه را در اين اوراق بياوريم مطالب 
اين فصل بسيار طولانى می‌شد. از اینرو به همین مقدار اكتفا كرديم و به عنوان مشتى 
نمونه‌ی خروارء چند تن از خواص و نيكان اصحاب ائمه را آورديم تا دانسته شود كه 
اين احادیث نصیه با آن همه تفصیل و توضیح. حقیقتی ندارد و ساخته و پرداخته‌ی 
وضاعان و کذابان است و الا چرا اين مؤمنين خالص و مخلص و بزرگان از آن بی‌خبر 


و 


محر RE‏ سس ري صرح مرح حبر ين رھ 92 م2 9 
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آری جراغ دروغ بىفروغ است. 


انمه از این نصوص خبر نداشتند! 


از قضایای مشهوره‌ی تاريخ, ماجراى تعيين اسماعيل بن جعفر به عنوان امام بعل از 
حضرت صادق است که بسیار از شیعیان درباره‌ی اسماعیل نص صریح از آن حضرت 
شنیده بودند و معتقد گشتند که پس از آن حضرت جانشین وی اسماعیل خواهد بود و 
چون وى قبل از حضرت صادق ع در گذشت و پیش بینی آن حضرت صورت 
تحقق نپذیرفت کسانی از آن جناب پرسش نمودند. فرمود: إن الله بدا له في إمامة إساعيل 
و نيز فرمود: بدا لله في إساعيل یعنی برای خداوند درباره‌ی امامت اسماعیل بدا حاصل 
۳ 

اين گفتار آن حضرت بنابر گفته‌ی ارباب ملل و نحل از جمله سعد بن عبدالله 
موجب شد كه عدهی بسیاری از اعتقاد به امامت حضرت صادق عدول کنند به عذر 

اما به هر صورت همین قضيه خود دليل است بر اين كه آن حضرت نمی‌دانسته كه 
بعد از او جه كسى امام خواهد بود؟ و خود آن امام از احاديث لوح جابر و نظاير آن كه 
در آنها نام ائمه یک به یک ذكر شده است خبرى نداشت. و اين واقعه‌ی تاريخى مكذب 
روايات نصيه است. 


-)١(‏ مؤلف محترم اين حديث را از منابع شيعى آورده كه در ساختگی بودن آن كمترين شک و شبههاى وجود 
ندارد» و مولف می‌خواهد ثابت کند که امام جعفر صادق. امام بعد از خود را نمی‌دانسته است. عقیده (بدا» از 


عقیده اشاره کرده و توضیح داده‌اند. (مصحح). 


EI‏ بررسى نصوص امامت 
نزديكى شهر بلد عراق مدفون استء با احاديث نص سازكار نيست زيرا وى نیز از 
طرف حضرت امام على النقى تاد برای امامت تعيين شده بود و چون در زمان حيات 
خود امام على النقى در گذشت. و كتب معتبره‌ی شيعه مملو از ذكر اين ماجراست. از 
آن جمله: 

-١‏ «عن موسى بن جعفر بن وهب عن علي بن جعفر قال: كنت حاضرا عند أبي الحسن 
لین لما توفي ابنه حمد» فقال للحسن: يا بني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك آمرا»: من 
حاضر بودم نزد حضرت امام على النقى هنكامى كه پسرش محمد فوت نمود حضرت 
به امام حسن عسكرى فرمود: يسرم خدا را از نو شكر كن زيرا كه در تو از نو امرى 
احداث كرد'". مرحوم فيض كاشانى در کتاب الوافى (ص )٩۳‏ در ذيل اين حديث بيانى 
دارد با اين عبارت: بيان: يعنى «جعلک الله إماما للناس بموت آخیک قبلک» بدا لله فیک 
بعده)» يعنى به واسطه‌ی فوت برادرت خدا تو را امام قرار داده و يس از او در مورد تو 
برای خداوند بدا حاصل شد! 

۲- «عن أحمد بن محمد بن عبدالله بن مروان الانباري قال: كنت حاضرا عند أي جعفر محمد 
بن علي فجاء بو الحسن 4 فوضع له كرسي فجلس عليه وحوله آهل بيته وآبو محمد قائم في 
ناحية فلا فرغ من آمر أبي جعفر التفت ال أبي محمد فقال: يا بني أحدث لله شكرا فقد أحدث 
فک نا ی اوقل واوعه دیگن 

۳- «عن جماعة من بني هاشم منهم حسن بن حسن الأفطس آنهم حضروا یوم توفي محمد بن 
علي بن محمد باب أبي الحسن یعزونه وقد بسط له في صحن داره والناس جلوس حوله فقالوا: 
قدرنا أن یکون حوله من آل أبي طالب وبني هاشم وقريش مائة وخحمسون رجلا سوی موالیه 
وساثر الناس» إذ نظر إلي الحسن بن علي قد جاء مشقوق الجيب حتی قام عن يمينه ونحن لا 
نعرفه فنظر إليه آبو احسن بعد ساعة فقال: يا بني أحدث لله عزوجل شکرا فقد أحدث فیک 


(۱)- الاصول من الکافی کتاب الحجة» باب الاشارة و النص على أبى محمد نکش حدیث چهارم» ص ۳۲۲. 
(۲)- الاصول من الکافی کتاب الحجة» باب الاشارة و النص على آبی محمد ا2ء حدیث پنجم» ص ۰۳۲ 


شاهراه اتحاد 
أمرا فبكى الفتى وحمد الله تعالى واسترجع وقال الحمد لله رب العالمين وآنا أسال الله عزوجل 
بمنه تمام نعمة لنا فيك وإنا الله وإنا إليه راجعون فسألنا فقيل هذا الحسن ابنه وقدرنا له في ذلک 
الوقت عشرين سنة أو أرجح فيومئذ عرفناه وعلمنا أنه قد أشار إليه بالامانة وإقامة مقامه» 
يعنى: جماعتى از بنى هاشم كه در ميان آنان حسن بن حسن افطس بود روزى كه محمد 
بن على (سيد محمد معروف) چشم از جهان پوشید. در خانه‌ی امام على النقی حاضر 
شدند و او را تسلیت می‌گفتند و برای آن حضرت در صحن خانه‌اش فرش گسترده و 
مردم در اطراف او نشسته بودند که ما تخمین زدیم غير از غلامان آن حضرت و سایر 
مردم» کسانی که از آل ابی طالب و بنی هاشم و قريش پیرامون آن جناب حضور داشتند 
حدود یکصد و پنجاه نفر بودند در اين هنكام حضرت نظر کرد و حسن بن على (امام 
عسکری) را دید که گریبان چاک آمد و در طرف راست پدرش قرار گرفت. ما او را 
نمی‌شناحتيم حضرت هادی به سوی او نگریست و گفت: ای فرزند برای خدای 
عزوجل از نو شکر كن که درباره‌ی تو امری احداث کرد. آن جوان گریست و خدای را 
حمد كفت و استرجاع نمود و گفت: الحمدلله رب العالمین و من از خدا مسألت می‌کنم 
تمام نعمت‌های او را بر ما درباره‌ی توء انا لله و انا اليه راجعون ما پرسیدیم اين کیست؟ 
گفتند اين حسن پسر او است ما تخمین زدیم پس او در آن وقت بیست ساله یا کمی 
بيشتر بود و در آن روز ما او را شناختیم و دانستیم او است که درباره‌اش به امامت اشاره 
كةو ارا شحاف هود دات ۱ 

اين حديث در اصول كافى است و جون شيخ طوسى نيز آن را در كتاب الغيبه جاب 

تبريز (ص ۱۳۰) آورده است لذا آن را با اين سند مى آوريم: 

اروى سعد بن عبدالله الأشعري قال حدثنا أبو هاشم داوود بن قاسم الجعفري قال: كنت 
عند أبي الحسن وقت وفات ابنه أبي جعفر قد كان أشار إليه ودل عليه فإني لأفكر في نفسي وأقول 
هذا قضية أبي إبراهيم وقضية إسماعيل فأقبل على أبو الحسن فقال: نعم يا أبا هاشم بدا لله تعالى 
في أبي جعفر وصير مكانه آبا محمد كما بدا لله في إسماعيل بعد ما دل عليه أبو عبدالله ونصبه وهو 


(۱)- الاصول من الكافى» كتاب احجة باب الاشارة و النص على أبى محمد» حديث هشتم» ص ۳۲۷. 


Eî‏ بررسى نصوص امامت 


كما حدثت به نفسک وان كره البطلون أبو محمد ابني الخلف من بعدي عنده علم ما يحتاج إليه 
ومع آله الأمامة«الناطة ارم نت با کافی اک فار دارد "عون ديف اند 
است كه ابو هاشم داوود بن قاسم جعفرى كه از خواص اصحاب حضرت امام محمد 
تقى و امام على و نقى و امام حسن عسكرى است و در كتب رجال از او مدح بسيار 
شده می‌گوید: من در هنكام وفات ابى جعفر (سيد محمد) در خدمت امام على النقى 
بودم كه حضرت اشاره به امامت حسن بن على کرد» من با خود می‌اندیشیدم و می گفتم 
قضیه‌ی امامت حسن و محمد بن علی همان قضیه‌ی حضرت موسی بن جعفر با 
اسماعیل بن جعفر است در اين موقع امام على النقی روی به من کرد و فرمود: آری ای 
ابو هاشم خدا را درباره‌ی ابو جعفر (سید محمد) بدا حاصل شد و به جای او ابو محمد 
(امام حسن عسکری) را قرار داد. چنانکه درباره‌ی اسماعیل يس از آنکه حضرت صادق 
تال مردم را به امامت او دلالت کرد و او را برای امامت نصب نمود بدا حاصل شد و 
آن همچنان است که تو حديث نفس كردىء هر چند اهل باطل کراهت دارند. ابو محمد 
پسر من» جانشین من است و وسیله‌ی امامت با او است. 

احادیث دیگری در همین باب با همین معنی و مضمون در کافی و الغیبه شيخ 
طوسی (ص ۱۳۱-۱۳۰) آمده و اما آنچه جالب است و بايد مورد توجه قرار كيرد آن 
است که تا روز فوت محمد بن على کسی حضرت امام حسن عسکری را نمی‌شناخته. 
تا جه رسد به اينكه او را امام بداند و ابو هاشم جعفری نيز چنانکه گذشت نیز 
نمی‌دانسته و هنگامی که امام على النقی تلا به امامت او اشاره می‌کند او در پیش خود 
قضیه را با قضیه‌ی اسماعیل بن جعفر مقایسه می‌کند. اما جعالان و کذابان حدیثی 
درباره‌ی نص بر امامت یکایک ائمه‌ی اثنى عشر از همین ابو هاشم جعل کرده‌اند!! از 
جمله اين حديث را که در کتاب اکمال الدین صدوق باب ۲٩‏ (ص ۱۸۱) «باب ما آخبر 
به ا لجسن بن علي بن أبي طالب من وقوع الغيبة ضبط است و آن حدیث در کتاب اثبات اطداة 


شيخ حر عاملی» (۲۸۳/۲) به نقل از کافی است و «عن عدد من أصحابنا عن أحمد بن 


()- الاصول من الكافى» کتاب الحجة» همان باب حديث دهم ص ۰۳۲۷ 


شاهراه اتحاد 
عبدالله محمد البرقي عن أبي هاشم داوود بن القاسم الجعفري عن أبي جعفر الثاني قال أقبل أمير 
المؤمنين ومعه ابنه الحسن وهو متكي على يد سلمان فدخل المسجد ارام فجلس» إذ اقبل رجل 
حسن الهيئة واللباس فسلم على أمير المؤمنين فرد تي2 فجلس ثم قال: يا أمير المؤمنين آسآلک 
من ثلاث مسائل إن أخبرتني بهم علمت أن القوم ركبوا من آمرک ما أقضي عليهم إنهم ليسوا 
بمأمونين في دنياهم ولا في آخرتهم. فقال أمير المؤمنين: سل عا بدا لک. فقال: أخبرني عن 
الرجل إذ نام أين يذهب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرجل كيف يشبه 
الأعمام والأخوال؟ فالتفت أمير المؤمنين إلى أبي محمد الحسن بن علي فقال يا أبا محمد آجبه. فقال: 
أما ما سألت عنه من أمر الانسان إذا نام أين يذهب روح؟ فروحه معلقة بالريح والريح معلقة 
بالهوى إلى وقت ما یتحرک صاحبها ليقظه فإن الله عزوجل يرد تلك الروح على صاحبها جذبت 
تلك الروح الريح وجذبت تلك الريح اموی فرجعت الروح فأسكنت في بدن صاحبها وان م 
يأذن الله عزوجل برد تلك الروح على صاحبها إلا إلى وقت ما يبعث» وأما ما ذكرت من آمر 
الذكر والنسيان» فإن قلب الرجل في حق وعلى الحق طبق فإن صلى الرجل عند ذلك على محمد 
وآل محمد انکشف ذلك الطبق عن ذلك الحق ما يلي القلب وذكر الرجل ما نسي وان هو ۸ 
يصل على محمد وآل محمد أو نقص عليهم من الصلاة» انطبق ذلك الطبق على ذلک الحق 
وأظلم القلب ونسي الرجل ما كان ذكرء وأما ما ذكرت من آمر المولود الذي يشبه أعمامه 
وأخواله فان الرجل إذا أتى أهله فجامعها بقلب ساكن وعروق هادئة وبدن غير مضطرب 
فأسكنت تلک النطفة في جوف الرحم خرج الولد يشبه آباه وأمه وإن هو أتاها بقلب غير ساكن 
وعروق غير هادئه وبدن مضطرب اضطربت تلك النطفة فوقعت في حال اضطرابها على بعض 
العروق فان وقعت على عرق من عروق الأعمام أشبه الولد أعمامه وان وقعت على عرق من 
عروق الأخوال أشبه الرجل أخواله. فقال الرجل: أشهد أن لا له الا الله ول أزل أشهد بها 
وأشهد أن محمدا رسول الله ولم أزل أشهد مها وأشهد آنک وصية والقائم بحجته بعد أشار بيده 
إلى أمير المؤمنين ول أزل آشهد بها وأشهد آنک وصيه والقائم بحجته بعده وأشار إلى الحسن 
وأشهد أن الحسين بن علي وصي أبيك والقائم بحجته بعدک وأشهد على علي بن الحسين أنه 


۳۷ بررسى نصوص امامت 
القاتم بأمر ا سین بعده وآشهد على محمد بن علي أنه القاتم بأمر علي بن الحسين وآشهد على 
جعفر بن محمد أنه القائم بأمر محمد بن علي بن الحسين وأشهد على موسى بن جعفر أنه القائم 
بأمر جعفر بن محمد وأشهد على علي بن موسى أنه القائم بأمر موسى بن جعفر وأشهد على 
محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن موسى وأشهد على علي بن محمد أنه القائم بأمر محمد بن علي 
وأشهد على الحسن بن علي أنه القائم بأمر علي بن محمد وأشهد على رجل من من ولد الحسن بن 
علي لا يكنى ولا يسمى حتى يظهر أمره فيملاً الأرض عدلا كا ملئت جورا والسلام عليك يا 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ثم قام ومضى فقال أمير المؤمنين: يا أبا محمد اتبعه فانظر أين 
يقصد فخرج الحسن فس آثره فقال: ما كان الا أن وضع رجله خارج السجد فما دريت أين أخد 
من أرض الله فرجعت إلى أمير المؤمنين فأعلمته فقال: هو الخضر» ! 

اين حديث كه در كتاب كافى'" به دو طريق و در كتاب عيون اخبار الرضا و در 
كتاب اكمال الدين صدوق و در كتاب الغيبه طوسى و احتجاج طبرسى به طرق مختلفه 
آمل همدق روات ان را از احمد بن عبدالله البرقى از ابو هاشم روايت کرده‌اند. در 
كذب و بطلان اين حديث همین بس است كه آن را از همان ابو هاشم جعفرى روايت 
کرده‌اند. در حالى که معلوم شد كه ابو هاشم از كسانى بود كه تصور كرده است كه امام 
بعد از حضرت على النقی. فرزندش سيد محمد است و چون در روز وفات سيد محمد 
آمده ديده است كه امام هادی. حضرت عسكرى را برای امامت بشارت داده است و در 
اين هنكام مىانديشيده است كه داستان حضرت عسكرى با سيد محمد. همان قضيدى 
موسى بن جعفر با اسماعيل است. 

ما از وضاعان حديث كه اين قبيل احاديث را وضع و جعل كردهاند تعجب نمى كنيم 
زیرا آنان در اين باب قصدى سوء داشته‌اند که حداقل آنء تقويت و تأييد مذهب‌شان 
بوده است و يا دست سياست و عداوت دشمنان اسلام و ضايع كنندكان مذهبء در آن 
دخالت داشته است. تعجب ما از صدوق و طوسی و کلینی و امثال ایشان است که از 


()- الاصول من الکافی کتاب الحجه» باب ما جاء فى الائنی عشر و النص عليهم» حدیث اول ص ۰۵۲۵ البته 


شاهراه اتحاد ۱۳۷ 


یک سو برای اثبات امامت ائمه و استدلال به معجزات آنان حدیث ابو هاشم را در نص 
بر امامت حضرت عسکری يس از فوت برادرش می‌آورند و از طرفی برای اينكه ثابت 
کنند که ائمه منصوص اند چنین حدیثی را باز از قول همان ابو هاشم روایت می کنند!! 
نمی‌دانم اگر اين تناقض نباشد پس تناقض چیست؟ 

با آن حدیث ابو هاشم معلوم می‌شود او اصلا حضرت عسکری را نمی‌شناخته و 
نمی‌دانسته که او امام بعد از پدرش است و به عقیده‌ی او محمد امام بعد از پدرش بود 
تا وقتی که سيد می‌میرد آنگاه ابو هاشم می‌اندیشد كه يس از اينكه حضرت هادی 
تاکنون محمد را امام معرفی می‌کرد اکنون معلوم شد که او امام نبوده! بلکه حسن بن 
على که تاکنون شناخته نبود امام است و اين قضیه چون قضیه‌ی اسماعیل است که 
حضرت صادق او را به امامت بعد از خود معرفی می‌نمود و بعد معلوم شد که او امام 
نبوده (و خود حضرت صادق نيز نمی‌دانسته) و چون فوت اسماعیل مسلّم شد موسی 
بن جعفر را به امامت معرفی کرده (یعنی بدا حاصل شده) و در اين هنكام به منظور 
اينكه برای حضرت هادی معجزه اثبات کند امام از قلب او خبر داده که آری قضيه. 
همان قضیه‌ی اسماعیل است که بدا در حق او حاصل شد. درباره‌ی محمد نیز بدا 
حاصل شد! اما در اين حدیث مىبينيم که حضرت امام محمد تقی چند سال قبل از آنکه 
حضرت هادی به امامت برسد برای او داستان خضر و آمدن او به خدمت امير المومنین 
و شهادت به یکایک امامان را نقل کرده و اينكه خضر با صراحت تمام گفته: «وآشهد 
على الحسن بن علي بأنه القائم بأمر علي بن حمد» شهادت می‌دهم که حسن بن على به امر 
على بن محمد. امام است و به اين اكتفا نکرده» بلكه امام يس از او را نيز كواهى داده!! 
يس ابو هاشم هم مىدانسته و هم نمىدانسته كه امام بعد از حضرت هادى كيست! در 
علم منطق اين را تناقض می‌گویند و وحدت هشتكانه نيز در آن موجود است. 

اما اينكه منظور شيخ صدوق و شيخ كلينى و شيخ طوسى و ساير ناقلين اين حديث 
جه بوده. احقاق حق و يا اثبات مطلب خود ولو به باطل» قضاوت آن با درايت و انصاف 
خوانند گان است. 


سند حدیث: دقت زیادی در سند اين حديث لازم نیست زيرا از هر طریق راوی 


KI‏ بررسى نصوص امامت 
متصل به ابو هاشم جعفرى احمد بن ابی عبدالله البرقى است كه نام كاملش احمد بن 
محمد خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن على البرقى است كه نجاشى در رجال خود 
(ص 04) فرموده: «كان ثقه في نفسه يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل): او كرجه خود ثقه 
است اما از ضعفا و دروغی‌بافان روايت مىكند و به هر خبر بی‌سندی اعتماد می‌نماید. 

شيخ طوسى در الفهرست او را جنين معرفى كرده: «كان ثقة في نفسه غير أنه أكثر الرواية 
عن الضعفاء واعتمد الراسیل»: او خود ثقه است ولى از ضعفا و يا اخبار بی‌سند. بسيار 
للك 

مرحوم غضائرى و علامه‌ی حلی نيز او را جنين توصيف مى كنند: «طعن عليه القميون 
وليس الطعن فيه نیا الطعن فيمن يروي عنه فانه كان لا يبالي عمن أخذ على طريقه أهل الأخبار 
أو كان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده من قم» يعنى علماى قم بر او طعن زدهاند و طعن در 
خود او نيست بلكه در كسانى است که وى از آنان روايت مىكندء او باكى نداشت از هر 
كس باشد اخذ می کرد طريقهاش طریقه‌ی اخباريها است وى همان کسی است كه به 
علت نقل اينكونه احادیث احمد بن محمد بن عيسى كه بزرگ علماى قم و رئيس زمان 
خود بود. او را از قم تبعيد كرد. 

از جنين فردى نقل اينكونه احاديث بعيد نيست. عجيبتر اينكه طبق نقل كافى اين 
آقای احمد برقى خود از متحيرين در مذهب است يعنى نمىدانسته امام بعد از حضرت 
عسكرى كيست و يا اصلا در اينكه شيعه باشد يا نباشد متحير بوده» جنانكه مرحوم ملا 
محسن فيض کاشانی در كتاب الوافى (۷۲/۲) می‌گوید: «ويستفاد من آخر هذا الخبر أن 
البرقي قد تحير في أمر دينه طائفه من عمره» از انتهاى اين خبر استنباط می‌شود كه احمد 
برقى در بخشی از عمرش در امر دين متحير بوده است. 

به راستى جالب است كه احمد برقى با اینکه حضرت جواد یله را ديده (بلكه او را 
از اصحاب آن حضرت گفته‌اند) و بيست سال يس از وفات امام حسن عسكرى نع 
یعنی در سال ۲۸۰ هجری فوت نموده و چهار نفر از ائمه را درک کرده و روایاتی در 
باب امامت ائمه 5 نموده. ولی خود در امر دين خويش شاک و متحیر بوده است! 

آری چنین کسانی که خود در حيرت و نادانی بوده‌اند برای ما احادیثی آورده‌اند که 


شاهراه اتحاد 
ما آنها را از اصول عقايد خود قرار مىدهيم؟! كورى عصاكش کوری دكر بود! 

بررسی متن حدیث: ابو هاشم جعفری از حضرت امام محمد تقی روایت می کند 
كه فرمود امير المومنین در حالی که فرزندش امام حسن با او بود در حالی که بر دست 
سلمان تکیه کرده بود! چرا تکیه بر دست سلمان کرده آيا مریض بوده؟ سیاق روایت 
چنین معنایی را نمی‌رساند گویا راوی دروغگو از اشراف زادگان نازپرورده بوده و تصور 
می کرده كه على 46 چون شاهزادگان متنعم از خود راضی و متفرعن که در هنكام راه 
رفتن و نشستن به دیگری تکیه می‌کنند. بوده» غافل از اينكه امير المومنین که از حيث 
تواضع و ادب. متواضع و مدب بود به چنین حالتی تکیه نمی کند) داخل مسجد الحرام 
شد! (در حالی که امير المؤمنين #56 يس از همجرت هميشه در مدینه بود و جز برای 
انجام حج به مکه نمی‌رفت تا به مسجد الحرام داخل شود. حال اين جه سال و در زمان 
کدام خلیفه بوده که او در مکه حضور داشته باشد و داخل مسجد الحرام شود؟ چون در 
ايام خلفا برای حج امیری معين می‌شد يا خود خليفه حضور داشت. تاريخ از چنین 
حجی که امير المؤمنين در زمان خلفای ثلائه انجام داده باشد که در آن فرزندش 
حضرت حسن ع2 همراهش باشد ساکت است) در اين هنكام مردی خوش هيئت و 
خوش لباس آمده و بر حضرت سلام کرده. نشست و عرض کرد من از تو سه مسأله 
می‌پرسم. اگر تو جواب آنها را دادی آنگاه می‌دانم کسانی كه مرتکب خلافت که مال تو 
بوده» شدند کسانی هستند که در دنیا و آحرت مآمون نیستند! (لابد می‌خواهد با پرسیدن 
اين مسائل» در صورتی که امير المومنین به آنها جواب صحیح ندهد. او را برای حلافت 
لائق نداند و اگر جواب داد خلفای ثلاثه را محکوم کرد که لائق خلافت نبوده‌اند و 
خليفه آن کسی است که بتواند به اين مسائل جواب دهد!!) حضرت فرمود: هر جه 
می‌خواهی بيرس آن مرد گفت: بكو هنگامی كه شخص می‌خوابد روح او به کجا 
می‌رود؟ و چگونه انسان به ياد می‌آورد و فراموش می‌کند؟ و چگونه نوزادی به عمو و 
دائی خود شبیه می‌شود؟ حضرت رو به فرزندش حسن ع می‌کند و می‌فرماید: 
جواب او را بده (لابد راوی می‌خواهد در اینجا اين مطلب را ثابت کند که اینگونه 


مسائل را حتی فرزندش حسن که شايد طفل بوده نيز می‌داند جه رسد به خود أن جناب 


بررسى نصوص امامت 
و ضمنا ثابت شود كه حسن نيز لايق خلافت و امامت است با اينكه اين قضيه برحسب 
اين روايت در زمانى بوده كه امام حسن مكنى به ابو محمد بوده كه مىرساند حضرت 
حسن در آن هنكام جوانى كامل بوده. حال دانستن يا ندانستن اين مسائل و جواب آن 
جه ربطى به خلافت و نظم سياست و امور اجتماع دارد؟ اساسا رتق و فتق امور مملكت 
مربوط به اين مسائل نيست. باز اين مشكلى است که بايد راوى دروغكوى اینگونه 
احاديث آن را حل كند كه مثلا خليفه و زمامدار اكر نداند كسى كه خواب ديد روحش 
به كجا مىرود؟ و جه می‌شود كه انسان به ياد می‌آورد و فراموش مىكند و چرا طفلى 
شبيه عمو و دائى می‌شود. براى امر كشوردارى و اجراى احكام الهى و قوانين قرآنى جه 
زيانى دارد؟ اینک بايد ديد جوابى كه از قول امام حسن داده شده آيا واقعا صحيح و حق 
است يا همان خيالات راوى كذاب است؟) حضرت امام حسن 20۶ می‌فرماید: اينكه 
سؤال كردى انسان وقتى می‌خوابد روحش به كجا مىرود. روح آويخته است به بادا 
(حالا جه بادی. بايد از راوى يرسيد) و باد هم آويخته است به هوا (حالا هوا جيست و 
جه امتيازى از باد دارد؟ آن راهم بايد از راوى يرسيد) وقتى كه صاحب آن روح به اذن 
خدا براى بيدارى حركت كند در اين موقع خدا به روح اجازه می‌دهد که به صاحبش 
برگردد در اين موقع آن روح به باد می‌چسبد و اين باد به هوا جذب می‌شود و روح 
بازكشته و در بدن صاحبش ساكن می‌شود و اكر خدا جنين اجازهاى ندهد صاحب آن 
روح تا قيامت بيدار نمىشود. و اما مسأله‌ی یادآوری و فراموشی, قلب انسان در حق 
است و بر حق طبقی است! پس اگر شخصی در آن وقت بر محمد و آل محمد صلوات 
بفرستد آن طبق از روی حق كنار می‌رود و انسان هر جه را فراموش کرده به ياد می‌آورد 
و اگر صلوات بر محمد و آل محمد نفرستد يا ناقص بفرستد مثلا بگوید اللهم صل على 
محمد ... آن طبق هم چنان بر روی آن حق باقی می‌ماند و دل را تاریک می کند و انسان 
آنچه را به خاطر داشته فراموش می‌کند (بنابر قول راوی کذاب طبعا غير مسلمانان نباید 
چیزی را به ياد آوردند چون صلوات نمی‌فرستند. همچنین شیعیانی که صلوات 
می‌فرستند نباید چیزی را فراموش کنند!) و اما اينكه گفتی جرا نوزاد شبیه عمو و دائی 
می‌شود علتش آن است که اگر شخص با قلبی ساکن و عروقی آرام و بدنی غير 
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مضطرب با همسرش مقاربت کند. نطفه در جوف رحم مىريزد در اين صورت شبيه 
يدر و مادرش مىشود! اما در حال اضطراب نطفه بر پاره‌ای از رگها مىريزد يس اگر به 
ركهائى كه از عموها باشد ریخت. آن طفل شبيه عمو مىشود و اگر به ركهايى كه از 
خالوها است ريختء شبيه دائى می‌شود!! (خدا كند اين روايت با اين كيفيت به كوش 
كسانى كه در فيزيولوزى و جنین‌شناسی و علم ژنتیک اطلاعاتى دارند و با دين و آئين 
حداف سکاو ا ا س تست ترس ویر تون ام کین که نها جارف 
اسلامی است و بزرگان اسلام با چنین مطالبی بر جامعه‌ی مسلمین ریاست و سیادت 
داشته‌اند!) به هر حال جواب اين مسائل به همین صورت پسند آن شخحص خوش هیئت 
و لباس قرار كرفت و اگهان شروع کرد به گواهی دادن به وحدانیت خدا و رسالت 
رسول و امامت ائمه‌ی ائنی عشر یکی يس از دیگری! گویی سال‌های سال که شاید بيش 
از چند هزار سال بوده. اين مسائل فکر او را به خود مشغول داشته و بار گرانی بر دوش 
عقل او بوده و اکنون که اين مشکل بزرگ به اين کیفیت حل شد يس بايد برای قدردانی 
نه تنها از گوینده‌ی جواب‌ها بلکه از يدر و مادر و فرزندان و خویشان او تشکر و 
سپاس گذاری کند و روایت بدین صورت به پایان رسیده که چون سائل نام امامان را تا 
دوازدهمی ذکر کرد و بر امامت ايشان گواهی داد سرانجام كفت السلام علیک يا امير 
الممنین ورحمه الله وبرکاته و بلند شد و رفت. حضرت على به امام حسن 232 فرمود: 
ای ابا محمد به دنبالش برو ببين کجا می‌رود؟ امام حسن َف بیرون آمد و گفت: جز 
اين نبود که قدم به بیرون مسجد گذاشت و من ندانستم به کدام گوشه‌ی زمین خدا 
رفت» پس برگشتم و امير الممنین را آگاه کردم او فرمود: اين خضر بود! (حال حضر 
کیست و جه کاره است و اين جه کاری بود که انجام داد؟ و اگر می‌خواست که 
حقانیت على و ائمه‌ی اثنى عشر را ثابت کند چرا در مسجد الحرام آمد و نشست و 
كفت و رفت و کسی حتی حضرت حسن هم او را نشناخت و چنانکه روایت می‌رساند 
مثل اينکه امیر المومنین نیز در ادا او را نشناخته» این گواهی به چه درد عضوت علی 
و امام حسن ع می‌خورد؟ اگر او قصد اثبات حقانیت اين مطالب را داشته بايد در 


حضور عموم خود را معرفی کند آنگاه چنین گواهی دهد تا بر مردم حجت باشد. ولی 
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روايت حاكى نيست که حتى یک نفر هم غير سائل و مسؤول در آنجا بوده است. 
بكذريم از اينكه اصلا وجود و حيات خضر مورد ترديد است)! 

بافندكان اين احاديث توجهى به نتايج گفتار خود ندارند. مگر همان غرض سوء 
تقويت مذهب خود به باطل و يا تخريب حقائق اسلام و ايجاد تفرقه. منظور ما از 
آوردن اين حديث اين بود كه طالبان حق بدانند كه اين حديث را از زبان كسى آورده‌اند 
كه خود. امامان يس از حضرت هادى 45 را نمی‌شناخت و هيج يك از اصحاب ائمه 
امامان بعد از امام معاصر خود را نمی‌شناختند؛ و حتى خود ائمه هم نمىدانستند كه امام 
بعد از خودشان کیست. به طورى كه کسی را به نظر خودشان شایسته‌ی امامت 
می‌دانستند و به شيعيان خود معرفى مىكردند و اتفاقا قبل از رحلت امام» مىمرد آنگاه 
می‌فرمودند بدا حاصل شد و به جاى اسماعیل. موسى و به جاى محمد بن علی» حسن 
بن على عسكرى تعيين كرديدند و اين» جنانكه گفتیم. خود حجت قاطعى است بر 
بطلان تمام احاديث نصيه'". 


(۱)- نبايد استبعاد شود كه چگونه علماى مشهور شيعه چون صدوق و مفيد و طوسى و امثال ايشان به کذب و ساير 
عيوب اين قبيل روايات توجه نکردند وبا نقل اين اخبار میلیو ا مسل ان را به تفرقه و دوری از هم و خصومت با 
یکدیگر كشاندند» زيرا بر همه آشکار است که «حب الشیء يعمء ویصم» چون آل رسول - صلوات الله علیهم - که 
واجد فضائل كثيره و طبعا مورد محبت و ارادت و احترام مردم بودند» مظلوم و حبوس و شهید گردیدند. خالفان از 
جله برخی از دوستان جاهل و گروهی از دشمنان اسلام برای تضعیف موقعیت خلفا در ميان مردم» روایاتی 
جعل کرده» در بين مردم پراکندند و علمايى از قبیل نامبردگان چنان در مذهب خويش تعصب داشتند و بر اثبات 
حقانیّت مذهب خويش و دفاع از مسلک خود و ترویج و تبلیغ آن حریص بودند که شدّت علاقه آنان به 
مذهبشان و بغض و عداوتی که نسبت به مخالفان داشتند مانع تفکر و تامل جدی و تدقیق منصفانه در اقوال و 
آراء مشاهیر خودشان بود و چون کثبری از آنان از عقيده و کتب و آثار مذاهب دیگر جز بدگ‌انی و برخى مطالب 
ناموفق و بعضی از مشهورات. اطلاعی دقیق و عمیق نداشتند. تا با مقایسه اقوال ختلف. زمینه‌ای برای تفکر 
بیشتر به وجود آيد و فقط به کتب و اقوال مذهب خود دلگرم و قانع بودند» از اینرو هر جه به قلم و نظرشان آمد 
به تبعیّت از آنچه در ميانشان رواج داشت نوشتند. علماى متأخر نيز به سبب حسن ظن و اعتادی که به آنان 
داشتند. تحت تأثر شخصیّت و شهرت علمی آنان قرار گرفته و گان نمی‌کردند نوشته‌های آنان سست و ضعیف 
باشد و احتال نمی‌دادند که مطالب مذهب‌شان مجعولات دشمنان دين و افراد مغرض يا جاهل باشد. بلکه اين 


پندار را نسبت به مذاهب دیگر داشتند» از اينرو نسبت به غير طائفه خود با بدبینی فراوان و در مورد فرقه خود با = 
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ا اقتنة ا 


خوش‌بینی شديد قضاوت كرده و طبعا آراء ديكران را قبل از تحقيق كافى رد و منقولات يبشينيان خود را بدون 
تأمل و تدقيق لازم قبول كرده و در كتب خود جمع كردند و از یاد بردند كه اشتباهات بزرگان نيز بزرگ است! 

اين جعليّات را از آنرو به نام بيشوايان و ائمه دين ساختهاند كه دشمنان دين در آن دوران ناجار به اظهار ايمان و 
تقدس بوده و با نقاب اسلام و اظهار ارادت به بزرگان دین» به تخريب مبانى دين می‌پرداختند. 

مخفى نماند چنانکه ما نيز به تجربه دريافته‌ايم گاهی بر اثر تعب مذهبی و به مصداق آیه ل جزب بع یم 
فرخون» (مومنون / ۳) تام فکر مذهبیّون اين است که مطالب مذهبی و فرقه‌ای خود را صحیح جلوه دهند و 
آنها را راست و درست بنمایند و با تأويل و توجیه صخت آنها را اثبات كنند ولو در واقع فاقد دلیل ويا باطل 
باشد» و چه بسا اين کار خود را عملی خبر و بلکه خدمت به دين می‌پندارند!! البته تعصّب نیز باعث می‌شود که 
حاضر نباشند در برابر دلائل طرف مقابل» خضوع کرده و به اشتباه خود اعتراف کنند. یعنی در واقع خود را 
بيشتر از حق و حقیقت دوست دارند. 

ولی ما كمان نداریم اين کارها كه باعث تضعیف دين و ايجاد تفرقه و ظهور مذاهبی گردیده است که قسمت اعظم 
عقاید و کردارشان موافق با قرآن کریم نیست. بخشوده گردد و طبعا دفاع ناحق از مذهبی که در کتاب الهى نام و 
خبری از آن نیست و چیزی را که خداوند از اصول و ارکان دين خود نشمرده و همان را از اصول و ارکان دين 
دانستن و برای اثبات مثلا منصوصیّت امام و عصمت او هزاران معجزه و کرامت تراشیدن و انکار آنها را موجب 
شقاوت قلمداد كردن و ... ماجور نخواهد بود. 

ناگفته ناند که اگر مذهبی همچون دکان مایه‌ی كسب درآمد و جاه و احترام شود» علّه‌ای دنیاپرست و جاه‌طلب 
برای حفظ دکان و جلب افراد ناآگاه به گرد خویش ناچارند که به هر صورت مکن آن را سر و صورتی حق به 
جانب داده و لذا خرافات و اکاذیبی را به جای حقائق دين بيذيرند» چنانکه اینجانب نمونه‌های آن را بسیار دیده‌ام 
و اطلاع دارم که تعداد زیادی از علماى دين بسیاری از معتقدات پیروان و مقلّدان خود را درست نمی‌دانند ولی 
از بیم از دست دادن جاه و احترام خويش در ميان عوام اظهار نمی کنند! خداوند می‌فرماید: 92 رسلا مس 
مزر لیکو لاس عل لله حب بعد لل وکن َه عبرا عکیعا ‏ (النساء: ۱7۵). «رسولانی بشارت دهنده و 
هشدار دهنده بودند» تا مردم رايس از ارسال پیامبران بر خدا حجتی نباشد كه خداوند نیرومند و حکیم است». 
یعنی پس از پیامبران حجتی نیست. ولی در هر مذهبی دهها حجة الله تراشیده‌اند!! اللهم اجعلنا من الذین 
یستمعون القول فیتبعون احسنه. آمين يا رب العالین (برقعی). 


احاديث نص از نظر عدم ملل و نحل 


در علم ملل و نحل اسلامى كتب بسيارى از طرف دانشمندان اسلامى تاليف شده كه 
ممكن است پاه‌ای از آنها از غرض و تعصب مذهبى خالى نباشد و فرقه‌ی مخالف 
مذهب خود را در عقیده‌ای متهم داشته و او را باطل معرفی کند. لذا ما در اینجا منحصرا 
مطالب را از کتبی که علمای بزرگ شيعه در ملل و نحل تألیف کرده‌اند می‌آوريم تا 
مسلّم شود که اگر احادیث تنصیص از طرف راستگویان صادر شده بود اين فرق مختلفه 
در شيعه بيدا نمی‌شده در ميان علمای اقدم شيعه کسانی که کتاب ملل و نحل تاليف 
کرده‌اند جز دو نفر از مبرزین و بزرگان قدیم اين طائفه را نمی‌شناسیم که از آنان آثاری 
در اين باب در دست باشد. یکی از آن دو نفر سعد بن عبدالله بن ابی خلف الاشعری 
القمی متوفای سال ۳۰۱ هجری است. وی از بزرگان محدئین شيعه از شیوخ روایت 
محمد بن جعفر بن قولویه و از اصحاب حضرت امام حسن عسگری است و پاره‌ای از 
روایات» ملاقات او را با امام حسن و فرزندش حضرت قائم آورده‌اند هر چند از نظر 
پاره‌ای از علمای بزرگ شيعه اين ملاقات دروغ و موضوع است. اما به هر حال در 
شخصیت بارز سعد بن عبدالله صاحب المقالات والفرق هیچ تردیدی نیست که وی از 
دانشمندان بزرگ شيعه بوده است. دیگری ابو محمد حسن بن موسی نوبختی متوفای 
نال ۳۰۰ تا ۳۲۰ و ساحن کناب فرق الضیعه است که وی نیز از دانشمندان بزرگ 
شيعه در بغداد بوده است. ما خلاصه‌ی اين دو کتاب را در بیان مذاهبی که در شيعه بيدا 
شده می‌آوريم تا دلیل باشد که اگر واقعا نصی وجود می‌داشت. هرگز اين مذاهب 
گوناگون در شيعه بيدا نمی‌شد: 

یس از لت تنوك دا عله مسلیانان شه فرقه د 

-١‏ فرقه‌ای با على بن ابی‌طالب 4 بودند. 

۲- فرقه‌ی انصار که خلافت را برای سعد بن عباده مى خواستند. 

۳- اکثریت که به خلافت ابوبکر قائل شدند. 
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فرقه‌ای که با على یل بودند يس از قتل عثمان سه فرقه شدند: 

۱- فرقه‌ای از آن حضرت عزلت گزیدند چون سعد وقاص و عبدالله بن عمر و 
محمد بن مسلمه‌ی انصاری و اسامه بن زید. 

۲- فرقهاى با آن جناب مخالفت کردند چون طلحه و زبیر و عايشه و همراهان 
ار 

۳- فرقه‌ای که با آن حضرت ماندند و اينان نیز یک دسته از آن جناب كريخته و به 
معاویه بن ابی سفیان پیوستند و از آن حضرت قصاص قاتلین عثمان را می‌خواستند و 
دسته‌ای از آنها به نام خوارج پس از قضیه‌ی حکمین از آن جناب جدا شده به مخالفت 
پرداخته و از خوارج نيز فرقه‌هایی به وجود آمد. همین که على 4 شهید شد فرقه‌های 
مختلف اعم از همراهان عايشه و طلحه و زبیر و پیروان على 32 (جز خوارج) همه 
تابع معاویه شدند و فرقه‌ی واحدی تشکیل شد جز عده‌ی قلیلی از طرفداران حضرت 
علی. 

خوارج جز گروه نجدیه قائل‌اند که امامت شایسته‌ی مردم امین است و از هر 
طائفه‌ای باشند. اشکالی ندارد. همین که فردی عالم به کتاب و سنت مجری آن دو باشد. 
کافی است و امامت او با بيعت دو نفر استوار می گردد. 

اما در ميان خوارج گروه نجدیه قائل‌اند که امت به امام احتیاج ندارد!! و بر همه‌ی 
مردم واجب است که خود به کتاب خدا عمل کنند. 

معتزله معتقدند که هر كس کتاب و سنت را بر پا دارده مستحق امامت است و امامت 
جز با اجماع و انتخاب امت. استوار نمی‌گردد و می‌گویند اگر قرشی و نبطی هر دو 
برای اقامه‌ی کتاب و سنت قيام کنند. ما قرشی را ولایت می‌دهيم. اما ضرار بن عمرو 
می‌گفت هر كاه قرشی و نبطی با هم قیام کنند. ما نبطی را بر می‌گزینیم» زیرا عشیره‌ی 
نبط کمتر است و چنانچه خدا را عصیان کند. عزل كردن او آسانتر است. 


(۱) دلیل اختلاف آنها با علي 4 فقط قضیه قصاص قاتلین عثمان بود كه علي ت موافق آن بود اما پرداختن به آن 


را در آن زمان مناسب نمی‌دید و خواهان وقت بیشتر و موقعیت مناسب بود. 
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د 


۳۹ 


5 ۱ 5 ۰ و 0 دمح موه 

ابراهيم نظام و همفکرانش می گفتند چون خداوند فرموده: ان گرم عند ال 
نکم َه عم عبر )4 (الحجرات: ۱۳). «همانا كرامىترين شما در نزد خداوند 

پس امامت. برای هر كس كه برای اجراى كتاب و سنت قيام کند. صحيح است. و 

ان کی و خزبازمی امامت "دار ل که شار بن دیهان وو ا تست و 
جون منظور ما شرح عقايد و معرفى فرق مختلف تشيع است لذا فقط به آن می‌پردازيم. 
جميع اصول فرق در جهار فرقه چ انت -١‏ شيعه» ۲ معتزله ۳ مر جئه» 37 
خوارج. 

فرقهدى شيعه به سه دسته منشعب شدند: 

۱-گروهی گفتند كه على بن ابی طالب تلد امام واجب الاطاعه اى است كه از 
جانب خدا و رسول تعيين گردیده و واجب است که مردم او را امام دانسته و از او 
تعيين كرده و عقد امارت بر مؤمنين را براى او بسته است .... و بدين ترتيب امامت يس 
از او تا قيامت جنين خواهد بود و در اولاد دختر پیامبر» حضرت فاطمه ه جاری است و 
تا ابد مردی از اولاد او كه معصوم از گناه و طاهر از عيوب باشد. جای او را می‌گیرد! 

۲-گروهی دیگر گفتند: على 4 به سبب فضل و سابقه‌اش در اسلام و فرابتش با 
پیامبر و علم فراوانش و از آنرو که شجاعتر و سخی‌تر از سایرین بود پس از رسول 
خدا لو از دیگران به خلافت» اولی است مع ذلك خلافت ابوبکر و عمر نیز باطل 
نيست زيرا آن دو نيز برای اين مقام فاقد اهلیت نبوده‌انده از آنرو که على 5 خود با 
رضایت خويش و بی‌آنکه بدین کار مجبور باشد. خلافت را به آن دو تسلیم کرد و ما 


على به خلافت او راضی شد. اين عقیده‌ی متقدمان بتریه بوده است. 
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سح 
را مشروط بر آنکه احکام دين خدا را اجرا کند» برگزینند. کارشان باطل نیست. جه على 
کر آن شخص را دوست بدارد يا نه! ولایت کسی که مردم او را به رضایت خود 
انتخاب کرده‌اند» رشد و هدايت و طاعت خداوند است و اگر امت اسلام بر او اجتماع 
کنند. امامت او تثبیت شده و اطاعتش واجب می‌شود و هر كس از جمله قریش و بنی 
هاشم با او مخالفت کند کافر و گمراه و هالک است. حتی اگر اين مخالف خود على 
تيد باشد!! 

۳-فرقه‌ی دیگر را اصحاب جارود زیاد بن منذر بن زیاد الاعجمی تشکیل می‌دهند 
که آنان را جارودیه می‌نامند. اینان معتقد بودند که على 45 افضل امت است و مقام آن 
على #5 شد کافر است و امت بر اثر بيعت نکردن با على تلت کافر و گمراه شدند. 

در مورد امامت يس از آن حضرت نیز عقیده داشتند که امامت با حضرت حسن بن 
على و سپس حسین بن على و پس از آن دو از طریق شوری در ميان فرزندان آن دو 
بزرگوار خواهد بود و هر که از فرزندان حسنین خروج کرده و شمشیر بر کشد و مردم 
را به امامت خويش بخواند. شایسته‌ی امامت است. 

اینان امامت زيد بن على بن الحسین بن على و امامت زید بن حسن بن حسن بن 
على را يذيرفتهاند و فرق مختلف زيديه از آنها به وجود آمده است. 

فرق زيديه می‌پندارند كه امامت يس از رسول خدا يلل از آن على و بعد از او با 
حسن و سپس حسين است كه سامت به امامت آنان یکی يس از ديكرى سفارش و 
تصریح فرموده. اما يس از امام حسين 2 امر امامت در دو نفر از فرزندان حسئين 
يعنى على بن الحسین و حسن بن حسن مقرر شده هر چند كه معلوم نیست دقيقا در 
کدام يك از آن دوست! و يس از آن دو امامت در اولاد اين دو تن خواهد بود. اما اگر 
کسی از فرزندان حسین بن علق یا فرزندان علی بن الحسین ادعای امامت كلد و بگوید 
امامت فقط در اولاد حسین بن على است و در اولاد حسن بن حسن نيستء امامت او 
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باطل و خودش نيز ضال و مضل و هالک است! اما اگر كسى از فرزندان حسن يا حسين 
كه معتقد باشد امامت در فرزندان حسنين جايز است و مردم بر امامت او راضى شده و 
اتفاق نمايند و با او بيعت کنند. امامت او صحيح است و کسی که منكر اين اصل باشد و 
امامت را فقط در فرزندان یکی از حسنین بداند. برای امامت صلاحیت ندارد و چنین 
کسی از نظر اين فرقه» از دين خارج است! 


لا امامت اولاد حسنين ۶ 


2 


له جز با احتیار و 
انتخاب فرزندان حسن و حسین بر یکی از خودشان و رضایت‌شان بر امامت او و 
خروج وی با شمشيرء ثابت نمی‌شود. به عقیده‌ی اين فرقه ممکن است در یک زمان 
چند امام باشد. ولی امامانی که به امامت کسی دعوت می‌کنند که مورد رضای آل محمد 
و باشد! 

اين گروه می‌گویند امام کسی است که در احکام و معارف دين به او مراجعه شود و 
او قائم مقام پیامبر بوده و دارای حکومت در کشور است. او کسی است که همه‌ی آل 
محمد او را بر گزیده باشند و از او راضی بوده و بر ولایت او اجتماع کنند. 


فرق شيعه پس از على 24 
يس از شهادت على @# نخستين فرقه از فرقه شيعه كه به منصوصيت الهى على ت4 
و وجوب خلافت بلافصل او معتقدند بودند. خود به سه فرقه تقسيم شدند: 

۱-گروهی گفتند على #5 کشته نشده و نمی‌میرد و نخواهد مرد تا اينكه مالک 
زمين گشته و عرب را با عصای خويش هدایت کند و زمين را که از ظلم و جور آکنده 
است. از قسط و عدل سرشار سازد! 

اين نخستین فرقهاى است که در امت اسلام پس از پیامبر به وقف قائل شده و 
سخنان غلوآمیز گفته‌اند. اين فرقه سبأئيه نامیده می‌شود و آنان اصحاب عبداله بن وهب 
الراسبی الهمدانی معروف به عبدالله بن سبأ به شمار می‌روند که دو تن از دوستانش به 
نام‌های عبدالله بن حرس و ابن اسود او را در اين مقال یاری می‌کردند. وی اولین کسی 
است که آشکارا بر ابوبکر و عمر و عثمان طعن زد و از ايشان بیزاری جست و ادعا کرد 


که على $ او را به جنين کاری فرمان داده است! و ادعا کرد که تقيه نه جايز است نه 
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حلال! 

على ۶ او را دستكير كرد و از او در اين مورد سؤال فرمود, ابن سبأ به موارد فوق 
اقرار كرد و آن حضرت نيز حكم به قتل وی فرمود. ليكن مردم از هر سو فرياد بر 
آوردند که يا امير المؤمنين آيا كسى را م ىكشيد كه مردم را به محبت شما و اهل بيت و 
بيزارى از دشمنان‌تان دعوت می کند؟! لذا على ع او را به مدائن تبعيد كرد. 

جماعتى از اهل علم نقل كردهاند كه ابن سبأ يهودى بود و قبل از اظهار اسلام 
درباره‌ی يوشع بن نون وصى حضرت موسى 44 سخنانى می كفت كه يس از مسلمان 
شدن همان سخنان را پس از وفات پیامبر علق در مورد على 536ل ادعا کرد. او نخستین 
کسی است که قائل است امامت على بن ابی طالب واجب بوده و از مخالفانش اظهار 
بیزاری و آنان را تکفیر کرد. از اين جهت است که مخالفین شیعیان می‌گویند اصل تشیع 
از بهودیت است. 

باری» چون خبر شهادت على ع4 در مدائن به ابن سبأ و اصحابش رسید. نپذیرفته و 
از سواری احوال آن حضرت را پرسیدند. وی كفت شقی امت او را ضربتی زد و آن 
حك بعد كييك کل انیم سا و واش کته دروغ می‌گویی ای دشمن خدا. سوگند به 
خدا اگر مغز على را با هفتاد شاهد عادل که بر مرگش شهادت دهند. برایمان بیاوری» باور 
نمی‌کنیم» ما مىدانيم که او نمی‌میرد و کشته نمی‌شود تا اينكه زمين را مالک شود و عرب را 
با عصای خويش هدایت کند. آنگاه همان روز رهسپار کوفه شدند و به خانه‌ی امير المومنین 
رفته و همچون کسی که زنده است از وی اذن دخول خواستند! چون خانواده‌ی آن حضرت 
گفتند: سبحان الله آيا شما نمی‌دانید که امير المؤمنين شهید شد؟! گفتند: ما می‌دانيم که او نه 
کشته می‌شود و نه می‌میردا او نجوا را می‌شنود و از درون خانه‌های در بسته آگاه است و 
همچون شمشیر صیقل خورده در تاریکی می‌درخشد! 

مذهب دیگر مذهب پیروان عبدالله بن عمرو بن الحرب الکندری است که حربیه 
خوانده می‌شوند و به نظر آنان على ع5 خداى عالمیان است!! و چون از خلق خود 
خشمناک شده پنهان گردیده اما بزودی ظهور خواهد کرد!! 

۲-گروه دوم به امامت فرزند على لکل محمد حنفیه معتقد شدند. زيرا او در جنگ 
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بصره پرچمدار پدرش بود در حالى كه حسنين اا جنين نبودند. اين كروه كيسانيه يا 
مختاربه نامیده می‌شوند. زيرا رهبرشان مختار بن ابى عبیده‌ی ثقفی ملقب به كيسان بود. 


مختار همان است که به خونخواهی امام حسین #4 برخاست و عبيدالله بن زياد و 
عمر بن سعد را کشت و مدعی بود که محمد حنفیه كه يس از پدرش امامت از آن 
اوست» وی را بدين کار مامور کرده است. اینان يس از محمد حنفیه به امامت پسر ابو 
هاشم عبدالّه و بعد از او به امامت محمد بن على بن عبدالله بن عباس قائل‌اند. 

۳- دسته‌ای ديكر به امامت حضرت حسن به على عل ملتزم شدند ولى پس از 
ايتكه آن حضرت خلافت را به معاويه واكذار و با او مصالحه فرمود و مالى را كه 
معاويه پس از صلح فرستاد پذیرفت شمارى از اين دسته, به آن حضرت طعن زده و 
به مخالفت برخاسته و از اعتقاد به امامتش عدول كرده و به جمهور مردم ييوستند و بقيه 
تا زمان شهادت آن حضرت بر عقیده‌ی خود باقى ماندند و يس از وى به امامت 
برادرش حضرت حسين 25 كرويدند و چون آن حضرت در دوران يزيد و در 
حكومت ابن زياد و توسط سياه عمر بن سعد شهيد شد از اختلاف روش حسنين 


ہے 


3[ دچار حيرت شدند و گفتند چرا حضرت حسن ع5 با اينكه يارانش بيش از 
صواب بود يس كار حضرت حسين 4 خطا و باطل و غير واجب بوده و اگر نه پس 
كار امام حسن 22 صحيح نبوده! از اينرو در امامت هر دو امام ترديد كرده و شمارى 
از ایشان عفیده‌ی عموم مردم را پذیرفتند و شماری دیگر در اين زمان. همچون فرفه‌ی 
دوم که شرحشان گذشت به امامت محمد حنفیه قائل شدند. به گمان آنها بعد از حسنین 
ٍن کسی که اقرب امير المومنین باشد. جز محمد حنفیه باقی نمانده» يس او بعد از 
است و هیچ كس از خاندان امير المؤمنين حق ندارد با او مخالفت کرده يا بی اذن او 
شمشیر کشد و حسن بن على ع که با معاویه جنگید به اذن او بود و صلحش نیز به 
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اذن او بود. خروج حسين و قتالش با يزيد نيز به اذن او بود كه اگر بی اذن او جنين 
می‌کردند. هالک و گمراه مىشدند!! 

اين فرقه مختاریه ظاهراند و آنها را نیز در زمره‌ی کیسانیه ذکر می‌کنند. اين جماعت 
به تناسخ نيز قائلاند! و می‌پندارند که روح خداوند در پیامبر و و روح پیامبر در على 
و روح على در حسن. روح حسن در حسين و به همین ترتیب روح هر امام در امام 
بعدی حلول می‌کند. به نظر آنان نمازهای يوميه پانزده عدد و هر نماز هفت ركعت 
است!! 

گروهی از ايشان گمان دارند كه توسط امامان باران می‌بارد و حجت آشکار می‌شود 
و ضلالت از بين می‌رود. کسی که تابع آنان شود نجات يابد و دیگران هلاک می‌شوند. 
باز گشت به سوی ايشان است. آنان چون کشتی نوح‌اند که هر كس داخل شود نجات 
يابد و هر که بازماند غرق شود. 

سپس در ميان این گروه دسته‌های مختلفی با ادعاهای گوناگون ظهور کردند. فى 
المثل طائفهاى از ايشان يس از ابو هاشم عبدالله بن محمد حنفیه مدعی امامت عبدالله بن 
عمرو بن حرب الكندى الشامى شدند. اين گروه نيز به تناسخ معتقد بوده و در حق 
عبدالله بن عمرو غلو مىكردند. 

دسته‌ای دیگر ادعا كردند كه محمد حنفيه نمرده است بلكه بين مكه و مدينه در كوه 
رضوى مقيم و از انظار غائب كرديده و در آينده باز می‌گردد و جهان آکنده از ظلم و 
جور را از قسط و عدل سرشار خواهد ساخت. و .... جالب است بدانيم كه همدى اين 
فرق عقايد خود را از جابر بن عبدالله انصارى و جابر بن يزيد جعفى روايت می کنند!! 

جماعتى از شيعيان تابع ابى الخطاب محمد بن ابى زينب الاجدع الاسدى شدند و 
پنداشتند كه در هر زمان دو رسول موجود است. یکی رسول ناطق و دیگر رسول 
صامت! از جمله محمد 8 رسول ناطق و على رسول صامت بوده است و آیه‌ی 


مه کی هه سم 


شریفه‌ی: 38 ثم ارسلتا رسلتا تثرا# (لمزمنون: 4۶). «آنگاه رسولان خود را پیاپی 
فرستادیم». را موافق مقصود خود تأويل می کردند! 
دسته‌ای از آنها از اين حد هم گذشتند و ادعا کردند که محمد و على - نعوذ بالله - 
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خدايند !!! و چون اين رأى آنان به اطلاع امام صادق ع5 رسيد ابوالخطاب و پیروانش 
ا لعنت کرو اسان رانا سست: 

سپس بيروان ابو الخطاب به چند فرقه تقسيم شدند. گروهی به الوهيت امام صادق 
قائل شده و جنانكه در كتب ملل و نحل مسطور استء ازدواج خواهر و برادر و بسيارى 
از محرمات ديكر را حلال شمردند! 

دسته‌ای ديكر از ييروان ابو الخطاب كه مخمسه نام دارند معتقدند كه خداوند متعال 
- نعوذ بالله - همان محمد است كه وى به ينج صورت ظهور كرده است يعنى به 
صورت محمد و على و فاطمه و حسن و حسين! از نظر آنان جهار صورت از اين صور 
خمسه حقيقت ندارد و صورت اصلی همان محمد است و او اولين كسى است که ظاهر 
شده و اولين ناطقى است كه سخن كفته است! اينان معتقدند كه همان حقيقت محمديه 
است كه به مصداق هر لحظه به شكلى بت عيار بر آمد. زمانى در صورت حضرت آدم 
و زمانى در صورت نوح يا ابراهيم يا موسى يا عيسى بوده است! و همجنانكه حقيقت 
محمديه در عرب به صور مختلف ظهور کرده» در عجم نيز به صورت پادشاهان و 
كسرايان در آمده و در هر دوره به صورت لايق همان زمان ظاهر مىشود. اين حقيقت 
ابتداء به صورت نورانيت در آمد و بندكان را به وحدانيت خويش فرا خواند. لیکن او را 
انکار کردند. لذا از باب نبوت نمودار شدء باز هم او را انکار کردند. ناكزير به صورت 
امامت در آمد که البته باطنش همان محمد است. و در اين حالت او را پذیرفتند. در نزد 
اين طائفه ظهور خداء صورت امامت دارد و دارای بابی است که در هر زمان شکل 
خاصی دارد. چنانکه در صدر نبوت سلمان فارسی اين باب بود و بعد به صورت محمد 


بن ابی الخطاب در آمد و .... الخ 


فرق شيعه پس از امام حسين نید 

گروهی از شیعیان پس از شهادت امام حسين تلا از ميان فرزندان آن حضرت به 
امامت پسرش حضرت على بن الحسین 535 قائل شدند. وی ملقب به سيد العابدین و 
کنیه‌اش ابو محمد و ابوبکر بود که البته کنیه‌ی ابوبکر بر ساير کنیه‌های او غلبه داشته و 


مشهورتر است. 
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فرقه‌ای دیگر معتقدند که امامت بعد از امام حسین کل منقطع شد و ائمه همان سه 
تن (یعنی حضرت على و حسن و حسین, تَلكلة) بوده‌اند که رسول خدا مَل آنان را با 
نام و نشان معرفی کرد و آنها یکی بعد از دیگری بر مردم حجت‌اند و آنان نيز به 
وظیفه‌ی خويش چنان عمل کردند که مردم از امام بی‌نیاز شدند. اين گروه يس از اين 
سه بزرگوار» دیگران را به عنوان امام نمی‌پذیرند و معتقدند که آنها نه برای امامت بلکه 
برای انتقام از دشمنان خویش» رجعت خواهند کرد و معنای ظهور مهدی و قیام قائم به 
نظر آنان همین است. 

فرقه‌ای دیگر قائل‌اند به اينكه امامت بعد از حسنین ٤‏ 


ع 


2 در فرزندان اين دو امام 
است و در دیگر اولاد على ع5 نيست و فرزندان اين دو برای امامت یکسان‌اند و 
معلوم نيست كدام امام خواهد بود. بلكه هر كس از ايشان با شمشير قيام کند. همچون 
على ع از جانب خداوند امام واجب الاطاعه است و همه‌ی خاندانش و ساير مردم 
بايد از او پیروی کنند. حتى اگر او مردم را به رضاى آل محمد دعوت نماید. و در 
صورت قيام او اگر کسی از اطاعت او تخلف كند و مردم را به سوى خويش دعوت 
نماید. اگر جه از اهل بيت باشد. كافر است! و هر يك از اهل بيت كه قيام نكند و پرده 
9 00 
پیروانش نيز جنيناند! 

اين كروه فرقهاى از شيعيان زيدىاند كه سرحوبيه يا جاروديه ناميده مىشوند و 
روات اق اوه رباد جم افیا ان سای ال وطن اي تاش 

شیعیان زیدی فرق متعددی از قبیل صباحیه و یعقوبیه و عجلیه و بتریه و مغیریه و 
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كروهى از شيعيان نيز يس از حضرت على بن حسين به امامت فرزندش ابو جعفر 
محمد بن على بن حسين ملقب به باقر العلم كرويدند و تا زمانى كه آن حضرت حيات 
داشت. در اعتقاد به امامتش باقى ماندند. مگر عده‌ای كه از فردى موسوم به عمر بن 
رياح شنيدند كه وى اظهار كرد از حضرت باقر سؤالى يرسيد و سالى ديكر همان سؤال 
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را مجددا از امام پرسید و امام اين بار جوابی غير از جواب قبلی داد! وی به امام گفت: 
اين جواب غير از پاسخ سال گذشته است. امام به او فرمود که جه بسا جواب من به 
سبب تقيه بوده است! از اینرو عمر بن رياح در کار امام باقر به تردید افتاد و از اعتقاد به 
امامت آن حضرت عدول کرد و كفت امام حق در هیچ شرایطی فتوای باطل نمی‌دهد. 
بدين ترتیب او همراه عده‌ای دیگر» مذهب بتریه را اختیار كردند'". 

فرق شيعه يس از امام باقر 2< 

پس از وفات امام باقر ا پیروانش به دو دسته تقسيم شدند: 

-١‏ گروهی به امامت محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن المجتبى ت معروف به 
نفس زكيه گردیدند. وى در مدينه قيام كرد و در همانجا شهيد شد. ولى اين گروه معتقدند 
كه مهدى قائم اوست و مركش را منكر شدند و كفتند كه او زنده و مقيم كوهى در بين راه 
مكه و مدينه است و بزودى خروج خواهد كردا 

۲- فرقه‌ای دیگر به امامت ابو عبدالله جعفر بن محمد معتقد شدند و بر اين عقيده 
باقى بودند تا اینکه آن حضرت اسماعيل را به عنوان امام پس از خويش معرفى كرد اما 
اسماعيل در زمان حيات آن حضرت دارفانى را وداع كفت! و امام يس از مرك فرزندش 
فرمود: همانا در مورد امامت اسماعيل براى خداوند بدا حاصل شده است! از اينرو 
عده‌ای از پیروان آن حضرت از اعتقاد به امامتش عدول کرده و مسأله‌ی بدا را نیز 
نپذیرفتند و گفتند آن حضرت به ما سخن نادرست گفته و معلوم می‌شود که وی امام 
نبوده و به فرقه‌ی بتريه پیوسته و سخن سلیمان بن جرير را در مورد شیعیان پذیرفتند. 

سلیمان بن جرير می‌گفت: ائمه‌ی شيعه برای پیروان خويش دو عقیده وضع کرده‌اند 
که با اين دو عقيده هیچ وقت کذب و خطای امامشان آشکار نمی‌شود. اين دو عقیده 


(۱)- علاوه بر عمر بن ریاح» سایر اصحاب ائمه از قبیل محمد بن مسلم و منصور بن حازم و زياد بن ابی عبیده و 
زراره بن اعين و نصر الخثعمى و .... نيز با اين مشکل مواجه بوده‌اند و در اين باره از حضرت باقر و صادق که 
سؤال کرده و جواب‌های گوناگونی شنیده‌اند! رجوع كنيد به جلد اول اصول کافی باب اختلاف احدیث 


احاديث دوم تا هم. (بر قعی). 


بررسى نصوص امامت 
س 
عبارت‌اند از مسأله‌ی بدا و ديكر مساله‌ی تقيه: 

الف) مسأله‌ی بدا: چون ائمه‌ی شيعه از نظر بيروانشان در امر توضيح و تبيين احكام 
و معارف دین» همجون انبياء داراى منصبى الهى هستند و در علم به آنچه بوده و خواهد 
بود و در خبر دادن از آينده» كويى قائم مقام انبياء می‌باشد!» پس اگر جيزى که گفته‌اند 
واقع شد. می گویند: آيا از قبل نگفتیم كه چنین خواهد شد؟ زیرا ما از جانب خداوند 
خداوند بدا حاصل شده و آنچه را گفتيم محقق نفرمود!! 

ب) مسأله‌ی تقیه: چون سژالات شیعیان از ائمه در معارف و احکام شرع و مسائل 
حلال و حرام و دیگر مورد دين بسیار شد و آنان نيز به اين سژالات پاسخ گفتند. 
زمان و تفاوت اوقات حفظ نکردند. زيرا اين مسائل در یک زمان واحد گفته نشده بود 
بلکه در سال‌های متعدد و ماه‌ها و اوقات گوناگون بیان گردیده بود در نتیجه در يك 
مسأله چندین جواب مختلف و متباین گرد آمد و پیروان در مورد این اختلاف و تخلیط 
در پاسخ‌ها از ائمه سؤال كردند و این کار را نادرست شمردند» اما ائمه پاسخ دادند که 
عهده‌ی ماست و ما به مصلحت و اینکه برای بقای ما و شما و محافظت خودمان و شما 
۳ 3 ا “ 00 
از دسمن» جه بايد کی | گاه‌تریم !!. 

بدين ترتيب در جه صورت خطاى آنان آشکار مىشود و چگونه مىتوان درست را 
از نادرست تشخيص داد؟!! 

سخنان سليمان بن جرير در عده‌ای از شيعيان يذيرفتند و از قول به امامت جعفر بن 


محمد عدول کردند. 


(۱)- بايد توجه داشت كه ائمه متفقاء مسلمين را از يذيرش اخبار ناموافق با قرآن» هی كردهاند. علاوه بر این 
بسیاری از روایات منسوب به خاندان پیامبر راء آن بزرگواران ابدا نگفته‌اند بلکه دیگران مطالب مورد علاقه خود 
را از زبان آنان جعل کرده و در بسیاری موارد نیز پاسخ‌های آن بزرگواران را که مورد پسندشان نبوده» به ناحق به 


تقیه نسبت داده‌اند. 
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فرق شيعه يس از امام صادق 2ه 
بارى يس از وفات جعفر بن محمد پیروانش به شش دسته نقسيم شدند: 

١‏ - عده‌ای مرگ او را انكار كرده و گفتند او زنده است و نمىميرد تا مجددا ولايت 
بر مردم را به دست كيرد او مهدی قائم است و روایت کردند که او فرموده است: اگر 
دیدید كه سرم از كوهى به يايين می‌غلطد. باور نکنید. زيرا من صاحب شمایم! اين فرقه 
را ناووسيه نامند. 

۳ فرقبای قات EES‏ بد اذ تعمد ون تم ف SO‏ التماطيل که ور 
زمان حیات پدرش در گذشته بود. امام است! و مرگ او را انکار کرده و گفتند مسأله‌ی 
مرگ او بر مردم مشتبه شده زيرا پدرش به امامت او تصریح کرده و امام دروغ و 
نادرست نمی گوید: اسماعیل همان قائم است و نمی‌میرد تا اينكه زمين را مالک شود و 
به امارت مردم اقدام نماید. اينان اسماعیلیه خالص‌اند. 

لازم است بدانیم که مادر دو فرزند امام صادق یعنی اسماعیل و عبداله فاطمه بنت 
حسن بن حسن المجتبی ع است. 

۳- گروهی گفتند كه يس از جعفر بن محمد. نواده‌ی آن حضرت یعنی محمد بن 
اسماعیل بن جعفر امام است و امامت از اسماعیل فقید به فرزندش محمد می‌رسد و 


منتقل نمی‌شود و جز در اعقاب نیست. يعنى فقط از يدر به پسر منتقل می‌شود. 
ابی زینب الاسدی الا جدع دانست که ادعا کردند ابو الخطاب پیامبری مرسل است که 
جعفر بن محمد او را به سوی مردم مبعوث کرده است! 

بعد‌ها گروهی از ييروان ابو الخطاب به مرگ اسماعیل اقرار کرده و به فرفه‌ی 
شماره‌ی سه يعنى ييروان محمد بن اسماعیل پیوستند. ييروان محمد بن اسماعيل را 
قرامطه می‌نامند و به نظر آنان ائمه هفت نفر و عبارت‌اند از: علی» حسن» حسین» على 
بن الحسین محمد بن علی. جعفر بن محمد و محمد بن اسماعیل که همان امام قائم 


| 


ست. 


ااا سه سدكت 


از پیروان اين گروه دسته‌ای منشعب شده و فرقه‌ی مباركه نام گرفتند. 

غ- فرقه‌ی چهارم گفتند كه يس از جعفر بن محمد فرزند ديكرش محمد كه مادرش 
حميده نام داشتء امام است. يس از او نيز فرزندانش امام خواهند بود. اين دسته 
سميطيه نام دارند. 

۵- فرقهاى به امامت برادر اسماعيل؛ عبدالله الأفطح بن جعفر قائل شدند. زيرا وى در 
زمان جعفر بن محمد بزركترين فرزند أن بزركوار بود. وى به جاى يدر نشست و خود 
را امام و وصى يدرش خواند. همجنين رواياتى نقل كردند كه جعفر بن محمد و يدرش 
فرموده‌اند: امامت در اولاد اما با فرزند بزركتر است. 

اكثريت ييروان جعفر بن محمد و بزرگان اصحاب وى و مشايخ و فقهاى شيعه به 
جز تعداد اندکی به امامت عبدالله كرويدند و با قاطعيت قائل شدند به اينكه امامت در 
عبدالله و يس از وى در فرزندان اوست. اين فرقه فطحيه ناميده می‌شوند. 

چون عبدالله در كذشت و فرزند يسرى از او باقى نماند در امامت او ترديد كرده و 
اكثريت پیروانش به امامت برادرش موسى بن جعفر كرويدند و شمار اندكى نيز ادعا 
كردند كه عبدالله از يك كنيز فرزندى به نام محمد داشته كه او يس از مرك يدر به 
خراسان رفته و او همان قائم منتظر است. 

اک فرقه‌ی ششم يس از جعفر بن محمدء امامت را در فرزندش موسى دانستند و 
وجوه اصحاب جعفر بن محمد که عبارت‌اند از: هشام بن سالم جوالیقی. عبدالّه بن ابی 
یعفور عمر بن يزيد بیاع السابری» محمد بن نعمان ابو جعفر احول معروف به مؤمن 
الطاق. عبید بن زراره بن اعین» جمیل بن دراج» ابان بن تغلب و هشام بن الحکم و چند 
تن دیگر امامت موسی را پذیرفتند. 

پش ازع رگ عبدالله بن جعفر پیزوانشجد اندکی, انتال امامت از پرادو به پرادن را 
جايز شمرده و به پیروان موسی بن جعفر پیوستند که از آن جمله‌اند: عبدالله بن بکیر بن 
اعين و عمار بن موسی الساباطی. 

مدتی بعد. هنگامی که برای دومين بار. موسی بن جعفر در زمان هارون الرشید 


محبوس گردید و در زندان وفات یافت. گروهی از پیروانش در امامت وی تردید کرده 


شاهراه اتحاد ۱۳۳ 


و به ينج فرقه منقسم شدند. 


فرق شيعه پس از امام کاظم تيه 

-١‏ فرقهاى قائل شدند كه او قائم بود و در گذشت و امامتى يس از او در هيج یک 
از فرزندانش نيست. اين گروه معتقد بودند كه وى رجعت كرده ولى در محلى مخفى 
ا ی اهامای و ماه ی اتن 
كيل 

۲- گروهی دیگر نيز گفتند او مرده است ولى همچون حضرت عيسى 2 رجعت 
خواهد کرد ولی هنوز رجعت نکرده و قائلین به رجعت وی را تکذیب می‌کردند. 

۳- شماری دیگر گفتند موسی بن جعفر نمرده و نخواهد مرد تا اینکه شرق و غرب 
زمين را مالک شود و زمين آکنده از ظلم و جور را از عدل و داد سرشار سازد و او 
واف قال ا وی حو ابید ل «خود رادا فت ان وان ار هد ودک 
کسی او را ندید و سلطان و یارانش برای به اشتباه انداختن مردم. کسی را که در زندان 
مرده بود» در گورستان قریش و در همین قبری که ادعا می‌شود مرقد موسی بن جعفر 
است» دفن کردند ولی دروغ می‌گویند زيرا او از مردم غائب گردیده و در اين باب 
روایتی از امام صادق نقل کردند که فرمود: او مهدی قائم است و اگر دیدید که سرش از 
کوهی به پایین می‌غلطد. باور نکنید که او صاحب شما و قائم است! 

۶- فرقه‌ای که همسویه نامیده می‌شوند. به تبعیت از محمد بن بشیر مولی بنی اسد 
گفتند که موسی بن جعفر محبوس نشده و نمرده است. بلکه او مهدی قائم است که 
غیبت کرده و در مدت غيبت انگشتر خويش و آنچه را که پیروان بدان محتاج‌اند به 
محمد بن بشير عطا کرده» و او را وصی خود قرار داده و ادعا کردند هر که اعم از على 
بن موسی يا دیگر فرزندان موسی بن جعفر ادعای امامت کنند. مبطل و كاذب و کافر و 
غير حلال زاده‌اند!! اين گروه را واقفیه نيز می‌گویند. 

4- عده‌ای با قطع و يقين مرگ موسی بن جعفر را پذیرفتند و گفتند وی در زندان 
سندی بن شاهک با میوه‌ی مسمومی که یحبی برمکی برای وی فرستاد مسموم شد و در 
گذشت و امام يس از او على بن موسی الرضا است و گفتند که آن حضرت در مورد 


ee‏ بررسى نصوص امامت 
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يسرش على وصيت و قبل از حبس به امامت او اشاره كرده است. به اين گروه که قاطعانه 
وفات موسى بن جعفر را يذيرفتند قطعيه كويند. 


فرق شيعه پس از امام رضا نید 
بس از وفات على بن موسى الرضا نيز پیروانش به ينج گروه منشعب شدند: 

-١‏ فرقهاى كفتند كه على بن موسى جز محمد بن على بن موسى كه در آن زمان 
طفلى نابالغ بود و بعدها داماد مأمون عباسى شد فرزندى نداشته است و او امام است. 

-١‏ دسته‌ای از فرقه‌ی مرجئه كه محدثه نام داشتند. امامت آن حضرت را پذیرفتند. 
ولی يس از وفات وی مجددا به عقیده‌ی قبلی خويش بازگشتند! 

۳- فرقه‌ای از زیدیه يس از اينكه مأمون عباسی حضرت على بن موسی را به ولایت 
عهدی برگزید و فضل او را آشکار نمود و برای او از مردم بيعت خواست. امامت او را 
پذیرفتند. ولی يس از اينكه وی در زمان حیات مآمون در گذشت. به عقیده‌ی سابق خود 
باز گشتند! 

6-فرقه‌ای موسوم به مؤلفه يس از اطلاع از مرگ حضرت موسی بن جعفر. امامت 
على بن موسی را پذیرفتند. ولی پس از مرگ آن حضرت از قول به امامت وی عدول 
کرده و مجددا در حضرت موسی بن جعفر توقف کردندا 

۵-فرقه‌ای گفتند يس از على بن موسی برادرش احمد بن موسی بن جعفر معروف 
به شاه چراغ امام است. اين گروه سخنانی گفتند که به اقوال فرقه‌ی فطحیه که از پیروان 
عبدالله بن جعفر بودند. شبیه بود و همچون آنان انتقال امامت به برادر را جایز شمردند. 

سیب آنکه گروهی امامت احمد بن موسی (شاه چراغ) را پذیرفتند و گروهی نيز پس 
از وفات حضرت على بن موسی به توقف در امامت حضرت موسی بن جعفر بازگشتند 
آن بود که به هنكام وفات على بن موسی پسرش محمد هفت ساله بود از اینرو گفتند 
که امامت در غير بالغ جایز نیست. 

اما کسانی که امامت ابو جعفر محمد بن على بن موسی را پذیرفتند در کیفیت علم 
وی اختلاف کردند و از جمله گفتند که امام بايد عالم باشد در حالی که محمد بالغ 


شاهراه اتحاد 
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گوناگونی اظهار داشتند كه علاقمندان می توانند در این مورد به کتب مفصل مراجعه 


فرق شيعه پس از امام جواد کل 
بس از محمد بن على گروهی به امامت فرزند و وصى آن حضرت. على بن محمد 
كرويدند مگر عده‌ای كه به امامت برادرش موسى بن محمد بن على بن موسى معروف 
به موسى مبرقع "" گرویدند. ولى آن جناب ايشان را نپذیرفت و از آنان تبرى جست و 
آنان را تكذيب كرد. لذا آنان نيز امامت على بن محمد را يذيرفتند! 

كروهى از پیروان على بن محمد در زمان حيات وى ادعاى نبوت فردى موسوم به 
محمد بن نصير النميرى را يذيرفتند و نميريه ناميده شدند. وی ادعا مىكرد كه على بن 
محمد او را به نبوت فرستاده است!! وى معتقد به تناسخ بود و عقايد زشتى داشت و 
بسيارى از محرمات را حلال اعلام کرد! 


فرق شيعه پس از امام هادى کل 
يس از وفات على بن محمد عده‌ای به امامت فرزندش معروف به سيد محمد معتقد 
شدند كه در زمان يدرش وفات يافته بود و يدرش فرموده بود در مورد امامت وى بدا 
حاصل شده است! اما اين كروه مسألهى بدا را نپذیرفته و می‌گفتند كه وى در واقع 
نمرده استء زيرا يدرش أو را به عنوان امام يس از خويش معرفى كرده است و جايز 
نيست كه امام دروغ و نادرست بگوید. يس او نمرده» بلكه چون يدرش بيم قتل وى را 
داشته. وی غائب شده است و او مهدى قائم است و سخنانى شيبه سخنان پیروان 

گروهی دیگر امامت حسن بن على معروف به حسن عسگری را پذیرفتند و گفتند 
پدرش او را وصی خود قرار داده و گروهی اندک نيز امامت برادرش جعفر بن على را 


پذیرفتند. 


۳۹۶ بررسى نصوص امامت 
فرق شيعه يس از امام عسکری 2ه 
يس از وفات امام حسن عسكرىء پیروانش به يانزده فرقه تقسيم شدند: 

-١‏ فرقه‌ای كه به نام اماميه شناخته می‌شوند. گفتند خدا را در زمين از فرزند حسن 
بن علی» حجتی است که جانشين يدر است. 

۲- فرقه‌ی دوم گفتند حسن بن على زنده است ولى غائب شده و او امام قائم است 
زيرا جایز نیست او که فرزند يا جانشین مشخصی ندارد بمیرد! 

۳- فرقه‌ای گفتند درست است که حسن بن على در گذشت ولی مجددا زنده شد 
زيرا زمين از حجت ظاهر خالی نمی‌ماند و او امام قائم است. و روایتی از امام صادق 
نقل کردند كه فرموده است: امام قائم را از آن رو قائم گویند که او يس از مرگش قیام 
مى كند! 

-٤‏ عده‌ای كفتند مرگ حسن بن على صحت دارد. زيرا اخبار مركش بسيار است و 
خبری أبن چنین را نمی‌توان تکذیب کرد اخبار فرزند نداشتن أن نیز چنین است و قابل 
تکذیب نیست. پس با ثبوت اين دو مسأله يس از حسن عسکری امامت ختم گردید و 
کسی پس از وی امام نیست و اين امر عقلا و قیاسا نیز بلا اشکال است. زیرا همچنانکه 
نبوت و رسالت پس از پیامبر رل ختم گردید و پس از آن حضرت,ء رسولی نخواهد 
آمد. جایز است که امامت نيز ختم شود. 

۵- گروهی دیگر گفتند حسن بن على در گذشت و چون پسری نداشت امامت تا 
وقتی که خداوند از آل محمد بل قائمی را بر انگیزد ختم گردید و ممکن است آن 
فرد» خود حسن بن على يا یکی از آباء وی باشد. 

1- دسته‌ای دیگر گفتند حسن و جعفر بن على هر دو امام نبودند و امام همان محمد 
بن على معروف به سيد محمد بود که در زمان پدرش وفات یافت. زيرا پدرش به 
امامت او تصریح کرده بود. ولی به امامت حسن و جعفر تصریح نکرده است. 

برخی از ايشان ادعا کردند که سید محمد نمرده بلکه پدرش او را از بیم آنکه مقتول 
شود پنهان کرده و اگر همچنانکه امامت حسن و جعفر بن على صحیح نبود. امامت سيد 


محمد نیز صحیح نباشد. در حقيقت امامت پدرش نیز صحیح نبوده و اين جایز نیست. 
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۷- فرقه‌ای دیگر همچون فرقه‌ی فطحیه امامت را در برادر جایز دانسته و گفتند 
حسن بن علی در گذشت و جانشینی نداشت و پس از او برادرش جعفر بن علی امام 
اسنت: 

۸- شماری ديكر نيز گفتند كه جعفر بن على امام است زيرا پدرش على بن محمد 
به امامت او اشاره كرده و اعتقاد به امامت حسن بن على اشتباه و خطا بوده و واجب 
است كه امامت جعفر را بيذيريم. 

9- كروهى دیگر قولى مشابه قول فقها و صاحب نظران فطحيه گفتند و ادعا كردند 
كه حسن بن على در گذشت و او را يدرش به امامت نصب كرده بود و امامت جز در 
بزرگترین فرزندی كه يس از يدر باقى مانده نیست» يس امام بعد از حسن بن على 
برادرش جعفر بن على است و براى غير او جايز نیست. زيرا حسن فرزند نداشت و نيز 
برادری غير از جعفر نداشت يس همجنانكه حضرت جعفر بن محمد امامت را به عبدالّه 
الأفطح واگذاشت و پس از او امامت را به برادر وى موسى واكذار کرد. پس در اين 
مورد نيز جعفر امام است. 

۰- فرقه‌ای دیگر که نفیسیه نام دارند. گفتند: امام» سيد محمد بود که توسط پدرش 
على بن محمد برای امامت معرفی شده بود آنگاه در امامت سيد محمد برای خدا بدا 
حاصل شد و او نیز به سفارش پدرش. امامت خود را به برادر خويش واگذار کرد. 

۱- دسته‌ای دیگر قائل شدند به اينكه حسن بن على در گذشت ولی از او فرزند 
بالغی به نام محمد باقی مانده که تنها فرزند حسن بن على و امام يس از اوست. و 
حسن عسگری به امامت او اشاره فرموده اما به او امر کرده که پنهان شود و او از بيم 
عمویش جعفر بن على در تقيه و استتار است! 

اين فرقه جعفر بن على را فرزند امام نمی‌دانند و او را به غير پدرش نسبت می دهند 
و درباره‌ی او قول عظیم دارندل! 

۲- فرقه‌ی دیگر قول فرقه‌ی یازدهم را که مدعی است آن حضرت فرزندی به نام 
محمد داشته تکذیب کرده و گفتند که فرزند حسن بن علی» محمد نیست بلکه آن 
حضرت فقط یک فرزند به نام على داشته كه خواص اصحاب پدرش او را دیده‌اند! 
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۳- گروهی دیگر گفتند كه حسن بن على فرزندی داشته که هشت ماه پس از 
وفات وی به دنيا آمده و او مخفی است و نام و مکانش معلوم نیست! و روایتی از امام 
رضا نقل کردند که فرمود: در آینده به جنینی در شکم مادرش و به طفلی شیرخوار 
آزمایش شوید! 

-٤‏ فرقه‌ی چهاردهم گفتند حسن بن على اصلا فرزندی نداشته است زیرا ما با 
تمام وسائل و آشکار و پنهان و جه در زمان حیات حسن و جه بعد از وفاتش» تحقیق 
کردیم و اثری از فرزند نيافتیم. اگر بتوان كفت که حسن بن على در گذشت اما او 
فرزندی آشکار و شناخته شده نداشت بلکه فرزندی داشته که مستور است. می‌توان 
درباره‌ی هر متوفای بی فرزندی نيز چنین ادعایی مطرح کرد از جمله فطحیه نيز 
می‌توانند نسبت به عبدالله بن جعفر چنین ادعا کنند و حتی می‌توان ادعا کرد که رسول 
خدا عله نیز فرزندی مستور داشته که پیامبر است!! 

06- فرقه‌ی پانزدهم قائل‌اند که ما نمی‌دانیم در اين باره جه بگوييم امر بر ما مشتبه 
گردیده است و نمی‌دانيم كه حسن بن على پسری داشته يا نه؟ و آيا برادرش جعفر امام 
است يا خیر؟ ما منکر مرگ حسن عسکری نيستيم و به رجعت او نيز عقیده نداریم و 
در مورد فرزند غير او نيز قائل به امامت نیستیم» بدین سبب توقف می‌کنیم و کسی را 
امام نمی‌شماریم تا اينكه خدا هر كاه كه بخواهد امر خود را ظاهر نموده و حقيقت را 
بر ایمان بیان فرماید. 

اين بود شمه‌ای از اختلاف دوستداران اهل بيت در عصر ائمه که ما چنانکه گفتیم به 
احتصار تمام از معتبرترین کتب ملل و نحل که تألیف دو تن از قدمای دانشمندان شيعه 
است نقل کردیم. 

اگر احادیثی که در آنها امامت ائمه‌ی اثنى عشر یکی پس از دیگری به صراحت ذکر 
شده حقیقت می‌داشت آبا اين همه طوائف و فرق گوناگون در دوستداران اهل بيت و 
شیعیان خالص و مخلص ائمه پیدا می‌شد؟ 

آيا امکان داشت که امام منصوب من عند الله برخلاف آن نصوص. نخست فرزندی 


را به امامت معرفی کرده و يس از مرگ وىء فرزند دیگرش را معرفی فرماید؟ 
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حت تت ي 
آيا ممكن بود كه شيعيان در اين موضوع كه آيا امامت در غير از حسنين ا 
انتقال به برادر هست يا نه تا اين اندازه دچار ترديد و اختلاف شوند؟ و آيا هاديان 


امت» آن نصوص را از امت پنهان می كردند! 

آيا واقعا بر رسول خدا از هر فریضه‌ای واجب‌تر نبود. به جای آنکه ائمه را در 
خلوت به جابر بن عبدالله و ... معرفی فرماید که اثری در هدایت اکثریت امت نداشته 
است. تعداد و نام ائمه و اصول و احکام امامت را چنان به امت اعلام فرماید که شبهه‌ای 
برای احدی و يا لااقل برای دوستداران اهل بيت باقی نماند و حجت بر آنان تمام شود 
و این اندازه سر گردان نشوند؟! 

باری با اندکی انصاف و دقت و تحقیق بی‌غرضانه در اين نصوص می‌توان دریافت 
که اغراض سوء سیاست‌ها و حصومت دشمنان لدود مسلمین, اين ادعا را به ميدان آورد 
و بر اثر آن امت اسلامی به بلایای عظیمی مبتلا شدند که از همه بدتر و زیانبارتر 


اختلاف و افتراق است! 


تیچ ی آنچه كدشت 


اميدواريم با توجه به آنچه تاکنون از نظر خواننده‌ی عزیز گذشت بر جویندگان 
حقایق و طالبان صادق حق و حقیقت. مبرهن و مسلم شده باشد كه مسأله‌ی 
امامت بدین صورت که در ميان ما شايع است و در امت اسلام باعث خسارات 
و اختلافات و نزاع و دشمنی و ضعف و سرافکندگی بسیار گردیده که اگر عقل 
و تعالیم شرع را صادقانه رهبر و رهنمای خود بگیریم» خواهیم ديد كه غير از آن 
است که اکنون در ميان ما معروف و رایج است. در حالی که اگر اين مسأله را 
آنسان که شارع مقدس پایه‌ریزی کرده و اساس أن را چیده بفهمیم خود موجب 
فوز و فلاح و نجات و نجاح امت اسلام خواهد بود. 

چنانکه گذشت موضوع نص برخلافت اشخاصی معین از جانب شرع خواه 
الوك با علی قاط و ا ھر کن دیگره حقیفت تلاو کی بيه ات الي 


فضل على بن ابی طالب ت45 و لايق بودن او به خلافت رسول خدا مک بر 
هیچ محقق منصفی مخفی نیست. اگر آن جناب. به شرحی که گفتیم برای 
خویشتن مسژولیتی الهی در احراز خلافت قائل بود. قطعا از هیچ کوششی و 
تاش ی یی اش ای فتاه رتش از لون تن ار نت 
جهد و جهاد کرده و به هيج وجه با غاصبین بدعتگذار تساهل و مداهنه نکرده و 
در اعلان و تعلیم و ارشاد مردم نسبت به مسأله‌ی امامت منصوصه‌ی الهیه 
لحظه‌ای درنگ نمی‌فرمود. 

احادیث و اخبار صحیحی که از رسول خدا پا در فضائل و مناقب على 
مرتضی 4 صادر شده در واقع ناضر به اين است که حضرت از عالی‌ترین 
الگوهای اسلام و اين حقیقت را فرق اسلامی انکار ندارند و جای مناقشه نیست 
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سح 

۵ اصحاب رسول الله با را كه به نحوی انکار ناپذیر ممدوح بسیاری از آیات 
قرآن‌اند و احادیث مجعولی چون حديث «ارتد التاس بعد النبی الا الثلاث» یعنی: 
يس از پیامبر مردم به جز سه تن مرتد شدند! اگر به دیده‌ی تحقیق و تأمل دیده 

1 احاديثى كه فرق مختلف اسلامى 5-7 درباره‌ی منصوصیت ائمه و رهبران خويش 
در کتب خود گرد آورده‌اند - چنانکه تا حدودی در اين اوراق روشن شد - 
بافته‌ی متعصبان جاهل بوده که ريشه در سیاست‌های أن دوره داشته و از جویبار 
تعصب و فرقه‌گرایی آب می‌خورد و نباید آنها را مورد اعتنا و اعتماد قرار داد. 
فراموش نکنیم که خداوند متعال نیز تفرق و شيعه شيعه شدن و عدم اتحاد را از 
انواع عذاب شمرده (انعام: 6( و فرموده كه ييامبر اكرم هيج نسبتى با چنين 
کسانی ندارد (انعام: ۱۵۹). 
اما امامت و فقاهت ائمه ۶ در بیان احکام و معارف دين است که بايد عموم 
مسلمین به احادیث واقعی آنان که قطعا موافق با قرآن است» رجوع کرده و از 
این ذخائر گرانبها بهره گیرند . 

۷ اهمیت بیش از حد و تقدس كه در مذاهب به اشخاص معینی داده می‌شود با 
حقيقت و روح تعالیم دين و توحید خالص سازگار نیست بلکه ضد آن است و 
اعمالی که در تکریم و احترام مبالغه‌آمیز آنان صورت مى كيرد و حتی صورت 
عبادت و اعمال شرعی به خود گرفته» علاوه بر آنکه مخالف روح شریعت است 
باعث می‌شود که مرتکبین آن در عوض. از اعمالی که منظور و مطلوب شرع 
ات کوناهی وروت كته توما يكن امیر المقمشن ما الخدت يدقة الا ركفي 
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سنة فاتقوا البدع وألزموا المهيع»: بدعتى گذاشته نشدء مگر آنكه سنتى به جاى آن 
ترک گردید. از بدعتها بيرهيزيد و راه راست را ملازم شويد. (نهج البلاغه 


اكثر اعمالى كه در ميان شيعيان به نام شعاير دين صورت می گیرد از قبيل تعمير 
مقابر و تعظيم مشاهد و عزادارىها و زنجيرزنى و نذر براى غير خدا و موقوفات 
و توسلات و ... اكر به دیده‌ی تحقيق نكريسته شود مخالف شرع انور و مباين 
با تعاليم پیامبر و ائمه‌ی بزرگوار اسلام بوده و شرک خالص است و به سبب 
وجود چنین خرافاتی است که احکام مهمه‌ی اسلام که در درجه‌ی اول توحید 
عبادت و توحید کلمه‌ی مسلمین و اجتماع و جماعت و جهاد و اجتهاد در 
اعتلای کلمه الله و اجرای حدود و قوانین و مقررات اسلام است. چنان منسی و 
متروک است که نه تنها عوام الناس از آن بی‌اطلاع‌اند بلکه خواص نيز بدان 
اعتنای چندانی ندارند. 

از این رو بر عهده‌ی علمای خدا ترس و فداکار است که از بیان حقایق شریعت 
ابا نکرده و مسلمين را از حقايق تعاليم اسلام كاه سارك 

بعضی کتب موجوده بين مسلمین(به خصوص شیعه) مشحون به خرافات و 
مملو از مطالبی است بغض آفرین و نفاق‌انگیز و عداوت خیز که بر فاصله‌ی 
برادران ایمانی از یکدیگر می‌افزاید و لازم است که اين کتب تنقید و تنقیه و 
تصفیه و تطهیر شود تا از آثار شوم آن هر لحظه مسلمین مسموم نشوند. 

البته علمای سوء و کتمان‌کنندگان حقایق دين نیز که به تحریک شیطان و اغوای 


. اینگونه آثار تحقیقی که ما و امثال ما به توفیق خدای متعال بدان پرداخته‌ايم بايد 


دانشمندان متقی و منصف و حق‌جو بدان بپردازند و آحاد امت اسلام را از آن 
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آگاه سازند. باشد که به توفیق پروردگار مهربان عظمت اسلام تجدید شود و آب 


رفته به جوی باز آید. 


از خدا می‌خواهم که اين تحقیق. در اتحاد متين و اتفاق راستین مسلمین و تقریب قلوب 
مؤمنين مؤثر افتد. اللهم آمين وما توفيقي الا بالله عليه توکلت والیه نیب إن آرید الا 
الاصلاح ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. 

بزودی نه دیر آرد این نخل بار اگر یار باشد فضل پرودگار 


حیدر علی قلمداران 
از خواننده التماس دعا دارم 


